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بررسی کنش های سیاسی طاهر بن حسین در روند قدرت گیری 
و تاسیس سلسله ی طاهریان

محمدجواد محسنی1
چکیده

حیــات سیاســتمداران و نظامیــان برجســته در هــر عصــر و دوره ای از موضوعاتــی اســت کــه مــورد توجــه 
همــگان قــرار دارد و قضاوت هــای گوناگونــی پیرامــون ابعــاد مختلــف اعمــال و منــش آنــان صــورت می پذیــرد. 
طاهــر بــن حســین از جملــة ایــن افــراد اســت کــه نقــش او در قــرون نخســتین فتــح ایــران و تســلط اعــراب و 
همچنیــن عصــر طلایــی حکومــت عباســیان بســیار برجســته اســت. در مقالــه ی پیــش رو، قصــد بــر ایــن اســت 
ــری اش بررســی شــود  ــد قدرت گی ــن شــخصیت در طــی رون ــی ای ــای سیاســی و نظام ــال و کنش ه ــه اعم ک
و بــر اســاس آن جمع بنــدی مشــخصی از نــوع تفکــرات و اهــداف او از اقداماتــش انجــام پذیــرد. آنچــه پیــش 
روی مــا قــرار دارد، فراینــد و مجموعــه ای از اقدامــات و حــرکات بــه ظاهــر مرتبــط سیاســی و نظامــی از ســوی 
طاهــر بــن حســین اســت کــه از آغــاز کار تــا پایــان حیاتــش همچــون زنجیــری بــه یکدیگــر متصــل هســتند 
ــه طــی می شــوند  ــی ک ــا، مراحل ــن کنش ه ــوع ای ــا ن ــد. ام ــود او را شــکل می دهن ــری و صع ــد قدرت گی و رون
ــراد می شــود  ــن حــرکات در ذهــن اف ــی کــه بعدهــا از ای ــار قضاوت ــد؛ در کن ــی کــه دارن و بازخوردهــا و تاثیرات

نقطــه ی ابهامــی اســت کــه تلاشــی در جهــت پاســخگویی بــه آن صــورت می پذیــرد.
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Investigating The Political Actions of Tahir Ibn Hossein In the 
Process of Gaining Power And Establishing Tahirid Dynasty
Mohammad Javad Mohseni
Abstract
The life of prominent politicians and military men in every age and period is 
one of the topics that everyone pays attention to and various judgments are 
made about the different dimensions of their actions and character.  Tahir ibn 
Hussein is one of these people whose role in the first centuries of the conquest 
of Iran and the domination of the Arabs as well as the golden age of the Abbasid 
rule is very prominent.  In the following article, it is intended to examine the 
political and military actions and actions of this figure during the process of 
gaining power, and based on that, a specific summary of the type of thoughts 
and goals of his actions will be made.  What lies before us is a process and set 
of seemingly politically and militarily related actions and movements by Tahir 
ibn Hussein that are connected like a chain from the beginning to the end of his 
life and form the process of his rise to power and ascent.  But the type of actions 
they take, the steps they take, and the feedback and impact they have;  Along 
with the judgment that will later come to people’s minds about these move-
ments, there is a point of ambiguity that an attempt is being made to answer. 
Keywords: Tahir Ibn Hossein, Abbasid Caliphate, Conflict Between 
Amin And Ma’mun, Khurasan Ruling.
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مقدمه
ــای  ــی در دوره ه ــتمداران بزرگ ــرداران و سیاس ــر، س ــات بش ــی حی ــالیان طولان ــی س در ط
ــان اســلام  ــد. در جه ــی پرداختن ــه نقش آفرین ــتند و ب ــاع گذاش ــه عرصــه ی اجتم ــا ب ــف پ مختل
نیــز از آغــاز نخســتین نبردهــای مســلمانان و ســپس در جریــان فتوحــات، ســرکوب شــورش ها 
ــف شــخصیتی و  ــاد مختل ــا درجــات و ابع ــرادی ب ــف نظامــی و سیاســی، اف و رویدادهــای مختل
میــزان متفــاوت توانایــی ظهــور کردنــد کــه هریــک نقشــی بــس مهــم را در دوره ی خویــش ایفــا 
ــه امکانــات عصــر خویــش و توانایی هــای فــردی،  ــا توجــه ب ــد. نامدارانــی کــه هریــک ب نمودن
موفقیت هــای مختلفــی در زمینــه ی سیاســی و نظامــی کســب کــرده و نــام خویــش را در کتــب 

و خاطــرات آدمیــان تــا همیشــه ثبــت کردنــد.
برخــی از آنــان همچــون خانــدان برمکیــان و ســهل کــه بــا تکیــه بــر توانایی هــای مدیریتــی 
ــرزمین های  ــیعی از س ــتره ی وس ــدند و گس ــام آور ش ــت ن ــم سیاس ــتن، در عال ــی خویش و دیوان
ــی و در اوج  ــه خوب ــف ب ــای مختل ــا و نژاده ــرات، فرهنگ ه ــا تفک ــون را ب ــف و ناهمگ مختل
ــه  ــا تکی ــه ب ــلمان، ک ــرکان مس ــون ت ــیر چ ــل شمش ــی از اه ــد و گروه ــت کردن ــدرت مدیری ق
بــر تــوان نظامیشــان، جهــان اســلام را در طــی قــرون متمــادی حتــی تــا قلــب بغــداد تحــت 
ــراف کــرد کــه  ــز اعت ــه وجــود گــروه ســومی نی ــد ب ــان، بای ــد. امــا در ایــن می ــرار دادن ــر ق تاثی
هــم شــم سیاســی داشــتند و هــم قــدرت شمشــیر و توانســتتد بــا بکارگیــری ایــن دو عنصــر در 
کنــار یکدیگــر خــود را از درجــات پاییــن صعــود داده و بــر مســند حکمرانــی بخــش عظیمــی از 
ســرزمین های اســلامی تکیــه بزننــد. همــواره در کتــب مختلفــی کــه بــه بررســی تاریــخ خلافــت 
ــد، از اهمیــت اهــل قلــم و شمشــیر ســخن بســیار  اســلامی و ســرزمین های مختلــف می پردازن
گفته می شــود کــه هــر یــک در جــای خــود صحیــح و قابــل تأمــل هســتند امــا بایــد بدیــن نکتــه 
ــات  ــار هــم ســود جســتند، اتفاق ــن دو در کن ــه از ای ــود کــه دســته ی ســومی ک ــرف ب ــز معت نی
جالــب توجــه و شــگرفی را رقــم زدنــد. از ایــن افــراد طاهــر بــن حســین، از ســرداران مأمــون 
ــا و  ــا کنش  ه ــد ام ــه حســاب آی ــیر ب ــدا از اصحــاب شمش ــاید در ابت ــه ش ــد ک ــی، می باش عباس
اعمــال او بیانگــر ایــن اســت کــه او صاحــب شمشــیری آشــنا بــه دیــوان و سیاســت بــود کــه از 
ایــن دو بــال بــرای ترفیــع جایــگاه و مرتبــه ی خویــش بهــره مي جســت. او هیچــگاه خویشــتن 
را محصــور در یکــی از ایــن زمینه هــا ننمــود و از ایــن عناصــر بــه خوبــی اســتفاده کــرده و هــر 



بررسی کنش های سیاسی طاهر بن حسین در روند قدرت گیری و تاسیس سلسله ی طاهریان / 3

روز بــر جایــگاه و دامنــه ی نفــوذ و قــدرت خویــش افــزود. 
امــا از دلایــل مهــم نــگارش ایــن مقالــه، در درجــه ی نخســت، بررســی اقدامــات طاهــر در 
ــیر  ــان شمش ــر صاحب ــای او در براب ــا و واکنش ه ــوع کنش ه ــش و ن ــری خوی ــتای قدرت گی راس
و دیــوان و در ضمــن آن و در گام هــای بعــدی، بررســی صحــت و ســقم ادعاهایــی اســت کــه 
امــروزه افــراد مختلــف حاضــر در دایــره ی تاریــخ یــا بیــرون آن پیرامــون بندگــی طاهــر در درگاه 
ــد و  ــان می کنن ــت بی ــتگاه خلاف ــلط دس ــا تس ــارزه ی او ب ــی و مب ــا ملی گرای ــون ی ــه مأم خلیف
ســعی دارنــد تــا بــا چنگ انــدازی بــه شــواهدی نامشــخص اقدامــات طاهــر را در قــاب فکــری 

خویــش توجیــه و تببیــن کننــد و از او نمــادی بــرای نمایندگــی عقایــد خویــش بســازند.
ــان ســازد  ــه را بی ــن نکت ــد، ای ــه ی شــواهدی چن ــر پای ــا ب ــی آن اســت ت ــن نوشــته در پ ای
کــه طاهــر نــه خــادم جان نثــار درگاه خلافــت و بنــده ی مطیــع خلیفــه ی مســلمین اســت کــه 
ــت  ــلط خلاف ــا تس ــه ب ــت ک ــت اس ــتی ایران دوس ــه وطن پرس ــد و ن ــار او باش ــلًا در اختی کام
عباســی بــر ایــران بــه مقابلــه برخیــزد و بــر اســاس آرمــان آزادی خواهانــه ی خویــش علــم قیــام 
برافراشــته و نخســتین سلســله ی ایرانی تبــار پــس از حملــه ی اعــراب را بنیــان نهــد. مجموعــه ی 
ــده  ــاب  ش ــای حس ــه و حرکت ه ــلات قدرت طلبان ــره ی تمای ــر در دای ــال طاه ــا و اعم کنش ه
و گاه متهورانــه ی سیاســی و نظامــی قابــل فهــم و درک اســت تــا در نهایــت بــه هــدف غایــی 

یعنــی قرارگیــری در اوج قــدرت و آزادی عمــل منجــر شــود.

پیشینه ی پژوهش
ــی  ــه یعن ــر مقال ــورد نظ ــر روی موضــوع م ــی ب ــات علم ــابقه ی مطالع ــی س ــه بازبین ــر ب اگ
بررســی موشــکافانه ی اقدامــات سیاســی و نظامــی طاهــر بــن حســین بپردازیــم، خواهیــم فهمیــد 
کــه مطالعــات پیرامــون ایــن شــخصیت بــر خــلاف، برخــی از شــخصیت های سیاســی و نظامــی 
تاریــخ اســلام و ایــران، چنــدان دامنــه دار یــا عمیــق نیســت. بــه عبــارت دیگــر، اگــر بــر روی 
پژوهش هــای پیرامــون ایــن شــخصیت دقیــق شــویم، درخواهیــم یافــت کــه مطالعاتــی کــه در 
آن هــا شــخصیت و اقدامــات طاهــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه، تمرکــز خــود را بــر روی سلســله 
ــگ طاهــر در  ــل نقــش پررن ــه دلی ــد و ب ــرار داده ان ــون ق ــن و مأم ــات و درگیري هــای امی اقدام
ایــن سلســله رویدادهــا، بــه ناچــار بــه شــرح زندگانــی و اقدامــات او امــا بــه صــورت ســطحی و 
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وقایــع  نگارانــه اکتفــا کرده انــد. بــه همیــن دلیــل بــه غیــر از چنــد مــورد محــدود پژوهــش کــه 
طاهــر در آن هــا دارای مرکزیــت و نقــش پررنگ تــری اســت، در باقــی مــوارد تنهــا بــا اطلاعــات 
پراکنــده ای از او آن هــم در حاشــیه ی شــرح حکومــت امیــن و مأمــون مواجــه می شــویم. چنــان 

ــه می باشــند. ــج بدینگون ــخ کمبری ــار اشــپولر، مفتخــری، زرین کــوب، خضــری و تاری کــه آث
ــر  ــه طاه ــه ای ب ــد صفح ــی چن ــرده بخش های ــراد نامب ــن از اف ــد ت ــار چن ــه در آث اگرچ
اختصــاص داده شــده امــا بــا دقــت در آن هــا بدیــن نکتــه پــی می بریــم کــه آنــان بــه تشــریح 
ــون  ــی چ ــد و برخ ــون می پردازن ــری مأم ــت قدرت گی ــن روای ــر در بط ــات طاه ــات و حی اقدام
ــان و تشــریح  ــری طاهری ــزوم قدرت گی ــا ل ــر ی ــه نقــش طاه ــی ب ــوب اندک مفتخــری و زرین ک
نیازمنــدی خلفــای عباســی بــه آنــان می پردازنــد. در ایــن میــان آثــاری نیــز هســتند کــه بــه طــور 
اختصاصــی بــه طاهــر می پردازنــد امــا بــه علــت ماهیــت مخصوصشــان توانایــی کنــکاش ابعــاد 
مختلــف اقدامــات وی را ندارنــد. از جملــه ی ایــن آثــار مقالــه ی فورســتنر در دانشــنامه ی ایرانیــکا 
تحــت عنــوان »ابوالطیــب طاهــر« اســت کــه اختصــاص بــه حیــات طاهــر دارد امــا بــه علــت 
ماهیــت دانشــنامه ای، تنهــا دارای روایتــی فشــرده و زمان منــد از اقدامــات و رویدادهــای حیــات 
ــون  ــز همچ ــی نی ــن در بخش های ــود. همچنی ــر نمی ش ــث دقیق ت ــت و وارد مباح ــر اس طاه
مفتخــری و زرین کــوب اشــاراتی بــه ناتوانــی دســتگاه خلافــت در نظــارت مســتقیم بــر خراســان 
می کنــد. باســورث نیــز در مقالــه ای تحــت عنــوان »طاهــر بــن الحســین« در دانشــنامه ی جهــان 
اســلام تقریبــاً بــه همیــن منــوال حیــات طاهــر را مــورد بررســی قــرار داده و بــه شــکل فشــرده 
ــه  ــدون دقــت ب و در ســطوری چنــد، تنهــا حیــات سیاســی و ویژگی هــای شــخصی طاهــر را ب

ــه مــوارد خــاص از نظــر گذرانده اســت. ــا اشــاره ب جزئیــات ی
بــه غیــر از مــوارد مذکــور، دو اثــر دیگــر وجــود دارنــد کــه بــه رغــم اختصــاص نداشــتن بــه 
ــد  ــب پیرامــون وی را در میــان پژوهش هــای جدی شــخص طاهــر، بیشــترین اطلاعــات و مطال
ارائــه داده انــد. دو اثــر مذکــور پیرامــون حکومــت و خانــدان طاهــری بــه نــگارش درآمده انــد امــا 
ــی و اقدامــات طاهــر را دارا هســتند. نخســتین  ــل توجــه در تشــریح زندگان هریــک بخشــی قاب
اثــر کــه کمــی قدیمی تــر می باشــد، کتابــی تحــت عنــوان تاریــخ خانــدان طاهــری متعلــق بــه 
ســعید نفیســی اســت کــه بــه شــرح زندگانــی و اقدامــات هریــک از اعضــای خانــدان طاهــری 
ــف در  ــراد مختل ــون اف ــات پیرام ــردازد و اطلاع ــان اســلام می پ ــران و جه ــف ای ــاط مختل در نق



بررسی کنش های سیاسی طاهر بن حسین در روند قدرت گیری و تاسیس سلسله ی طاهریان / 5

ــن ســطر  ــدان طاهــری، از چندی ــزان داده هــای موجــود از هــر شــخص خان ــه فراخــور می آن ب
ــداد و  ــات پرتع ــاب دارای صفح ــن کت ــرد. ای ــر می گی ــاب او را درب ــی از کت ــات طولان ــا صفح ت
ــه ذکــر جزئیــات فراوانــی پرداختــه امــا  طولانــی پیرامــون حیــات و اقدامــات طاهــر اســت و ب
ــر  ــات طاه ــق اقدام ــه ی دقی ــرای مطالع ــت آن ب ــت و کیفی ــه از اهمی ــت ک ــی اس دارای نواقص
ــادی  ــه رغــم کثــرت اطلاعــات پیرامــون طاهــر، شــاهد بی نظمــی زی ــر ب می کاهــد. در ایــن اث
در بیــان روایــات مربوطــه هســتیم کــه ناشــی از نــوع نــگارش کتــاب اســت. نویســنده مطالــب 
منابــع قدیمــی مختلــف را جمــع آوری کــرده و در کتــاب خویــش ارائــه داده اســت امــا منطــق و 
نظمــی بــر ذکــر مطالــب حاکــم نیســت و خواننــده بــا انبوهــی از داده هــای خــام روبــرو اســت 
ــده اند،  ــر ش ــی ذک ــپس پیاپ ــده و س ــدا ش ــر ج ــی طاه ــه زندگ ــاص ب ــد اختص ــا در ح ــه تنه ک
ــه ی  ــن ارائ ــان و همچنی ــا پالایش ش ــان ی ــه آن ــی ب ــدد نظم ده ــنده درص ــه نویس ــدون آن ک ب
تفســیر و تبییــن مطالــب برآیــد. در نتیجــه، شــاهد خواهیــم بــود کــه پــس از شــروع هــر روایــت 
و ذکــر آن در چنــد پاراگــراف یــا صفحــه، بلافاصلــه روایــت مشــابه آن امــا بــه قلــم یکــی دیگــر 
ــزرگ ذکــر خواهــد شــد کــه ایــن از نتایــج  ــا ب ــا تفاوت هایــی کوچــک ی از مورخــان قدیمــی ب
ــاب  ــته های کت ــر در نوش ــه طاه ــوط ب ــث مرب ــژه در مباح ــه وی ــخص ب ــدی مش ــدم بخش بن ع
اســت کــه منجــر بــه ســردرگمی و فقــدان درک درســت مطالــب یــا عــدم دریافــت نتیجــه ای 
خــاص خواهــد شــد. بــه طــور کل تــلاش نفیســی در جمــع آوری ایــن حجــم از اطلاعــات همــراه 
بــا جزئیــات فــراوان پیرامــون طاهــر بــن حســین قابــل تحســین اســت زیــرا گامــی بــزرگ در 
ــر موجــب  ــن اث ــور در ای ــب مذک ــا وجــود معای ــن شــخصیت محســوب مي شــود ام شــناخت ای
ــات  ــای حی ــر رویداده ــتی تبیین گ ــه درس ــد ب ــت و نمی توان ــص آن شده اس ــت و نق ــزل کیفی تن

طاهــر و اقداماتــش باشــد.
کتــاب دیگــر، تاریــخ حکومــت طاهریــان از آغــاز تــا انجــام بــه قلــم امیــر اکبــری اســت کــه 
بــه بررســی حکومــت طاهریــان بــه طــور کل و در ضمــن آن حیــات حاکمــان خانــدان طاهــری 
ــون  ــون پیرام ــه تاکن ــری ک ــب ترین اث ــن و مناس ــی از دقیق تری ــوان یک ــاید بت ــردازد. ش می پ
معرفــی طاهــر بــه نــگارش درآمــده را کتــاب اکبــری خوانــد. اگرچــه کتــاب او تنهــا تمرکــز بــر 
شــخص طاهــر نــدارد و ســیر حکومــت و حیــات تمامــی اعضــای خانــدان طاهــری را تشــریح 
ــت.  ــوردار اس ــبی برخ ــات مناس ــر دارد از اطلاع ــه طاه ــاص ب ــه اختص ــی ک ــا بخش ــد ام می کن
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ــان  ــار بی ــت منظــم در کن ــد همچــون بخش بندی هــای مناســب و ســیر روای ــی چن وجــود نکات
ــع  ــری از مناب ــن بهره گی ــات و همچنی ــع و اتفاق ــی وقای ــنده از برخ ــیر نویس ــا و تفاس تحلیل ه
ــادی  ــا حــد زی ــر ت ــن اث ــا ای ــات، موجــب شــده ت ــه جزئی ــت و توجــه ب ــدد در پیشــبرد روای متع
بــه شــناخت صحیــح شــخصیت طاهــر یــاری رســاند. اگرچــه، ممکــن اســت نظــرات نویســنده ی 
ایــن ســطور بــا برخــی از نظــرات و تحلیل هــای کتــاب موردنظــر در تضــاد باشــد. امــا ضــرورت 
نــگارش مقالــه ی پیــش رو بــا وجــود اثــری همچــون کتــاب مذکــور، نخســت دقــت در برخــی 
تصمیمــات طاهــر و بررســی بیشــتر آن هــا و همچنیــن اختــلاف نظــر بــا برخــی نظــرات اکبــری 
در کنــار برخــی نکاتــی اســت کــه بــه زعــم نویســنده در کتــاب مذکــور بــدان پرداختــه نشــده 

ــده شده اســت.  ــگ نمایان ــا کمرن ی

قدرت و مشروعیت
ــات  ــر و اقدام ــات طاه ــف حی ــای مختل ــده و زوای ــی ش ــث اصل ــه وارد بح ــش از آن ک پی
سیاســی و نظامــی او را مــورد بررســی قــرار دهیــم، بایــد بــه نکاتــی چنــد توجــه نماییــم. ســاختار 
تصاحــب قــدرت و پایــداری آن در هــر جغرافیــا و فرهنــگ متفــاوت اســت و این تفــاوت از عوامل 
ــا ســاخت قــدرت سیاســی  ــی کــه از اعتقــادات دینــی ت ــرد. عوامل بی شــماری سرچشــمه می گی
ــای  ــه زمینه ه ــر ب ــت و منحص ــترده اس ــت گس ــب معیش ــیوه ی کس ــادی و ش ــاختار اقتص و س
محــدود نیســت. ایــن تفــاوت بــا انــدک مطالعــه ای پیرامــون شــیوه ی قدرت گیــری حکومت هــا 
ــخ  ــاب تاری ــم اســت و کت ــل مشــاهده و فه ــادی قاب ــرون متم ــان طــی ق ــات آن ــه ی حی و ادام
ــان  ــک نقطــه از جه ــر ی ــم ب ــه منطــق حاک ــورد اســت ک ــن م ــی نمایانگــر ای ــه خوب ــان ب جه
ــه شــناخت روشــن تری  ــا ک ــران از عصــر ماده ــخ ای ــر پاســخگو نیســت. در تاری ــاط دیگ در نق
ــراد و  ــری اف ــد در قدرت گی ــی چن ــواره عوامل ــا عصــر حاضــر، هم ــود دارد ت ــه آن وج نســبت ب
گروه هــای مختلــف دخیــل بوده انــد و عواملــی چنــد نیــز در مانــدگاری و انباشــت ایــن قــدرت 
ــوع  ــن موض ــه ای ــوط ب ــای مرب ــز در حوزه ه ــی نی ــتا واژه های ــن راس ــته اند. در همی ــر داش تأثی
ــت،  ــون مقبولی ــی چ ــد. واژگان ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس ــالیان دراز م ــی س ــده و در ط وارد ش
مشــروعیت و عناوینــی اینچنینــی کــه هریــک از تعاریــف مخصــوص بــه خــود برخوردارنــد و بــا 
ــا ســقوط یــک  ــدگاری ی ــری و مان ــه قدرت گی ــه خــود، در توجی زیرمجموعه هــای مخصــوص ب
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ــت  ــری مثب ــود ام ــودی خ ــه خ ــی ب ــن تعاریف ــود چنی ــد. وج ــه کار می رون ــران ب ــله در ای سلس
ــوع  ــه وق ــرزمین ب ــن س ــه در ای ــی ک ــی از حوادث ــم بخش ــد در فه ــت و می توان ــا اس و راهگش

پیوســت، مؤثــر باشــد.
مشــکل جــدی زمانــی آغــاز می شــود کــه بســیاری از صاحــب  نظــران و پژوهشــگران، تمامــی 
رویدادهــا و اتفاقــات را بــه ایــن واژه هــا و عناصــر پیونــد می زننــد و درصــدد ریشه  ســازی و نــه 
ــاره ی  ــاص درب ــی خ ــر مفاهیم ــاری ب ــازی و پافش ــن ریشه  س ــد. ای ــع برمی آین ــه  یابی وقای ریش
ــه دور  ــگ ب ــاری تن ــاد حص ــب ایج ــاص، موج ــخص خ ــا ش ــت ی ــک حکوم ــدرت ی ــاختار ق س
ــدان  ــازه ی طــرح ب ــرده و اج ــع ک ــدی را دف ــه ی جدی ــه نظری ــه هرگون آن موضــوع می شــود ک
ــتین ورود  ــس از آن در دوران نخس ــانیان و پ ــون ساس ــی چ ــی حکومت های ــد. در بررس نمی ده
اســلام بــه ایــران، شــاهد بــه کارگیــری واژه ای چــون مشــروعیت بــرای شــاهان و خلفــا هســتیم. 
ــن مشــروعیت  ــادی ای ــر ســاحت اعتق ــد، اصــرار ب ــان ایجــاد مشــکل می کن ــن می آنچــه در ای
ــال  ــای فع ــان و نیروه ــت مردم ــع حمای ــا دف ــذب ی ــاده ی آن در ج ــوذ فوق الع ــر نف ــد ب و تأکی
ــه  ــا توجــه ب اجتماعــی، سیاســی و نظامــی از رأس هــرم قــدرت یعنــی شــاه و خلیفــه اســت. ب
نــوع مطلــب، تمرکــز بــر مقــام خلیفــه بــه ویــژه در دوره ی عباســی قــرار دارد. آنچــه بســیاری 
ــدنی  ــم و انکارنش ــام عظی ــد، مق ــدان دارن ــز ب ــي اغراق آمی ــه نگاه ــون آن ب ــان پیرام از مورخ
خلیفــه ی عباســی و اطاعــت تمامــی ســرزمین ها و ممالــک از آن اســت. چیــزی کــه در واقعیــت 
ــع  ــه واق ــد. ب ــات می کن ــان حــوادث خــلاف آن را اثب ــی جری ــل مشــاهده نیســت و حت ــر قاب ام
اگــر مشــروعیت خلیفــه دارای اهمیــت و تأثیرگــذاری زیــاد بــود، مأمــون تــوان غلبــه بــر امیــن را 
نداشــت، زیــرا امیــن خلیفــه ی مســلمین بــود کــه توســط خلیفــه ی پیشــین بــه جانشــینی برگزیده 
ــر تأییــد خانــدان عباســی، در بدتریــن حالــت، بیعــت ســرزمین های غربــی  شــده  بود و عــلاوه ب
خلافــت را کســب کرده بــود، اگرچــه پیــش از آن روایاتــی از ســفر هــارون و امیــن بــه شــرق و 

اخــذ بیعــت آن نواحــی را نیــز داریــم. 
ــن  ــد در ای ــه بای ــد؟  آنچ ــون ش ــری مأم ــن و قدرت گی ــقوط امی ــب س ــز موج ــه چی ــا چ ام
بیــن مــورد توجــه واقــع شــود و بــه واقــع کلیــد بســیاری از ســوالات پیرامــون ظهــور و ســقوط 
ــر.  ــیر و تدبی ــدرت شمش ــود: ق ــه می ش ــزاره خلاص ــک گ ــت، در ی ــران اس ــا در ای حکومت  ه
ــا  ــله  ها ی ــان سلس ــه مؤسس ــده ک ــت ش ــات ثاب ــه دفع ــران ب ــخ ای ــداد تاری ــات پرتع در صفح
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ــدرت  ــه ق ــر آن در گام نخســت متوســل ب ــرای تصــرف مناطــق و تســلط ب ــزرگ ب فاتحــان ب
ــر  ــه تدبی ــداری قــدرت خویــش، ب ــرای پای شمشــیر و نظامی گــری خویــش شــده اند و ســپس ب
ــه مشــروعیت  ــران ن ــخ سیاســی ای ــر تاری ــد. منطــق مســلط ب ــات سیاســی روی آورده ان و اقدام
الهــی و اعتقــادی شــاه و خلیفــه کــه قــدرت شمشــیر نظامیــان و قلــم دیوانیــان بــود کــه موجــب 
ــی  ــتان فاتح ــر در دس ــی دیگ ــخص و مدت ــک ش ــت ی ــی در دس ــد صباح ــدرت چن ــد، ق می ش
دیگــر قــرار گیــرد. امــا نکتــه ی قابــل ذکــر پیرامــون فعالیــت طاهــر توجــه بــه ایــن دو عنصــر 

ــت.  ــری او اس ــد قدرت گی در فراین
ــر عنصــر مشــروعیت و مقــام خلافتــی کــه در  ــه ب ــا تکی ــار پژوهشــی امــروزی، ب برخــی از آث
ــی را در  ــتگاه عباس ــه دس ــین ب ــن حس ــر ب ــات طاه ــال و خدم ــی اعم ــود، تمام ــون ب ــتان مأم دس
ســاختار تنــگ خــادم و مخــدوم تفســیر می کننــد و قائــل بــه اســتقلال طاهــر در اقداماتــش و تفــاوت 
انگیزه هــای وی بــا پیش فرض هایشــان نیســتند. در حالیکــه، رویدادهــای حیــات طاهــر و مجموعــه 
اقداماتــش را مشــاهده نمــوده و در آن دقیــق شــویم، متوجــه کنش هــا و واکنش هــای متفــاوت او در 
شــرایط گوناگــون می شــویم. حیــات سیاســی و نظامــی طاهــر نــه حیــات یــک خــادم درگاه خلافــت 
کــه حیــات یــک فرمانــده ی نظامــی بــا دوراندیشــی سیاســی بــود کــه همــواره در تــلاش بــود تــا 
قــدرت خویــش را افزایــش دهــد و در ایــن راه هیچگونــه محدودیتــی نیــز برای خویشــتن قائــل نبود. 
ــار خلافــت و مامــون را  محدودیتــی کــه در طــی آن طاهــر خــود را همــواره مخــدوم و غــلام درب
خلیفــه ای بدانــد کــه دسترســی بــه جایــگاه او یــا طغیــان در برابــرش، اشــتباه و گناهــی بزرگ اســت، 
تنهــا ســاخته ی ذهــن برخــی از پژوهشــگران امــروزی اســت زیــرا بــا دقــت در اقدامــات طاهــر، بــه 
سیاســتمداری وی در کنــار نظامی گــری اش پــی می بریــم و بــه ویــژه پــس از تصــرف بغــداد و قتــل 
امیــن، شــاهد تفــاوت نــوع اقدامــات طاهــر در قبــال مأمــون و فضــل بن ســهل هســتیم که نشــان از 
کنش هــای او بــر اســاس مقتضیــات هــر موقعیــت دارد و عــلاوه بــر آن شــاهد دفــع و عــدم پذیــرش 

او از ســمت مــردم در راســتای حمایــت از خلیفــه و مشــروعیت اش نیــز نیســتیم. 
بــه طــور کل، حیــات سیاســی و نظامــی طاهــر در دو مرحلــة پیــش و پــس از تصــرف بغــداد قابل 
تقســیم بندی و بررســی اســت کــه در ادامــه بــدان مي پردازیــم و حــاوی نــکات جالــب توجهــی اســت 

کــه ریشــه ی برخــی از اقدامــات طاهــر و نــوع بازخــورد آن توســط مأمــون را بــه نمایــش می گــذارد.
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حیات سیاسی و نظامی طاهر بن حسین
طاهر بن حسین پیش از فتح بغداد

طاهــر بــن حســین از نــوادگان یکــی از داعیــان عباســی در ناحیــه ی خراســان و در زمــره ی 
ســرداران نظامــی مأمــون عباســی بــود. پدربــزرگ او، مصعــب، در فوشــنج ســکنی گزیــد و پــس 
از او نیــز پــدر وی از ســوی عباســیان بــر آن ناحیــه ولایــت یافــت.2 اگرچــه، در روایتــی دیگــر 
ــودن،  ــا وجــود بــزرگ ب ــه عنــوان امیــر گــرگان و طبرســتان معرفــی شده اســت کــه ب طاهــر ب
در نــزد خلیفــه ناشــناخته بــود و بــه عبــارت دیگــر دارای شــهرت نبــود.3 نخســتین ردپایــی کــه 
ــی دارد، طاهــر  ــان م ــه بی ــی اســت ک ــه روایت ــوط ب ــت مرب ــر یاف ــی طاه ــوان از نقش آفرین می ت
توســط هــارون و در پــس هرثمــه بــن اعیــن در راســتای ســرکوب رافــع بــن لیــث اعــزام شــده 
و در محاصــره ی ســمرقند نیــز حضــور داشته اســت.4 همچنیــن روایتــی از او در رابطــه بــا نبــرد 
بــا خــوارج موجــود اســت کــه ظاهــراً بــا شــدت عمــل تمــام در برابــر آنــان اقــدام کــرده و بــه 
ــه  ــودک را ب ــی ک ــوارج س ــده ای از خ ــه ای، ع ــان حادث ــه در جری ــت. چنانک ــان رفته اس مصافش
همــراه استادشــان بــه قتــل رســاندند و طاهــر بــه دنبــال ایــن اقــدام بــر گروهــی از خــوارج کــه 
ــه قتــل ســیصد زن و مــرد  ــد، دســت یافــت و ب ــرد نبودن ــوده و اهــل نب در روســتایی ســاکن ب
ــه دو درخــت بــزرگ بســته و درختــان را در دو جهــت  ــان اقــدام کــرد و حتــی برخــی را ب از آن
مخالــف رهــا می کردنــد کــه در نتیجــه فــرد بــه نیــم می شــد.5 امــا نقش آفرینــی جــدی طاهــر 
در روایــات تاریخــی بــه آغــاز رویارویــی نظامــی امیــن و مأمــون بــاز می گــردد. مأمــون درصــدد 
ــه  ــر توصی ــد و ظاهــراً بناب ــن برمی آی ــا امی ــی ب ــرای رویاروی ــداد ب ــه ســوی بغ اعــزام ســپاهی ب
و مشــورت فضــل بــن ســهل، فرماندهــی ایــن ســپاه بــر عهــده ی طاهــر گذاشــته می شــود.6 

ــد  ــر فرزن ــان شــروطی اســت کــه طاهــر در براب ــن می ــب توجــه و مهــم در ای ــه ی جال نکت
خلیفــه ی پیشــین و احتمــالًا خلیفــه ی آینــده مطــرح می کنــد تــا در صــورت قبــول آن هــا، طاهــر 

2. عثمان بن محمد منهاج سراج، طبقات ناصری )تهران: دنیای کتاب، 1363(، ص 191-192.
3. محمد بن علی شبانکاره ای، مجمع الانساب )تهران: امیرکبیر، 1381(، ص 366.

4. رشید الدین فضل الله، جامع التواریخ )تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1392(، ص 1336.
5. عبدالحي بن ضحاک گردیزی، زین الاخبار )تهران: دنیای کتاب، 1363(، ص 291-292.

6. محمد بن جریر طبری، تاریخنامه طبری )تهران: البرز، 1373(، ص 1215؛ محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان 
)تهران: پدیده خاور، 1366(، ص 198؛ عبدالله بن عمر بیضاوی، نظام التواریخ )تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1382(، 

ص 74؛ منهاج سراج، طبقات ناصری، ص 112؛ شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 366-367.
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مســئولیت فرماندهــی ســپاه مأمــون را بپذیــرد.7 نکتــه ای کــه پیــش از ذکــر شــروط مذکــور بایــد 
مــورد توجــه قــرار گیــرد ایــن اســت کــه شــاید ذکــر ایــن شــروط در ابتــدا امــری بی اهمیــت و 
کوچــک جلــوه نمایــد امــا بــا دقــت در جایــگاه مأمــون در آن زمــان و میــزان قــدرت او در ناحیه ی 
شــرق عــلاوه بــر نســبش در برابــر طاهــر، می تــوان بــه اهمیــت اقــدام طاهــر در کنــار تهــور او 
پــی بــرد زیــرا در آن ســوی میــدان، علــی بــن عیســی، فرماندهــی لشــکر پرتعــداد امیــن را در 
اختیــار داشــت کــه بــا وجــود نســب، جایــگاه و نفــوذ بالایــش و بــه رغــم مــورد توجــه بــودن از 

ســوی خلیفــه، هیچگونــه پیش شــرطی را بــرای قبــول فرماندهــی ســپاه امیــن تعییــن نکــرد. 
طاهــر شــروط خویــش را بدیــن شــکل بیــان کــرد: »بــه ســه شــرط توانــم رفتــن، اگــر بــا 
مــن هــر ســه شــرط بکنــي؛ اول آنکــه ســخن کــس بــر مــن نشــنوي، دوم آنکــه چــون از پیــش 
ــم  ــن حــرب کن ــن در ای ــم، و ســوم آنکــه هرچــه م ــي بازنیای ــار بازخوان ــرا صدب ــم و م ــو رفت ت

نگویــي کــه ایــن چــرا کــردي.«8
ــی  ــی و نظام ــت سیاس ــار دق ــی در کن ــری و دوراندیش ــرط، آینده نگ ــه ش ــن س ــت در ای دق
ــی  ــان و حت ــیاری از فرمانده ــت بس ــر سرگذش ــد. اگ ــر می کش ــه تصوی ــی ب ــه خوب ــر را ب طاه
شــاهان را در دوره هــای مختلــف بررســی نماییــم؛ متوجــه خواهیــم شــد کــه برخــی از آنــان بــه 
ــالا چــه خســاراتی را متحمــل شــده اند. شــرط  ــه هریــک از ســه مــورد ب ســبب عــدم توجــه ب
نخســت طاهــر کــه بی اعتنایــی مأمــون در قبــال ســعایت های بــر علیــه طاهــر را خواســتار بــود 
ــور  ــه وف ــف آن دوره ب ــای مختل ــرا در روایت  ه ــت زی ــق اس ــق آن روزگار منطب ــا منط ــلًا ب کام
ــب  ــی کس ــه موفقیت های ــخصیتی ک ــه ش ــر علی ــده ای ب ــی ع ــعایت و بدگوی ــه س ــاهدیم ک ش
ــرط درصــدد  ــن ش ــا ای ــر ب ــده و طاه ــور ش ــرد مذک ــرای ف ــی ب ــه مصائب ــه چ ــرده، منجــر ب ک
ــات فرماندهــان نظامــی موفــق در  ــن آفــت برآمــد. شــرط دوم طاهــر از اقتضائ ــری از ای جلوگی
ــر طبــق قاعــده، همــواره در میــدان حضــور  طــول حمــلات و لشکرکشی هایشــان اســت کــه ب
ــر عملکــرد ســپاه، نقشــه های جنــگ و حتــی مقــرری ســپاهیان  ــه طــور مســتقیم ب داشــته و ب
نظــارت می داشــتند تــا احتمــال شکســت یــا شــورش افــراد کاهــش یابــد و در صورتــی کــه در 
ــام  ــم می ریخــت و انتظ ــدند، نظــم کار دره ــده می ش ــرا خوان ــه ف ــل خلیف ــر می ــع بناب ــر موق ه

7. همان، ص 366-367.

8. همان، ص 366-367.
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ــق  ــه از دیگــر ویژگی هــای فرماندهــان موف ســپاه از هــم می گسســت. ســومین شــرط هــم ک
اســت، همانــا قــدرت نظــارت و اختیــار عمــل کامــل در میــدان جنــگ اســت بــه صورتــی کــه 
ــته  ــگ نداش ــه ی جن ــت جبه ــه پش ــم ب ــف، چش ــور مختل ــری در ام ــرای تصمیم گی ــواره ب هم
باشــند و در انتظــار یــک فرمــان یــا دســتور از ســوی دیوانیانــی کــه در اکثــر مواقــع سررشــته ای 
از امــور جنگــی ندارنــد، نباشــند. اهمیــت ایــن مــورد بــه ویــژه در آن دوران بیــش از پیــش عیــان 
می شــود زیــرا، بــا توجــه بــه فاصله هــای طولانــی میــان شــهرها و وســایل ارتباطــی آن عصــر، 
ــه زمین گیــر شــدن طولانی مــدت یــک  ــرای اخــذ یــک فرمــان می توانســت، منجــر ب انتظــار ب

ســپاه و ایجــاد مشــکلات عدیــده بــرای آن گــردد. 
ــن  ــا در نظــر گرفت ــه برداشــت و ب ــش را آگاهان ــدم خوی ــر نخســتین ق ــب، طاه ــن ترتی بدی
شــرایط پیــش رو و موافقــت مأمــون بــا شــروط مذکــور و مهــر آن دســتور، وارد میــدان کارزار بــا 
ــا علــی بــن عیســی شــد. طاهــر در رأس ســپاهی  امیــن بــه طــور کل و در گام نخســت نیــز ب
ده هــزار نفــره، بــه ســوی ری حرکــت کــرد تــا پیــش از علــی بــن عیســی بــر آن ناحیــه تســلط 
یابــد و در ایــن امــر نیــز توفیــق یافــت.9 از آن ســو، علــی بــن عیســی بــا حکــم امیــن، در رأس 
ســپاهی پنجــاه تــا شــصت هــزار نفــره کــه برگزیــده و کامــلا مجهــز بودنــد، بــه ســوی طاهــر 

حرکــت کــرد و مدتــی پــس از اقامــت طاهــر در ری، او نیــز بدانجــا رســید.10 
طاهــر بــرای برگزیــدن شــیوه ی مناســب رویارویــی بــا علــی بــن عیســی جلســه ای بــا ســران 
ــوان انتخــاب شــیوه ی جنــگ  ــا شــد. شــاید بت ــان را جوی لشــکر خویــش ترتیــب داد و نظــر آن
ــای  ــول فعالیت ه ــات او در ط ــن اقدام ــی از متهورانه تری ــه را یک ــن جلس ــر در ای ــوی طاه از س
ــودی  ــه ناب ــود ب ــاک و دور از ذهــن می نمــود و ممکــن ب نظامــی اش دانســت کــه بســیار خطرن
کامــل او و لشــکریانش بینجامــد. نظــر ســران لشــکر طاهــر در ایــن جلســه تحصــن در ری و 
اســتفاده از حصــار آن شــهر بــرای جنــگ طولانــی بــا علــی بــن عیســی بــود کــه بــا توجــه بــه 
موقعیــت برتــر طاهــر و لشــکریانش و تعــداد بســیار کمترشــان در برابــر لشــکر علــی بــن عیســی 
ــا  ــه انتخابــی ب کامــلًا منطقــی می نمــود امــا ایــن تصمیــم مــورد قبــول طاهــر واقــع نشــد و ب
ریســک بســیار بــالا اقــدام کــرد. او تصمیــم گرفــت کــه از شــهر خــارج شــده و بــه مقابلــه بــا 

9. احمد بن داود دینوری، اخبار الطوال )تهران: نی، 1371(، ص 438-439؛ طبری، تاریخنامه طبری، ص 1215.
10. دینوری، اخبار الطوال، ص 438؛ طبری، تاریخنامه طبری، ص 1215.
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ــم  ــرا آن را موجــب ضعــف می دانســت. طاهــر تصمی ــزد زی ــردازد و از تحصــن بپرهی دشــمن بپ
ــا ســپاهیانش از شــهر خــارج شــده و در منطقــه قلوصــه اردو زد. در  مذکــور را عملــی کــرد و ب
ایــن بیــن رویــدادی رخ داد کــه دگربــاره فرماندهــی نظامــی عالــی طاهــر و تســلط او بــر اوضــاع 

را نشــان داد. 
پــس از خــروج طاهــر از شــهر، مردمــان ری درهــا را بــه روی او و مردانــش بســتند امــا طاهــر 
ــش رو  ــر هــدف پی ــان را ب ــه ی ســربازانش پرداخــت و آن ــت روحی ــه تقوی ــرل اوضــاع، ب ــا کنت ب
متمرکــز و تهییــج کــرد و مانــع از اضمحــلال ســپاه شــد.11 نکتــه ی جالــب توجــه در ایــن میــان 
ایــن اســت کــه علــی بــن عیســی طاهــر را بــه حســاب نمــی آورد و کار او را جــدی نمی پنداشــت 
ــه ری متوجــه اشــتباه  ــا رســیدن ب ــا ب ــزد ام ــر وی می گری ــر از براب ــه طاه ــرد ک ــان می ک و گم
بــودن ایــن تفکــر شــد.12 شــاید همیــن واقعــه امتیــازی را بــرای طاهــر و ســپاهیانش ایجــاد کــرد 
و شــانس آنــان را بــرای پیــروزی افزایــش داد. بــه هــر شــکل نبــرد میــان طرفیــن آغــاز شــد و 
بــا پایــداری و تــلاش لشــکریان طاهــر، ســپاه علــی بــن عیســی بــه هزیمــت رفــت و بســیاری از 
آنــان بــه همــراه شــخص علــی بــن عیســی کشــته یــا متــواری شــدند و اردوگاهشــان نیــز غــارت 
شــد.13 همچنیــن بــه دنبــال ایــن پیــروزی ســر و انگشــتری علــی بــن عیســی را بــرای طاهــر 
آوردنــد. طاهــر بــا ارســال نامــه ای بــه فضــل بــن ســهل، خبــر پیــروزی خــود را بــه خراســان 
رســاند و مأمــون نیــز او را مأمــور بــه اخــذ بیعــت مردمــان ری کــرده و همچنیــن او را ذوالیمینیــن 
ــن اســت کــه از القــاب افتخــاری همچــون ایــن  ــان ای ــن می ــل ذکــر در ای ــة قاب ــد.14 نکت خوان
مــورد نبایــد بــه ســادگی گذشــت زیــرا القابــی اینچنینــی از ســوی خلیفــه بــرای افــراد، احتــرام و 

شــخصیت خاصــی را بــه دنبــال داشــت و حاکــی از جایــگاه مهــم او بــود. 
طاهــر نیــز ظاهــراً از ایــن ظرفیــت بهره بــرداری کــرد بــه طــوری کــه در ســکه های او شــاهد 
ذکــر ایــن لقــب هســتیم. امــا در ادامــه ی رویدادهــا، بــا وصــول خبــر شکســت علــی بــن عیســی 
بــه امیــن، او عبدالرحمــن بــن جبلــه ابنــاوی را بــه منظــور رویایــی بــا طاهــر در رأس بیســت تــا 

11. همان، ص 439-440.
12. همان، ص 439-438؛ رشید الدین فضل الله، ص 1339.

13. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1216-1215؛ دینوری، اخبار الطوال، ص 440-439؛ بیضاوی، نظام التواریخ، ص 74.
14. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1216؛ منهاج سراج، طبقات ناصری، ص 114.
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ســی هــزار نفــر روان کــرد.15 آنچــه در ایــن میــان مهــم و جالــب توجــه اســت، یکــی از روایــات 
موجــود پیرامــون ایــن موضــوع می باشــد کــه بنابــر آن، ســپاهیان عبدالرحمــن ایرانــی بوده انــد 
و بــه فرماندهــی او بــرای نبــرد بــا طاهــر عــازم شــده اند.16 مــواردی همچــون ایــن روایــت، یکــی 
ــی در  ــر کشــیدن دو قطــب عربی-ایران ــه تصوی ــه ســعی در ب ــی اســت ک ــل رد ادعاهای از دلای
برابــر یکدیگــر و کشــاکش های نظامــی آنــان دارد. اگرچــه بــه طــور کل نمی تــوان، احساســات 
ــرد  ــکار ک ــین آن ان ــین و پس ــال های پیش ــر و س ــتیزانه را در آن عص ــتانه و بیگانه س وطن دوس
امــا بــه واقــع دامنــه ی ایــن جنبش هــا و احساســات هیچــگاه در ســطوح گســترده ی نظامــی رخ 
ــه وطــن  ــه و حــس تعلــق ب ــرا در گام نخســت احساســات میهن پرســتانه و ملی گرایان ننمــود زی
در آن عصــر، بــه شــکل امــروزی ســازمان یافته و بــه نوعــی بــرای مردمــان حیاتــی نبــود و در 
گام بعــد کــه بســیار مهم تــر و قابــل توجــه اســت، منطــق حاکــم بــر آن عصــر، منطــق ســاده ی 
ــی و  ــد، ایران ــب می ش ــه موج ــود ک ــب و... ب ــرری و مواج ــب مق ــان در قال ــان آدمی ــود و زی س
اعــراب در یــک نقطــه بــا یکدیگــر متحــد شــده و دوشــادوش یکدیگــر بجنگنــد و در جبهــه ای 
ــه واقــع کم اهمیــت و کمرنــگ  ــد و آنچــه در ایــن میــان ب ــر یکدیگــر قــرار گیرن دیگــر در براب
ــه  ســتیزانه اســت. همانطــور کــه  ــی و احساســات بیگان ــژاد ایران ــا ن ــت ی ــه ملی اســت، توجــه ب
ــن  ــدی ای ــای بع ــیان و رویداده ــری عباس ــیر قدرت گی ــز در س ــا نی ــات و بعده ــان فتوح در جری

سلســله، بارهــا شــاهد ایــن نــوع از وقایــع هســتیم. 
ــی دارای  ــت ایران ــر احساســات میهن پرســتانه و قومی ــع اگ ــه واق ــز، ب ــه ی طاهــر نی در قضی
ــرب  ــک ع ــی ی ــه فرمانده ــان ب ــن از ایرانی ــزار ت ــت ســی ه ــد شــاهد حرک ــود، نبای ــی ب اهمیت
ــه هــر شــکل ســپاهیان طاهــر و عبدالرحمــن  ــم. ب ــی می بودی ــرای ســرکوب فرماندهــی ایران ب
در میــان ری و همــدان و یــا بنــا بــه برخــی روایــات در همــدان بــه یکدیگــر رســیده و بــه نبــرد 
پرداختنــد و در ایــن نبــرد، پیــروزی از آن طاهــر شــد و عبدالرحمــن بــه همــدان پنــاه بــرد و در 
ان شــهر متحصــن شــد. پــس از محاصــره ی یــک یــا چنــد ماهــه ی همــدان و اتمــام آذوقــه، 
عبدالرحمــن امــان خواســت کــه مــورد قبــول طاهــر واقــع شــد و عبدالرحمــن نیــز در لشــگرگاه 
طاهــر جــای گرفــت. از آن ســو، امیــن بــا وصــول خبــر شکســت عبدالرحمــن، نیــروی کمکــی 

15. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1216؛ دینوری، اخبار الطوال، ص 440-441.
16. همان، ص 440-441.
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بــرای او فرســتاد. بــا نزدیکــی ایــن نیــرو بــه همــدان، عبدالرحمــن بــا خدعــه ای از اردوگاه طاهــر 
خــارج شــد و بــا ســازماندهی نیروهــا بــه نــاگاه بــر لشــکریان طاهــر هجــوم بــرد امــا ســپاهیان 
طاهــر بــا مقاومــت و نبــردی شــدید و بــا تحمــل تلفــات زیــاد، موفــق بــه شکســت عبدالرحمــن 
و یارانــش شــدند و او نیــز در میانــه ی نبــرد کشــته شــده و ســرش بــرای مأمــون ارســال شــد و 

بدیــن ترتیــب همــدان نیــز بــه تصــرف فاتــح خراســانی درآمــد.17 
طاهــر در ادامــه ی لشکرکشــی خــود بــه ســوی حلــوان راهــی شــده و در شلاشــان اقامــت 
ــت  ــس از شکس ــت، پ ــت نخس ــر روای ــت. بناب ــود اس ــت موج ــه دو روای ــن نقط ــد.18 در ای گزی
عبدالرحمــن و بــه دســتور امیــن، عبــدالله حرشــی و یحیــی بــن علــی بــن عیســی هریــک بــا 
پنــج هــزار تــن بــه ســوی طاهــر حرکــت کــرده و در کرمانشــاه متوقــف شــدند کــه بــا حرکــت 
ــه  ــا ادامــه ی حرکــت طاهــر ب ــوان عقــب نشســته و ب ــه حل ــان، نخســت ب ــه ســوی آن طاهــر ب
بغــداد گریختنــد.19 در روایتــی دیگــر نیــز احمــد بــن مزیــد و عبــدالله بــن حمیــد بــن قحطبــه هــر 
یــک در رأس بیســت هــزار تــن بــه ســوی طاهــر روان شــده و در خانقیــن اقامــت گزیدنــد. در 
ایــن میــان طاهــر بــار دیگــر زیرکــی و کفایــت نظامــی خــود را بــه نمایــش گذاشــت و بــا ایجــاد 
شــایعه ای میــان لشــکر بغــداد، موجــب چنــد دســتگی و بازگشــت تدریجــی آنــان بــه بغــداد شــد 
کــه در نهایــت او را از نبــردی بــزرگ رهانیــد و عــلاوه بــر آن او بــر حلــوان تســلط یافــت. طاهــر 
بــا ارســال خبــر ایــن پیــروزی بــه ســوی مأمــون، از او تقاضــای نیــروی کمکــی بــرای ادامــه ی 
حرکــت بــه ســوی بغــداد کــرد و پیشــنهاد داد کــه خــود از مســیر نهــروان و نیــروی مذکــور از 

ســوی اهــواز راهــی بغــداد شــود.20 
مأمــون نیــز هرثمــه بــن اعیــن را بــا بیســت تــا ســی هــزار تــن بــه ســوی بغــداد گســیل 
داشــت امــا بــه ایــن علــت کــه واقــف بــود کــه هرثمــه بــه موجــب برتــری جایــگاه از طاهــر 
پیــروی و فرمانبــری نخواهــد کــرد، بــه طاهــر دســتور داد کــه از ســوی اهــواز راهــی بغــداد شــده 
و هرثمــه نیــز از ســمت نهــروان عــازم بغــداد شــود.21 ظاهــرا امیــن یکــی از امیــران محبــوس 

17. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1217-1216؛ دینوری، اخبار الطوال، ص 440-441.
18. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1217.

19. دینوری، اخبار الطوال، ص 441.
20. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1217-1218.

21. همان، ص 1218-1217؛ دینوری، اخبار الطوال، ص 441؛ شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 367.
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ــردآوری و آوردن لشــکری از  ــور گ ــح را آزاد ســاخت و وی را مأم ــن صال ــک ب ــام عبدالمل ــه ن ب
شــام ســاخت و او نیــز بــا گــردآوری لشــکری ده تــا بیســت هــزار نفــره بــه ســوی بغــداد حرکــت 
کــرد امــا بــه ســبب بــروز اتفاقاتــی کــه منجــر بــه تفرفــه و چنددســتگی میــان ســپاهیان شــد، 
ــوان عــازم  ــه هــر شــکل طاهــر از حل ــه شــام بازگشــتند.22 ب ــده شــده و ب لشــکر مذکــور پراکن
اهــواز شــد و در آنجــا بــا نبــرد فرسایشــی بــا محمــد بــن یزیــد مهلبــی، حاکــم اهــواز، کــه در 
ــر وی پیــروز شــد و محمــد نیــز در جریــان نبــرد کشــته  شــهر متحصــن شــده بود، ســرانجام ب
شــد و پیــروزی نظامــی دیگــر نصیــب طاهــر شــد. از ایــن پــس تــا وصــول طاهــر بــه بغــداد، 
اکثــر مناطــق بــدون جنــگ تحــت تســلط وی قــرار گرفتنــد چنــان کــه حاکمــان بصــره، موصــل 
و کوفــه بــدون نبــرد بــا او بیعــت کــرده و بــه اطاعــت طاهــر درآمدنــد و بــا خلــع امیــن، مــردم 
را بــه اطاعــت مأمــون فــرا خواندنــد. عــلاوه بــر آن واســط نیــز بــا فــرار امیــر آن ناحیــه، بــدون 
ــه  ــه ســوی هرثم ــه ای ب ــن، نام ــس از تصــرف مدائ ــر پ ــد. طاه ــر درآم ــه تصــرف طاه ــرد ب نب
فرســتاد و او از حلــوان عــازم بغــداد شــده و تــا نزدیکــی بغــداد پیــش رفــت.23 آنچــه در ایــن بیــن 
فرماندهــی طاهــر و تســلطش بــر اوضــاع لشــکر را محکــی دوبــاره زد و توانســت از آن ســربلند 
بیــرون آیــد، شــورش نیمــی از ســپاهیانش ظاهــرا بــه ســبب عــدم پرداخــت مقــرری بــود کــه 
طاهــر توانســت بــا فرماندهــی نیمــی دیگــر از ســپاهیان بــر شورشــیان فائــق آیــد و پنــج هــزار 

تــن از ایــن شورشــیان پــس از شکســت بــه امیــن پنــاه بردنــد. 
ــار  ــرری گرفت ــدم پرداخــت مق ــه و ع ــه ســبب تهــی شــدن خزان ــز ب ــن نی از آن ســوی امی
ــد.24  ــرار گرفتن ــرش ق ــورد پذی ــده و م ــر آم ــوی طاه ــه س ــان ب ــد و آن ــپاهیانش ش ــورش س ش
پــس از ایــن وقایــع، محاصــره ی بغــداد توســط طاهــر و هرثمــه آغــاز شــد.25 زیــن پــس شــاهد 
تلاشــی جــدی از ســوی طاهــر بــرای توفیــق در ماموریتــش و تصــرف بغــداد هســتیم. در ایــن 
ــه وی می پیوســتند محبــت کــرده و کســانی کــه خــودداری  ــه کســانی کــه ب ــان طاهــر ب جری
می کردنــد را نابــود می ســاخت. لشــکریان او در ایــن بیــن درگیری هــای متعــددی بــا لشــکریان 
ــز  ــد. گاهــی نی ــح شکســت خوردن ــه ی قصــر صال ــان در محل امیــن داشــتند کــه در یکــی از آن

22. طبری، تاریخ نامه طبری، ص 1218-1219؛ شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 367-368.
23. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1220.

24. همان، ص 1221.
25. همان، ص 1221؛ دینوری، اخبار الطوال، ص 441.
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ــه ی  طاهــر خــود در نبــرد حضــور می یافــت چنــان کــه در یکــی از درگیری هایــی کــه در محل
دارالرقیــق صــورت پذیرفــت، شــخص طاهــر حضــور داشــت کــه حضــور مســتقیم فرماندهــی 
ــرای  ــلاش ب ــرای او و ت ــت کار ب ــان از اهمی ــن نش ــن چنی ــای ای ــر در درگیری ه ــراز طاه در ت
ــرای  پیــروزی هرچــه ســریع تر در ایــن نبــرد دارد. طاهــر در ادامــة اقدامــات نظامــی خویــش ب
بــه زانــو درآوردن بغدادیــان، آب را نیــز بــر روی ایــن شــهر بســت تــا فشــار را بیــش از پیــش 
ــاط  ــا هرثمــه ارتب ــن ب ــروز نشــانه های شکســت، امی ــا ب ــان افزایــش دهــد.26 ســرانجام ب ــر آن ب
برقــرار کــرده و از او خواســت تــا کار میــان او و مأمــون را ســامان دهــد و او را امــان داده و بــه 
نــزد مأمــون بفرســتد و در مقابــل امیــن نیــز خــود را خلــع خواهــد کــرد. هرثمــه نیــز ایــن امــر را 
پذیرفتــه و قــرار ملاقاتــی شــب هنــگام بــا امیــن ترتیــب داد27 امــا طاهــر از ایــن واقعــه باخبــر 
ــان را  ــرده و زورقش ــه ک ــان حمل ــه آن ــان ب ــد از جنگجوی ــی چن ــا تن ــی داد ت ــس ترتیب ــد. پ ش
غــرق کردنــد و همگــی بــه آب افتادنــد. امیــن بــا شــنا خــود را بــه خشــکی رســاند امــا در آنجــا 
توســط مــردان طاهــر دســتگیر شــد و بــا وصــول خبــر دســتگیری امیــن بــه طاهــر، او بــه غــلام 
ــت.28  ــر انجــام پذیرف ــن ام ــه ای ــن و آوردن ســر او را داد ک ــل امی ــش، دســتور قت ــش، قری خوی
ــه ایــن  ــوان ب ــات نظامــی و سیاســی طاهــر و تصمیم گیری هــای او بت شــاید از نقــاط مهــم حی

نقطــه نیــز اشــاره کــرد. 
نقطــه ای کــه طاهــر در آن بــه اقدامــی دســت یازیــد که شــاید بســیاری از ســران و فرماندهان 
ــا تهــوری فوق العــاده دســتور  ــد. طاهــر ب ــادرت نمی ورزیدن ــدان مب ــا اهــل سیاســت ب نظامــی ی
ــی  ــرد و حت ــده را صــادر ک ــة آین ــرادر خلیف ــد هارون الرشــید و ب ــه ی مســلمین، فرزن ــل خلیف قت
دســتور داد کــه ســر او را نیــز برایــش بیاورنــد. جالــب آنکــه ســر امیــن را در روزهــای بعــد در 
نقطــه ی مهــم شــهر بــر دار کــرد.29 او حتــی خانــه ی زبیــده، همســر هارون الرشــید و مــادر امیــن 
را تخریــب کــرد کــه موجــب شــد زبیــده در اعتــراض نامــه ای بــه مأمــون بنویســد گرچــه مأمــون 

26. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1221.
27. همان، ص 1224؛ دینوری، اخبار الطوال، ص 442-441؛ مولف ناشناخته، مجمل التواریخ و القصص )بی جا: کلاله خاور، بی 

تا(، ص 350.
28. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1226-1225، دینوری، اخبار الطوال، ص 442-441، مولف ناشناخته، مجمل التواریخ و القصص، 

ص 350-351.
29. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1226؛ شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 368-369.
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بنــا بــر مصلحــت قــادر بــه واکنشــی نســبت بــه طاهــر نبــود.30 پیرامــون قتــل امیــن روایتــی 
بدیــن شــکل مطــرح اســت: »و چــون قتّــالان پیــش محمّــد آمدنــد، محمّــد گفــت: »برویــد و 
طاهــر را بگوییــد کــه تــو چــون مــرا کشــي، جــان از دســت مأمــون نبــري.« ایشــان بیامدنــد و 
همچنیــن بــا طاهــر بگفتنــد. طاهــر گفتــا: »ســرش بیاریــد!« قتــالان ســر محمّــد را برگرفتنــد و 
پیــش طاهــر بردنــد.«31 شــاید بتــوان ایــن اقــدام طاهــر را حــاوی چنــد پیــام مهــم بــرای افــراد 

مختلــف دانســت. 
نخســتین پیــام بــه مــردم بغــداد و کســانی بــود کــه تــا آن لحظــه از تســلیم خــودداری کــرده  
ــد  ــا بدانن ــود ت ــان ب ــه تمامــی آن ــام، هشــداری جــدی ب ــن پی ــد و ای ــد و مقاومــت می کردن بودن
طاهــر در کار خویــش کامــلًا قاطــع بــوده و شــدت عمــل بــه خــرج خواهــد داد پــس مخالفــان 
بایــد ســر اطاعــت فــرود آورنــد. پیــام دیگــر بــه هرثمــه بــن اعیــن بــود کــه بــا ملاقــات بــا امیــن 
قصــد حفــظ جــان او و اثبــات خــود بــه مأمــون را داشــت و طاهــر بــا ایــن اقــدام نشــان داد کــه 
نخواهــد گذاشــت کســی حتــی بــه بلندپایگــی هرثمــه، مزاحــم اقدامــات او شــده یــا دســتاوردها 
ــت او خــارج ســازد.  ــا بخواهــد از مالکی ــرار دهــد ی و پیروزی هــای نظامــی او را تحت الشــعاع ق
ــان  ــود کــه بی ــن ســهل ب ــرای مأمــون و فضــل ب ــه خراســان و ب ــام ب امــا شــاید مهم تریــن پی
می کــرد کــه طاهــر مســتقر در بغــداد اینــک در اوج قــدرت اســت و هرگونــه اقــدام در قبــال او 
بایــد حساب شــده باشــد و پایــگاه نظامــی و سیاســی او نیــز اکنــون بســیار قابــل توجــه و مســتلزم 
اعتنــا و احتــرام بــرای همــگان حتــی خلیفــه ی مســتقر در خراســان اســت. طاهــری کــه مأمــون 
تــا پایــان عمــر بــه رغــم کینــه ی قتــل بــرادر از او در دل، نتوانســت اقدامــی جــدی بــر علیــه اش 
انجــام دهــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه شــبانکاره ای نیــز بــه ناتوانــی مأمــون در کســب انتقــام 
خــون بــرادر از طاهــر اشــاره کرده اســت.32 در ایــن میــان بایــد بــه نامــه ی پیــروزی طاهــر کــه 
بــرای مأمــون ارســال شــد، نیــز اشــاره کــرد کــه ظاهــراً محتــوای آن شــامل مــواردی از ایــن 
دســت بودنــد: تأکیــد طاهــر بــر جدیــت در کار و عــدم تســاهل و سســتی از ســوی او، گــزارش 
ملاقــات امیــن و هرثمــه و مــوارد مطــرح شــده میانشــان، قصــد طاهــر بــر بزرگداشــت و احتــرام 
ــر دار  ــه امیــن، قتــل تصادفــی و ناخواســته ی امیــن و ب ــه امیــن و احتمــال خیانــت هرثمــه ب ب

30. همان، ص 369.
31. همان، ص 368-369.

32. همان، ص 369.
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ــود  ــه، خ ــن نام ــرا طرفی ــه ظاه ــا. اگرچ ــان فتنه ه ــرای پای ــاهان ب ــه ســنت ش ــر او ب ــردن س ک
بهتــر می دانســتند کــه محتــوای اینچنینــی صرفــاً جهــت تلطیــف روابــط اســت و ممکــن اســت 
بســیاری از ســخنان از واقعیــت دور باشــند. همزمــان هرثمــه نیــز نامــه ای بــه مأمــون فرســتاد 
و گــزارش دیــدار خــود بــا امیــن و قصــد خویــش را بــه اطــلاع او رســاند. پــس از ایــن واقعــه، 
طاهــر زن و فرزنــدان امیــن و مأمــون را بــه خراســان نــزد مأمــون فرســتاد.33 طاهــر تــا ســال 
ــه  ــن ک ــل امی ــس از قت ــر پ ــه طاه ــت اســت ک ــداد حضــور داشــت.34 روای 199 هجــری در بغ
ــه  ــر از دیگــران می دیــد و اعتنایــی ب ــود، جایــگاه خــود را برت ــه واقــع کار بــزرگ و ســختی ب ب
کســی نمی کــرد بــه طــوری کــه فضــل بــن ســهل از ایــن رفتــار آزرده شــد و شــکایت آن را بــه 
نــزد حســین، پــدر طاهــر، کــه در خراســان حضــور داشــت، بــرد. او نیــز در پاســخ بــه درســتی 
ــی لایــق او،  ــی ضعیــف و حال ــا دل ــود ب ــه دلیــل ایــن واقعــه اشــاره کــرد: »او رســتاقی بچه ب ب
ــه عــوض آن او را  ــرون گرفــت و دل و زهــره ای ب ــن آن دل و زهــره از شــکم او بی امیرالمؤمنی
داد، امیرالمؤمنیــن و خلیفــه ی مســلمانان و بــرادر او ســر برگرفــت و ایــن ســاعت بــه جملــه ی 
عراقیــن و حجــاز و شــام حکــم او از قضــا و قــدر روان تــر اســت تــا ایــن دل و دمــاغ و حکــم و 

ریاســت بــا او باشــد تــو او را بــه همــه ی ابــواب معــذور بایــی داشــت.«35

طاهر بن حسین پس از فتح بغداد
ــا وقــوع شــورش نصــر بــن شــبث در رقــه، مأمــون تصمیــم گرفــت کــه طاهــر را بــرای  ب
ســرکوبی ایــن شــورش اعــزام کنــد و حســن بــن ســهل را نیــز بــه پیشــنهاد فضــل بــن ســهل 
ــه  ــه دســتور مأمــون، تمامــی متصرفاتــش را ب ــد. طاهــر ب ــن طاهــر در آن نواحــی نمای جایگزی
ــره،  ــی شــهرهای جزی ــه و تمام ــارت رق ــام ام ــرد و از آن ســو زم ــذار ک ــن ســهل واگ حســن ب
موصــل و شــام را عهــده دار شــد. عــلاوه بــر آن بــه هرثمــه نیــز دســتور داده  شــد کــه تمامــی 
ــه خراســان بازگــردد کــه اطاعــت  ــرار دهــد و ب ــن ســهل ق ــار حســن ب لشــکریانش را در اختی
شــد. طاهــر در عیــن دل آزردگــی از مأمــون و فضــل بــه ســبب ایــن دســتورات، بــه ســمت رقــه 
ــم  ــن تصمی ــه ای ــراض خــود ب ــا ظاهــرا اعت حرکــت کــرد و نصــر را تحــت محاصــره درآورد ام

33. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1227-1226؛ شبانکاره ای، مجمع  الانساب، ص 369.
34. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1229.

35. ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ص 198-199.
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ــه هیــچ اقدامــی مبــادرت  ــه تصویــر کشــید کــه پــس از محاصــره ب مأمــون را بدیــن شــکل ب
نورزیــد و وارد جنــگ و ســتیز بــا نصــر نشــد و بی عملــی در پیــش گرفــت.36 بــا حضــور حســن 
بــن ســهل بــه جــای طاهــر در نواحــی مذکــور و بــا گذشــت زمــان، مجموعــه وقایعــی رخ داد که 
ــه  ــا ب ــن ناآرامی ه ــه حســن منجــر شــد و کار ای ــر علی ــدد ب ــای متع ــه شــورش ها و ناآرامی ه ب
شــدت بــالا گرفــت بــه طــوری کــه ســپاهیان بغــداد تصمیــم بــه نبــرد بــا حســن بــن ســهل و 
قتــل او و جانشــینی طاهــر بــه جــای وی گرفتنــد.37 موضعــی کــه طاهــر در ایــن قضیــه اتخــاذ 
کــرد، حاکــی از هوشــمندی سیاســی او اســت. طاهــر در حالــی کــه می توانســت در ایــن جریــان 
بــا ســپاه بغــداد همــراه شــود و بــر علیــه خلیفــه طغیــان کنــد، امــا بــر ســر ایــن مهــره بــا احتمال 
موفقیــت پاییــن قمــار نکــرد و ترجیــح داد موضعــی را کــه بــه زعــم او پیــروزی نهایــی را پیــش رو 
داشــت، برگزینــد. بدیــن ترتیــب طاهــر یکــی از ســران ســپاه خویــش بــه نــام محمــد بــن خالــد 
ــن ســهل گســیل داشــت کــه در  ــاری حســن ب ــه ی ــرای ســرکوب ناآرامی هــا ب ــرورودی را ب م
نهایــت بــه موفقیــت آنــان و ســرکوب ناآرامی هــا منجــر شــد.38 در ســال 204 هجــری، طاهــر 
بــه درخواســت مأمــون همــراه بــا ســپاهیان خویــش بــه بغــداد مراجعــت کــرد و ایــن در حالــی 
بــود کــه مأمــون نیــز بــر اثــر مجموعــه رویدادهایــی، مرکــز خلافــت خویــش را بــه ایــن شــهر 
منتقــل کــرده  بــود.39 لازم بــه ذکــر اســت کــه عبــدالله فرزنــد طاهــر، مســئولیت نبــرد بــا نصــر 

بــن شــبث و امــارت جزیــره و رقــه را بــر عهــده گرفــت تــا اقدامــات پــدر را ادامــه دهــد.40 
ــاره ی طاهــر و رونــق کار او دانســت. در  شــاید بتــوان ایــن دوره را، عصــر قدرت گیــری دوب
ایــن ایــام مأمــون طاهــر را گرامــی داشــته و امــور را بــه وی ســپرده  بــود و حتــی امــارت بغــداد 
را نیــز بــه او محــول کــرده  بــود. در کنــار آن، مأمــون در ایــن ایــام خواســته های طاهــر را نیــز 
اجابــت می کــرد، چنانکــه بــه درخواســت او لبــاس و نشــان ســبز علویــان را کــه پیــش از ایــن 
مرســوم داشــته بود بــه کنــار نهــاد و دگربــار بــه رنــگ ســیاه عباســی روی آورد و تمامــی ســران 
و اجــزای لشــکر و دولــت نیــز بــه تبعیــت از خلیفــه چنیــن کردنــد.41 پیرامــون چرایــی ایــن اقــدام 

36. همان، ص 1230-1229؛ شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 370.
37. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1239.

38. همان، ص 1239.
39. همان، ص 1250؛ شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 372.

40. گردیزی، زین الاخبار، ص 297؛ مولف ناشناخته، مجمل التواریخ و القصص، ص 353؛ شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 373.
41. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1251-1250؛ مولف ناشناخته، مجمل التواریخ و القصص، ص 353. شبانکاره ای، مجمع 
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طاهــر می تــوان بــه یــک حــدس تمســک جســت. احتمــالًا، طاهــر کســب امــارت خراســان در 
آینــده ی نزدیــک را پیش بینــی می کــرد و قصــد داشــت تــا بــا ایــن اقــدام از اهمیــت و رســمیت 

ــد.  ــا در ســرزمین های اســلامی بکاه ــا و ناآرامی ه ــوه ی جنبش ه ــز بالق یکــی از مراک
ــر  ــالًا، ب ــت، احتم ــور داش ــه حض ــهل در رق ــن س ــن ب ــاری حس ــام گرفت ــه در ای ــر ک طاه
ــاد گســترده ایجــاد  ــان در ابع ــه علوی ــی ک ــا و ناآرامی های ــزان زحمت ه ــا از می اســاس گزارش ه
ــي را در  ــن چنین ــه ای ای ــه تجرب ــچ وج ــه هی ــا ب ــت ت ــد نداش ــود و قص ــر ب ــد، باخب ــرده  بودن ک
ســرزمین های تحــت ســلطه ی خویــش دوبــاره شــاهد باشــد زیــرا، ناآرامی هایــی در ایــن ابعــاد، 
عــلاوه بــر زحمــات زیــادی کــه بــرای او بــه بــار مــی آورد، منابــع و انــرژی زیــادی را نیــز جهــت 
تســلط بــر آن از او می گرفــت و بــه تصــور غلبــه بــر ایــن نــوع جنبش هــا، طاهــر را در مقابــل 
رقیــب قدرتمنــد سیاســی  و نظامــی اش، یعنــی خلیفــه ی عباســی دچــار ضعــف می نمــود. عــلاوه 
ــه اصالــت علویــان، ســلطه ی  ــر آن احتمــالا طاهــر بدیــن نکتــه نظــر داشــت کــه جریانــی ب ب
ــردم،  ــزد م ــت در ن ــت محبوبی ــه عل ــد و ب ــون او را نمی پذیرن ــانی چ ــی کس ــا سیاس ــی ی نظام
ــان  ــه جری ــان را ب ــن اشــتباه آن ــد کــه کوچک تری همــواره چــون خطــر بالقــوه ای باقــی می مانن
ــت و  ــن موفقی ــب بزرگ تری ــه کس ــق ب ــر موف ــن دوران طاه ــکل در ای ــر ش ــه ه ــدازد. ب می ان

موقعیــت سیاســی و نظامــی خــود شــد کــه همانــا کســب امــارت خراســان بــود. 
دلیلــی کــه بــرای تحقــق ایــن امــر از ســوی مأمــون ذکــر کرده انــد، بدیــن شــکل اســت کــه 
مأمــون بــا گذشــت ســال ها همچنــان از طاهــر بــه موجــب قتــل امیــن کینــه در دل داشــت و 
طاهــر بــه خوبــی بــر ایــن امــر واقــف بــود و در نتیجــه تصمیــم گرفــت تــا بــا اقدامــات مختلــف 
و مقتضــی، هــم پــاداش ســال ها خدمــات خــود را دریافــت کنــد و هــم از خلیفــه دور شــود تــا از 
گزنــد احتمالــی او و واکنش هــای مخربــش در امــان بمانــد. ظاهــراً، بــا توصیــه و ضمانــت احمــد 
بــن ابــی خالــد کــه دوســت طاهــر و وزیــر مأمــون بــود، امــارت خراســان ســرانجام بــا برکنــاری 
غســان بــن عبــاد بــه طاهــر واگــذار شــد.42 امــا گذشــته از دلیــل مذکــور، مــواردی چنــد بــا توجــه 
بــه اطلاعــات موجــود محتمــل بــه نظــر می رســند. بــا حضــور مأمــون در بغــداد و انتقــال مرکــز 
خلافــت بــدان شــهر، عمــلًا شــرق خلافــت بــدون نگهبــان و ســردمدار باکفایــت و توانــا مانــده  

الانساب، ص 373.
42. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1251؛ گردیزی، زین الاخبار، ص 297؛ محمد بن جعفر نرشخی، تاریخ بخارا )تهران: توس، 

1363(، ص 105؛ مولف ناشناخته، مجمل التواریخ و القصص، ص 353؛ شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 373.
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ــود. در کنــار آن وقــوع شــورش های گاه و بیــگاه در اقصــی نقــاط خلافــت کــه هیچــگاه دور  ب
ــه  ــژه ک ــه وی ــد ب ــر باش ــون موث ــری مأم ــد تصمیم گی ــت در رون ــود، می توانس ــن نمی نم از ذه
ــر عــراق  ــن ســهل ب ــارت حســن ب ــی را در دورة ام ــة شــورش ها و ناآرامی هــای اینچنین او دامن
ــای  ــد پایه ه ــه ح ــا چ ــد ت ــت می توانن ــن دس ــای از ای ــه رویداده ــت ک ــود و می دانس ــده  ب دی

قــدرت و خلافــت او را بــه لــرزه درآورنــد. 
مأمــون بــه خوبــی می دانســت کــه دیگــر نــه فضــل بــن ســهلی بــر مســند سیاســت اســت 
کــه کارهــا را ســامان داده و بــر اوضــاع مســلط شــود و نــه ســردار صاحب نامــی چــون هرثمــه 
در اختیــار دارد کــه بتوانــد بــا قــوه ی شمشــیر او هرگونــه تهدیــدی را خنثــی نمایــد. مجموعــه 
اقداماتــی کــه مأمــون در جهــت حــذف ایــن دو شــخصیت کلیــدی انجــام داد، در ابتــدای امــر 
ــزل  ــف و تزل ــدت موجــب ضع ــی م ــه نظــر می رســد در طولان ــا ب ــرد ام ــت ک ــدرت او را تثبی ق
ــان  ــی و در می ــرقی و غرب ــرزمین های ش ــر س ــوذ او ب ــزان نف ــد و از می ــت او ش در ارکان حکوم
هــواداران ایرانــی و عربــش کاســت. عــلاوه بــر آن اقــدام مأمــون در قبــال علــی بــن موســی، 
دشــمنانی جدیــد را بــرای او بــه وجــود آورد کــه طیفــی از دوســتداران آن شــخصیت بــه طــور 
عــام و علویــان بــه طــور خــاص را شــامل می شــد. در نتیجــه ی ایــن دشمن تراشــی او و تمامــی 
مــوارد بــالا، احســاس نیــاز شــدیدی بــه شــخصیتی وجــود داشــت کــه بتوانــد بــر ایــن مشــکلات 
تســلط یابــد و جــای خالــی کســانی چــون فضــل و هرثمــه را نیــز پــر کنــد. تنهــا گزینــه ی موجود 
در ایــن زمــان طاهــر بــن حســین خزاعــی پوشــنگی بــود کــه تــا بدیــن لحظــه کفایــت خــود 
ــی و  ــزرگ سیاس ــک و ب ــای کوچ ــود و از میدانگاه ه ــان داده  ب ــف نش ــای مختل را در بحران ه
نظامــی بــه ســلامت بیــرون آمــده  بــود. در نتیجــه بــرای مأمــون چــاره ای نمانــد، جــز اینکــه بــر 
ایــن عنصــر باکفایــت امــا خطرنــاک و جاه طلــب بــرای کنتــرل بــر اوضــاع شــرق تکیــه کنــد و 

امــارت آن نواحــی را بــه او واگــذار کنــد. 
ــارت خراســان و  ــاد از حکومــت خراســان، ام ــن عب ــاری غســان ب ــا برکن ــه هــر شــکل، ب ب
عجــم بــه روایتــی43 یــا بــه روایــت دیگــر از بغــداد تــا جیحــون در ســال 205 هجــری بــه طاهــر 
ــا  ــو ب ــردار نیک ــار و ک ــا رفت ــرد و ب ــی ک ــدل و داد حکمران ــه ع ــذار شــد.44 او در خراســان ب واگ

43. منهاج سراج، طباقت ناصری، ص 191.
44. رشیدالدین فضل الله همدانی، جامع التواریخ، ص 1345.
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مــردم بــه تعامــل پرداخــت.45 پــس از گذشــت مدتــی از حکومــت طاهــر، مأمــون در نامــه ای بــه 
او، بــر برخــی از اقداماتــش ایــراد وارد کــرده و وی را تهدیــد کــرد امــا جالــب آن کــه طاهــر نیــز 
متقابــلا ایــن نامــه را بــا شــدت و گســتاخی پاســخ داد.46 طاهــر ســرانجام در ســال 207 هجــری 
بزرگ تریــن اقــدام سیاســی خــود را بــه اجــرا درآورد و در خطبــه ی نمــاز جمعــه، اســم مأمــون 
ــه  ــرد ک ــوت ک ــع او دع ــه خل ــردم و ســپاهیان را ب ــی دیگــر م ــر روایت ــا ب ــا بن ــر نکــرد ی را ذک
ایــن رویــداد در آن روزگار بــه معنــی آشــکار ســاختن طغیــان و تمــرد در برابــر خلیفــه و اعــلام 
اســتقلال بــود. شــاید اگــر او چنــد صباحــی بیشــتر زندگــي مي کــرد، شــاهد تحــولات بزرگــی در 
جهــان اســلام و ســرزمین  ایــران بودیــم امــا از آنجــا کــه تاریــخ بــرای پرداختــن بــه احتمــالات 
بــه کار نمــی رود، بایــد بیــان کــرد کــه ظاهــراً او در همــان شــب وفــات یافــت و بدیــن ترتیــب 
ــی یکــی از بزرگ تریــن کنش گــران سیاســی و نظامــی در ســرزمین های خلافــت  شــمع زندگان

بــه خاموشــی گراییــد.47 
ــد دراز  ــی خال ــن اب ــون و احمــد ب ــه ســوی مأم ــان مــرگ طاهــر، انگشــت اتهــام ب در جری
ــن دو،  ــدام ای ــد.48 اق ــموم ش ــن مس ــن دو ت ــتور ای ــه دس ــر ب ــه طاه ــت ک ــت اس ــت و روای اس
ــدرت و  ــات، ق ــای امکان ــر و دورنم ــت طاه ــه موقعی ــه ب ــا توج ــه ب ــر دارد ک ــن ام ــان از ای نش
نفــوذش، انتظــار سرکشــی و طغیانگــری از ســوی او می رفــت و بــه همیــن ســبب آنــان اقدامــات 

احتیاطــی و پیشدســتانه را بــه انجــام رســانده  بودنــد.

رقبای طاهر بن حسین
امــا در ایــن نقطــه از مطلــب، ذکــر مــواردی لازم و جالــب توجــه اســت. شــاید بایــد در ایــن 
بخــش از مطلــب کــه آشــنایی کامــل بــا حیــات طاهــر صــورت پذیرفــت، نگاهــی بــه رقبــای 
ــد و صاحــب نفــوذ  ــه زعــم نویســنده، طاهــر دارای ســه رقیــب قدرتمن ــده شــود. ب ــز افکن او نی
ــن  ــم نظامی گــری، گــذران حیــات می کــرد هرثمــه ب ــود. نخســتین رقیــب طاهــر کــه در عال ب

45. همان، ص 1345؛ شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 374.
46. ابوعبدالله محمد بن علی ابن طقطقی، تاریخ فخری )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، بی تا(، ص 311.

47. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1251؛ گردیزی، زین الاخبار، ص 297؛ مولف ناشناخته، مجمل التواریخ و القصص، ص 354؛ 
منهاج سراج، طبقات ناصری، ص 192؛ شبانکاره ای، مجمع الانساب، ص 374؛ ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص 311-312.

48. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1251؛ احمد بن إسحاق یعقوبی، البلدان )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1356(، ص 84؛ ابن 
طقطقی، تاریخ فخری، ص 311-312.
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ــارون  ــس از ه ــود، پ ــت دســتگاه عباســی ب ــه از دوران هارون الرشــید در خدم ــود. او ک ــن ب اعی
ــا  ــداد، ب ــه بغ ــول ب ــیر وص ــی در مس ــب پیروزی های ــس از کس ــد و پ ــون درآم ــت مأم در خدم
ــدی و  ــی ج ــه رقیب ــه هرثم ــد ک ــث می ش ــه باع ــرد. آنچ ــح ک ــهر را فت ــر آن ش ــک طاه کم
ــابقه ی  ــه از س ــی او ک ــه ی نظام ــد، مرتب ــر بنمای ــل طاه ــری در مقاب ــم نظامی گ ــوار در عال دش
ــود کــه ایــن توانایی هــا را در جریــان  ــار توانایی هایــش ب طولانــی اش نشــأت می گرفــت، در کن
پیــروزی بــر گروه  هایــی از ســپاهیان امیــن و فتــح بغــداد بــه نمایــش گذاشــت. همچنیــن نقــش 
هرثمــه در جریــان ســرکوب شــورش های غــرب خلافــت در زمــان زمامــداری حســن بــن ســهل 
بســیار برجســته و قابــل توجــه اســت.49 تنهــا نامــی کــه در برابــر طاهــر در عرصــه ی نظامــی 
ــار  ــاس در کن ــه ی حس ــک بره ــر در ی ــدام طاه ــا اق ــود. ام ــن ب ــن اعی ــه ب ــید، هرثم می درخش
زنجیــره ی حوادثــی کــه بــه نفــع او رقــم خــورد ایــن رقیــب را از میــدان بــه در کــرد. در جریــان 
فتــح بغــداد اگــر هوشــمندی طاهــر در پیشدســتی و جلوگیــری از اقــدام هرثمــه در جهــت بهبــود 
روابــط امیــن و مأمــون و تســلیم امیــن بــه مأمــون نبــود، بــه واقــع امتیــاز پیــروزی و فتــح بغــداد 
ــل  ــه و قت ــن نقش ــت در ای ــا دخال ــا او ب ــد ام ــب می مان ــر بی نصی ــد و طاه ــه می ش از آن هرثم
ــا  ــح بغــداد را ب ــرد و فت ــر مأمــون را از بیــن ب ــرای خودنمایــی در براب امیــن، فرصــت هرثمــه ب
دســتان خــود بــه پایــان رســاند کــه ایــن افتخــار بــزرگ موجــب اقتــدار بیــش از پیــش وی شــد. 
در کنــار ایــن اقــدام طاهــر، مجموعــه اختلافاتــی کــه میــان حســن بــن ســهل و هرثمــه رخ داد 
ــرای توقــف هرثمــه انجــام داد، نتیجــه ی کار را در  ــان ب ــن می و فعالیت هایــی کــه فضــل در ای
نهایــت بــه نفــع طاهــر رقــم زد و حریــف نظامــی او بــه دســت فضــل از میــان برداشــته شــد.50  
دیگــر رقیــب بــزرگ طاهــر و از مــردان بــزرگ عالــم سیاســت، فضــل بــن ســهل بــود کــه 
عــلاوه بــر دارا بــودن کفایــت و سیاســت، نفــوذ فراوانــی بــر مأمــون داشــت. او بــود کــه پیشــنهاد 
فرماندهــی طاهــر را داد و همــو بــود کــه حســن بــن ســهل را امــارت عــراق بخشــید. و البتــه 
او بــود کــه شــخصیتی چــون هرثمــه را در نــگاه مأمــون خــوار کــرده و از میــدان بــه در کــرد. 
اقدامــات فضــل همچنیــن بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه او رقبــای احتمالــی خویــش را نیــز بــه 
خوبــی زیــر نظــر داشــت. چنــان کــه پــس از فتــح بغــداد بــه خوبــی متوجــه تغییــر کــردار و نــوع 

49. طبری، تاریخنامه طبری، ص 1230-1235.
50. همان، ص 1232، 1236-1237.
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عمــل طاهــر شــده و پیــش پــدر او، حســین، گلایــه کــرد. عــلاوه بــر آن توانســت بــا وقــوع قیــام 
نصــر بــن شــبث، قــدرت عمــل طاهــر را بــا دور کــردن او از پایتخــت خلافــت از او ســلب کنــد 
و هرثمــه را نیــز چنــان کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، پــس از چندیــن مرحلــه، از میــدان مبــارزه 
بــه در کــرده و خطــرش را مرتفــع ســاخت. بــا ایــن حــال فضــل قربانــی بلندپروازی هــا و جریــان 
پیچیــده ی سیاســت شــد و در برابــر رقیــب اصلــی و قدرتمندتــر کــه از جانــب او احســاس خطــر 
کرده  بــود بــه آرامــی حــذف و خامــوش شــد51 و ایــن اقدامــی بــس خوشــایند بــرای طاهــر بــود. 
شــاید در ابتــدا حــذف هرثمــه توســط فضــل و ســپس فضــل توســط مأمــون، خوشــایند مأمــون 
بــوده و دامنــه ی قدرتــش را وســعت داده  بــود، امــا بــه واقــع، حــذف ایــن دو، معادلــه و موازنــة 
قــدرت را برهــم ریخــت و یکــی از طرفیــن ماجــرا را در ســکوت امــا بــه شــدت قدرتمنــد ســاخت 
کــه ایــن شــخص کســی جــز طاهــر نبــود. طاهــر در غیــاب ایــن دو رقیــب سرســخت، قــدرت را 
در دســت گرفــت و بــه موجــب نیــازی کــه مأمــون بــه او بــرای اداره ی امــور داشــت، هــر روز بــر 

دامنــه ی نفــوذ و اقتــدار خویــش افــزود. 
بهتــر اســت، در کنــار تمــام عوامــل و دلایلــی کــه بــرای واگــذاری خراســان بــه طاهــر از 
ســوی مأمــون ذکــر شــده، بایــد ایــن نکتــه را بیفزاییــم کــه مأمــون بــه تدریــج بــه عمــق نفــوذ 
و قــدرت طاهــر در مرکــز خلافــت خویــش وقــوف می یافــت و درصــدد نجــات از ایــن معضــل 
ــه  ــدگار می شــد، ب ــه واقــع اگــر طاهــر در بغــداد مان ــود. ب و بازیابــی اقتــدار و نفــوذ خویشــتن ب
دلیــل اختیــارات گســترده ای کــه داشــت، بــه تدریــج تأثیــرات قابــل توجــه و منفــی زیــادی بــر 
دایــره ی قــدرت مأمــون گذاشــت و نقــش او را بــه شــدت کمرنــگ می ســاخت. اعــزام طاهــر بــه 
خراســان از ســوی مأمــون ، قمــاری بــود کــه رقیبــی سرســخت و خطــری بالقــوه را از دایــره ی 
ــال  ــن ح ــا در عی ــود ام ــاک ب ــیار خطرن ــری بس ــه ام ــاخت ک ــون دور می س ــوذ مأم ــر و نف نظ
موجــب بهبــود نفــوذ و قــدرت مأمــون در غــرب خلافــت و ثبــات حکومــت وی نیــز شــد زیــرا 
ــود.  ــرار گرفته  ب ــور ق ــون خــود در رأس ام ــی دور شــده و مأم ــر از آن حوال ــدار طاه ســایه ی اقت
ــود. او از  امــا همانطــور کــه گفتــه شــد مأمــون ســومین و البتــه قدرتمندتریــن رقیــب طاهــر ب
ــز  ــیان را نی ــت عباس ــود و حمای ــد ب ــر بهره من ــار یکدیگ ــی در کن ــی و نظام ــتوانه ی سیاس پش
داشــت. عــلاوه بــر آن، وی فرزنــد هارون الرشــید، خلیفــه ی فقیــد، بــود. مجمــوع امتیازاتــی کــه 

51. همان، ص 1247-1248.
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مأمــون دارا بــود بــه ویــژه زیرکــی سیاســی او در قالــب دســتگاه خلافــت، موجــب می شــد کــه 
همــواره از ســایر رقبــا بالاتــر و برتــر باشــد. 

ــا دیدگاهــی اســت کــه طاهــر را در  مطالبــی کــه در ادامــه ذکــر خواهنــد شــد، در تقابــل ب
ــه شــمار  ــت ب ــلان دســتگاه خلاف ــد و او را یکــی از عام ــزل می ده ــرد تن حــد خدمتگــزاری خ
مــی آورد و حکومــت او را نیــز حکومــت وابســته بــه لــوا و حکــم خلیفــه می دانــد. واقعیتــی کــه 
معقتــدان بــه نظریــه ی مذکــور بــه واقــع از آن غافــل هســتند، تفــاوت طاهــر ســال 195 هجــری 
بــا طاهــر ســال های 206 و 207 هجــری اســت. اعــلام اســتقلال طاهــر در ســال 207 هجــری 
بــدون پشــتوانه یــا فکــر سیاســی نبوده  اســت بلکــه بــا دقــت در نقشــه ی سیاســی و نظامــی آن 
عصــر می تــوان پــی بــرد کــه طاهــر قصــد چیــدن میــوه ای را داشــت کــه از ســال 195 هجــری 
در زمیــن سیاســت خلافــت اســلامی کاشــته بود و اینــک موقــع کســب ثمــره ی آن بــود. قــدرت 
طاهــر در ســال 207 هجــری بــه مقــدار زیــادی بــالا بــود و حتــی تــوان برابــری و ســایه افکنــدن 
ــا طاهــر را از  ــوان درگیــری ب ــه دلایــل مختلفــی ت ــز ب ــز داشــت و مأمــون نی ــر مأمــون را نی ب
ســال 206 هجــری دارا نبــود. نخســت آن کــه بخــش غربــی خلافــت در ایــن ســال ها همچنــان 
ــود. در  ــا نگردیده  ب ــن مناطــق حکمفرم ــر ای ــود و آرامــش ب ــن شــبث ب ــر شــورش نصــر ب درگی
ــه صــرف می شــد.  ــن ناحی ــوان مأمــون و دســتگاه خلافــت در ای نتیجــه بخشــی از تمرکــز و ت
ــا حــذف فضــل و هرثمــه، طاهــر در  ــه شــد ب ــن گفت ــر آن همانطــور کــه پیــش از ای عــلاوه ب
ــازع بخــش شــرقی  ــدرت بلامن ــه حکومــت می پرداخــت و ق ــی ب ــه رقیب ــدون هیچگون شــرق ب
خلافــت بــود. ایــن را نیــز بایــد در نظــر گرفــت کــه محــدوده ی امــارت او بخــش عظیمــی از 
ــود. ایــن  ــه ی نفــوذ او بســیار گســترده ب ــر می گرفــت و دامن قلمــروی خلافــت عباســی را در ب
ــای  ــا و درآمد ه ــه ســبب مالیات ه ــادی را ب ــیار زی ــروت بس ــاً ث ــدرت، طبیعت ــوذ و ق ــه ی نف دامن
ســالیانه بــرای طاهــر بــه دنبــال داشــت کــه حتــی بــا ارســال بخشــی از آن بــه مرکــز خلافــت، 

بــاز هــم میــزان قابــل توجهــی از ثــروت را در دســتان طاهــر باقــی می گذاشــت. 
برخــی واگــذاری حکــم و لــوای امــارت خراســان را نشــانه ای بــر بندگــی طاهــر می داننــد کــه 
پیــش از ایــن ذکــر شــد کــه بــه چــه دلایلــی ایــن مــورد مــردود اســت. تنهــا بایــد بــه مطالــب 
قبلــی ایــن را نیــز افــزود کــه نمــودار کلــی قدرت گیــری طاهــر در طــی ســالیان مختلــف و بــه 
ویــژه در ســال 205 هجــری نمایانگــر ایــن اســت کــه امــارت خراســان و انتقــال او بــه بخــش 
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دیگــر خلافــت بــه زودی انجــام می پذیرفــت زیــرا بــا گــذر زمــان بیشــتر، فشــار نفــوذ و قــدرت 
ــر  ــار طاه ــزان انتظ ــر می ــویی دیگ ــد و از س ــران می ش ــنگین و گ ــیار س ــون بس ــر مأم ــر ب طاه
ــش از آن  ــل بی ــود تعل ــن ب ــش مشــخص نیســت و ممک ــی خوی ــاداش حقیق ــت پ ــرای دریاف ب
منجــر بــه طغیــان طاهــر شــود. همچنیــن مأمــون بــه خوبــی می دانســت کــه شــرق خلافــت 
نیازمنــد شــخصیتی چــون طاهــر و شمشــیر اوســت و بــه واقــع ایــن ضرورتــی بــود کــه در قالــب 
بخشــش امــارت و لــوا صــورت پذیرفــت امــا امــری بــود کــه از تحقــق آن نمی شــد، جلوگیــری 
کــرد. نکتــه ی دیگــری کــه در بندگــی طاهــر بیــان می دارنــد، ارســال بخشــی از درآمدهــا بــه 
مرکــز خلافــت بــه منظــور کســب رضایــت و تأییــد خلیفــه اســت. امــا اگــر در ســاخت و منطــق 
قــدرت بــه تحلیــل ایــن اقــدام طاهــر بپردازیــم و بــا دیــدگاه ســاده تری بــه موضــوع بنگریــم، 
می توانیــم طــرز نــگاه خویــش را تغییــر دهیــم. اقــدام طاهــر در ارســال بخشــی از درآمدهــا بــه 
درگاه خلافــت، تنهــا جلوگیــری از واکنــش و خشــم رقیبــی در نزدیکــی قلمــروی طاهــر بــود کــه 
اگرچــه تــوان نابــودی طاهــر را نداشــت امــا می توانســت زحمــات و مشــکلات زیــادی را بــرای 
ــد پیشــرفت او را کنــد ســازد. پــس اقــدام طاهــر صرفــا  ــه اهــداف او ایجــاد کنــد و رون نیــل ب
رعایــت حســن همجــواری و اطاعــت ظاهــری بــه منظــور جلوگیــری از واکنش هــای احتمالــی 
ــا  ــت ام ــا صــرف مبلغــی انجــام می پذیرف ــود کــه ب ــن ب ــان معی ــا زم مخــرب یــک همســایه ت
ــه  ــد ک ــه ای می دی ــود را در درج ــون خ ــه اکن ــود ک ــن ب ــر ای ــال 207 بیانگ ــر در س ــدام طاه اق
دیگــر رعایــت ایــن مصحلــت را لازم ندانســته و تــوان اعــلام اســتقلال را بــه دســت آورده اســت. 
ــداد را  ــارت بغ ــان ام ــز از نظــر دور داشــت کــه طاهــر همچن ــکات مهــم را نی ــن ن ــد ای نبای
ــز تحــت  ــود و ســپاهی در غــرب خلافــت نی ــداد برخــوردار ب ــوذ در بغ ــر عهــده داشــت، از نف ب
ــن  ــر شــد، بیانگــر ای ــه ذک ــی ک ــه ی مطالب ــرار داشــت. مجموع ــدالله ق فرماندهــی پســرش عب
اســت کــه طاهــر نــه بنــده ی درگاه خلافــت کــه رقیبــی بــزرگ بــرای آن و مأمــون بــود کــه در 
صــورت ادامــه ی حیــات تــوان تعییــن معــادلات منطقــه را دارا بــود امــا بنابــر روایتــی، پیشدســتی 
ــری از  ــرای جلوگی ــان، ب ــارت خراس ــت ام ــرای دریاف ــر ب ــن طاه ــد، ضام ــی خال ــن اب ــد ب احم
طغیــان او و خورانــدن ســم توســط غلامــش بــه طاهــر در شــب اعــلام اســتقلال، مانــع از تحقــق 

آمــال سیاســی و نظامــی طاهــر بــرای دوران پــس از اعــلام اســتقلال شــد. 
ــی از  ــه برخ ــورد توج ــه م ــر ک ــات طاه ــته ی حی ــه و برجس ــل توج ــکات قاب ــی از ن یک
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پژوهشــگران قــرار گرفتــه نامــه ی او بــه فرزنــدش عبــدالله پیــش از حرکــت بــه ســوی خراســان 
بوده اســت.52 محتــوای ایــن نامــه مؤیــد آن اســت کــه قلمــروی تفکــر و اقدامــات طاهــر تنهــا 
منحصــر بــه حــوزه ی شمشــیر و جنــگاوری نبــوده و او دارای شــم حکمرانــی و سیاســت عملــی 
و کاربــردی نیــز بوده اســت. در ایــن نامــه مــواردی را مشــاهده می کنیــم کــه ذکــر آن هــا تنهــا 
ــته و  ــی داش ــردم فرمانروای ــر م ــال ها ب ــه س ــرد ک ــورت پذی ــی ص ــوی حکمران ــد از س می توان
اینــک قصــد انتقــال تجــارب خویشــتن را بــه جانشــینش دارد. بــه عبــارت دیگــر نامــه ی طاهــر 
همچــون خــرده اندرزنامــه ای اســت کــه راه و روش حکمرانــی و شــیوه ی مدیریــت ملــک را برای 
فــرد بــه تصویــر می کشــد و او را بــرای انجــام ایــن وظیفــه ی خطیــر یــاری و راهبــری می کنــد. 
بــا تکیــه بــه محتــوای همیــن نامــه و شــخصیتی کــه در پــس آن احســاس می شــود، می تــوان 
اقدامــات طاهــر را بــه خوبــی درک و آن را در دایــره ی کســب قــدرت سیاســی در قالــب سیاســت 

کاربــردی تعریــف کــرد.

سکه  های ضرب شده در عصر طاهر53

نوع سکه سال 
ضرب

مکان 
ضرب تشریح سکه

فلس  206
قمری مرو

متن رو: لا اله الا الله، وحده لا شریک له، بسم الله امر بضربه 
بمرو طاهر بن الحسین فی سنه ست و مائتین/ متن پشت: 

محمد رسول الله، صلی الله علیه و سلم

فلس  207
قمری مرو

متن رو: لا اله الا الله، وحده لا شریک له، بسم الله بضربه بمرو 
طاهر بن الحسین فی سنه سبع و مائتین/ متن پشت: محمد 

رسول الله، صلی الله علیه و سلم

درهم  205
قمری سمرقند

متن رو: لا اله الا الله، وحده لا شریک له، المشرق، بسم الله، 
ضرب هذا الدرهم بسمرقند سنه خمس و مائتین/ متن پشت: 

لله، محمد رسول الله، ذوالیمینین، العلاء، محمد رسول الله 
ارساله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره 

المشرکون

52. مؤلف ناشناخته، مجمل التواریخ و القصص، ص 353.
53. حسن رضایی باغ بیدی، سکه های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان )تهران: سمت، 1393(، ص 227-229.
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نوع سکه سال 
ضرب

مکان 
ضرب تشریح سکه

درهم  206
قمری سمرقند

متن رو: لا اله الا الله، وحده لا شریک له، المشرق، بسم الله، 
ضرب هذا الدرهم بسمرقند سنه ست و مائتین/ متن پشت: 
لله، محمد رسول الله، ذوالیمینین، العلاء، محمد رسول الله 

ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره 
المشرکون

درهم با نام اسحاق 
بن یحیی

 206
قمری محمدیه

متن رو: اسحاق، لا اله الا الله، وحده لا شریک له، بن یحیی، 
بسم الله، ضرب هذا الدرهم بالمحمدیه سنه ست و مائتین/ 
متن پشت: ذو، محمد رسول الله، الیمینین، محمد رسول الله 
ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره 

المشرکون

درهم با نام مأمون 
و محمد بن حمید 

طاهری
 206
قمری محمدیه

متن رو: لا اله الا الله، وحده لا شریک له، بسم الله، ضرب 
هذا الدرهم بالمحمدیه سنه ست و مائتین، محمد بن حمید 

الطاهری/ متن پشت: الامام المأمون، محمد رسول الله، 
ذوالیمینین، محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره 

علی الدین کله و لو کره المشرکون

درهم با نام مأمون 
و محمد بن حمید 

طاهری
 206
قمری نیشابور

متن رو: لا اله الا الله، وحده لا شریک له، بسم الله، ضرب 
هذا الدرهم بنیسابور سنه ست و مائتین/ متن پشت: محمد بن 
حمید، محمد رسول الله، الامام المأمون، ذوالیمینین، الطاهری، 
محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین 

کله و لو کره المشرکون

درهم با نام شکر 
بن ابراهیم

 206
قمری هرات

متن رو: الشکر، لا اله الا الله، وحده لا شریک له، بن 
ابراهیم، بسم الله، ضرب هذا الدرهم بمدینه هرات سنه ست 

و مائتین/ متن پشت: ذو: رسول الله، الیمینین، محمد رسول الله 
ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره 

المشرکون

درهم با نام ابن 
غوسی

 207
قمری زرنج

متن رو: لا اله الا الله، وحده لا شریک له، بسم الله، ضرب هذا 
الدرهم بمدینه زرنج سنه سبع و مائتین/ متن پشت: ذوالیمینین 

اعزه الله، محمد رسول الله، ابن الغوسی، محمد رسول الله 
ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره 

المشرکون
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ــکه،  ــه س ــان ن ــتند. در می ــه هس ــب توج ــیار جال ــر بس ــر طاه ــروب در عص ــکه های مض س
ــوان نشــانه ای از  ــه عن ــد ب ــه می توان ــون را دارا هســتند ک ــام المأم ــارت الام ــا دو ســکه عب تنه
فرمانبــری طاهــر مــورد اســتناد قــرار بگیــرد و در باقــی مــوارد بــه ذکــر لقــب ذوالیمینیــن اکتفــا 
ــه از نشــانه های بســیار  ــام خلیفــه در ســکه و خطب شده اســت؛ در حالیکــه، در آن عصــر ذکــر ن
ــارت  ــن عب ــت. همچنی ــر بوده  اس ــه ی حاض ــه خلیف ــبت ب ــاداری نس ــت و وف ــلام اطاع ــم اع مه
جالــب توجــه »ذوالیمینیــن اعــزه الله« بــه معنــی خداونــد ذوالیمینیــن را عزیــز بــدارد، در ســکه ی 
ــای  ــه عبارت ه ــبت ب ــاوت نس ــی متف ــد عبارت ــری، می توان ــال 207 هج ــج در س ــروب زرن مض
مرســوم در ضــرب ســکه ها باشــد کــه اشــاره بــه ایــن امــر دارد کــه عــزت ذوالیمینیــن تنهــا از 

ســوی خداونــد اســت. 
مهم تریــن ســکه ها، دو ســکه ی فلســی هســتند کــه در ســال 206 و 207 هجــری در مــرو 
ــک  ــا ح ــر روی آن ه ــین« ب ــن الحس ــر ب ــا »طاه ــار تنه ــتین ب ــرای نخس ــده اند و ب ــرب ش ض
ــا  ــن ی ــب ذوالیمینی ــتعمال لق ــدون اس ــر ب ــام طاه ــر ن ــن ســکه ها در ذک ــت ای شده اســت. اهمی
ــه در طاهــر و حتــی نشــانه ای  ــر روی ــد بیانگــر تغیی مــوارد اضافــی در ســکه اســت کــه می توان
ــن ســکه ها در ســال 206 هجــری و  ــر اعــلام اســتقلال او باشــد. اگرچــه ضــرب یکــی از ای ب
پیــش از اقــدام نهایــی طاهــر و عــدم واکنــش مأمــون، موجــب تشــکیک در ایــن امــر می شــود 

ــه کــرد. ــر آن تکی ــه طــور قطــع ب ــوان ب و نمی ت
ــر را در  ــای طاه ــری، ردپ ــا 206 هج ــال های 195 ت ــه س ــه در فاصل ــه آن ک ــب توج جال
ســکه های مختلــف و متعــددی کــه بــرای مأمــون ضــرب شــده، می تــوان دیــد. بــر ســکه های 
ــر  ــوم دیگ ــای نامعل ــی مکان ه ــر و برخ ــه، مص ــای محمدی ــول ضرابخانه ه ــه محص ــور ک مذک
هســتند، نــام طاهــر بــه شــکل طاهــر یــا طاهــر بــن الحســین آمده اســت و بی گمــان ایــن امــر 
نشــان از اهمیــت نقــش طاهــر در ســرزمین های خلافــت و تأثیرگــذاری او حتــی بــر نمادهــای 

ــکه ها دارد.54 ــه س ــی از جمل ــم حکومت مه

54. همان، ص 172-174، 225.
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 نتیجه گیری
آنچــه در ســطور پیشــین ذکــر شــد، دیدگاهــی متفــاوت بــه شــخصیتی در قــرون نخســتین 
اســلامی بــود کــه در دوران مختلــف و توســط افــراد متفــاوت، ســعی در تفســیر رفتــار و نــوع اعمال 
او شــد. امــا بــه زعــم نویســنده، تفاســیر مذکــور آغشــته بــه نوعــی پیــش داوری بودنــد که ســعی در 
قضــاوت افــراد مختلــف در اعصــار مختلــف و بــا جایــگاه مختلــف اما بــا دیدگاهی یکســان داشــتند 
و همــه ی آنــان را در یــک قالــب خشــک قضــاوت می کردنــد. قالبــی کــه در عیــن صحــت، امــا 
متعلــق بــه دوره ای خــاص از تاریــخ بــوده کــه حتــی در همــان دوره نیــز بــه طــور کامــل تســلط و 
گســترش نداشته  اســت. دیدگاهــی کــه در آن یــک نفــر خلیفــه و بقیــه خدمتگزارنــد و هیچکــس 
بــر خــلاف نقــش خــود عمــل ننمــوده و بــر علیــه ســاختارهای موجــود قیــام نمی نمایــد. امــا بــه 
واقــع در جهــان انســانی ثابــت بــودن چنیــن قوانینــی محــال اســت. واکنــش و پاســخ طاهــر بــه 
ــن  ــا واکنش هــای حجــاج ب ــب یکســان، ممکــن اســت ب مجموعــه رویدادهــا حتــی در یــک قال
یوســف متفــاوت باشــد و ایــن نــه تابوشــکنی کــه طبیعــت خلــق بشــری اســت کــه در قالــب هیــچ 
قانــون و قاعــده ای نمی گنجــد. آن نگاهــی کــه در آن خلیفــه نمــاد قــدرت و مشــروعیت و یگانــه 
نقطــه ی کانونــی صــدور فرامیــن اســت، هیچــگاه ایــن امــر را برنمی تابــد کــه فــردی بیــرون از 
قاعــده بــه ایفــای نقــش بپــردازد. امــا بــه واقــع بایــد معتــرف بــود کــه طاهــر در قالــب محصــور 
آن عصــر بــازی نکــرد. بــه هیچ وجــه نمی تــوان انــکار کــرد کــه طاهــر بــرای نیــل بــه قــدرت و 
کســب شــهرت بــر طبــق قوانیــن و قاعده  هــای کســب قــدرت عمــل کــرد و بــا خدمــت بــه درگاه 
ــن را در نظــر  ــد ای ــا بای ــع رســاند ام ــه جایگاهــی رفی ــه او خــود را ب ــات خویشــتن ب خلیفــه و اثب
داشــت کــه آنچــه کــردار و نتیجــه ی اقدامــات طاهــر تــا پایــان کارش نشــان می دهــد، ایــن نکتــه 
ــر توانایی هــای نظامــی و دوراندیشــی های سیاســی، از خلیفــه و رقبــای  ــا تکیــه ب اســت کــه او ب
قدرتمنــد سیاســی خــود بــه عنــوان پلــی بــرای صعــود بــه جایــگاه رفیــع قــدرت بهــره جســت و 
بــا بــازی در زمیــن کســب قــدرت و اعمــال حــرکات حساب شــده، موفــق بــه نیــل بــه اهدافــش 
شــد. او حداکثــر اســتفاده را از رقابــت میــان رقبــای سیاســی و نظامــی خویشــتن بــرد و بــا تکیــه 
بــر ایــن رقابت هــا و ســیر حــوادث، ســرانجام بــه نقطــه ی مطلــوب خویــش یعنــی امــارت خراســان 

دســت یافــت. 
ــه  ــود بلک ــگفت انگیز نب ــاده و ش ــر خارق الع ــک ام ــر ی ــری طاه ــان قدرت گی ــت جری در حقیق
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شــامل مجموعــه ای از حــوادث خواســته و ناخواســته و کنش هــای طرفیــن درگیــر در یــک میــدان 
سیاســی و نظامــی بــود کــه در نهایــت موجــب صعــود طاهــر و معرفــی او در ســرزمین های شــرقی 
ــه عنــوان قدرتــی بلامنــازع شــد. قدرتــی کــه حتــی خلیفــه ی مســلمانان در  خلافــت و ایــران ب
درجــه ی اول بــه مناســبت دامنــه ی نفــوذ و قــدرت بیــش از حــد طاهــر و در درجــه ی دوم بــه علــت 
ــرل  ــه کنت ــادر ب ــد، ق ــری فراهــم می آوردن ــد قدرت گی ــادل را در رون ــد کــه تع ــراد کارآم حــذف اف
ــه ای پیشدســتانه از وقــوع پیامدهــای مخــرب ناشــی  ــا توطئ و مهــار آن نبــود و تنهــا توانســت ب
از اســتقلال طاهــر جلوگیــری بــه عمــل آورد امــا دامنــه ی ایــن قــدرت و نفــوذ را در آن هنــگام 
دوبــاره مشــاهده می کنیــم کــه حتــی پــس از مــرگ طاهــر کــه در پایــان عمــر طغیانگــر محســوب 
ــد و  ــت می گیرن ــرقی را در دس ــرزمین های ش ــت س ــام حکوم ــش زم ــران و فرزندان ــد، پس می ش
بــا کفایــت و صلابــت بــه مدیریــت آن می پردازنــد زیــرا طاهــر و خاندانــش در آن ناحیــه تســلط 
ــات  ــه و تبع ــادل کل مجموعــه درهــم ریخت ــاب آن، تع ــد کــه در صــورت غی ــی را دارا بودن و وزن
ســنگینی متوجــه مرکــز خلافــت می شــد. طبیعتــاً مأمــون و خلفــای بعــدی بــه ابعــاد وخیــم ایــن 
ــرق  ــان در ش ــرکات طاهری ــی ح ــال بعض ــه در قب ــد ک ــح می دادن ــد و ترجی ــف بودن ــات واق تبع
ســکوت کــرده یــا بــه اظهــار اطاعتشــان بســنده نماینــد تــا ایــن اقتــدار و کنتــرل نســبی را حفــظ 

نماینــد و از طغیانشــان جلوگیــری بــه عمــل آورنــد. 
طاهــر یــک کنشــگر سیاســی و یــک فرمانــده ی نظامــی بــود که بــه تدریــج بــر آداب حکمرانی 
ــد  ــه در بن ــن راه ن ــرد و در ای ــه پیــش ب ــق اهــداف خویــش را ب ــن طری ــز تســلط یافــت و بدی نی
ــه بهتریــن وجــه  مناســبات خلیفــه و خدمتگــزاری گرفتــار شــد، بلکــه همانطــور کــه گفته شــد ب
ــدان  ــال کــرد. او مــرد می ــه و وطن پرســتانه ای را دنب ــه احساســات ملی گرایان ــرد و ن از آن بهــره ب
سیاســت و قــدرت بــود و از عناصــری کــه در ایــن راه مطلــوب بودنــد بهــره می جســت کــه در ایــن 
صــورت تفاوتــی میــان عــرب و عجــم برایــش وجــود نداشــت بلکــه آنچــه مهم بــود، حفظ ســاختار 
قــدرت و باقــی مانــدن در رأس آن بــود. پــس چنــد صباحــی خدمــت خلیفــه کــرد و جمعــه ای از 
اطاعــت او بــرون شــد کــه ایــن طغیــان نــه بــه هــوای وطــن و نــژاد کــه بــه هــدف گســترش 
دامنــه ی قــدرت و نفــوذش در عالــم سیاســت و حکمرانــی بــر ســرزمین های گســترده ی خلافــت 
بــود کــه بــه هــر شــکل بــا اقــدام زیرکانــه و پیشدســتانه ی رقیــب سیاســی اش، نتوانســت بــدان 
هــدف شــکلی کامــل و حقیقــی بخشــد امــا موجــب پایه گــذاری میراثــی بــرای فرزندانــش شــد 
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کــه تــا دهه هــا از آن بهــره بردنــد اگرچــه پــس از طاهــر، فرزنــدان و نوادگانــش ابقــای در قــدرت 
را بــر تحقــق آمــال اســتقلال طلبانه ی بنیانگــذار قدرتشــان ترجیــح دادنــد و حتــی مقتدرترینشــان 
همچــون عبــدالله بــن طاهــر، طریــق اطاعــت و بندگــی و مصالحــه بــا خلفــای مســتقر در بغــداد را 
در پیــش گرفتنــد امــا شــاید حکومت هــای مســتقل بعــدی کــه در طــی دهه هــا و قــرون مختلــف 
قــدرت یافتــه و بــر بخشــی از ســرزمین های ایرانــی و اســلامی حکومــت کردنــد، نیم نگاهــی بــه 
فعالیت هــای شــخصیتی داشــتند کــه روزی قدرتــی همپایــه ی خلیفــه فراهــم آورد و ســپس اعــلام 
ــرزمین های  ــی را در س ــی و سیاس ــدام نظام ــرض ان ــتقلال طلبی و ع ــذر اس ــا ب ــرد ت ــتقلال ک اس

گســترده ی خلافــت و در جــوار قــدرت سیاســی آن عصــر یعنــی خلیفــه بــکارد.
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جایگاه هویت ایرانی در عصر غزنوی
 خشایار رضوی جیفانی1

چکیده
تکویــن هویــت ایرانــی در قالــب مــدرن آن، مراحــل مختلــف تاریخــی را پشــت ســر گذاشته اســت و ایــن 
رونــد همچنــان نیــز ادامــه دارد. در سراســر تاریــخ ایــران، ایــن ســرزمین بارهــا مــورد تاخت وتــاز اقــوام گوناگــون 
قــرار گرفته اســت، یکــی از ایــن اقــوام کــه توانســت بــا ورود و نفــوذ و ســپس تصــرف ایــران، به حاکمیــت ایران 

از اواخــر قــرن چهــارم دســت یابــد قــوم تــرک بــود.
تــرکان غزنــوی کــه پیــش از بــه قــدرت رســیدن بــه عنــوان غــام در خدمــت ســامانیان بودند، ســنت های 
ایرانــی ســامانیان را در شــیوه های حکومــت داری خــود اســتفاده کردنــد و خدمــت بزرگــی بــه تثبیت و گســترش 
زبــان و ادبیــات فارســی کردنــد. غزنویــان بــا نگهداشــت زبــان فارســی از هویــت ایــن مــرز و بــوم پاســداری 

کردنــد و نقشــی اساســی در تــداوم هویــت ایرانــی داشــته اند.
در ایــن تحقیــق جایــگاه ایــران، جشــن ها و آیین هــا در اشــعار شــاعران و نویســندگان دوران غزنــوی مــورد 
پژوهــش قــرار گرفته اســت و بــا بررســی ایــن عناصــر، جایــگاه و نقــش تاریخــی عصــر غزنــوی در تکویــن 

هویــت ایرانــی را بررســی می کنــد. ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی _ تحلیلــی بــه انجــام رسیده اســت.
واژگان کلیدی: هویت، ایران، ایرانی، ترک، غزنویان

The position of Iranian identity in the Ghaznavid era
Khashayar razavi  jifani
Abstract
The formation of Iranian identity in its modern form has gone through various 
historical stages and this process continues. Throughout the history of Iran, this 
land has been invaded many times by various ethnic groups, one of which was 
able to gain and rule Iran from the end of the fourth century with the entry and 
influence and then occupation of Iran.
The Ghaznavid Turks, who served the Samanids as slaves before coming to 
power, used the Iranian traditions of the Samanids in their governing methods 
and made a great contribution to the establishment and expansion of the Persian 
language and literature. By maintaining the Persian language, the Ghaznavids 
protected the identity of this border and region and played an essential role in the 
continuation of the Iranian identity.
In this research, the place of Iran and celebrations and mirrors in the poems of 
Ghaznavid poets and writers has been studied. By examining these elements, this 
study examines the place and historical role of the Ghaznavid era in the formation 
of Iranian identity. This research has been done by descriptive-analytical method.
Keywords: Identity, Iran, Iranian, Turk, Ghaznavids
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مقدمه
ــت  ــامانیان خدم ــی س ــتگاه نظام ــام در دس ــوان غ ــه عن ــه ب ــوی ک ــاهان غزن نخســتین ش
ــه همیــن جهــت از  ــرورش یافتنــد، ب ــار ســامانی پ ــد، در محیــط غنــی و فرهنگــی درب می کردن

ــد. ــی ســامانیان بودن لحــاظ فرهنگــی در ادامــه ی ســنت فرهنگــی و ادب
ــان  ــوی غزنوی ــرای مشــروعیت یابی از س ــاش ب ــی و ت ــت ایران ــه هوی ــدید ب ــات ش گرایش
ــرای  ــی ب ــاهان ایران ــی از پادش ــینه ای خیال ــتند، پیش ــعی داش ــه  س ــت ک ــش رف ــا پی ــا آنج ت
ــد کــه  ــوی گــزارش می کن ــی از تبارنامــه ی ساســانی شــاهان غزن ــد. جوزجان خــود درســت کنن
ســبکتگین از پشــت پــدری خــود بــه یزدگــرد ســوم، آخریــن پادشــاه ساســانی، می رســد. بدیــن 
ــر ایــزدی دودمان هــای  ــد دادن ف ــی و پیون ــا ایجــاد تبارنامــه ی ایران ــوی ب ــرکان غزن ترتیــب، ت

ــد. ــرای خــود مشــروعیت ایجــاد کردن ــه دودمــان خــود ب ــران باســتان ب پادشــاهی ای
در ایــن فضــا بــود کــه شــاعران بــزرگ ایــن دوران از جملــه عنصــری، فرخــی و منوچهــری 
از ایــران و ایــران زمیــن یــاد می کننــد و ســلطان محمــود و فرزندانــش را »خســرو ایــران و شــاه 
ایــران« می خواننــد. بنابرایــن، در دوران غزنــوی شــاهد تــداوم ذکــر نــام »ایــران« بــرای تعییــن 

هویــت قلمــرو ی ســاطین غزنــوی هســتیم.
ــح  ــرد. فت ــان فارســی بســیار کمــک ک ــه رشــد و گســترش زب ــوی ب ســلطان محمــود غزن
ــد.  ــد ش ــبه  قاره ی هن ــی در ش ــان فارس ــد زب ــب رش ــود، موج ــلطان محم ــتان توســط س هندوس
ــن  ــود، ابوالحس ــلطان محم ــر س ــتور وزی ــه دس ــی، ب ــناد اداری و دیوان ــب و اس ــی مکاتی از طرف
ــان  ــه عنــوان زب ــان فارســی ب ــه فارســی نوشته شــد. ایــن اقــدام باعــث تثبیــت زب اســفراینی، ب
ــی در  ــران، هنــد و آناطول ــه، دودمان هــای تــرک و مغــول ای دیوانــی در دربارهــای آســیای میان

ــد. ــدی گردی ــای بع قرن ه

پیشینه ی تحقیق
موضــوع پژوهــش جایــگاه هویــت ایرانــی در زمــان غزنویــان می باشــد، و بــه ایــن عنــوان 
ــالات و  ــوان، مق ــده می ت ــور پراکن ــه ط ــت. ب ــته نشده اس ــون نگاش ــی تاکن ــش و کتاب پژوه
ــه طــور  ــن زمــان ب ــی ای ــت ایران ــه جنبه هــای خــاص هوی نوشــتاری را یافــت کــه در آن هــا ب
ــه در  ــی ک ــه مقالات ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــت، ب ــه شده اس ــتقیم پرداخت ــا غیرمس ــتقیم و ی مس
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مــورد نقــش وزرای ایــن دوره در نگهداشــت زبــان و ادبیــات فارســی نوشــته شــده، اشــاره کــرد.
از جملــه مقالــه ی رضــا ســتاری و مــراد اســماعیلی، بــا نــام بررســي نقــش وزیــران ایرانــي در 
احیــا و گســترش هویــت ملــي )در دوران حکومــت عباســیان، ســامانیان، غزنویــان و ســلجوقیان( 
کــه بــه صــورت کلــی نقــش وزیــران ایرانــی در پاسداشــت هویــت ایرانــی را بررســی کرده اســت.

امــا تمــام ایــن دســت از کارهــا بــه دور از یــک پیوســتگی بــرای رســیدن بــه یــک کل در 
ــق از  ــوان از دادن منظــری دقی ــان، نات ــان غزنوی ــی در زم ــت ایران ــورد شــرح چگونگــی هوی م

ایــران در ایــن عصــر مــی باشــد.
در کنــار ایــن گونــه نوشــتارهای پراکنــده، کتــاب دکتــر غامرضــا ســلیم را بــا نــام: محمــود 
ــی از  ــرح زوایای ــوب در ش ــه ای خ ــوان نمون ــه عن ــران را ب ــی در ای ــرآغاز واپس گرای ــوی س غزن
ویژگی هــای ایــران ایــن زمــان نــام بــرد، کــه هرچنــد بــه طــور مســتقیم بــه مســئله ی اصلــی 
ــه  ــی ب ــت در اوراق آن پ ــا دق ــا ب ــه ام ــن دوره نپرداخت ــی ای ــت ایران ــی هوی ــق یعن ــن تحقی ای

تأثیــرات حکومــت تــرک نــژاد غزنــوی بــر فرهنــگ ایــن ســرزمین بــرد.
در ایــن کتــاب بــه طــور پراکنــده بــه عناصــر هویتــی ایــن زمــان پرداختــه شــده، امــا هیــچ 
ــری  ــان بی نظی ــه طــور کامــل بررســی نشده اســت و تنهــا هــدف نویســنده بی یــک از آن هــا ب
زبــان و ادبیــات فارســی در ایــن زمــان و شــاعرپروری و صله هــای محمــود غزنــوی اســت، امــا 
ــان  ــردازد و تنهــا خدمتگــزاری این ــی نمی پ ــه نقــش ایــن شــاعران در انعــکاس فرهنــگ ایران ب
ــلطنت  ــی س ــرات منف ــی اث ــه بررس ــاب ب ــن کت ــی ای ــد، در تمام ــود می بین ــار محم ــه درب را ب
ــوی  ــام کتــاب، محمــود غزن ــه کــه ن ــردازد، آن گون ــران می پ ــوی در ســرزمین ای ــژاد غزن ترک ن

ــت.  ــران اس ــی در ای ــرآغاز واپس گرای س
ــن  ــای ای ــوی و تاش ه ــت غزن ــی در دول ــگ ایران ــل فرهن ــرات متقاب ــه اث ــاب ب ــن کت ای
فرهنــگ و عناصــر آن بــرای پاســداری از خــود نمی پــردازد و اگــر در جایــی ناگزیــر بــه بازگویــی 
بوده اســت، کوتــاه بیــان می کنــد. چــرا کــه منظــر ایــن کتــاب تنهــا توجــه بــه اثــرات ویرانگــر 

ایــن حکومــت در ایــران اســت.
احمــد اشــرف نیــز در کتــاب هویــت ایرانــی، بــه صــورت گــذرا بــه هویــت ایرانــی در عصــر 
غزنــوی پرداخته اســت. اشــرف معتقــد اســت، بیــن دو مفهــوم »هویــت ایرانــی« و »هویــت ملــی 
ایرانــی« تفــاوت وجــود دارد. هویــت ملــی مفهــوم و پدیــده ای تــازه اســت، امــا مفهــوم »هویــت 
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ــر  ــیب هایی در عص ــراز و نش ــی ف ــس از ط ــت، پ ــداع شده اس ــانیان اب ــی« در دوره ی ساس ایران
جدیــد بــه صــورت هویــت ملــی ایرانــی متجلــی شــد.

بــه عقیــده ی اشــرف بــا برآمــدن قبایــل تــرک در جهــان اســام، هویــت دوگانــه ی تــرک و 
تاجیــک بــر عــرب و عجــم افــزون گردیــد و تعصــب اســامی دودمان هــای تــرک احساســات 
قومــی را بــه حاشــیه رانــد. حکومــت تــرکان در دو مرحلــه بــر هویــت ایرانــی اثــر گذاشــت، یکــی 

دوره ي گــذار غزنــوی و دیگــری دوره ي ســلطه ي ســاجقه اســت.
دوره ی غزنــوی بــه عقیــده ی اشــرف دوره ی گــذار بــه دوران ســلجوقیان می باشــد و بــا ورود 
بــه عصــر ســلجوقی هویــت ایرانــی وارد مرحلــه ی دوگانــه شــد. بدیــن معنــا کــه از یــک ســو 
ــوی  ــاد و از س ــق افت ــگاری از رون ــعر و تاریخ ن ــران در ش ــرد واژه ي ای ــی و کارب ــه ی ایران حماس
دیگــر، زبــان و ادبیــات فارســی شــکوفا شــد و در جوامــع اســامی گســترش یافــت و زبــان دربــار 

و دیــوان گردیــد.
ــدان  ــان در خان ــزوم جانشــینی امام ــه ل ــاد شــیعه را ب ــن دوران، ســنیان متعصــب اعتق در ای
ــا  ــد. ب ــای زرتشــتیان می خواندن ــای باوره ــد و آن را از بازمانده ه ــر ســخت نکوهــش کردن پیامب
وجــود تــاش اشــرف بــرای ارائــه ی تصویــری کلــی از هویــت ایرانــی در دوران غزنویــان، امــا 
برجسته ســازی دوگانــه ی »تــرک و تاجیــک« و در حاشــیه قــراردادن تاثیــر فرهنگــی غزنویــان 
نســبت بــه ســلجوقیان باعــث شــده تــا نویســنده بــه گســترش زبــان و ادب فارســی در شــبه قاره 
هنــد توســط غزنویــان و تثبیــت زبــان فارســی بــه عنــوان زبــان اداری در ایــران چنــدان توجهــی 

نشــان ندهــد.
ــد  ــان نوشــته ی ادمون ــخ غزنوی ــه تاری ــوان ب ــان، می ت ــار شــاخص دوره ی غزنوی ــر آث از دیگ
ــه فرهنــگ ایــن دوره و  کلیفــورد باســورث اشــاره کــرد. نویســنده در بخــش هایــی از کتــاب ب
ــگان آن را در  ــگ و نخب ــن فرهن ــه دور از آنکــه ســهم ای ــردازد، ب شــعرا و دانشــمندان آن می پ
ــناخت  ــرای ش ــاب ب ــن کت ــد، ای ــان دارد. هرچن ــی و نگهداشــت آن را بی ــگ ایران ــاب فرهن بازت
تاریــخ غزنویــان و درک زوایــای مختلــف آن، کتــاب بســیار قابل توجهــی اســت، امــا از آن جایــی 
کــه منظــر کتــاب تنهــا شــناخت حکومــت و تاریــخ غزنویــان اســت، چنــدان توجهــی بــه هویــت 

ایرانــی در زمــان غزنویــان نــدارد.
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چیستی و اهمیت هویت
مقولــه ای بــه نــام هویــت ســابقه ای بــه بلنــدای تاریــخ بشــریت دارد. از آن زمــان کــه انســان 
ــه  ــه و چ ــن ک ــه م ــن ســوال ک ــود و ای ــه »کیســتی« و »چیســتی« خ ــد ب ــرد، بای احســاس ک
کســی هســتم؟ پاســخ دهــد، مقولــه ی هویــت شــکل گرفــت. در مــورد اهمیــت هویــت اجتماعــی 
ــرای  ــد؛ انســان بــدون وجــود هویــت و بــدون درک اینکــه مــا خــود کیســتیم، راهــی ب آورده ان

دانســتن اینکــه دیگــران کیســتند، نــدارد.
ــرا  ــروز ماســت، زی ــن و اساســی ترین مســائل جهــان ام ــت، یکــی از مهم تری مســأله ی هوی
عاملــی کــه باعــث اســتواری هــر ملــت و کشــور می شــود، شــناختی اســت کــه مــردم آن کشــور 
از خــود، هویــت، موجودیــت و جایگاهشــان در جهــان دارنــد، بــر اســاس ایــن شــناخت، وجــوه 

تمایــز و اشــتراک خــود را بــا دیگــران تعریــف می کننــد.
ــد  ــت جســتجو کرده ان ــت را در مســئله ی بحــران هوی ــت مســئله ی هوی پژوهشــگران اهمی
ــی،  ــد کــه هویــت هنگامــی مســئله می شــود کــه در بحــران اســت. در شــرایط بحران و معتقدن
ــد از  ــر تهدی ــت گروهــی واکنشــی در براب ــع هوی ــد هویت  ســازی تشــدید می شــود. در واق فراین
خــود بیگانگــی توســط دیگــری اســت.2زمانی کــه فــرد یــا گــروه در برابــر انتخــاب بیــن ایــن و 
آن قــرار بگیرنــد. یعنــی در تنگنــای ســرگردانی و ســردرگمی قــرار گیرنــد و نداننــد کــدام عنصــر 

ــت.3  ــده ی اوس تعریف کنن
هویــت بــه معنــی آنچــه انســان خــود را آنگونــه می شناســد، در ســطوح مختلفــی از هویــت 
فــردی تــا اجتماعــی وجــود دارد و کان تریــن نــوع آن هویــت ملــی اســت کــه شناســنامه ی آحاد 
یــک ملــت و عامــل یکپارچگــی ملــی و حفــظ منافــع و بــه خصــوص موجودیــت سیاســی آن 
اســت. در واقــع چنانچــه هویــت ملــی وجــود نداشته باشــد یــا ضعیــف باشــد، موجودیــت و قــوام 

سیاســی کشــور بــا خطــرات عدیــده ای مواجــه می گــردد.
مدرنیســم و تحــولات معاصــر در ایــران بــه ایجــاد رویکردهــای متنوعــی دربــاره ي هویــت 
ــد و  ــا جدی ــی و ی ــی ایران ــت مل ــود هوی ــی وج ــواردی از نف ــت و م ــی انجامیده اس ــی ایران مل
برســاخته بــودن آن نیــز مشــاهده می شــود. از آنجــا کــه نفــی و تضعیــف هویــت ملــی ایرانــی 

2. احسان شریعتی،درباره هویت ایرانی: در خودکاوی ملی در عصر جهانی شدن)تهران:قصیده سرا،13۸۰(،ص111.
3. حمید احمدی،ایران:هویت،ملیت،قومیت )تهران:موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی،13۸3(،ص17
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ــته اســت  ــد، بایس ــران بینجام ــی در ای ــی و سیاس ــه از هم گســیختگی اجتماع ــن اســت، ب ممک
کــه دربــاره ی قدمــت و دیرینگــی هویــت ایرانــی بــه مثابــه ي هویــت جامعــی کــه پیش درآمــد 
هویــت ملــی جدیــد ایرانــی اســت، تحقیقــات هرچــه بیشــتر صــورت گیــرد و چیســتی هویــت 

ــود. ــن تر ش ــی روش ایران

تفاوتهای نظری هویت ایرانی با هویت ملی
ــان  ــوم آنچــه مردم ــه مفه ــی و تاریخــی و ب ــت جمع ــک هوی ــه ی ــه مثاب ــی ب ــت ایران هوی
ــی  ــای آن م ــا مؤلفه ه ــود را ب ــن خ ــخص و معی ــاً مش ــدود تقریب ــا ح ــن ب ــران زمی ــه ی ای خط

ــت.  ــوردار اس ــش برخ ــران و مردمان ــخ ای ــدای تاری ــه بلن ــی ای ب ــناختند، از دیرینگ ش
هویــت ایرانــی در دوره ی اســامی علی رغــم، فــراز و فرودهــای سیاســی و تاریخــی، 
مراحــل و مراتبــی از تجدیــد حیــات خــود را پشــت ســر گذاشــت و بــه نوعــی، اســتمرار و تــداوم 

ــی را ممکــن و میســر ســاخت. ــت ایران موجودی
اریــک هابزبــاوم ســابقه ی ملــت در ایــران را بــه عهــد ساســانیان مربــوط می دانــد، از نظــر 
ایشــان شــاهان ساســانی بــا تشــکیل دولــت ملــی بــه خلــق سلســله های اســاطیری بــرای تأییــد 
ــاوم  ــا تأییــدی بــرای خــود بیافریننــد. هابزب ملــت و دولــت تاریخــی ایرانیــان دســت یازیدنــد ت
ــت  ــران و مصــر کــه دارای موجودی ــام، ای ــن، کــره، ویتن ــه جــز کشــورهای چی ــد اســت ب معتق
ــه  ــا را ب ــدند، آن ه ــع می ش ــا واق ــر در اروپ ــد و اگ ــی بوده ان ــی و قدیم ــبه دائم ــی بالنس سیاس
ــان از  ــان استقال ش ــر در زم ــل دیگ ــیاری از مل ــر بس ــناختند، عم ــی می ش ــل تاریخ ــوان مل عن

چنــد دهــه فراتــر نمــی رود.4
همچنیــن از نظــر و. ب فیشــر، ایــران در زمــره ی کشــورهایی اســت کــه بــه ســبب دارا بــودن 
ــار معــدود ملت هایــی کــه در جهــان از قــدرت منحصــر  ــوان خــود در کن ــاز و پرت خصایــل ممت
بــه فــردی بــرای تــداوم و اســتمرار فرهنــگ و شــخصیت خــاص برخــوردار بوده اســت، بنابرایــن 
ــه شــمار  ــزرگ فرهنگــی ب ــک واحــد ب ــری از ی ــوان جــزء کوچک ت ــران را نمی ت از نظــر وی ای
ــوان یــک واحــد هم بســته دانســت کــه همــواره دارای نهادهــای  ــه عن ــد ب مــی آورد، بلکــه بای

 4. همان،ص 135.
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فرهنگــی و تاریخــی خویــش بــوده و حتــی بــر روی دیگــران هــم تأثیرگــذار بوده اســت.5
ــون  ــودن از کان ــیا و دور ب ــران در آس ــن ای ــرار گرفت ــاوم ق ــر هابزب ــه تعبی ــال، ب ــن ح ــا ای ب
ــی  ــر برخ ــت، در نظ ــث شده اس ــی باع ــت تاریخ ــک مل ــوان ی ــه عن ــی ب ــای علم نظریه پردازه
صاحب نظــران در حاشــیه قــرار گیــرد. اســمیت بــا اذعــان بــه اروپا محــوری مطالعــات دربــاره ي 
ــا  ــد، ام ــاب می آین ــه حس ــی ب ــی تاریخ ــودی، ملت ــه آوارگان یه ــی از اینک ــای تاریخ ملت ه
ملت هــای باســتانی ایــران، بابــل و آشــور مــورد توجــه قــرار نمی گیرنــد، بــر همکارانــش خــرده 

می گیــرد6.
ــوان  ــه عن ــی، ب ــای مل ــودن هویت ه ــدرن ب ــه م ــل ب ــای قائ ــام رد نظریه ه ــمیت در مق اس
نمونــه از ملت هــای ایــران و مصــر در دوران باســتان ســخن مي گویــد، امــا تــداوم ایــن دو ملــت 

را بــه جهــت پذیــرش نوکیشــی و هجــوم بیگانــگان در دوره ی قــرون میانــه را نمی پذیــرد.7
ــک  ــت و ناسیونالیســم در ی ــات هوی ــوزه ی مطالع ــال در ح ــن فع ــدی، از محققی ــد احم حمی
دهــه ی اخیــر ایــران، بــا تمایــز قائــل شــدن میــان هویــت ملــی و منــش ملــی، هویــت ملــی را 
پدیــده ای مــدرن و مطالعــات در ایــن زمینــه را مربــوط بــه نیمــه دوم قــرن بیســتم، بــه ویــژه  در 

ــد.۸ ــی دان ــی آن م ــای پایان دهه ه
وی درباره ی منشأ هویت ملی در ایران می گوید:

امــروزه کــه بــازار گفتگــو دربــاره ی هویــت ملــی گــرم اســت، برخــی از روشــنفکران ایرانــی 
بــدون توجــه بــه نوبنیــادی مفهــوم ملــت و معنــای هویــت ملــی و بــه دور از نگــرش تاریخــی و 
تطبیقــی، بــا ســاده انگاری چنیــن می پندارنــد کــه هویــت ملــی ایــران در معنــای امــروزی کام، 
ســابقه ای چنــد هــزار ســاله دارد. از ســوی دیگــر گروهــی از روشــنفکران کــه از عواقــب تعصــب 
قومــی و ملــی بیمناکنــد ناخــودآگاه در دام تعصــب ضد ملــی افتاده اســت و بــا نگاهــی شــتاب زده 
بــه هویــت ملــی در آثــار پژوهشــگران غربــی و بــدون تأمــل در تاریــخ ایــران چنیــن پنداشــته اند 
کــه هویــت ایرانــی همچــون هویــت بســیاری از ملــل جهــان از ابداعــات قــرن حاضــر و یــا از 

5. همان،ص 136.
6. آنتونی دی اسمیت، ناسیونالیسم؛نظریه،ایدئولوژی،تاریخ، ترجمه منصور انصاری) تهران:تمدن ایرانی،13۸3(،ص 139.

7. همان،ص 14۰.
۸. احمدی،ص 1۸9.
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ــت.9 ــان اس ــتعمارگران و شرق شناس ــاخته های اس س
احمــدی معتقــد اســت، مفهــوم هویــت ایرانــی در معنــای یکپارچــه سیاســی، قومــی، دینــی، 
زبانــی، زمانــی و مکانــی آن کــه شــباهت هایی بــه مفهــوم هویــت ملــی در عصــر جدیــد دارد، در 

قــرن ســوم میــادی از ســوی پادشــاهان ساســانی وارد تاریــخ ایــران شده اســت. 
ــمی  ــن رس ــوان آیی ــه عن ــتی ب ــن زرتش ــانی و دی ــاهی ساس ــتقرار پادش ــر وی اس از نظ
ــخ  ــش، تاری ــاره ی آفرین ــی درب ــی و قوم ــطوره های دین ــن اس ــمیت یافت ــا رس ــراه ب ــور، هم کش
و جایــگاه جغرافیایــی ایــران، پایــگاه اصلــی هویــت اقــوام ایرانــی را کــه در ایرانشــهر زندگــی  
ــی هــم  ــا افــول ساســانیان هویــت یکپارچــه ی ایران ــد ب می کننــد، شــکل می دهــد. وی می گوی
ــا  ــد و ب ــی برجــای می مان ــوام ایران ــده در آگاهــی جمعــی اق ــه شــکل پراکن ــا ب فرومی پاشــد، ام

ــد.1۰ ــد می کن ــان دری رش ــکوفایی زب ش

هویت ایرانی در اشعار عنصری بلخی
ــار  عنصــری بلخــی را از برتریــن شــاعران قصیده ســرا و مدح گــو بــه ســخن پارســی در درب
محمــود و مســعود غزنــوی می داننــد. از نوشــته ها و اشــعار او چنیــن برمی آیــد کــه امیــر نصــر، 
بــرادر محمــود غزنــوی او را بــه دربــار محمــود معرفــی کــرد و او در دربــار محمــود از نزدیــکان 

ســلطان محســوب می شــد. 
شــعر او همچــون شــعرای دوره ی ســامانی و غزنــوی شــعری اســت، محکــم، باصابــت و بــا 
لحنــی حماســی و حــال و هــوای غالــب بــر دربــار محمــود غزنــوی کــه حــال و هــوای جنــگ، 

حملــه و جهــاد دینــی بــود و بــدون شــک بــر آن تأثیــر داشته اســت. 
گرچــه، عناصــر ملــی و ایرانــی در شــعر عنصــری بــه تعــداد اصطاحــات دینــی و اعتقــادی 
ــی را  ــعار عنصــری عناصــر ایران ــان اش ــوان در می ــار می ت ــش از 4۰ ب ــا بی اســامی نیســت. ام
ــه اشــخاص و مســائل تاریــخ ایــران اشــاره کرده اســت و بارهــا از انوشــیروان  یافــت کــه وی ب
ــان ملــی و رســوم  ــرده و همــان طــور کــه در دوره ی ســامانی از قهرمان ــام ب ــز ن و خســرو پروی

ــن ســنت تاســي کرده اســت.  ــم از همی ــاد می شــود، او ه ــرام ی ــد و احت ــا تمجی ــی ب ایران

9. همان،ص 135.
1۰. همان،ص 145.
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در تمــام دیــوان او، از اســطوره ها و اشــخاص ملــی ایــران بــه شــکل هاي مختلــف 
یاد شده اســت، همچــون:  کیخســرو، انوشــیروان، آرش، زردشــت، رســتم، فریــدون، جــم، 

جمشــید و...
ــا وزیــر خواجــه احمــد بــن حســن  عنصــری در قصایــدی کــه در مــدح محمــود غزنــوی ی

ــده: ــران خوان ــاه ای ــلطان را ش ــت، س ــدی سروده اس میمن
ز بس مهان که اسیرند از آن دیار هنوز      بسیستان در تنگ است جای یک بدگر

و راز بهاطیه گویم عجب فرومانی            که شاه ایران آنجا چگونه شد بسفر11
و در اشعار دیگر از او با نام خسرو ی ایران یاد می کند:

همی زدندی شمشیر آهوان سرای              دو زلفشان به سمن برهمی زدی چوگان
حصار و نعمت از آن لشکر قوی بستد         بیک چهار یک از روز خسرو ایران12
نگه توانستی داشتن ز آفت و عیب              سیاه جامه ی خوبش و ولایت کرمان
ولیکن از قبل آن که او همی دانست            کفایت و کرم و فضل خسرو ایران13

دل نگهدار ای تن از دردش که دل باید ترا     تا ثنای که خدای خسرو ایران کنی14
و از ســرزمینی کــه محمــود بــر آن حکمرانــی می کرده اســت، بــا کلمــات ایــران و ایرانشــهر 

ــت: ــاد کرده اس ی
خجسته رایت منصور چون ز دارالملک        بکرد جنبش و شد سوی کشور ایران15

نجات خلق بحمد محمد و محمود                  سر نبی و نبی خدایگان جهان
از آنکه بد به حجاز آن و این به ایرانشهر        حجاز دین را قبله است و ملک را ایران16

خواسته بخشی که خواهنده چنان داند که          هست زیر هر پیچی ز انگشت تو گنجی شایگان
اندر ایران از اعطای تو بودی زین پس           زر ستاند ستاننده از دهنده رایگان17

ــاره  ــوروز اش ــن ن ــه جش ــوی ب ــود غزن ــلطان محم ــدح س ــری در م ــر عنص ــعری دیگ در ش

11. ابوالقاسم حسن عنصری بلخی، دیوان اشعار،به کوشش محمد دبیر سیاقی) تهران:انتشارات سنایی،1363( ،ص 119.
 12. همان،236.

 13. همان،ص 245.

14. همان،ص 266.

 15. همان،ص 197.

16. همان،ص 2۰1.

17. همان،ص 229.
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می کنــد:
نوروز بزرگ آمد و آرایش عالم                  میراث بنزدیک ملوک عجم از جم
بر دولت شاه ملکان فرخ و فیروز                آن قبله فخر و شرف گوهر آدم 1۸

در شــعری دیگــر در مــدح امیــر نصــر سپهســالار و بــرادران ســلطان دربــاره جشــن نــوروز 
می نویســد: 

نوروز فراز آمد و عیدش بائربر                  نزد یکدگر و هردو زده یک بدگر بر
نوروز جهان پرور مانده ز دهاقین                دهقان جهان دیده اش پرورده ببر بر
آن زیور شاهانه که خورشید بدو بست            آورد همی خواهد بستن بشجر بر19

عنصــری در شــعری بــه مــدح ســلطان محمــود غزنــوی مــی پــردازد و بــه جشــن مهــرگان 
ــد: ــاره می کن اش

مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال            نیک روز و نیک جشن و نیک بخت و نیک حال
فال فیروزی و زر آسمان و بوستان               کاین یکی پیروزه جامه است و این دگر زرین نهال2۰

هویت ایرانی در اشعار فرخی سیستانی
ــت  ــت و برخاس ــان نشس ــاه و درباری ــا ش ــون ب ــه چ ــت ک ــاعری اس ــتانی ش ــی سیس فرخ
ــع  ــیاری از وقای ــت بس ــود، توانس ــراه ب ــران او هم ــود و امی ــلطان محم ــرد و در رکاب س می ک

ــد.  ــاهد باش ــی را ش تاریخ
ابوالحســن علــی بــن جولــوغ سیســتانی معــروف بــه فرخــی سیســتانی از غامــان امیرخلــف 
بانــو آخریــن امیرصفــاری بــود، زادروزش را در ســال 37۰ هجــری قمــری می داننــد، او از مــردم 
سیســتان بــود و بــه گفتــه ی نظامــی عروضــی: »ســمرقندی بینوایــی و غــم معــاش در هنــگام 
نــوروز او را از سیســتان بــه چغانیــان کشــاند. لیــک بــه بینوایــی دوبــاره رســید بــه ســوی غزنــه 

رهســپار شــد و توانســت در دربــار ســلطان محمــود بــه مــال و مکنــت برســد.«
ــامانی از  ــنت دوره ي س ــه س ــش از او ب ــری و بی ــد عنص ــه مانن ــز ب ــتانی نی ــی سیس فرخ
ــعار  ــد در اش ــرام و تمجی ــا احت ــا ب ــرده و از آنه ــاد ک ــی ی ــی ایران ــان مل ــطوره ها و قهرمان اس

1۸. همان،ص 133.

19. همان،ص 117.
2۰. همان،ص 43.
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ــز، عــدل  ــکاووس، رســتم، ســیاوش، خســرو پروی ــام برده اســت. همچــون جمشــید، کی خــود ن
انوشــیروان و....

فرخــی تنهــا در قصایــدی کــه در مــدح ســلطان محمــود غزنــوی و نزدیــکان او سروده اســت، 
حداقــل 3۰ بــار از محمــود بــا عنــوان شــاه ایــران، خســرو ایــران، ســر شــهریاران ایــران زمیــن 

و ملــک ایــران یــاد کرده اســت.
فرخی در مدح محمود او را شاه ایران می نامد:

به فرخی و به شادی و شاهی ایران شاه         به مهرگانی نبشت با مراد پگاه21
خداوند ما شاه کشورستان                         که نامی بدو گشت زاولستان

سر شهریاران ایران زمین                       که ایران بدو گشت تازه جوان22
و در مدح حسنک وزیر از او با عنوان سرور وزیران شاه ایران نام می برد:

خواجه سید وزیر شاه ایران بوعلی             قبله احرار و پشت لشکر و روی گهر23
و باز در مدح محمود از او با عنوان خسرو ی ایران یاد می کند:

من ز شادی بر آسمان برین                     نام من بر زمین دهان به دهان
این همی گفت فرخی رادی                      اسب داده است خسرو ایران24

یمین دولت عالی امین ملت باقی               نظام دین ابوالقاسم ستوده خسرو ایران25
فرخی در مدح ابوبکر حصیری می سراید:

هستند ز نیمروز تا شب                        در خدمت او مهتران ایران26
 همچنین فرخی در یکی از اشعار خود درباره جشن نوروز می نویسد:

سال نوست و ماه نو و روز نو                 وقت بهار وقت گل کامگار
شادی و خرمی را نو کن بسیج              دل را به خرمی و به شادی سپار
نوروز و نوبهار دلارام را                   با دوستان خویش به شادی گذار27

21. علی بن جولوغ فرخی سیستانی، دیوان اشعار)تهران:انتشارات سنایی،1392(،ص 344.
22. همان،ص 24۸.
23. همان،ص 194.
 24. همان،ص 267.
25. همان،ص 255.
26. همان،ص 323.
27. همان،ص 95.
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فرخــی همچنیــن در مــدح محمــد بــن محمــود بــن ناصــر الدیــن بــه جشــن مهــرگان اشــاره 
کرده اســت:

چو روی خوبان احباب او شکفته به طبع   چو چشم خوبان بدخواه او نژند و نوان
خجسته باد بر او مهرگان و دست مباد      زمانه را و جهان را بر او به هیچ زمان 2۸

هویت ایرانی در اشعار منوچهری دامغانی
اکثــر تذکره نویســان نــام او را ابوالنجــم احمــد منوچهــری نوشــته اند. او شــاعر توانایــی بــود 
ــی  ــه منوچهــری دامغان ــه ب ــن جــا اســت ک ــه جهــان گشــود و از همی ــده ب ــان دی کــه در دامغ
ــا فراگیــری زبــان  شــهرت یافــت. منوچهــری دامغانــی کود کــی و جوانــی خــود را در دامغــان ب
عربــی گذرانــد، تــا اینکــه بــه خدمــت منوچهــر قابــوس زیــاری در طبرســتان رســید و بــه ایــن 
ــه  ــت و ب ــه ری رف ــس از مــرگ او ب ــا پ ــد، ام ــرای خــود تخلــص منوچهــری را برگزی ســبب ب
خدمــت طاهــر دبیــر درآمــد کــه او از طــرف ســلطان مســعود غزنــوی فرمانروایــی ری را برعهــده 
داشــت. وی از همــان جــا بــود کــه بــه دربــار غزنــه راه پیــدا کــرد و شــروع بــه ســتایش ســلطان 

مســعود نمــود. 
ــده  ــه در او ]منوچهری[دی ــی ک ــی اســامی ندوشــن: »ایرانی گرای ــر محمــد عل ــگاه دکت از ن
می شــود، در شــاعر دیگــری دیــده نمی شــود کــه ماننــد منوچهــری بــه ایــن انــدازه از فرهنــگ 
گذشــته ی ایــران، از کل جشــن هایی کــه در آن زمــان رایــج بــوده، چــون ســده، مهــرگان، نــوروز 

نــه یــک بــار بلکــه هــر کــدام چنــد بــار حــرف بزنــد.«29
ــه جشــن های  ــی ب ــدازه منوچهــری دامغان ــه ان ــه ب ــار غزن شــاید هیــچ یــک از شــاعران درب
کهــن ایرانــی بــه ویــژه جشــن نــوروز در اشــعار خــود نپرداختــه باشــد، او بارهــا بــه جشــن های 
ملــی ایرانــی مثــل نــوروز، مهــرگان، ســده و... در مجموعــه اشــعار خــود بــه نوع هــای مختلــف 

ــت. ــام برده اس ن
برای مثال در شعری درباره ی جشن نوروز می نویسد:

نوروز روز خرمی بی عدد بود              روز طواف ساقی خورشید خد بود

2۸. همان،ص 275.
29. محمدعلی اسامی ندوشن، از رودکی تا بهار) تهران: نغمه زندگی،13۸3(، ص 17۰.
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مجلس به باغ باید بردن،که باغ را         مفرش کنون ز گوهر و مسند زند بود3۰
در وصف بهار و مدح خواجه طاهر می نویسد:

باد نوروزی همی در بوستان ساحر شود      تا به سحرش دیده ی هر گلبنی ناظر شود
هر شب ساهر شود پژمرده گردد بامداد       وین گل پژمرده جوان ساهر شود زاهد شود31

منوچهری در جای دیگر به توصیف جشن سده می پردازد:
جشن سده امیرا رسم کبار باشد                این آیین کیومرث و اسفندیار باشد32

در شعری دیگر تهنیت جشن مهرگان و مدح سلطان مسعود غزنوی می نویسد:
شاد باشید که جشن مهرگان آمد              بانگ و آوای درای کاروان آمد

کاروان مهرگان از خزران آمد              یا ز اقصای باد چینیان آمد
نه از این آمد، باالله نه از آن آمد             که ز فردوس برین و ز آسمان آمد

مهرگان آمد، در باز گشائیدش                 اندر آرید و تواضع بنمائیدش33
بــا توجــه بــه ایــن بیــت بــه خوبــی درمی یابیــم کــه منوچهــری در کنــار نــگاه ویــژه ی خــود 
ــن  ــد ای ــه مانن ــم پرداخت ــی ه ــطوره  های ایران ــخصیت ها و اس ــه ش ــی ب ــن های ایران ــه جش ب

ــد: ــه می گوی ــت ک بی
خواجه احمد آن رئیس عادل پیروزگر      آن فریدون فر وکیخسرو دل و رستم براز34

ــرای  ــت، ب ــر کرده اس ــود ذک ــعار خ ــران را در اش ــام ای ــا ن ــود باره ــوان خ ــری در دی منوچه
ــت: ــوی آورده اس ــعود غزن ــلطان مس ــدح س ــعری در م ــال در ش مث

ای خداوند خراسان و شهنشاه عراق           ای به مردی و به شاهی برده از شاهان سباق
ای سپاهت را سپاهان رایتت را ری مکان    ای ز ایران تا به توران را بندگانت را وثاق35

همچنین در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی می نویسد:
زود شود چون بهشت گیتی ویران              بگذرد این روزگار سختی از ایران

3۰. ابوالنجم احمد بن قوص منوچهری دامغانی، دیوان اشعار،به کوشش عزیزالله علیزاده) تهران:انتشارات فردوس،139۰(،ص 25.
31. همان،ص 22.
32. همان،ص 2۰.

33. همان،ص 16۰.
34. همان،ص 43.
35. همان،ص 46.
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روی به رامش نهد امیر امیران                 شاد و بدو شاد این خجسته وزیران36
منوچهری در شکایت از حسودان و دشمنان خود می سراید:

خواست از ری خسروی ایران مرا به سفت      خود ز تو هرگز نیندیشید در چندین سنین پیل
من به فضل از تو فزونم، تو به مال از من فزون   بهترست از مال فضل و بهتر از دنیاست دین37

هویت ایرانی در تاریخ بیهقی
جشــن ها و آیین هــا ویژگــی مشــترک تمامــی فرهنگ هــا می باشــند. رســومی کــه از 
گذشــته تاریــخ اجتماعــی و دینــی ســرزمین ها پدیــد آمده انــد، سرشــار از نمادهــا و نشــانه هایی 
هســتند کــه می تواننــد مــا را بــا ریشــه های اســاطیری، آیینــی، دینــی و روان شــناختی 
ــد. بررســی ایــن عناصــر مــا را در درک خاســتگاه، هویــت  گذشــته ی هــر ســرزمینی آشــنا کنن
ــه  ــان را ب ــان غزنوی ــی در زم ــن های ایران ــای جش ــد. ردپ ــاری می نمای ــش ی ــت خوی و سرنوش

ــت. ــی یاف ــخ بیهق ــام تاری ــه ن ــی ب ــان ابوالفضــل بیهق ــر درخش ــوان در اث ــات می ت دفع
ــر  ــن امی ــی پرداخت ــای چگونگ ــس از آوردن ماجراه ــوادث 422 ه.ق، پ ــل ح ــی در ذی  بیهق

ــد: ــکار می نویس ــه ش ــعود ب مس
و روز دوشــنبه دو روز مانــده بــه مــاه رمضــان بــه جشــن مهــرگان بنشســت و چنــدان نثارهــا 
و هدیه هــا و طــرف و ســتور آورده بودنــد کــه از حــد و انــدازه بگذشــت و ســوری صاحــب دیــوان 
بــی نهایــت چیــز فرســتاده بــود... و امیــر گــرگان و ولایــت قصــدار و مکــران و دیگــران بســیار 

چیــز آوردنــد و روزی بــا نــام بگذشــت.3۸
در جــای دیگــر، بیهقــی در شــرح حــوادث ســال 426 قمــری گزارشــی مجمــل از برگــزاری 
مهــرگان و بــاز در دربــار ســلطان مســعود کــه در شــهر غزنیــن بــه ســر می بــرد، ارائــه می دهــد:

روز آدینــه شــانزدهم ذی القعــده مهــرگان بــود. امیــر رضی اله عنــه بامــداد بــه جشــن نشســت، 
امــا شــراب نخــورد و نثــار هــا و هدیه هــا آوردنــد از حــد و انــدازه گذشــته و پــس از نمــاز نشــاط 

شــراب کــرد و رســم مهــرگان تمامــی بــه جــای آوردنــد ســخت نیکــو بــا تمامــی شــرایط آن.39

36. همان،ص 137.
37. همان،ص 7۰ .

3۸. ابوالفضل محمد بن حسن بیهقی، تاریخ بیهقی، به کوشش خطیب رهبر) تهران: انتشارات مهتاب، 137۸(،ص 423.
39. همان،ص 615.
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بیهقــی ســال بعــد، یعنــی 427 ه.ق شــرحی مفصل تــر و کامل تــر از رســم برگــزاری 
ــی آورد: ــار م ــرگان در درب مه

ــن  ــه جش ــه ب ــر رضی اله عن ــود: امی ــرگان ب ــده مه ــارم ذی القع ــت و چه ــنبه بیس و روز ش
ــاج  ــن و ت ــوز تخــت زری ــو در پیشــگاه و هن ــه ی ســرای ن مهــرگان بنشســت، نخســت در صف
مجلــس خانــه راســت نشــده بــود، تــا آن را زرگــران در قلعــت راســت مــی کردنــد... و خداونــد 
ــگان را در آن  ــتند و هم ــد و بازگش ــا  بکردن ــار ه ــد و نث ــش آمدن ــم پی ــا و حش زادگان و اولی
ــد و از آن  ــا آوردن گرفتن ــاندند و هدیه ه ــت بنش ــرای اس ــت س ــپ و راس ــه چ ــزرگ ک ــه ب صف
والــی چغانیــان و والــی گــرگان... پــس امیــر برخاســت و بــه ســرایچه ی خاصــه رفــت و جامــه 
بگردانیــد و بــدان خانــه زمســتانی بگفــت آمــد کــه بــر چــپ صفــه ی بــا راســت... و ایــن خانــه 
را آذیــن بســته بودنــد ســخت عظیــم و خــراج و آنجــا تنــور)ی( نهــاده بودند...آتــش در هیــزم زدند 
و مرغــان گردانیــدن گرفتنــد و کــواژه و آنچــه لازمــه ی روز مهــرگان اســت ملــوک را از ســوخته 
و بــرگان روده مــی کردنــد و بــزرگان دولــت بــه مجلــس حاضــر آمدنــد... و شــراب روان شــد بــه 
بســیار قدحهــا...و مطربــان زدن گرفتنــد و روزی بــود چنــان کــه چنیــن پادشــاه پیــش گیــرد...4۰

بیهقــی در ادامــه حــوادث ســال 431 قمــری کــه مســعود در تــدارک گــردآوری لشــکر جهــت 
حرکــت از نیشــابور اســت، اشــاره ای  کوتــاه بــه رســم نــوروز می کنــد و می نویســد:

و روز پنجشــنبه هجدهــم مــاه جمــادی الاخــر امیــر بــه جشــن نــوروز بنشســت و هدیه هــای 
بســیار آورده بودنــد و تکلــف بســیار رفــت و شــعر بشــنود و از شــعرا کــه شــادکام بــود، در ایــن 
روزگار زمســتان و فــارغ دل و فترتــی نیفتــاد. وصلــت فرمــود و مطربــان را نیــز فرمــود مســعود 

شــاعر را شــفاعت کــرد... و پــس از نــوروز کار حرکــت پیــش گرفــت...«41
نــکات درخــور اهمیــت در گــزارش بیهقــی اشــاره ی او بــه شعرســرایی شــعرا که خــود از آداب 
جشــن های ایــن چنینــی بــود و دربــار عــام شــاهان در چنیــن مواقــع شــعرا و سخن ســرایان بــه 

ســاختن قصیــده و اشــعار درخــور، در مــدح شــاه و توصیــف و بزرگداشــت جشــن می پرداختنــد.

4۰. همان،ص 624.

41. همان،ص 611.



دوفصلنامه علمی- تخصصی کارنامه تاریخ/ 4۸ 

نتیجه گیری
پایه گــذاران حکومــت تــرک غزنــوی غامــان تــرک دربــار ســامانیان بودنــد، ایــن غامــان 
تــرک پــس از مدتــی تبدیــل بــه سپهســالاران و امیــران قدرتمنــد شــدند و توانســتند ســامانیان 
را شکســت دهنــد و ســلطنت غزنویــان را در بخشــی از جامعــه ایــران در قــرن پنجــم هجــری 

پدیــد آورنــد.
تــرکان غزنــوی بــرای اداره ی قلمــرو ی خویــش از عنصــر کهــن دیوان ســالاری ایرانــی بهــره 
بردنــد. در ایــن دوران زبــان و ادب فارســی کــه ریشــه شــکوفایی آن در زمــان ســامانیان بــود، در 
ایــن برهــه از زمــان توانســت بــه چنــان بالندگــی برســد کــه یکــی از نمونه هــای کم نظیــر در 
تاریــخ ایــن زبــان گردیــد. دربــار غزنــه پــر از شــاعرانی گردیــد، کــه بــه عنــوان پیشــتازان فکــری 
جامعــه، بینش هــای فکــری و خواســته ها و آرزوهــای خویــش را در ســتایش ایــن حــکام بــه کار 

می بردنــد. و ایــن گونــه بــه نگهبانــی از روح ایرانــی و تاریــخ و اســاطیر گذشــته می پرداختنــد.
ــود  ــت خ ــای حکوم ــودن پایه ه ــتحکم تر نم ــت و مس ــرای نگهداش ــز ب ــوی نی ــرکان غزن ت
ــود را  ــد، خ ــزار کردن ــی را برگ ــای ایران ــن ها و آیین ه ــدند. جش ــذب ش ــی ج ــگ ایران در فرهن
شاهنشــاه ایــران می دانســتند و بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه خــود تبارنامــه ی ایرانــی بــرای 
ــژاد  ــوم و ن ــان و ق ــر از زب ــز کــه همــواره فرات ــی نی ــای ایران ــد، فرهنــگ پوی خــود ایجــاد کردن
عمــل می کنــد، توانســت ایــن عناصــر بیگانــه را کــه متعلــق بــه ایــن ســرزمین نبودنــد بپذیــرد 

و در فرهنــگ ایرانــی جــذب کنــد.
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کارکرد اشراف پارسی در دربار شاهنشاهی هخامنشی
زهره نظرپور1

چکیده
عمومــاً جامعــه ی ایــران باســتان یــک جامعــه ی ایالتــی و طایفــه ای بوده اســت. بــه  همیــن منظــور، شــاهان بــرای 
تأســیس شاهنشــاهی خــود از لحــاظ نظامی و مشــروعیت به همیــاری این قبایــل نیازمند بودنــد. جامعــه ی پارس  ها نیز 
ماننــد دیگــر جوامــع اولیــه، از قبایــل متعــددی تشــکیل شــده بود. بــه  نظــر می رســد، کــوروش شــاه در راســتای تحکیم 
شاهنشــاهی هخامنشــی توانســت هماهنگی هایــی بین خوانین مهم پارســی ایجــاد کنــد و در قرن ششــم پ.م. رهبری 
ایــن قبایــل را در دســت بگیــرد. ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی- تحلیلــی و بــا تکیــه بــر منابــع کتابخانــه ای، ضمن 
بررســی جامعــه ی پارس هــا و اهمیــت قبایــل بــه تحلیــل جایــگاه اشــراف پارســی در دربــار شاهنشــاهی هخامنشــی 
می پــردازد. بــر اســاس یافته هــای پژوهــش می تــوان گفــت، قــدرت هخامنشــیان در آغــاز متکــی بــه نیروی هــای 
قبیلــه ای بوده اســت کــه بــا گذشــت زمــان و پــس از نخســتین فتوحــات و بــا توســعه شاهنشــاهی پادشــاهان، ناگزیــر 
بودنــد بــرای اداره ی ســازمان ها و دســتگاه منســجم اداری و ســرزمین های تصــرف شــده از بــزرگان پــارس بهــره  گیرند. 
 ـدر زیرســاخت های دربــار شاهنشــاهی هخامنشــی نفــوذ کردند و اشــراف پارســی تحــت رهبری  ایــن قبایــل بــه  تدریــ

شــاه بــزرگ توانســتند، قــدرت خــود را در دربــار شاهنشــاهی در طــول بیــش از دو قــرن حفــظ کنند.
واژگان کلیدی: هخامنشیان، قبیله، اشراف، دربار، خشثرپاون

The investigation of Persian aristocracy place in the Achaemenian 
empire’s court
Zohreh NazarPoor
Abstract
Generally, ancient Iranian society has been a provincial and tribal society. There-
fore, the kings needed cooperation of these tribes and clans to establish their im-
perial government legitimately and militarily. The Persian community, like other 
early communities was consisted of several tribes. It seems that Cyrus the king 
was able to establish some co-ordinations among significant Persian rulers and 
take the rule of these tribes in 6th century AD. This research, in addition to study 
the Persian communities and tribes importance, tries to analyze the place of Per-
sian aristocracy using descriptive-analytical method based on library resources. 
Based on findings from the current research, we can say that the power of Achae-
menids was at first relied on tribal forces that over time and gradually penetrated 
the infrastructures of Achaemenian royal court after the first conquests. With im-
perial development, the kings had to use the great Persian leaders to manage the 
organizations, the coherent administrative apparatus, and the occupied territories. 
The Persian nobles was able to maintain their power and influence in royal court 
for more than two centuries under the leadership of the great king. 
Keywords:  Achaemenian,Tribe, nobles, court, Satrap
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مقدمه
ــی  ــای نظام ــی و نیروی ه ــزرگ پارس ــل ب ــت قبای ــب و حمای ــق جل ــاه، از طری ــوروش ش ک
آنــان، توانســت منطقــه ی پــارس را در نیمــه ی اول ســده ی ششــم پ.م. بــه   صــورت یکپارچــه 
تحــت کنتــرل خــود درآورد و شاهنشــاهی خــود را رســماً در حــدود ســال ۵۵0 پ.م. بنیان گــذاری 
کنــد. بنابــر گــزارش سنگ  نبشــته ی بیســتون، داریــوش اول در ســال ۵22 پیــش از میــاد، بــه 
ــر  ــید. ه ــاهی رس ــه پادش ــا ب ــغ/ بردی ــتن گئومات م ــا کش ــل و ب ــران قبای ــی از س ــک برخ کم
یــک از ایــن ســران، بــه  فراخــور نقشــی کــه در روی کار آمــدن شــاه داشــتند، جایــگاه ممتــازی 
ــرای  ــی ب ــاهان هخامنش ــتند. پادش ــی پیوس ــای حکومت ــع خاندان ه ــه   جم ــد و ب ــت آوردن به دس
برقــراری امنیــت داخلــی و همچنیــن حفــظ مرزهــا، نیــاز بــه والیانــی داشــتند تــا آنــان را در ایــن 
ــارس انتخــاب می شــدند کــه  ــان اشــراف پ ــراد از می ــن اف ــد. معمــولًا ای ــاری دهن ــر مهــم ی ام
می توانســتند در ســاختار شاهنشــاهی نفــوذ چشــمگیر داشــته باشــند؛ چنیــن امتیــاز و جایگاهــی، 
ریشــه در فرهنــگ قبیلــه ای آن هــا داشته اســت. ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخگویی بــه ایــن 

ــه بوده اســت؟  ــار چگون ــگاه و موقعیــت اشــراف در درب ســؤال اســت کــه جای

ساختار جامعه ای پارس ها
ــران از  ــرب ای ــه غ ــیان ب ــی پارس ــرت تدریج ــی، مهاج ــای باستان شناس ــاس یافته ه براس
ــد  ــی بودن ــد و اروپای ــان هن ــی از مردم ــا گروه ــت.2 پارس ه ــاز شده اس ــل 1۵00 پ.م. آغ اوای
ــد. در آن زمــان پادشــاهان عیــام در ایــن منطقــه  ــا کوه هــای زاگــرس پیــش روی کردن کــه ت
ــد  ــان می ده ــال 1994 نش ــفالینه ها در س ــه ی س ــد مجموع ــی جدی ــد. ارزیاب ــت می کردن حکوم
کــه تــازه واردان )پارس هــا( در روســتاهای اولیــۀ عیــام مســتقر شــدند.3 پارســیان بــه عیامیــان 
در جنــگ حَلولــه4 در ســال 691 پ.م. کمــک نظامــی کردنــد.۵ ظاهــرا،ً شــاه عیــام در مقابــل 

2. Matt Waters, Ancient Persia:a concise history of the Achaemenid empire, 550–330 
BCE (Cambridge: University Press, 2014), P. 19.
3. Wouter Henkelman, “Persians, Medes and Elamites: acculturation in the Neo-Elamite 
period.”, in G.B. Lanfranchi, M. Roaf and R. Rollinger (eds), Continuity of Empire: 
Assyria, Madia, Persia ,(2003). P.187.
4. Halule
5. Daniel David Luckenbil, Ancient records of Assyria and Babylonia, 2.Vols, Vol.2 (New 
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ــی دوره ی  ــود را داد. در ط ــرزمین های خ ــکونت در س ــازه ی س ــا اج ــه آن  ه ــا، ب ــک پارس  ه کم
نســبتاً طولانــی مجــاورت پارســی ها بــا عیامی هــا، فرهنــگ و تمــدن عیامــی توانســت تأثیــر 
ــت  ــا شکس ــان ب ــم پ.م. هم زم ــرن هفت ــل ق ــا، در اوای ــذارد. پارس ه ــیان بگ ــر پارس ــادی ب زی

ــد. ــران مهاجــرت کردن ــات ای ــه بخش هــای مرکــزی ف ــام از آشــوربانیپال، ب عی
بــه گفتــه ی بریــان: »هــرودوت بــرای نشــان دادن مجموعه هــا و زیــر مجموعه هــای 
پارس هــا از واژه هــای یونانــی اســتفاده می کنــد. ولــی تقســیمات اجتماعــی کــه واژگان ایرانــی 
نیــز بــرای نشــان دادن آن وجــود دارد، در ایــن جامعــه یافــت می شــود. ســازمان پایــه، خانــواده ی 
ــد؛  ــکیل می ده ــث(7 را تش ــه )وی ــک طایف ــی ی ــروه خانوادگ ــر گ ــت. ه ــه(6 اس ــار )من ــدر تب پ
ــد  ــیان مانن ــت، پارس ــوان گف ــن می ت ــد«.9 بنابرای ــود می آورن ــه وج ــو(8 را ب ــه )زنت ــا قبیل طایفه  ه
ــن  ــن رک ــواده مهم تری ــد. خان ــی می کردن ــه ای زندگ ــورت قبیل ــتین، به ص ــع نخس ــر جوام دیگ
ــادی و  ــدرت م ــی ق ــر تمام ــه ب ــود ک ــواده ب ــدر خان ــس آن، پ ــه رئی ــد ک ــی می  ش ــاع تلق اجتم
ــه  ــز تشــکیل طایف ــواده، نی ــزرگان خان ــی می کــرد. ب ــه ی کوچــک فرمانروای ــن جامع ــوی ای معن
ــرای حفاظــت  ــا ب ــن طایفه ه ــس ســالخورده اداره می شــدند. ای ــک رئی ــه توســط ی ــد ک می دادن
از خــود گــرد هــم جمــع می شــدند و تشــکیل یــک قبیلــه را می دادنــد. چــون چنــد قبیلــه زیــر 
نظــر یــک شــخص اداره می شــد، او را شــاه می خواندنــد. اقتــدار ایــن شــاه محــدود بــود، ولــی 
بعدهــا به واســطه آن کــه در هنــگام جنــگ فرماندهــی را نیــز عهــده دار بــود بــه اختیــارات خــود 
ــر  ــت. تغیی ــداری بوده اس ــاورزی و دام ــر کش ــی   ب ــل، مبتن ــن قبای ــادی ای ــه ی   اقتص ــزود. پای اف
ــه ای  ــتراکی قبیل ــی اش ــی در زندگ ــای طبقات ــات و تضاد ه ــث اختاف ــادی، باع ــول اقتص و تح
ــه کــه به تدریـــ پایه  هــای قــدرت خاندانــی شــکل گرفــت و جامعــه طبقاتــی  ــد. بدین گون گردی
رفته رفتــه قــوام پیــدا کــرد، اشــخاصی کــه صاحــب مقــام و ملــک فراوانــی بودنــد بــه طبقــه ی 

ــدند.10  ــل ش ــر تبدی ــراف و حکومت گ اش

York::Greenwood Press, 1926) P.126-125. 
6. Mana
7. Vis
8. Zantu

9. پی  یــر بریــان، امپراتــوری هخامنشــی، ترجمــۀ ناهیــد فروغــان، ویرارســتار کامــران فانــی، 2ج ، ج 1، چــاپ چهــارم )تهــران: 
نشــر فــرزان روز، 1392(، ص 29. 

10. محمــد آ. داندامایــف، ایــران در دوران نخســتین پادشــاهان هخامنشــی )در قــرن ششــم قبــل از میــاد(، ترجمــۀ اربــاب روحــی، 
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بنــا به گفتــه ی منابــع یونانــی، جامعــه ی پــارس ماننــد دیگــر جوامــع یــک جامعــه ی طبقاتــی 
بوده اســت. بــه گــزارش هــرودوت: »هنگامی کــه دو پارســی در راهــی از مقابــل هــم می  گذرنــد، 
از طــرز رفتارشــان می  تــوان دریافــت در چــه شــأن و مقام  انــد.«11 به گفتــه ی کســنوفون آریــه12، 
یکــی از یــاران کــوروش کوچــک، در پاســخ بــه مــزدوران یونانــی کــه خواهــان کمــک بــه او 
ــه اســت: »عــده  ای از پارســیان کــه شــریف  زاده  تر از  ــد، گفت ــه پادشــاهی بودن ــرای رســیدن ب ب
او هســتند، زیــر بــار پادشــاهی او نخواهنــد رفــت«13 و همچنیــن اشــاره کوینتــوس کورتیــوس: 
ــا پارســیان دیگــر  »ارُکســینس14، خــود را از نــوادگان کــوروش معرفــی کــرد کــه در مقایســه ب
ــود.«1۵  ــرده ب ــه ارث ب ــش ب ــز آن را از نیاکان ــه نی ــت ک ــد بوده اس ــتری بهره من ــروت بیش از ث

بنابرایــن، ایــن ســاختار طبقاتــی تــا اواخــر شاهنشــاهی هخامنشــی همچنــان پابرجــا بــود.
به طبــع ایــن قبایــل دارای جنگجویانــی بودنــد کــه در تیراندازی و  ســوار کاری مهارت داشــتند. 
کــوروش بــرای رســیدن بــه پادشــاهی بــه نیــروی نظامــی ایــن قبایــل نیازمنــد بــود. بــه گــزارش 
ــرآورد و اعــام  ــارس را گ ــوس16، ســران پ ــه هارپاگ ــت نام ــد از دریاف ــوروش بع ــرودوت: »ک ه
کــرد اگــر بپذیریــد کــه از مــن پیــروی کنیــد، خوشــی ها و هــزاران نیکــو دیگــر از آن شماســت 
ـــ و زحمــت بی شــماری در  ــد، رن ــر نپذیری ــا اگ ــد داشــت. ام و دیگــر کار هــای ســخت نخواهی
ــری  ــون رهب ــه اکن ــا آزاد باشــید. پارســیان ک ــد ت ــوش کنی ــن گ ــه م ــس ب انتظــار شماســت. پ
ــزارش  ــن گ ــه ای ــه ب ــا توج ــد.«17 ب ــاش کردن ــود ت ــرای آزادی خ ــادی ب ــا ش ــد، ب ــه بودن یافت
ــگاوران  ــه ای داشته اســت و جن ــن دوره ســاختار قبیل ــوان گفــت، کــه ســپاه پارس هــا در ای می ت
ــل  ــن قبای ــد. مهم تری ــه ای  می جنگیدن ــای قبیل ــورت گروه ه ــا به ص ــا ماده ــگ ب ــی در جن پارس

چاپ سوم )تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1381(، ص17۵.
11. هــرودوت، تاریــخ هــرودوت ماد  هــا و هخامنشــیان تــا فرجــام کــوروش کبیــر، ترجمــۀ و حواشــی اســماعیل ســنگاری )تهــران: 

جامــی، 1384(، ص 99.
12. Ariee

13. کسنوفون، آناباسیس، ترجمۀ احمد بیرشک، چاپ اول )تهران: کتاب سرا، 137۵(، ص 1۵۵.
14. Orxines
15. Quintus Curtius Rufus, the History of the Life and Reign of Alexander the Great, 
with an English translation by Peter Pratt, 2 Vols. Vol. 2, (London: S. Bagster, 1809), p. 
395-397.
16. Harpagus

17. هرودوت، تاریخ هرودوت ماد  ها و هخامنشیان تا فرجام کوروش کبیر، ص 9۵.
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ــری  ــل برت ــر ســایر قبای ــد   از: پاســارگادی  ها18، مارافی  هــا19 و ماســپی  ها20 کــه ب ــارس عبارت  ان پ
داشــتند. پاســارگادی  ها، شــریف ترین آن هــا بود  نــد، هخامنشــیان بــه ایــن قبیلــه تعلــق داشــتند. 
دیگــر قبایــل پارســیان عبارت ا نــد از: پانتاله  هــا21، دروزی  هــا22، گرمانی  هــا23 کــه کشــاورز بودنــد 
ــه  ــا توج ــد.28 ب ــین بودن ــز چادرنش ــاگارتی  ها27 نی ــا26 و س ــا2۵، دائه  ه ــا24، دروپیک  ه و مادری  ه
ــه دو دســته کشــاورز و چادرنشــین  ــان ب ــوام پارســی و تقســیم آن ــه توصیــف هــرودوت، از اق ب
ــادی  ــزرگ زی ــک و ب ــای کوچ ــارس قبیله ه ــرزمین پ ــتره ي س ــه در گس ــت ک ــوان دریاف می ت
ــاختار  ــک س ــا ی ــه پارس ه ــاختار جامع ــد، س ــان می ده ــه نش ــد ک ــی می کردن ــم زندگ دور از ه
ــت،  ــارکت در حکوم ــرط مش ــه  ش ــل ب ــن قبای ــران ای ــراً، س ــت. ظاه ــده بوده اس ــه ای پراکن قبیل
ــا کــوروش شــدند.29 بنابرایــن، شاهنشــاهی هخامنشــی در قــرن ششــم  حاضــر بــه همــکاری ب
ــه   ــد. ب ــکیل ش ــی تش ــف پارس ــل و طوای ــه ای از قبای ــا اتحادی ــاگارد ب ــاد، در پاس ــش از می پی
فراخــور  نقشــی کــه ایــن قبایــل در تأســیس قــدرت هخامنشــیان داشــتند، به تدریـــ وارد ارکان 

اصلــی دســتگاه شاهنشــاهی شــدند.
نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه منافــع شــاه و قبایــل به نوعــی بــه یکدیگــر وابســته بودنــد. 
کــوروش شــاه بــا کمــک جنگجویــان و نیــروی نظامــی قبایل به  قــدرت رســید؛ در مقابل اشــراف 
قبایــل، در حکومــت ســهیم  شــدند. یکــی از ایــن راه هــای کســب نفــوذ، توســل بــه ازدواج هــای 
ــرده و آن  ــه  اهمیــت ازدواج هــای سیاســی پی ب ــه ب ــوروش نشــان داد ک سیاســی بوده اســت. ک
ــارس می دانســت.  ــا اشــراف پ ــوان یکــی ازگام هــای مهــم در جهــت ایجــاد اتحــاد ب ــه  عن را ب
18. Pasargadae
19. Maraphii
20. Maspii
21. Panthialaei
22. Darusiaei
23. Germanii
24. Mardi
25. Dro pici
26. Dai 
27. Sagartii

28. هرودوت، تاریخ هرودوت ماد  ها و هخامنشیان تا فرجام کوروش کبیر،  ص 9۵.
ــه  ــناختی: نمون ــتان ش ــوب و باس ــدارک مکت ــی در م ــدان دورۀ هخامنش ــت خان ــادری، »هف ــی به ــدی؛ عل ــن فیروزمن 29. بهم

گبریــاس«، پژوهش  هــای ایــران شناســی، س 4، ش 1 )بهــار و تابســتان 1393(، ص 19.
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ــا دختــر فَرناســپس30، همچنیــن ازدواج کمبوجیــه  ــه ازدواج کــوروش ب ــرای مثــال، می تــوان ب ب
ــای   ــس از خاندان ه ــد، فرناســپس و اتُان ــه به نظــر  می رس ــرد.32 ک ــاره ک ــس31، اش ــر اتُان ــا دخت ب
قدرتمنــدی بودنــد کــه در پادشــاهی کــوروش کمــک قابــل توجهــی نمودنــد. کــوروش شــاه در 
ــد  ــزرگ بهره من ــن ب ــدگان خوانی ــاوره ی نماین ــاگت  ها33، از مش ــگ ماس ــد جن ــی مانن ــور مهم ام
ــه  گفته هــای کمبوجیــه در بســتر مــرگ اشــاره کــرد کــه اگــر  ــوان ب می شــد.34 همچنیــن می ت
نجیــب زادگان در برابــر شــورش گئومات مــغ / بردیــا مقاومــت نکننــد، در معــرض خطــر از دســت 
دادن تمــام امتیازاتــی قــرار می گیرنــد کــه فتــح برایشــان بــه ارمغــان آورده بــود.3۵ ایــن گــزارش 
نشــان دهنده ی موقعیتــی اســت کــه اشــراف پــارس، بــه  واســطه ی کمــک بــه کــوروش شــاه در 
تأســیس شاهنشــاهی بــه  دســت آورده بودنــد و حــال بــا شــورش گئومات مغ/بردیــا، در خطــر از 
ــار ه ی رویداد هــای مهمــی کــه  دســت دادن ایــن امتیــازات قــرار می گرفتنــد. اطاعــات مــا درب
ــن  ــت. به همی ــز اس ــیار ناچی ــود، بس ــی رخ داده ب ــای هخامنش ــاهی نوپ ــان در شاهنش در آن زم
ــا، در  ــه و گئومات مغ/بردی ــرد کمبوجی ــه عملک ــم ک ــق بگویی ــور دقی ــم به  ط ــل، نمی توانی دلی
مقابلــه بــا برخــی از اشــراف در راســتای چــه اهدافــی بوده اســت یــا بــه چــه کســانی ســود یــا 
ــاه و برخــی از ســران  ــان ش ــتد می ــه  نظــر می رســد، رابطــه دادوس ــا ب ــاندند.36 ام ــان می رس زی
قبایــل در زمــان کمبوجیــه و گئومات مغ/بردیــا بــه  نحــوی تغییراتــی به همــراه داشته اســت کــه 
در مقابــل، باعــث اعتــراض یــا شــورش آنــان شــدند.37 مســلم ایــن اســت کــه ایــن اختافــات، 
منجــر بــه جــدا شــدن برخــی از اشــراف قبایــل مهــم پارســی و پیوســتن آنــان بــه داریــوش شــد. 
ــد از:  ــد عبارت ان ــروی کردن ــوش پی ــه از داری ــن اشــراف ک ــام ای ــه ی بیســتون، ن براســاس کتیب

30. Pharnaspes
31. Otanes
32. Herodotus, Herodotus, with an English Translation by A. D. Godley. Loeb Classical 
Library. 9 vols. Vol.3, (London:W. Heinemann; 1921), P. 5
33. Massagetae

34. هرودوت، تاریخ هرودوت ماد  ها و هخامنشیات تا فرجام کوروش کبیر، ص 130 .
35. Herodotus, Herodotus, Vol.3, P. 87.
36. Roland G kent, Old Persian: Grammer. Texts. Lexicon, second edition (American Oriental 
Socety: New havan,1953), P. 120.
37. Herodotus, Herodotus, Vol.3, P. 89-103.
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اوتانـَـه38، گئوبـَـرووه39َ، ویدَفَرنــا40، بگََبوخشَــه41، ویَدرنـَـه42 و اردومَنیــش43 کــه تنهــا یکــی از آن هــا 
بــا اســامی ذکــر شــده44 بــا هــرودوت مغایــرت دارد.4۵ امــا پــس از بــه  قــدرت رســیدن داریــوش 
شــاه، مرحلــه دوم درگیــری     بــا   دیگــر ســران اشــراف شــروع شــد، ایــن امــر نشــان  دهنده ی چنــد 
ــوش  ــان از داری ــه ی آن ــه هم ــرد ک ــت  می ک ــراف بوده اســت و ثاب ــی از اش ــان برخ ــتگی می دس

شــاه حمایــت نکردنــد.46   
داریــوش  شــاه بــا حمایــت شــش  یــار وفــادار خــود، توانســت شــورش های سراســر پــارس و 
دیگــر مناطــق را ســرکوب کنــد. امتیازاتــی کــه داریــوش بابــت همیــاری ایــن نجیــب زادگان بــه 
آنــان داده بــود، بــه ایــن شــرح اســت: آنــان بــدون اعــام قبلــی می توانســتند به  ســرای پادشــاه وارد 
شــوند و پادشــاه نمی توانســت، به جــز خانــدان ایــن اشــراف شــخصی را بــه  همســری برگزینــد.47 
به نظــر می  رســد، داریــوش ناچــار بــود ایــن امتیــازات را در قبــال حمایــت و وفــاداری   اشــراف بــه 
آن  هــا عطــا کنــد. گرچــه، ورود اشــراف بــدون اعــام قبلــی بــه دربــار امتیــاز بــود کــه به ســرعت 
محــدود شــد.48 امــا جایــگاه ایــن اشــراف پارســی- کــه بعدهــا در منابــع بــه خاندان هــای هفتگانــه 
شــهرت یافتنــد- نــه تنهــا در زمــان داریــوش  شــاه حفــظ شــد بلکــه، فرزنــدان آن هــا در زمــان 
جانشــینان او نیــز از وفادارتریــن افــراد بودنــد و بالاتریــن رتبه هــای دربــار شاهنشــاهی بــه آنــان 
اختصــاص داشته  اســت. به طــور نمونــه: گُبریــاس49 خــود نیــز نیــزه دار داریــوش شــاه بوده اســت۵0 

38. Utana
39. Gaubaruva
40. Vidafarna
41. Bagobuxsa
42. Vidarna 
43. Ardumanis
44. kent, Old Persian: Grammer. Texts. Lexicon, P. 132.
45. Herodotus, Herodotus, Vol. 3, P. 89-103.
46. Jack Martin Balcer, A prosopographical study of the ancient Persians royal and 
noble, c. 550-450 B.C, (New York: Edwin Mellen Press, 1993), P. 321.
47. Herodotus, Herodotus, Vol.3, P. 113. 

48. آملی کورت، هخامنشیان، ترجمۀ مرتضی ثاقب  فر، چاپ پنجم )تهران: ققنوس، 1386(، ص 103.
49. Gobryas
50. Kent, Old Persian: Grammer. Texts. Lexicon, P. 140.
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و پســرش مردونیــوس۵1 نیــز فرمانــده نیروهــای پــارس در جنگ ســالامیس۵2 بــود.۵3 مگابیــزوس۵4، 
یکــی دیگــر از یــاران داریــوش، بــرای ســرکوب شــورش بــه عیــام رفــت و پســرش زوپیــروس۵۵، 
در لشکرکشــی بــه بابــل داریــوش شــاه را همراهــی کــرد.۵6 مگابیــزوس دوم، فرماندهــی نیروهــای 
خشایارشــا در حملــه بــه یونــان را برعهــده داشــت و بــا مــرگ مردونیــوس مهم تریــن فرمانــده  در 
ــرای ســرکوب  ــده ی پارس هــا، ب ــوان فرمان ــوش هیدارنِــس۵8، را به عن غــرب شــناخته شــد.۵7 داری
شــورش بــه مــاد فرســتاد.۵9 پســر هیدارنــس، کــه هم نــام خــودش بــود، فرمانــده نیروهــای نظامــی 
خشایارشــا بــود و ســرانجام خشــثرپاون فریگیــه60 شــد.61 می تــوان گفــت، شــاه بــا دادن مقامــات 
دربــاری بــه اشــراف قدرتمنــد، اتحــاد و وفــاداری آنــان را تضمیــن می کــرد. بنابرایــن رویدادهــای 
ــوش و  ــت و داری ــی برداش ــل پارس ــران قبای ــدرت س ــرده از ق ــاهی، پ ــال های اول شاهنش س

جانشــینانش را بــه پذیــرش جایــگاه آنــان ســوق داد.
ـــ  ــد؛ به تدری ــودار بودن ــی برخ ــت نظام ــاهی از اهمی ــل شاهنش ــه در اوای ــل ک ــراف قبای اش
ــه  ــاختار جامع ــد و در س ــه  دور ماندن ــی ب ــکیات جنگ ــیان از تش ــدرت هخامنش ــم ق ــا تحکی ب
دربــاری وارد شــدند. بنابرایــن اشــراف پــارس، در امــور سیاســی و اجتماعــی هخامنشــیان صاحــب 
ــی و  ــی دیوان ــتگاه های عال ــش، دس ــلطنتی، ارت ــوراهای س ــدند و در ش ــازی ش ــی ممت جایگاه

ــد. حکومتــی حضــور دائمــی یافتن
ــم«.  ــاز، )āmātā( بوده ای ــد: از دیرب ــاه می گوی ــوش ش ــتون: »داری ــته بیس ــنگ  نبش در س
ــا اشــراف زاده ترجمــه کرده اســت.62  همچنیــن در لوح هــای  ایــن صفــت را کنــت، اصیــل زاده ی
51. Mardonius
52. Salamis 

ــۀ تاریخــی، ترجمــۀ و حواشــی احمــد بیکــس   شــورکایی- اســماعیل  ــران و شــرق باســتان در کتابخان ــودور سیســیلی، ای ۵3. دی
ــی، 1384(،  ص226. ــران: جام ــاپ اول )ته ــنگاری، چ س

54. Megabyzus
55. Zopyrus
56. Herodotus, Herodotus, Vol.3, P. 183.
57. Balcer, A prosopographical study of the ancient Persians royal and noble, P. 329.
58. Hydarnes
59. Kent, Old Persian: Grammer. Texts. Lexicon, p.123.
60. Phrgian
61. Herodotus, Herodotus, Vol.7, P. 67.
62. Kent, Old Persian: Grammer. Texts. Lexicon, P. 117.
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ــم  ــته برمی خوری ــخصیت های برجس ــی از ش ــامی برخ ــه اس ــای )PN-NN( ب ــی در متن ه گِل
ــارس دانســت.  ــان را جــزء اشــراف پ ــوان آن ــره دریافــت شــده می ت ــه مقــدار جی کــه باتوجــه ب
به طــور مثــال: گُبریــاس، اهــل پاتیشــوَری63، تعــداد زیــادی کالا دریافــت کــرده و صاحــب مهــر 
ــید  ــت  جمش ــارو ی تخ ــته های ب ــلطنتی و گل نبش ــای س ــن، در کتیبه  ه ــت.64 بنابرای ــز بوده اس نی
بــه واژه ی اشــراف اشــاره ی مســتقیمی نشده اســت. نکتــه ی مهمــی کــه بایــد اشــاره کــرد ایــن 
اســت کــه هویــت قبایــل در میــان هخامنشــیان بــه  رســمیت شــناخته می شــد و گاهــی بــرای 
ــد.  ــه اش را ذکــر می کردن ــت قبیل ــا ذکــر نامشــان، هوی ــت اشــراف همــراه ب نشــان دادن موقعی
ــاروی تخت جمشــید، از اعضــای برخــی قبایــل ماننــد مارافی  هــا، کوســی  ها یــا  در آرشــیوهای ب
کوشــی  ها6۵ نــام بــرده شده اســت.66 همچنیــن هــرودوت، گاهــی اشــراف را بــا نــام قبیله   هایشــان 
ــای  ــده ی نیروه ــی   را فرمان ــیس67 از ماراف ــوش آماس ــال: »داری ــور مث ــه  ط ــد. ب ــی   می  کن معرف
زمینــی و باردیــس68 از پاســارگادی   را فرمانــده ی نیروهــای دریایــی کــرد.«69 هــرودوت و دیگــر 
ــام  ــارس، ن ــران پ ــن، س ــد: هفت   ت ــی مانن ــراف از  القاب ــی اش ــرای معرف ــی، ب ــندگان یونان نویس
پــدر اســتفاده و همچنیــن براســاس میــزان ثروتشــان معرفــی می کردنــد. به  عنــوان نمونــه، »او 
پســر فرناســپس، از ثروتمندتریــن مردهــا در بیــن پارســیان بــود.«70 یــا گاهــی بــه آن  هــا لقــب 
ــه ایــن دلیــل کــه هرگــز پایگاهــش را  )اشــراف( می  دهــد: »او بردیــا پســر کــوروش نیســت؛ ب
ــه  پیشــگاه خــود احضــار نکرده اســت.«.71  ــچ  یــک از اشــراف پارســی را ب ــد و هی ــرک نمی کن ت
بــرای مثــال اســترابو، اورونتیــس72 را از نــوادگان هیدارنـِـس، یکــی از هفــت پارســی شــریک در 

63. Patischorian
64. Wouter Henkelman, “Of Tapyroi and Tablets, States and Tribes: “ The Historical 
Geography of Pastoralism in the Achaemenid Heartland in Greek and Elamite Sourc-
es., Bulletin of the Institute of Classical Studies, 54, no. 2 (December 2011), P. 12.
65. Kossaioi
66. Wouter Henkelman, “Of Tapyroi and Tablets, States and Tribes”, P. 12.
67. Amasis
68. Bardes
69. Herodotus, Herodotus, Vol.4, P. 373.
70. Ibid, Vol.3,  P. 5.
71. Ibid, Vol.3, P. 89.
72. Orontes
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ــرای  ــودور، ب ــد.73 دی ــاره می کن ــت( اش ــروه هف ــاح )گ ــت به اصط ــات، می دانس ــتن گئوم کش
معرفــی روســاکس74، خشــثرپاون ســاردیس7۵ و ایونیــه76، می  گویــد: »وی خــود را نــوادگان یکــی 
از هفــت پارســی می  دانــد کــه مــغ را گشــتند.«77 بنابرایــن می تــوان گفــت، اشــراف قدرتمنــد در 
ــا نام هایــی همچــون بــزرگان، نجبــا و هفت تــن، پایه هــای اصلــی  طــول تاریــخ هخامنشــیان ب

شاهنشــاهی هخامنشــی شــدند.

نقش های تشریفاتی اشراف در دربار
دربــار تنهــا مکانــی بــرای نشــان دادن اقتــدار شاهنشــاهی نبــود بلکــه ابــزار مهمــی بــود کــه 
در آن بتواننــد اشــراف را بــا دادن القــاب و عناویــن ســلطنتی در جامعــه دربــاری ســرگرم کننــد. 
از آنجایــی کــه دربــار شاهنشــاهی، تشــریفات وســیعی را اداره می کــرد، شــمار زیــادی از القــاب 
و عناویــن بــا عملکردهــای خــاص و اختــاف جایــگاه در ایــن تشــکیات وجــود داشــته اند کــه 
شــناخت درســت از اصــل و ماهیــت کارکــرد آن هــا کار آســانی نیســت. می تــوان گفــت، برخــی 
ــه ای  ــب آن وظیف ــه صاح ــا ک ــن معن ــه ای ــته اند، ب ــریفاتی داش ــه ی تش ــار جنب ــاغل در درب مش
متناســب آن را انجــام نمــی داد. ایــن عناویــن پیــش از آن کــه مقــام اجرایی باشــند، لطفی شــاهانه 
بــه   شــمار می آمدنــد کــه بــه صاحبــان آن هــا در مقــام وفــاداری و خدمتگــزاری بــه  نشــانه ی ارج 
و منزلــت اعطــا می کردنــد. بلند پایه تریــن اشــراف دارای چنیــن عناویــن دربــاری بودنــد، بــرای 
مثــال: داریــوش عنــوان نیــزه  دار را در زمــان کمبوجیــه داشــت.78 گُبریــاس، نیــزه  دار و آســپاتینس، 
کمــان  دار داریــوش شــاه بودنــد.79 آرتاپاتِــس80 از حامــان عصــای ســلطنتی کــوروش کوچــک 

73. اســترابو، جغرافیــای اســترابو: ســرزمین  های زیــر فرمــان هخامنشــیان، ترجمــه ی همایــون صنعتــی  زاده، چــاپ اول )تهــران: 
بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود افشــار یــزدی، 1382(، ص 32۵.

74. Rhosaces
75. Lydia
76. Ionia
77. Diodorus Siculus “Library,” http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Per-
seus%3Atext%3A1999.01.0084%3Abook%3D16%3Achapter%3D47%3Asection%3D2 
accessed: 2020/09/6.
78. Herodotus, Herodotus, Vol.3, p. 173.
79. Kent, Old Persian: Grammer. Texts. Lexicon, P. 140.
80. Artapates
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بــود.81 بــه گفتــه ی لولیــن جونــز: »در متــون پارســه از مقاماتــی نــام می  بــرد ماننــد )صندلی  بــر( 
ــل  ــای قاب ــا جیره  ه ــه آن  ه ــه ب ــان( ک ــه تیرکم ــل صندوقچ ــن )حام ــر( و همچنی و )زیرپایی  ب
ــد،  ــر می رس ــه  نظ ــت«.82 ب ــان بوده اس ــالای آن ــه ی ب ــان از درج ــه نش ــد ک ــی داده می  ش توجه
ــه رو  ــا مقام هایــی ماننــد: عصادارســلطنتی، کمان دارســلطنتی و... روب ــار شاهنشــاهی مــا ب در درب
هســتیم کــه بــه اشــراف مهــم و وفــادار داده می شــد کــه به تبــع، از موقعیــت ویــژه ای در دربــار 
ــزد شــاه  ــان در ن ــگاه خــاص آن ــا نشــان از جای ــه تنه ــن ن ــن عناوی ــد. داشــتن ای برخــودار بودن
ــد. پــس  ــرار می گرفتن ــاری ق ــر از دیگــر مقامــات درب می باشــد بلکــه، یــک ســر و گــردن بالات
می تــوان گفــت، حــق تقــدم و متمایــز بــودن نجیــب زادگان در نــزد شــاه بــه عناویــن دربــاری 
ــاه«  ــوان »دوست  ش ــار عن ــریفاتی در درب ــن تش ــر از عناوی ــی دیگ ــت؛ یک ــتگی داش ــان بس آن
بــود. دوست شــاه، خــود نیــز دارای مقــام مهمــی ماننــد: خشــثرپاون یــا فرمانــده ی نظامــی بــود 
ــوان دوست شــاه  ــی از طــرف پادشــاه به عن ــت در مأموریت ــل، خدمتگــزاری و موفقی ــه  دلی ــه ب ک
ــن،  ــه: زمی ــلطنتی از جمل ــای س ــه هدای ــوان ب ــام می ت ــن مق ــای ای ــد. از مزای ــده می ش برگزی
ــوان گفــت گــروه  ملــک، جواهرات)دســتبند، گوشــواره( و لباس هــای فاخــر اشــاره کــرد.83 می ت
دوســتان  شــاه یــک حلقــه ی صمیمــی بــر گــرد شــاه بودنــد، ولــی حتــی در درون ایــن گــروه نیــز 
ــن«  ــه »نزدیک تری ــت ب ــا در نهای ــرم« ی ــتان محت ــل »دوســتان« و »دوس سلســله مراتبی از قبی
ــش از  ــیر دوم، او را پی ــور مثال:»اردش ــد. به ط ــع می یافتن ــاه ترفی ــتان  ش ــرافرازترین« دوس و »س
ــا  ــاه ب ــتان  ش ــرای دوس ــف ب ــای مختل ــن رتبه ه ــد ای ــرد.«84 بی تردی ــز ک ــتان متمای ــایر دوس س
ــرد.  ــدا می ک ــی پی ــم تجل ــرد ه ــر ف ــه در ظاه ــت ک ــود می یاف ــاهی نم ــای ش ــای امتیازه اعط
ــراف  ــر اش ــه دیگ ــبت ب ــازی نس ــت ممت ــد، موقعی ــده می ش ــاه برگزی ــه دوست ش ــخصی ک ش
ــرار  ــود ق ــاص خ ــگاه خ ــاری در جای ــژه درب ــم های وی ــی آورد و در مراس ــه  دســت م ــار ب در درب

81. کسنوفون، آناباسیس، ص 12۵.
ــاپ اول  ــدون مجلســی، چ ــۀ فری ــاد(، ترجم ــل از می ــا 331 قب ــتان )۵۵9 ت ــران باس ــار ای ــاه و درب ــز، ش ــن- جون ــد لولی 82. لوی

ــر، 1394(، ص 88. ــران: نیلوف )ته
83. Maria Brosius, "New out of old? Court and court ceremonies in Achaemenid Persia", In: 
Spawforth, A. J. S. (ed.). The Court and Court Society in Ancient Monarchies, (2007), p. 39.
84. Diodorus Siculus “Library,” http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3A-
text%3A1999.01.0084%3Abook%3D16%3Achapter%3D47%3Asection%3D1 accessed: 
2020/09/6. 
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ــیردوم  ــان اردش ــم زم ــراف مه ــی از اش ــتان86، یک ــثرپاون ارمنس ــازوس8۵، خش ــت. تیریب می گرف
ــی  ــور او کس ــود و در حض ــاه ب ــخص ش ــت ش ــنوفون: »او دوس ــه ی کس ــق گفت ــت؛ طب بوده اس
ــان دادن  ــرای نش ــودور ب ــد.«87 دی ــک کن ــب کم ــه اس ــدن ب ــاه را در سوارش ــت، ش ــق نداش ح
جایــگاه ویــژه مازایــوس88، خشــثرپاون بابــل، در نــزد داریــوش ســوم او را دوســت شــاه معرفــی 
می کنــد.89 بنابرایــن، دوســتان شــاه از اعضــای برگزیــده در دربــار بودنــد کــه اجــازه داشــتند در 
ســر ســفره پادشــاه حضــور یابنــد و مســتقیماً پادشــاه را مــورد خطــاب قــرار دهنــد. یکــی دیگــر از 
عناویــن افتخــاری در دربــار شاهنشــاهی، »پســر دربــار« یــا »پســر خانــه شــاهی«، اســت کــه بــه 
اشــراف بلنــد  مرتبــه پارســی تعلــق می گرفــت. ایــن عنــوان بــه آرشــامه90، خشــثرپاون مصــر، در 
نیمــه ی دوم  قــرن پنجــم پ.م داده شــد. دارای ایــن عنــوان، آن هــا را ســزاوار همســری دختــران 
ــق  ــتند از طری ــه می توانس ــوری ک ــاخت. به ط ــار می س ــث درب ــاوندان مؤن ــایر خویش ــاه و س ش

ازدواج بــا خانــواده ســلطنتی بــه  راســتی پســران دربــار شــوند.91 
ــاه  ــال پادش ــراف در قب ــر اش ــای برت ــه ی اراده و توانایی ه ــارات نتیج ــن افتخ ــه ي ای هم
ــت  ــان به دس ــرد آن ــل عملک ــاری در مقاب ــن افتخ ــن عناوی ــد ای ــان می ده ــه نش ــت ک بوده اس
ــر  ــاوه ب ــن ع ــن عناوی ــت. ای ــابی بوده اس ــی اکتس ــت، موقعیت ــوان گف ــس می ت ــد پ می  آم
اهمیــت شــغل افــراد در دســتگاه دولتــی، بــر جایــگاه اجتماعــی آن هــا در جامعــه دربــاری و در 
ــد توجــه  ــد. بای ــد می کن ــر دســت تأکی ــات زی ــن طبق ــر گروه هــای دیگــر اشــراف و همچنی براب
داشــت کــه دارا بــودن ایــن عناویــن دربــاری لزومــاً بــه  معنــی برعهــده داشــتن وظایفــی کــه 
از آنهــا انتظــار می رفــت نبــود و اشــراف دارای ایــن چنیــن عناوینــی وظایــف خــود را احتمــالًا 
فقــط در مراســم های خــاص دربــاری انجــام می دادنــد. بنابرایــن، عناویــن تشــریفاتی موقعیــت 
فــرد را در هنــگام گردهمایی هــا و مراســم دربــاری مشــخص می کننــد، بــه خصــوص هنگامــی 
کــه شــاه در مقابــل درباریــان بــا آنــان هــم کام می شــد، نشــانگر جایــگاه ممتــاز آنــان نســبت 

85. Tiribazus
86. Armenia

87. کسنوفون، آناباسیس، ص 276.
88. Mazaios

89. دیودور سیسیلی، ایران و شرق باستان در کتابخانه ی تاریخی، ص 700.
90. Arsames

91. کورت، هخامنشیان، ص 10۵.
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ــت. ــات بوده اس ــر مقام ــه دیگ ب

اشراف و مقامات اجرایی در دربار
دربــار جایــگاه تصمیم گیری هــای مهــم سیاســی و مرکــز قــدرت شاهنشــاهی بــود 
ــرو  ــر آن قلم ــت ب ــت گذاری و حکوم ــن سیاس ــی در ای ــهم مهم ــی س ــب زادگان پارس و نجی
ــای  ــی دارای مقام ه ــار هخامنش ــراف در درب ــریفاتی، اش ــن تش ــاب و عناوی ــدا از الق ــتند. ج داش
ــم، شــاهان  ــد کــه کارکــرد مشــخصی داشــتند. همان طــور کــه اشــاره کردی ــز بودن ــی نی اجرای
ــاری  ــم درب ــای مه ــده و منصب ه ــرف ش ــرزمین های تص ــپاه و س ــرای اداره س ــی ب هخامنش
ــلطنتی،  ــس گارد س ــد: رئی ــاری مانن ــای درب ــد. مقام ه ــد بودن ــی نیازمن ــراف زادگان پارس ــه اش ب
خشــثرپاون، خزانــه ســلطنتی، دبیــر ســلطنتی و... بــا توجــه بــه  دسترســی مکــرر و نزدیکــی بــه 
شــخص شــاه، وفــاداری ایــن مقامــات امــری ضــروری بــود. بــه  همیــن دلیــل، مقامــات مهــم 
دربــاری در اختیــار اشــراف پارســی کــه بــه احتمــال زیــاد بــرای خدمت گــذاری بــه شــاه بــزرگ 
ــی  ــاهان هخامنش ــت، پادش ــوان گف ــد.92 می  ت ــپرده می ش ــد، س ــوزش می دیدن ــی آم در کودک
بــرای اداره ی کشــور پهنــاور خــود و ایجــاد یــک شاهنشــاهی مقتــدر، نیــاز بــه تربیــت مــردان 
مدبّــر داشــتند. شــاهان، فرزنــدان طبقــات ممتــاز را بــه دربــار می آوردنــد تــا مــردان مســئول و 
مدیــران مقتــدر در بخــش مختلــف شاهنشــاهی تربیــت کننــد. بــه گفتــه ی بریــان: »هــدف ایــن 
آمــوزش  و پــرورش بــه لحــاظ سیاســی، فرهنگــی و ایدئولوژیــک بازتولیــد قوم-طبقــه ی مســلط 
ــه  نحــو چشــمگیری نشــان دهنده ی آن  ــار ب ــه درب ــان بلندپای ــب کارکن ــن، ترکی ــود«.93 بنابرای ب
ــش  ــه نق ــد ک ــرافی اداره می کردن ــزرگ اش ــای ب ــوع خاندان ه ــاهی را مجم ــه شاهنش ــت ک اس

ــم آن داشــتند. مهمــی در گســترش و تحکی
ــد؛ در  ــا می کردن ــاهی ایف ــار شاهنش ــی در درب ــف  متفاوت ــراف وظای ــه اش ــت ک ــی اس بدیه
ایــن مقالــه ســعی بــر آن داریــم کــه بــه مهم تریــن آن هــا بپرداریــم. پادشــاه دربــاره ی مســائل 
مهــم شاهنشــاهی بــا مشــاوران خــود کــه عمومــاً از بــزرگان پــارس -کــه دارای مقام هــای مهــم 
ــه دلیــل مشــاوره های  نظامــی و اداری  بودنــد- مشــورت می کــرد. به طــور مثــال، تیریبــازوس ب

92. کسنوفون، آناباسیس، ص 133.
ــران:  ــاپ اول) ته ــان، چ ــد فروغ ــی،ترجمۀ ناهی ــاهی هخامش ــی شاهنش ــل فرهنگ ــی و تعام ــزاب سیاس ــر، اح ــان، پی ی 93. بری

اختــران. 1386(، ص 383. 



کارکرد اشراف پارسی در دربار شاهنشاهی هخامنشی / 63

عاقانــه اش جایــگاه ممتــازی نــزد اردشــیر دوم داشته اســت.94 پیــش از هــر لشکرکشــی کــوروش 
شــاه بــا اشــراف مهــم پارســی مشــورت می کــرد؛9۵ خشایارشــا، بــرای حملــه بــه آتــن مجلســی 
بــا حضــور اشــراف پــارس برگــزار کــرد.96 داریــوش ســوم، مجلســی بــا اشــراف پــارس ســاکن در 
آســیای صغیــر بــرای بررســی اوضــاع جنــگ ترتیــب داد.97 نکتــه ی قابــل توجــه ایــن اســت کــه 
ــا وجــود اینکــه  ــار شــاه بوده اســت. ب ــکان تشــکیل شــورای ســلطنتی تنهــا در اختی ــان و م زم
ــوان مشــاوران پادشــاه در شــورای ســلطنتی، بســیار برجســته بوده اســت  ــه  عن نقــش اشــراف ب
و آنــان همــواره بــرای مشــاوره بــا پادشــاه در دســترس وی بودنــد و نقــش خــود را بــه  عنــوان 
ــا  ــد. ام ــظ کردن ــان حف ــا اواخــر شاهنشــاهی هخامنشــی همچن ــی ت مشــاوران سیاســی و نظام
بدیهــی اســت کــه بــا افزایــش قــدرت پادشــاه، رفته رفتــه نقــش اشــراف و نفــوذ آنــان- نســبت 

ــه آغــاز پیدایــش شاهنشــاهی- به عنــوان مشاورکاســته  شــد.  ب
ــار  ــل اعتمــاد در درب ــه اشــراف قاب ــاً ب ــود کــه قاعدت ــام مهمــی ب ــز مق جــام دار ســلطنتی نی
واگــذار می شــد. پســر عالی مقــام پرگزاســپ98 کــه در دربــار کمبوجیــه خدمــت می کــرد، چنیــن 
مقــام مهمــی را برعهــده داشــت.99 همــه ســاقیان و چشــندگان در دربــار شاهنشــاهی زیــر نظــر 
ــود کــه شــراب شــاه را در جــام می ریخــت و شــراب وی  ــد؛ او ب جــام دار ســلطنتی کار می کردن
ــت،  ــوان گف ــن می ت ــت.100 بنابرای ــن نیس ــراب او زهرآگی ــه ش ــود ک ــوم ش ــا معل ــود ت را می آزم
ــد،  ــاه بودن ــخص ش ــات به ش ــه خدم ــئول ارائ ــه مس ــخاصی ک ــان اش ــلطنتی در می ــه دار س جام

ــت. ــار داشته اس ــی در درب ــگاه مهم ــع جای ــور قط به ط
ــده ی  ــا فرمان ــش101، ی ــار هخامنشــی، هزاراپاتی ــم در درب ــان مه ــن صاحب منصب ــی از ای یک

94. Plutarch, Plutarch’s Lives, with an English Translation by Bernadotte Perrin, 11 
Vols. Vol. 9, the Loeb Classical Library (London: W. Heinemann, 1916), P. 185-187.

9۵. هرودوت، تاریخ هرودوت ماد  ها و هخامنشیان تا فرجام کوروش کبیر، ص 130.
96. Herodotus, Herodotus, Vol.7, P. 309.

97. آریان، لشکرکشی اسکندر، ص 47.
98. Prexaspes
99. Herodotus, Herodotus, Vol.3, P. 41.
100. Xenophon“Cyropaedia”, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Per-
seus%3Atext%3A1999.01.0204%3Abook%3D1%3Achapter%3D3%3Asection%3D9 
accessed: 14/9/2020.  
101. hazāra-patiš
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ــی در  ــات گوناگون ــد. نظری ــپرده می ش ــم س ــب زادگان مه ــه نجی ــولًا ب ــه اص ــود ک ــوار ب هزارس
مــورد مســئولیت او در دربــار ارائــه شده اســت. بــه گــزراش امُســتد، تیترائوســتس،102 مقــام دوم 
ــر شــاه  ــه در براب ــی ک ــر داد، زمان ــون103 تذک ــه کون ــار اردشــیر دوم داشته اســت، وی ب را در درب
ــوان گفــت، او  ــم به جــا آورد.104 پــس می ت ــن تکری ــه او آیی ــد نســبت ب ــزرگ ظاهــر  شــود بای ب
ــوان گفــت  ــر نظــر شــاه خدمــت می کــرد. می ت ــود و مســتقیم زی ــار ب رئیــس تشــریفات در درب
کــه ماقــات بــا شــاه تابــع ترتیبــات خاصــی بــود. از ایــن قــرار کــه متقاضــی- از هــر مرتبــه 
ــازه  ــس تشــریفات کســب اج ــا رئی ــات ب ــرای ماق ــود- نخســت می بایســت ب ــه ب ــی ک و مقام
ــزارش  ــس تشــریفات گ ــه رئی ــود را ب ــل حضــور خ ــات، درخواســت و دلای ــن ماق ــد. در ای کن
ــد در حضــور شــاه داشــته باشــند را  ــگاه رئیــس تشــریفات مراســم معمــول کــه بای مــی داد. آن
ــه  ــه ب ــا توج ــرد. ب ــی می ک ــاه همراه ــر ش ــا محض ــود او را ت ــد و در روز موع ــح می ده توضی
گفتــه ی دیــودور: »آرتابــان10۵ کــه از اختیــار زیــادی نــزد خشایارشــا برخــوردار بــود و او فرمانــده ی 
نگهبانــان شــاهی بــود.« 106 ممکــن اســت، هزاراپاتیــش فرماندهــی گــروه نخبــه کــه شــامل هزار 
ــا ســفرهایش همراهــی  ــوده را نیــز برعهــده  داشــته کــه ایــن افــراد، شــاه را در شــکار ی نفــر ب
ــار  ــده گارد ســلطنتی و مســئول امنیــت و تشــریفات درب ــد. بنابرایــن هزاراپاتیــش فرمان می کردن
ــه   ــت. ب ــی داشته اس ــاه دسترس ــخص ش ــلطنتی به ش ــی س ــم باریاب ــق مراس ــه از طری ــود ک ب
دلیــل روابــط نزدیــک بــه  شــاه می تــوان گفــت، وظیفــه هزارپاتیــش معمــولًا از طبقــه اشــراف 

ــت. ــق می گرف ــود تعل ــورد اعتمــاد کامــل او ب ــکان شــاه کــه م و نزدی
ــار  ــئولان اداری درب ــوان، مس ــای L1 می ت ــاروی در متن ه ــته های ب ــاس گل  نبش ــر اس ب
ــئول  ــزرگ، او مس ــوش ب ــوی داری ــه107، عم ــرد: 1. پرَنکَ ــیم ک ــن تقس ــن  چنی ــی را ای هخامنش
امــور اداری و مالــی ایالــت پــارس بــود. 2. زیشَــویش108، به احتمــال زیــاد او هــم نیــز از اشــراف 
ــرای  ــا ب ــا تنه ــن متن ه ــام ای ــده داشــت. در تم ــر عه ــه را ب ــینی پرَنکَ ــه جانش ــود ک ــی ب پارس

102. Tithrauste
103. Konon

104. امُستد، ا.ت. تاریخ شاهنشاهی هخامنشی. ترجمه ی محمد مقدم )تهران: امیرکبیر.1342(، ص ۵24.
105. Artabanus

106. دیودور سیسیلی، ایران و شرق باستان در کتابخانۀ تاریخی، ص 274.
107. Pharnakes
108. Zissawis
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شناســایی شــش یــا هفــت نفــر از مســئولان از مصــدر ))dama )na( اســتفاده شده اســت.109 
ــئول  ــویش مس ــه و زیش ــد، پرنک ــر می رس ــاروی به نظ ــته های ب ــای گل نبش ــاس گزارش ه براس
ثبــت و صــدور جیره هــا بودنــد. پرنکــه و زیشــویش در میــان خودشــان چندیــن انبــار: شــراب، 
ــوان گفــت، پرنکــه سرپرســتی  ــد. در کل می ت ــه، دام و.... را مدیریــت می کردن ــوه، غل آبجــو، می
ــی داد.   ــزارش م ــاه گ ــخص ش ــتقیم به ش ــت و مس ــده داش ــر عه ــی را ب ــای مال ــه حواله ه هم
ــای  ــه در بخش ه ــده اند ک ــایی ش ــد شناس ــش از 1۵00 کارمن ــون بی ــا کن ــاروی ت ــیو ب در آرش
مختلــف سیســتم بــا سلســله مراتــب اداری–اجتماعــی متفــاوت حضــور داشــته اند. ایــن 
ــی  ــدوده فعالیت ــای اداری در مح ــق فراینده ه ــات دقی ــه اطاع ــد ک ــب بوده ان ــدان مواظ کارمن
خــود را ثبــت و ضبــط و یــک نســخه از آن را بــه اداره ی مرکــزی در تخــت جمشــید بفرســتند.110 
ایرشــنه،111ظاهراً شــخصیت بســیار فعــال و از اشــراف بلند مرتبــه ای بــود، کــه به گفتــه ي بریــان: 
نــام وی در بیــش از 70 لــوح ذکــر شده اســت.112 احتمــالًا اســناد مهــر شــده را بــرای زیردســتان 
خــود می فرســتاد و ایــن افــراد بایــد جیره هــا را طبــق فرمــان وی توزیــع می کردنــد. بــا توجــه 
بــه مســئولیت ایرشــنه ظاهــراً، وی تحــت فرمــان پرنکــه و دســتیارش زیشــویش قــرار داشــت؛ 
ــد و  ــر نظــر مســتقیم پرنکــه و زیشــویش کار می  کردن ــه، زی ــن مســئول عالی رتب ــن چندی بنابرای
بــه آنــان دســتور می دادنــد کــه چــه تدابیــری را بــرای تحویــل کالاهــای خــاص اتخــاد کننــد و 
آنــان دســتورات را از طریــق سلســله  مراتــب دربــاری انجــام می دادنــد. چندیــن انبــار زیــر نظــر 
ایــن مســئولان- کــه هــر یــک از آنــان در جمــع آوری و ذخیــره ی محصــول خاصــی تخصــص 
داشــتند- اداره می شــدند. بدیــن  ترتیــب عمومــاً اشــراف پارســی، قشــر حاکــم بــر دســتگاه های 

ــد. ــت می کردن ــا را مدیری ــد و آن ه ــاهی بودن ــای شاهنش اداری و انبار  ه
ــق  ــی تعل ــب زادگان پارس ــه نجی ــه ب ــود ک ــار ب ــدی درب ــب کلی ــر مناص ــه دار، از دیگ خزان
می گرفــت. از جملــه وظیفــه ی خزانــه  دار ســلطنتی، پرداخــت حقــوق کارگــزاران بــود کــه بایــد 
ــای  ــه امض ــت ب ــه، می بایس ــای خزان ــا و پرداخته ــه دریافت ه ــد. هم ــادر می ش ــر او ص ــر نظ زی
ــرۀ  ــز دای ــران: مرک ــاپ اول )ته ــای Fort و Teh، چ ــید متن ه ــاروُی تخت  جمش ــته  های ب ــی، گِل نبش ــد ارفع 109. عبدالمجی

ــی و اســامی(، 1387(، ص 44. ــز پژوهشــهای ایران ــزرگ اســامی )مرک ــارف ب المع
ــاروی تخــت جمشــید«، پژوهش هــای باســتان شناســی مــدرس، س 3، ش  110. لیــا مکونــدی، »کارکــرد مهرهــا در آرشــیو ب

ــز- زمســتان 90-1389(، ص 136. ۵، )پایی
111. Iršena

112. بریان، امپراتوری هخامنشی، ج1، ص 668
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)مهــر( شــخص خزانــه دار  باشــد. مالیات هــا از سراســر شاهنشــاهی کــه به صــورت طــا و نقــره 
یــا اشــیاء و ظــروف گرانبهــا و ســنگ های قیمتــی تحــت نظــر مأمــوران عالی رتبــه گــردآوری و 
بــه خزانــه دربــار واریــز می شــدند. خزانــه دار ســلطنتی کســی بــود کــه از ثــروت شــاه نگهبانــی 
ــد  ــاهی می باش ــار شاهنش ــام در درب ــن مق ــم ای ــئولیت مه ــان از مس ــه نش ــن وظیف ــرد، ای می ک
کــه قاعدتــاً، آن را بــه نجیــب  زادگان کاردان و قابــل اعتمــاد می ســپردند. برَدکمَــه113، از اشــراف 
ــار در زمــان داریــوش شــاه بــود کــه ایــن مقــام را برعهــده داشــت وی، مســتقیم  بلند پایــه درب
ــلطنتی در  ــه س ــئول خزان ــه مس ــس11۵ ک ــت.114 تیری  دات ــاه می گرف ــخص ش ــتورات را از ش دس
ــرد.«  ــی می ک ــهر فرمانروای ــر ش ــودورس: »وی ب ــه ی دی ــه گفت ــود، ب ــوم ب ــوش س ــان داری زم
احتمــالًا، در غیــاب آریوبرزنــس116، پارســه در کنتــرل او بــود و بــا اســکندر وارد مذاکــره شــد و 
پایتخــت و خزانــه را بــه وی تســلیم کــرد؛117 ایــن گــزارش نشــان از جایــگاه بــالای او در دربــار 
ــر  ــاوه ب ــرد. ع ــی بگی ــم سیاس ــای مه ــت، تصمیم ه ــاس می توانس ــع حس ــه در مواق ــود ک ب
ــرا،  ــد زی ــا کار می کردن ــه در کارگاه ه ــت ک ــش بوده اس ــای کورت ــئول گروه ه ــه دار مس آن، خزان
خزانــه دار اشــیای گرانبهــا را نــه فقــط جمــع آوری و نگهــداری می کــرد، بلکــه تولیــد آن را نیــز 

بــر عهــده داشــت.118
ــود. در  ــلطنتی ب ــر س ــار شاهنشــاهی دبی ــراف در درب ــم اش ــای  مه ــر از کارکرده ــی دیگ یک
دربــار شاهنشــاهی ایجــاد دبیرخانــه و تربیــت تعــداد زیــادی دبیــر کــه زیــر نظــر دبیــر ســلطنتی 
ــود. بدیــن  وســیله شــاه  مکاتبــات دولتــی و فرمان هــای ســلطنتی را بنویســند، امــری الزامــی ب
ــار را  ــم درب ــات مه ــد و تصمیم ــل کن ــاس حاص ــاهی تم ــر شاهنش ــاط دیگ ــا نق ــت ب می توانس
ــال:  ــور مث ــاند. به ط ــتند برس ــز دور هس ــه از مرک ــی ک ــثرپاون ها و فرماندهان ــاع خش ــه اط ب
ــر  ــه ی او را ب ــتی دبیرخان ــود، وی سرپرس ــه ب ــه کمبوجی ــورد توج ــکان و م ــپ، از نزدی پرگزاس

113. Baradakama
114. بریان، امپراتوری هخامنشی، ج1، ص 668.

115. Tiridates
116. Aribarzanes
117. Quintus Curtius Rufus, the History of the Life and Reign of Alexander the Great, 
Vol. 2, P. 371.

118. استرابو، جغرافیای استرابو، ص 327.
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ــد، او  ــر می رس ــد؛119 به نظ ــوب می ش ــار محس ــه در درب ــی والا مرتب ــه مقام ــت ک ــده داش عه
ــه  ــز ب ــنوفون نی ــدند. کس ــادر می ش ــر او ص ــر نظ ــا زی ــن و نامه ه ــود و فرامی ــلطنتی ب ــر س دبی
ــالًا،  ــد121 احتم ــار کــوروش کوچــک اشــاره می کن ــر ســلطنتی، در کن ــس120، دبی حضــور مگافرن
دبیــر بــزرگ در دربــار از روی گزارش هــا و نامه هــای ســلطنتی کــه روزانــه بــه دربــار مرکــزی 
فرســتاده می شــدند، خاصــه ای بــرای پادشــاه تهیــه و در حضــور وی، قرائــت می کــرد. 
ــان  ــه آن ــه ب ــی ک ــق نامه های خشــثرپاون ها و فرماندهــان، دســتورالعمل های ســلطنتی را از طری
ــه   ــورت نام ــه  ص ــود، را ب ــای خ ــزارش کاره ــل گ ــد و در مقاب ــام می دادن ــد، انج ــال می ش ارس
ــان آرشــام، خشــثرپاون مصــر،  ــه شــده می ــار مرکــزی می فرســتادند.122 نامه هــای مبادل ــه درب ب
ــکیات  ــد در تش ــان می ده ــش از میاد123نش ــارم پی ــرن چه ــاز ق ــلطنتی در آغ ــار س ــه درب ب
اداری خشثرپاونشــین ها افــرادی مقــام دبیــری داشــتند. مشــخص اســت کــه تمــام ایــن دبیــران 
براســاس یــک مــدل، زیــر نظــر دبیــر ســلطنتی آمــوزش می دیدنــد و مســئول ارســال نامه  هــا 

ــار مرکــزی بودنــد. بــه درب
شــاهان هخامنشــی به عنــوان بالاتریــن مقــام در همــه امــور از جملــه امــور قضایــی اختیــار 
تمــام داشــتند. بعــد از شــاه، شــورای شــاهی در رأس امــور قضایــی و دادگســتری شاهنشــاهی 
ــورای  ــن ش ــای ای ــاً اعض ــت؛ غالب ــوان گف ــنوفون124 می ت ــزارش کس ــه گ ــا ب ــت. بن ــرار داش ق
داوری از نجیــب زادگان پارســی- کــه  در جوانــی در امــور، قوانیــن و مقــررات شــاهانه آمــوزش 
ــه  ــان ک ــی از آن ــام برخ ــه ن ــری، ب ــخ عب ــق تواری ــا از طری ــدند. م ــده می ش ــد- برگزی می دیدن
ــادام  ــام م ــن مق ــد ای ــر می رس ــه  نظ ــم.12۵ ب ــی داری ــد آگاه ــاه بودن ــه ش ــراد ب ــن اف نزدیک تری
ــم در ازای  ــت دادن حک ــلطنتی به عل ــات س ــی از قض ــه برخ ــر اینک ــود؛ مگ ــی ب ــر و مورث العم

119. Herodotus, Herodotus, Vol.3, P.42
120. Megaphernes

121. کسنوفون، آناباسیس، ص 86.
122. همان، ص 120.

123. لوید لولین- جونز، شاه و دربار ایران باستان )۵۵9 تا 331 قبل از میاد(، ص 92.
124. Xenophon “Cyropaedia”, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3A-
text%3A1999.01.0204%3Abook%3D8%3Achapter%3D8%3Asection%3D13 accessed: 
14/9/2020.

12۵. لوید لولین- جونز، شاه و دربار ایران باستان )۵۵9 تا 331 قبل از میاد(، ص291.
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ــی در  ــاهان هخامنش ــه ش ــوده ک ــوم ب ــدند.126 مرس ــوم می ش ــرگ محک ــه م ــوه ب ــت رش دریاف
ــه  ــه کمبوجی ــال: هنگامی ک ــور مث ــد. به ط ــورت  کنن ــاهی، مش ــات ش ــا قض ــی ب ــائل حقوق مس
ــاره قوانیــن  ــان درب ــد و از آن ــود، داوران شــاهی را فراخوان ــا دو خواهــر خــود ب خواهــان ازدواج ب
ازدواج بــا محــارم پرســید.127 همچنیــن بــرای رســیدگی بــه جرایــم سیاســی و امنیتــی مقامــات 
ــط  ــرد وی توس ــا عملک ــد ت ــار می ش ــزی احض ــار مرک ــه درب ــم ب ــخص مته ــاری، ش ــم درب مه
ــاز  ــیر تیری  ب ــد: »اردش ــزارش می ده ــودور گ ــرد. دی ــرار گی ــاوت ق ــورد قض ــاهی، م داوران ش
ــی را  ــان پارس ــن قاضی ــن و بزرگ تری ــن از بهتری ــه ت ــاند و س ــه داوری نش ــازوس{را ب }تیریب
ــررات  ــن و مق ــه قوانی ــلطنتی، در خصــوص کلی ــرد.«128 قضــات س ــن ک ــم تعیی ــن مه ــرای ای ب
ــا توجــه بــه  قدیمــی و قوانیــن شــاهانه اطاعــات کامــل و دقیقــی داشــتند و احــکام خــود را ب
ایــن منابــع صــادر می کردنــد. شــورای داوری پیوســته در دربــار حضــور داشــتند و در دســترس 
ــی و  ــه مســائل حقوق ــیدگی ب ــار رس ــا در درب ــه آن ه ــن وظیف ــد. مهم تری ــاه بودن مســتقیم پادش
ــه پادشــاه گــزارش  ــاره ی موضوعــات مهــم را در مجمعــی ب ــان رأی  خــود درب ــود، آن ــی ب جزای
می دادنــد. امــا نکتــه ای کــه بایــد یــادآوری کــرد ایــن اســت کــه شــاه، بــه  عنــوان ریاســت بــر 

ــرد. ــادر می ک ــی را ص ــم نهائ ــی حک دادرس
ــود.  ــثرپاون ب ــی خش ــاهی هخامنش ــراف در شاهنش ــش اش ــن نق ــر از مهم تری ــی  دیگ یک
شــــاهان هخامنشــــی بــــراي بهره بــرداري هــر چــه بهتــر از زمین هــای تصــرف شــده، اداره ی 
ایــن زمین هــا را بــه بــزرگان بلندپایــه پارســی واگــذار می کردنــد. آنــان قــدرت و تســلط دربــار 
ــه  ــی ک ــی و مردمان ــات محل ــد. مقام ــظ می کردن ــده را حف ــح ش ــرزمین های فت ــزی در س مرک
ــا پادشــاه در  ــد، ایــن توانایــی را نداشــتند کــه به طــور پیوســته ب ــر ســلطه هخامنشــیان بودن زی
ــطه را  ــش واس ــود نق ــثرپاون های خ ــراف در خش ــت، اش ــوان گف ــن می ت ــند؛ بنابرای ــاس باش تم
ــی خــود  ــان نظام ــه شــاه نماینده هــای سیاســی و فرماند ه ــد.129 آشــکار اســت ک ــا می کردن ایف
ــازوس، خشــثرپاون داســکلیون130  ــان خشــثرپاون ها انتخــاب می کــرد. اردشــیر دوم فارناب را از می

126. دیودور سیسیلی، ایران و شرق باستان در کتابخانۀ تاریخی، ص 487.
127. Herodotus, Herodotus, Vol.3, P. 41. 

128. دیودورسیسیلی، ایران و شرق باستان در کتابخاۀ تاریخی، ص 48۵.
129. Herodotus, Herodotus, Vol.5, P.32  
130. Daskyleion
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را بــه فرماندهــی نیروهــای پــارس در جنــگ بــا اســپارت  ها منصــوب کــرد.131 هــر گاه در یــک 
ایالاتــی ناآرامــی و بلوایــی پیــدا می شــد، شــاه بــه خشــثرپاون های همجــوارش فرمــان مــی داد 
ــرف  ــۀ133، از ط ــثرپاون کاری ــافرنس132، خش ــد. تیس ــرکوب کن ــورش را س ــگ آن ش ــا بی درن ت
داریــوش دوم بــرای ســرکوب شــورش پیســوتنِس134، خشــثرپاون ســاردیس، مأمــور شــد؛13۵علت 
انتخــاب او نزدیکــی خشــثرپاونی تیســافرنس بــه  محــل شــورش بــود. اشــراف در خشــثرپاون ها 
ــده ی  ــان در سراســر قلمــروی هخامنشــی نماین ــد بلکــه، آن ــاری نبودن ــام درب تنهــا صاحــب مق
ــای  ــر جنگ  ه ــن درگی ــپارت و آت ــه اس ــال: هنگامی ک ــور مث ــدند. به ط ــوب می ش ــاه محس ش
ــثرپاون  ــافرنس، خش ــه: تیس ــی از جمل ــثرپاون  های غرب ــوش دوم خش ــد؛ داری ــزی136 بودن پلوپون
ــا  ــره ب ــرای مذاک ــده ی ب ــوان نماین ــکلیون را به عن ــثرپاون داس ــازوس، خش ــاردیس و فارناب س
ــرای  ــاه ب ــتاده ش ــوان فرس ــازوس را به عن ــیردوم، تیریب ــرد.137  اردش ــوب ک ــپارت  ها منص اس
مذاکــره بــا دو قبیلــه  ی کادوســیان138 فرســتاد.139 بــر اســاس صلــح آنتاکلیداس140کــه تیریبــازوس 
نقــش مهمــی را در آن ایفــا کــرد، دولتشــهرهای یونانــی آســیای صغیر و جزیــره قبــرس دوبــاره 
ــثرپاون ها  ــه خش ــت.141 گرچ ــی بازگش ــای غرب ــه مرزه ــش ب ــد و آرام ــیان ش از آن هخامنش
ــاز شــورش های  ــری سیاســی و در صــورت نی ــد در ســطح قلمــرو خــود تصمیم گی موظــف بودن
محلــی را ســرکوب کننــد؛ امــا ناگزیــر بودنــد در مســائل مهــم از شــاه اجــازه بگیرنــد. همان  گونــه 

131. دیودور سیسیلی، ایران و شرق باستان در کتابخانه ی تاریخی، ص 42۵. 
132. Tissaphernes
133. carie
134. Pissuthnes

ــزی، ترجمــه ی محمد  حســین لطفــی، چــاپ اول )تهــران: انتشــارات خوارزمــی،  ــخ جنــگ )هــای( پلوپون ــدس، تاری 13۵. توکودی
1377(، ص 449.

136. Peloponnesian
137. توکودیدس، تاریخ جنگ )های( پلوپونزی، ص 4۵0.

138. کادوســیان )Kadusians(، مردمانــی بودنــد کــه در شــمال ایــران می  زیســته  اند؛ کادوســیان، پیوســته بــا دولــت مرکــزی 
شاهنشــاهی هخامنشــی مشــکاتی داشــته  اند.

139. Plutarch, Plutarch’s Lives,P,185-187.
140. Antalcidas
141. Xenophon, “Hellenica,” http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Per-
seus%3Atext%3A1999.01.0206%3Abook%3D5%3Achapter%3D1%3Asection%3D31 
accessed: 15/6/2020. 
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ــه  ــازوس ک ــه مصــر فاناب ــه ی اردشــیر دوم، ب ــگام حمل ــد: »در هن ــزارش می ده ــودور گ ــه دی ک
فرماندهــی ســپاهیان پارســی را بــر عهــده گرفــت بــه خاطــر سســتی      ای کــه در لشکرکشــی از 
خــود نشــان مــی  داد، زمــان زیــادی را در اختیــار دشــمن قــرار داد. معمــولًا چنیــن امــری بــرای 
ــوردار  ــل برخ ــارات کام ــی از اختی ــات جنگ ــرای عملی ــا، ب ــی داد: آن ه ــرداران پارســی روی م س
ــخص  ــاً مش ــدود و کام ــراف مح ــی اش ــی و نظام ــای سیاس ــن، مأموریت ه ــد.«142 بنابرای نبودن
ــد از اعمــال سیاســت  های شــتابزده و  ــرای حفــظ موقعیــت خــود ســعی می کردن ــان ب ــود و آن ب

ــد می کــرد. ــات را بســیار کن ــن امــر، گاهــی پیشــبرد عملی ــد و ای نســنجیده خــودداری کنن
ــه  ــد. ب ــان دهن ــزی نش ــار مرک ــه درب ــان را ب ــد خودش ــته بای ــم پیوس ــثرپاون های مه خش
گــزارش کســنوفون حضــور در دربــار بــرای نجیــب زادگان نــه تنهــا اختیــاری نبــوده، بلکــه امــری 
ضــروری می باشــد.143 ماســیتس144 بــا اینکــه خشــثرپاون ایالــت دورافتــاده باکتریــا بــود، هنــگام 
ــرای توجیــه حضــور ناگهانــی  ــار حضــور داشــت.14۵ داریــوش اول ب ــا خشایارشــا در درب جــدال ب
ــار آمــده ام و مــی خواهــم پیــام پــدرم را  ــه درب ــار مرکــزی گفــت: »هــم اکنــون ب خــود در درب
بــه شــاه برســانم.«146این امــر نشــان می دهــد، گرچــه اشــراف در خشــثرپاون های خــود ســاکن 
ــار مرکــزی در  ــا درب ــا فرســتادن نامــه- پیوســته ب ــا ب ــان – چــه حضــوری ی ــد امــا همچن بودن
ــی،  ــم نظام ــای مه ــورد تصمیم ه ــرای مشــورت در م ــن، خشــثرپاون ها ب ــد. بنابرای ــاط بودن ارتب
ــثرپاون هایی  ــدند. خش ــار می ش ــزی احض ــار مرک ــه درب ــود ب ــرد خ ــزارش عملک ــا گ ــی ی سیاس
کــه از ایــن فرمــان تبعیــت نمی کردنــد بــه شــدت کیفــر می دیدنــد و اموالشــان مصــادره و بــه 

ــد.147 ــردار بودن ــته و فرمانب ــود گذش ــه از خ ــد ک ــی داده می ش اصیل زادگان
ــاره ی پردیس هــا و اســتراحتگاهای اشــراف  ــی، اطاعــات ارزشــمندی درب نویســندگان یونان
ــگاه  ــاره ی اقامت ــکا درب ــد. کســنوفون در هلنی ــرار می دهن ــا ق ــار م ســاکن خشــثرپاون ها در اختی
فارنابــازوس می گویــد: »دارای روســتاهای بــزرگ بــا انبار  هایــی از فراوانــی، پردیس  هــا و 
ــد  ــا بهره من ــواع ماهی  ه ــه از ان ــی ک ــن رودخانه  های ــوان و همچنی ــر از حی ــی پ ــکارگاه های ش

142. دیودور سیسیلی، ایران و شرق باستان در کتابخانۀ تاریخی، ص ۵28.
143. کسنوفون، آناباسیس، ص 438.

144. Masistes 
145. Herodotus, Herodotus, Vol 9.p, 56.
146. Ibid, Vol.3, P.93 .

147. کسنوفون، آناباسیس، ص 389
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ــه آن  هــا  ــی کــه شــاه ب ــف، اشــراف پارســی زمین  های ــه ی داندامای ــه گفت ــن ب ــود.«148 همچنی ب
ــونو1۵1،  ــل ش ــر1۵0، ب ــی کَس ــای بایگان ــاس گزارش ه ــد.149 براس ــاره می دادن ــید را اج می  بخش
ــاد  ــغل، انعق ــن ش ــی او در ای ــده داشته اســت. کار اصل ــر عه ــل ب ــی باب ــی در حوال شــغل متفاوت
قرارد  ادهــای کشــاورزی و اجــاره زمین  هایــی اســت کــه مالــکان آن  هــا از اشــراف پــارس ســاکن 
ــن  ــاره ی ای ــا اج ــین ها ب ــاکن خشثرپاون نش ــراف س ــد، اش ــر می رس ــه نظ ــد.1۵2 ب ــل بودن باب
ــز  ــان نی ــرودوت، آن ــۀ ه ــه گفت ــد. ب ــد بودن ــی بهره من ــای خوب ــا از درآمده ــا و پردیس  ه زمین  ه
ــور کــه مشــابه ظروف  هــای  ــور کشــف شــده در نیپ ضیافت هــای شــاهانه داشــتند.1۵3 کاســه بل
کشــف شــده در خزانــه تخت  جمشــید اســت1۵4؛ نشــان از زندگــی تجماتــی اشــراف پــارس در 
ــود  ــان خ ــان مهمان ــای را می ــم هدای ــا ه ــال دارد آن  ه ــت. احتم ــین ها بوده اس خشثرپاون نش
ــوردار  ــی مخصــوص برخ ــای نظام ــکاران و نیروه ــان از خدمت ــن آن ــد و همچنی ــع می  کردن توزی
ــا  ــارس ســاکن در خشــثرپاون ها کــه ب ــوع زندگــی تجماتــی اشــراف پ بودند.1۵۵ظاهــراً، ایــن ن
ــان  ــی همچن ــاهی هخامنش ــر شاهنش ــا اواخ ــد ت ــت آورده بودن ــود به دس ــاک خ ــدی ام بهره من

ــت. ــه داشته اس ادام
ــط  ــی، توس ــخ هخامنش ــرن تاری ــی دو ق ــی در ط ــب دولت ــی مناص ــال خانوادگ ــم انتق رس
ــژه ای در  ــگاه وی ــراف زادگان دارای جای ــزرگان و اش ــت. ب ــرار گرفته اس ــد ق ــورد تأیی ــان م مورخ

148. Xenophon, “Hellenica,”
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0206%3A-
book%3D4%3Achapter%3D1 accessed: 5/06/2020.

149. م.ا. داندامایــف، تاریــخ سیاســی و اقتصــادی هخامنشــیان، ترجمــۀ میر  کمالی  پــور، چــاپ اول )تهــران: نشــر گســتره، 13۵8(، 
ص 18.

1۵0. بایگانــی کســر، از لحــاظ بزرگــی دومیــن بایگانی  هــای قانونــی در دوره میــان خشایارشــا تــا اســکندر داشــته اســت. بایگانــی 
موراشــو از لحــاظ تعــداد به دســت آمــده و شــناخته شــده مقــام نخســت را دارد. در ایــن متــون اشــاره  هایی از دارایی  هــا و درآمــد 

معابــد، قرارد  هــای امــاک و مســتغات شــهری و روســتایی داده اســت.
151. Bell Schonau

1۵2. ماتیــو اســتالپر »بایگانــی کَســر«، تاریــخ هخامنشــیان، ج4، هلــن سانسیســی وردنبــوخ، آملــی کــورت )ویراســتاران(، ترجمــه ی 
مرتضــی ثاقب  فــر )تهــران: تــوس، 1388(، ص 290.

1۵3. هرودوت، تاریخ هرودوت ماد  ها و هخامنشیان تا فرجام کوروش کبیر، ص 98.
1۵4. آملــی کــورت »بابلیــه هخامنشــی: منابــع و مشــکات«، تاریــخ هخامنشــیان، ج4، هلــن سانسیســی وردنبــوخ، آملــی کــورت 

)ویراســتاران(، ترجمــۀ مرتصــی ثاقب فــر )تهــران: تــوس، 1388(، ص 274.
1۵۵. کسنوفون، آناباسیس، ص 276. 
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ــق  ــان تعل ــدان آن ــه فرزن ــی ب ــور موروث ــا به ط ــن مقام ه ــد و اصــولًا ای ــار شاهنشــاهی بودن درب
ــام مهمــی می رســید  ــه مق ــوان گفــت، هنگامــی کــه یکــی از اشــراف ب می گرفــت. پــس می ت
ــور  ــدند. به ط ــد می ش ــازات بهره من ــن امتی ــز از ای ــدان او نی ــه خان ــود شــخص، بلک ــا خ ــه تنه ن
ــانگر  ــه نش ــرد ک ــی می ک ــان معرف ــام پدرانش ــا ن ــا را ب ــرداران خشایارش ــرودوت، س ــال: ه مث
موقعیــت ممتــاز پــدران بوده اســت. به طــور مثــال، خشایارشــا، فرماندهــی نیروهایــش در جنــگ 
ــزوس،  ــازوس1۵7، مگابی ــس1۵6، پســر آری ــاس، گرگی ــوس، پســر گُبری ــه مردونی ــان را ب ــا یونانی ب
پســر زوپیــروس، واگــذار کــرد.1۵8 توکودیــدس، در عهدنامــه  اي کــه زمــان داریــوش دوم میــان 
ــه  ــه در اداره ی خشــثرپاون ب ــه ک ــوده، از پســران پرنک ــده ب ــیان بســته ش ــا و پارس ــپارت  ه اس
ــام برده اســت.1۵9بنابراین طبــق ایــن گــزارش، هنگامی کــه یکــی  ــد، ن پدرشــان کمــک می کردن
از اشــراف بــه  عنــوان خشــثرپاون منســوب می شــد تمامــی اعضــای خانــواده اش را همــراه خــود 
ــد. در  ــدر کمــک می کردن ــه پ ــت ب ــز در اداره ی حکوم ــرد و پســران نی ــه  محــل خدمــت می ب ب
ــده  ــار فراخوان ــه درب ــه ب ــازوس، خشــثرپاون داســکلیون، هنگامی ک ســال 387-386 پ.م. فارناب
ــود در  ــین خ ــوان جانش ــه  عن ــت ب ــزرگ او بوده اس ــر ب ــالًا پس ــه احتم ــس را ک ــد، آریوبرزن ش
ــی از  ــا یک ــر ی ــت، پس ــا می رف ــثرپاونی از دنی ــر خش ــن، اگ ــرد.160 بنابرای ــن ک ــکلیون تعیی داس
ــا در  ــودن مقام  ه ــی ب ــه موروث ــرد. اگرچ ــب می ک ــت او را تصاح ــش، موقعی ــان نزدیک خویش
ــا شــاه همــواره حــق جابه جــا کــردن مناصــب  را داشــت.  ــود، ام ـــ ب ــان اشــراف امــری رای می
موروثــی بــودن مقــام باعــث می شــد در هنــگام شــورش یکــی از اشــراف علیــه شــاه، خانــدان 
او نیــز در ایــن شــورش بــه او کمــک کننــد. هنــگام شــورش اینتافرنــس، داریــوش دســتور داد 
اینتافرنــس و پســرانش دســتگیر شــوند، زیــرا آنــان در ایــن شــورش بــا پــدر همــکاری کردنــد.161 

156. Gergis
157. Ariazus
158. Herodotus, Herodotus, Vol.7, p. 391.

1۵9. توکودیدس، تاریخ جنگ )های( پلوپونزی، ص 476 .
160. Xenophon “Hellenica,” http://www.perseus.tufts.edu/hopper/tex-
t?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0206%3Abook%3D5%3Achap-
ter%3D1%3Asection%3D28:accessed:15/6/2020.
161. Herodotus, Herodotus, Vol.3, P. 146-149.
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هنگامی کــه اســپیتریداتس162، علیــه فارنابــازوس ســر بــه شــورش برداشــت فرزنــدان، امــوال و 
ســواره  نظامــش همــراه او نیــز بــه اســپارت  ها پیوســتند.163 در نبــرد گرانیــک164 اســپیتریداتس، 
در رأس چهــل تــن از خویشــاوندان خــود بــه اســکندر حملــه می کنــد.16۵ بنابرایــن، اصــل وراثــت 
هــم بــه ســود و هــم بــه ضــرر پادشــاه بــود. در زمــان جنــگ، اشــراف بــا همــه خانــدان خــود در 
ــان تنهــا از ســوی یــک فــرد نبــوده، بلکــه  ــد؛ برخــاف آن، شــورش آن نبــرد شــرکت می کردن

یــک خانــدان آن را ترتیــب مــی داد.
ــود کــه در طــول دو قــرن تاریــخ هخامنشــیان  نکتــه ی مهــم دیگــر مســئله ی جانشــینی ب
همــراه بــا اختــاف و خیانــت بــود. درباریــان، خویشــاوندان ســلطنت و دار و دســته های سیاســی، 
بــه ایــن آشــفتگی  های سیاســی دامــن می زدنــد. اشــراف، بــه  خصــوص در زمان هــای 
بحران هــای جــدی بــرای حفــظ موقعیــت خــود یــا بــه دســت آوردن امتیــازات بیشــتر بــا ملحــق 
ــت  ــه، در رقاب ــه   طــور نمون ــد. ب ــه  تشــدید بحــران کمــک می کردن ــا ب ــه یکــی از رقب شــدن ب
میــان اردشــیردوم و کوروش کوچــک، اشــراف، بــرای تصاحــب مقــام شــاهی بــا ملحــق شــدن 
ــک  ــوروش کوچ ــور ک ــاختند.166 حض ــعله ور  س ــگ را ش ــش جن ــب آت ــن دو رقی ــی از ای ــه یک ب
ــود.  ــر نب ــا بی  تأثی ــگ کوناکس ــه در ایجــاد جن ــن ناحی ــراف ای ــک اش ــر و تحری ــیای  صغی در آس
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــت می  کردن ــوروش درخواس ــان، از ک ــد: » نفاق افکن ــارک می گوی پلوت
ــتر  ــود، بیش ــتان خ ــه دوس ــت و ب ــر اس ــگ بهت ــش در جن ــجاع و مهارت ــرک، ش ــردی زی او م
ــاز  ــزرگ نی ــای ب ــب و هدف  ه ــاهی جاه  طل ــه پادش ــاهی ب ــکوه شاهنش ــد و ش ــت می  کن محب
ــد،  ــن مــردم کــه داخــل قلمــروی او زندگــی می  کردن ــر ای ــه ب ــا تکی ــع، کــوروش ب دارد. در واق
فرمــان جنــگ داد.«167 یکــی از اشــراف کــه نقــش مهمــی در ایــن جنــگ ایفــا کــرد تیســافرنس، 
ــه در  ــد، هنگامی ک ــن می نویس ــافرنس چنی ــاره ی تیس ــنوفون درب ــود. کس ــارد ب ــثرپاون س خش

162. Spithridates 
163. Xenophon “Hellenica,” http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Per-
seus%3Atext%3A1999.01.0206%3Abook%3D3%3Achapter%3D4%3Asection%3D10 
accessed: 15/6/2020.
164. Graniques

16۵. دیودور سیسیلی، ایران و شرق باستان در کتابخانۀ تاریخی، ص 264.
166. کسنوفون، آناباسیس، ص 139.

167. Plutarch, Plutarch’s Lives, P. 134-135.
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ــن  ــد. در ای ــاردیس ش ــثرپاون س ــافرنس خش ــای تیس ــه  ج ــک ب ــال 407 پ.م. کوروش کوچ س
ــت آوردن  ــه  دس ــرای ب ــافرنس ب ــد.168 تیس ــدود ش ــه مح ــه کاری ــافرنس ب ــاک تیس ــان ام زم
ــن  ــه اردشــیردوم را داشته اســت. بدی ــرای پیوســتن ب ــی ب ــزه ی کاف ــت ســابق خــود، انگی موقعی
ــرد  ــن ف ــود، قدرتمندتری ــی کــه از اردشــیردوم گرفته ب ــه امتیازات ــا توجــه ب ترتیــب تیســافرنس ب
ــتری  ــت بیش ــز اهمی ــاه نی ــود ش ــان از خ ــرای یونانی ــد؛ وی، ب ــوب ش ــر محس ــیای صغی در آس
ــل رســاند.  ــه قت ــه، خشایارشــا را ب ــا کمــک میتریدات ــان ب ــودور: »آرتاب ــزارش دی ــه گ یافت.169ب
ــود دارد  ــال وج ــن احتم ــاند.«170 ای ــل رس ــه قت ــوش، را ب ــرادرش، داری ــیر ب ــه او اردش ــا توطئ ب
کــه اردشــیر بــا کمــک آرتابــان یکــی از درباریــان بــا نفــوذ خــود توانســت بــه ســلطنت برســد. 
اشــراف   تنهــا بــه  صــورت غیرمســتقیم یعنــی از طریــق توطئــه علیــه شــاه یــا ملحــق شــدن بــه 
ــاج     و    ــد. هدفشــان هرگــز تصاحــب ت ــه می کردن یکــی از دو رقیــب در مســائل جانشــینی مداخل
ــوان گفــت، اشــراف در  ــکات می  ت ــه ایــن ن ــا توجــه ب تخــت پادشــاهی نبوده اســت. بنابرایــن،  ب
طــول دو قــرن شاهنشــاهی هخامنشــی بــه شــاه بــزرگ وفــادار مانده بودنــد و ایــن شــورش  ها، 

ــود. ــان لطمــه وارد نکرده ب ــزرگ آنچن ــه شــاه ب ــان نســبت ب ــاداری آن ــه وف ب

اشراف و مراسم  درباری
اشــراف ســعی  می  کردنــد از طریــق خدمــت بــه شــاه بــزرگ بــه دنبــال آن جذابیــت  هــای 
زندگــی درباری-قــدرت، شــهرت، اعتبــار و پــاداش- را بــه  دســت آورنــد. در جامعــه ي دربــاری 
ــاری  ــم درب ــراف مه ــاه و اش ــگاه پادش ــان جای ــی می ــادل اجتماع ــراری تع ــب برق ــه موج آنچ
ــد  ــار شاهنشــاهی هخامنشــی مانن ــی اســت. در درب ــک نظــام سلســله  مراتب می شــود، ایجــاد ی
دیگــر جوامــع دربــاری، شــاه در رأس قــدرت اســت و در بالاتریــن رده قــرار دارد و بــه تنهایــی 
موجــب هماهنگــی کل دســتگاه می شــود. پــس از پادشــاه، رده هــای پایین تــر غالبــاً بــه اشــرافی 
ــه دار و... اختصــاص  ــد، مشــاوران، خشــثرپاون ها، خزان ــار بودن کــه دارای مقام هــای کلیــدی درب
ــر  ــا ب ــز شــام را دســت کاری می کــرد ت ــر ســر می ــگاه نشســتن ب ــا دقــت جای می یافــت. شــاه ب
ارزش اجتماعــی چنــد عضــو مفتخــر دربــار تأکیــد کنــد. بنــا بــه گفتــه ی کســنوفون: »در واقــع 

168. کسنوفون، آناباسیس ، ص 76.
169. هرمان بگستون، یونانیان و پارسیان، ترجمۀ تیمور قادری، چاپ .. )تهران: مهتاب، 1387(، ص 2۵2. 

170. دیودور سیسیلی، ایران و شرق باستان در کتابخانۀ تاریخی، ص 27۵-274.
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کــوروش بــرای به رســمیت شــناختن مقــام بعضــی از اشــراف بــه آن  هــا افتخــار مــی  داد کــه در 
نزدیکــی او بایســتند.«171 بــا توجــه بــه ایــن گــزارش می تــوان گفــت، محــل جلــوس مقامــات 
ــی  ــزان نزدیک ــتند و می ــخصی داش ــگاه مش ــان جای ــک از آن ــر ی ــود و ه ــخص ب ــار مش در درب
ــود؛  ــه ی او ب ــار و نشــانه ی اهمیــت و مرتب ــر تخــت شــاه، معی ــه محــل نشســتن هــر یــک ب ب
ــت  ــمت راس ــن در س ــرار گرفت ــود و ق ــتاده ب ــراد ایس ــر از اف ــته، بالات ــراد نشس ــام اف ــا مق مث
ــرار  ــی خــود ق ــام قبل ــر از مق ــی فروت ــود. اگــر کســی را در جای ــر از ســمت چــپ ب شــاه، مهمت
ــه او بی مهــر شده اســت. بنابرایــن، هم ســفرگی  می گرفــت، نشــانگر آن بــود کــه شــاه نســبت ب
بــا شــاه یکــی از موقعیت هــای اســتثنایی بــرای نجیــب  زادگان دربــاری بــود. ســفره ی شــاه تنهــا 
بــرای صــرف غــذا نبــود بلکــه، تصویــری از قــدرت شــاه بــزرگ و مــکان ممتــاز بــرای نشــان 
دادن موقعیــت برخــی از اصیــل  زادگان بــا حــق تقــدم- هنــگام دعــوت بــرای ســهیم شــدن در 
ــه  ــر می خواســت ب ــاه اگ ــوروش ش ــزارش کســنوفون، ک ــه گ ــا ب ــاه- بوده اســت. بن ــوراک ش خ
یکــی از دوســتانش مهربانــی نمایــد، بــرای او نیــز خــوراک  هایــی از ســفر ه ی خــود می فرســتاد. 
ــور  ــه  ط ــه ای ب ــده توســط خواج ــان برگزی ــر مهم ــط دوازده نف ــام، فق ــام ش ــس از اتم ــی پ گاه
ــاری  ــراف درب ــرای اش ــار ب ــن افتخ ــدند . ای ــار می ش ــاه احض ــا ش ــاری ب ــرای می گس ــمی ب رس
ــراب  ــه ش ــد ک ــرح می کنن ــائل را آن گاه مط ــب و مس ــن مطال ــرا، »مهم تری ــت زی ــم بوده اس مه
نوشــیده باشــند.« 172 بــه  نظــر می رســد، شــاهان هخامنشــی بــا ایجــاد سلســله  مراتــب دربــاری 
و دادن موقعیــت و امتیــازات برپایــه ارزش هــای نظــام ســلطنتی موفــق شــدند، نجیــب  زادگان را 
در محافــل و مراســم های دربــاری درگیــر کننــد. ایــن افــراد مــورد لطــف قــادر بودنــد، هنــگام 
خــوردن و آشــامیدن بــا شــاه مســتقیماً گفتگــو کننــد، ســایر درباریــان آن هــا را در موضــع مطلوب 
ــا افتخــار دادن  ــا ایجــاد ایــن مراســم ها و ب ــد. شــاه ب و بنابرایــن صاحــب نفــوذ تصــور می کردن
ــان در شــکار و  ــاری آن ــه شــخص خــودش، هم  ســفر شــدن، همی ــه اشــراف در دســت یابی ب ب
ــت آوردن  ــرای به دس ــراف را ب ــان اش ــای می ــت، رقابت ه ــلطنتی  توانس ــران س ــا دخت ازدواج ب
ــار  ــان اصیــل  زادگان پارســی در درب ــزد. ایــن سلســله ي  مراتــب می ــه موقعیت هــا برانگی این گون

171. Xenophon “Cyropaedia”, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Per-
seus%3Atext%3A1999.01.0204%3Abook%3D8%3Achapter%3D4%3Asection%3D5 
accessed: 14/9/2020.

172. استرابو، جغرافیای استرابو، ص 327.
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در موقعیتشــان نــزد شــاه تأثیــر   داشته اســت. بنابرایــن، در جامعــه ی دربــاری نظمــی سلســله وار 
ــاه  ــا پادش ــان ب ــک آن ــط نزدی ــاس رواب ــر اس ــه ب ــد ک ــود می آم ــب  زادگان به  وج ــان نجی در می
ــمار آورد.  ــه  ش ــار ب ــم در درب ــای مه ــی از ضیافت ه ــد یک ــکار را بای ــدند.173 ش ــنجیده می ش س
ــی  ــه مکان ــده می شــدند ک ــار شــاه برگزی ــرای شــکار در کن ــاری ب ــب زادگان درب بعضــی از نجی

ممتــاز بــرای معاشــرت و نزدیکــی بــه پادشــاه بــود. 
از تفریحــات شــاهانه شــکار بــود کــه هنــگام عزیمــت پادشــاه بــه شــکار، اعیــان و بــزرگان 
ــار  ــکار افتخ ــاه در ش ــی پادش ــترابو: »همراه ــه اس ــد. به گفت ــی می کردن ــار، وی را همراه درب
ــاری شــدن اشــراف  ــد درب ــب اشــراف منتخــب می شــد.«174 فراین ــه نصی ــی بوده اســت ک بزرگ
ــدن از عوامــل مهــم انتخــاب و  ــی چــون شــجاعت و جنگی در ســاختار شاهنشــاهی، خصوصیات
ــرای  ــا در نشــان دادن شــجاعت ب ــن مکان ه ــد. یکــی از ای ــه حســاب می آم ــی پیشــرفت ب حت
نجیــب زادگان جــوان شــرکت در مســابقات پنجگانــه در شــکار بــود، بــه گفتــه  ی اســترابو: »شــاه 

ــی داد.«17۵ ــاداش م ــد، پ ــروز می ش ــا پی ــن رقابت ه ــه در ای ــانی ک ــه کس ب
ــیان  ــه پارس ــت ک ــه شده اس ــتند. گفت ــارزی داش ــای ب ــیان تفاوت ه ــایر پارس ــا س ــراف، ب اش
ممتــاز کرســی ها یــا صندلی هایــی مخصــوص بــه  خــود داشــتند کــه بــر آن می نشســتند.176 در 
تــالار بــار عــام تخت  جمشــید، تصویــر پرنکــه یکــی از مهم تریــن اشــخاص در زمــان داریــوش 
ــن  ــد دارد.177 همچنی ــه و بلن ــزی دوتک ــا آوی ــی ب ــواره  های طای ــه گوش ــود ک ــده می  ش اول، دی
ــد و  ــد، گردنبن ــی بازوبن ــراف پارس ــت: »اش ــزارش شده اس ــن گ ــنوفون چنی ــیس کس در آناباس
جواهرهایــی کــه بیــن اشــراف مرســوم بــود، همــراه داشــتند.«178 کســنوفون در هلنیــکا از شــکوه 
ــازوس  ــاس فارناب ــد: »لب ــیائوس180 می  گوی ــا آگس ــات ب ــگام ماق ــازوس179 هن ــال فارناب و ج

173. Maria Brosius, “New out of old? Court and court ceremonies in Achaemenid Per-
sia”, p. 17. 

174. استرابو، جغرافیای استرابو، ص 32۵.
17۵. همان، ص 326.

176. Herodotus, Herodotus, Vol.3, P. 179.
177. هایدماری کخ، از زبان داریوش، ترجمۀ پرویز رجبی، ویراستار: ناصر پورپیران )تهران: کارنگ، 1376(، ص 36.

178. کسنوفون، آناباسیس، ص 132.
179. Pharnabazus 
180. Agesilaus
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ــن  ــتن او په ــرای نشس ــا را ب ــا و فرش  ه ــکاران، بالش  ه ــت و خدمت ــادی داش ــی زی ارزش طای
می  کردند.«181بــر اســاس گفتــه ی آریــان، وجــه تمایــز اشــراف در جنــگ، ســاح  های تجماتــی 
ــیبداران(  ــه )س ــد ب ــث می  ش ــه باع ــرار داشــت ک ــن ق ــیبی زری ــان س ــزه ی آن ــر نی ــر س ــود. ب ب
ــا جامــه- کــه در مراســم های  معــروف بشــوند.182 می تــوان گفــت، پوشــاک اشــراف -از کاه ت
ــود. برخــی  ــاری ب ــب درب ــا در سلســله  مرات ــگاه آن ه ــد، نشــانگر جای ــن می کردن ــر ت ــاری ب درب
مقامــات دربــار مرکــزی بــه  واســطه ی موقعیتشــان نیــاز بــه پوشــیدن جامه هــای فاخــر و رســمی 
داشــتند؛ به  طــور مثــال، آســپاتینس، کمــان  دار داریــوش، پوشــش ســوارکاری و گُبریــاس، نیــزه  دار 

داریــوش، ردایــی دربــاری بــر تــن داشــتند.183 
ــد اشــراف، نشــانگر  ــد آن  هــا بوده اســت. کمربن ــز اشــراف کمربن یکــی دیگــر از وجــوه تمای
پیونــد آنــان بــا پادشــاه بــود؛ اگــر پادشــاه کمربنــد یکــی از اشــراف را می  گرفــت، پایــان کار او 
ــه  ــود. به عنــوان نمونــه، می  تــوان بــه گرفتــن کمربنــد اورونتیــس، به دلیــل خیانــت ب نزدیــک ب

کــوروش کوچــک184 اشــاره کــرد.
ــا رفتــار روزمــره  ــاری، خــواه آییــن اســتثنایی خلعــت پوشــانی با شــکوه باشــد ی مراســم درب
بــار عــام ســلطنتی نــه تنهــا نمایشــی از شــکوه دربــار، بلکــه یــک ایدئولــوژی مهــم شاهنشــاهی 
ــای  ــد، هدای ــزرگ می توانن ــاه ب ــه ش ــت ب ــا خدم ــه ب ــتند ک ــراف می  دانس ــود. اش ــی ب هخامنش
ــن افتخــارات  ــای ســلطنتی از ســوی شــاه از بزرگ تری ــت هدای ــد. دریاف ــت کنن ســلطنتی دریاف
ــاه و اشــراف  ــه رابطــه ی ش ــن اســت ک ــم ای ــه ی مه ــارس بوده اســت. نکت ــان اشــراف پ در می
ــدگان  ــرای دارن ــاری کــه ب ــا دادن مقام هــای مهــم درب ــود. شــاه ب نوعــی رابطــه ی داد وســتد ب
آنــان  امتیــازات اقتصــادی و اجتماعــی بــه همــراه داشــت، خدمتگــزاری و وفــاداری اشــراف را 
ــت  ــود را در موفقی ــا خ ــن موقعیت ه ــتن ای ــا داش ــب زادگان ب ــل، نجی ــرد؛ در مقاب ــن می ک تضمی
ــن، در طــول شاهنشــاهی هخامنشــی نوعــی دادوســتد  شاهنشــاهی ســهیم می دانســتند. بنابرای
ــات و  ــال خدم ــرار شــده بود. شــاهان هخامنشــی، در قب ــارس و پادشــاهان برق ــان اشــراف پ می
181. Xenophon “Hellenica,” http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Per-
seus%3Atext%3A1999.01.0206%3Abook%3D4%3Achapter%3D1%3Asection%3D30 
accessed: 15/6/2020

182. آریان، لشکرکشی اسکندر، ص 122. 
183. Kent, Old Persian: Grammer. Texts. Lexicon, P. 140.

184. کسنوفون، آناباسیس، ص 116.
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ــادار  ــاه وف ــه ش ــراف نســبت ب ــل اش ــد؛ در مقاب ــا می  دادن ــه آن  ه ــی ب ــراف امتیازات ــاداری اش وف
ــت  ــراف بوده اس ــرط اش ــد و ش ــاداری بی قی ــت، وف ــت داش ــاه اهمی ــرای ش ــه ب ــد. آنچ می  ماندن
ــزد شــاه  ــژه ی او ن ــگاه وی ــه باعــث جای ــه کمبوجی ــاداری پرگزاســپ نســبت ب ــال، وف ــرای مث ب
ــوروش  ــرف ک ــی از ط ــا ارزش ــای ب ــث دادن هدای ــس، باع ــادری آرتاپات ــن وف ــد.18۵ همچنی ش
کوچــک بــه او شــد.186 بنابرایــن، اشــراف در قبــال وفــاداری خــود عــاوه بــر هدایــای نفیــس، 
جایــگاه ممتــازی از شــاه دریافــت می  کردنــد. رســم بخشــش هدایــا از مهم  تریــن رســوم رایـــ 
در دربــار شاهنشــاهی بــوده، ایــن هدایــا بــرای ســلطنت ابــزار مهمــی بــود و در ایجــاد جمعیتــی 
گســترده از هــواداران شــاه تأثیــر بســیاری داشته اســت.187طبق گفتــه ی هــرودوت: »در پــارس، 
اعمــال نیــک را بــزرگ می  دارنــد.«188 مگابیــزوس، »بــه دلیــل پیــروزی در بابــل ســنگ زرینــی 
کــه شــش تالنــت وزن داشــت و ارجمند  تریــن هدیــه   شــاهانه در میــان پارســیان بــود دریافــت 
ــت  ــه دریاف ــگام شــکار، مفتخــر ب ــال نجــات زندگــی شــاه در هن ــازوس، در قب ــرد«.189 تیریب ک
هدایایــی شــد.190 فارنابــازوس، بــه  خاطــر پیــروزی در جنــگ اســپارت   مفتخــر بــه ازدواج بــا دختــر 
ــثرپاون  ــوان خش ــود به عن ــجاعت خ ــان دادن ش ــس از نش ــارس192 پ ــد.191 کامیس ــیر دوم ش اردش
ــورش  ــگام ش ــاداری هن ــن وف ــد: »ای ــکودان می گوی ــوب شد،193س ــه منص ــی از کیلیکی بخش
ــت  ــه بوده اس ــارس در کاری ــه کامیس ــه ک ــت. بدین  گون ــات رسیده اس ــه اثب ــک ب ــوروش کوچ ک

185. Herodotus, Herodotus, Vol.3, P.40.
186. کسنوفون، آناباسیس، ص 126-12۵.

187. ماریا بروسیوس، ایران باستان، ترجمۀ عیسی عبدی، چاپ اول )تهران: نشر ماهی، ص 138۵(، ص 67.
188. Herodotus, Herodotus, Vol.3, P. 187.

189. لوُیــد لوِلیــن جونــز و جیمــز رابسُــون، پرِســیکا: داســتان  های مشــرق زمیــن تاریــخ شاهنشــاهی پــارس بــه روایــت کتزیــاس، 
ترجمــۀ فریــدون مجلســی، چــاپ اول )تهــران: انتشــارات تهــران، 1390( ، ص 219.

190. دیودور سیسیلی، ایران و شرق باستان در کتابخانۀ تاریخی، ص 488.
191. Xenophon “Hellenica,” http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Per-
seus%3Atext%3A1999.01.0206%3Abook%3D5%3Achapter%3D1%3Asection%3D28 
accessed: 15/7/2020.
192. Camisares
193. Cornelius Nepos, Live of Eminent Commanders, with an English translation by 
Rer.John Selby Watson, 44 Vols. Vol 14 (New York: G. Bell, 1886).P. http://www.tertul-
lian.org/fathers/nepos.htm#Datames accessed: 27/07/2020.
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ــع، شــاه  ــزد شــاه گریخــت.«194 در واق ــا تیســافرن ن ــا 300 ســواره  نظــام پارســی ب ــراه ب و هم
ــاداری  ــود وف ــاش ب ــراف، در ت ــه اش ــاز ب ــای ممت ــا موقعیت  ه ــس ی ــای نفی ــای هدای ــا اعط ب
ــن  ــی همچنی ــنگ های قیمت ــز و س ــت فل ــی و کیفی ــاورد. طراح ــت بی ــان را به دس ــت آن و حمای
ــلطنتی و  ــه س ــته هدی ــت؛ آن را شایس ــه کار می رف ــا ب ــر روی لباس ه ــه ب ــدوزی ک ــگ و گل رن
دریافت کننــده را در میــان دیگــر نجیــب زادگان متمایــز می کــرد.19۵ به عنــوان نمونــه، میتریداتــه 
ــی کــه  ــا خلعت هــا و زیورآلات ــا شــده بود، پیوســته ب ــرد کوناکســا غــرق در هدای کــه پــس از نب
ــی در  ــک، تفاوت های ــد.196بدون ش ــر می ش ــرد ظاه ــان م ــود، در می ــه او داده ب ــیردوم ب اردش
ــت،  ــوان گف ــت. می ت ــود داشته اس ــب زادگان وج ــه نجی ــی ب ــای اهدای ــزان و ارزش پاداش ه می
ــان دهنده ی  ــا نش ــه تنه ــد ن ــد بودن ــد و بازوبن ــیر هایی از زر و گردنبن ــه دارای شمش ــرافی ک اش
ــان  ــت آن ــانگر ارجحی ــورآلات نش ــن زی ــن ای ــه، آویخت ــت بلک ــاه اس ــزد پادش ــان ن ــت آن موقعی
نســبت بــه دیگــر مقامــات دربــاری بوده اســت. بنابرایــن، ایــن هدایــا بــر حســب سلســله  مراتبــی 
دقیــق از یکدیگــر ممتایــز بودنــد و بــه کســانی تعلــق می گرفتنــد کــه شــاه می خواســت، آنــان 
را بــه  ســبب اعمــال شایسته  شــان مفتخــر ســازد. بــه  نظــر می رســد، مراســم اهــدای عطایــای 
ــاه  ــه ش ــه ک ــاره ی بغه بوخش ــرودوت درب ــال: ه ــور مث ــد؛ به ط ــذار می ش ــی برگ ــلطنتی علن س
ــیان  ــا ادای ســخنانی در حضــور پارس ــوش او را ب ــته اســت: »داری ــود، نوش ــت داده ب ــه او خلع ب
نواخــت.«197 هدایــای دریافتــی ماننــد عناویــن دربــاری تــا زمانــی نــزد اشــراف باقــی می مانــد 
ــبب  ــیر دوم، به س ــاد اردش ــس، دام ــال: اورونتی ــور مث ــی داد. به ط ــر نم ــاه نظــرش را تغیی ــه ش ک
ــن خوانده شــد و اردشــیردوم او را  ــازوس نســبت داد از ســوی شــاه خائ ــه تیریب ــه ب ــی ک اتهامات
از شــمار دوســتان خــود خــارج کــرد.198 خــارج شــدن از جمــع دوســتان شــاه و از دســت دادن 
ــا  ــرای آن  هایــی کــه ب ــرای هــر یــک از اشــراف پارســی، حتــی ب ــاری، ب موقعیــت رســمی درب
ــر  ــن ام ــن، ای ــد. بنابرای ــود رخ ده ــن ب ــد، ممک ــت کرده بودن ــلطنتی وصل ــدان س ــای خان اعض

ــیس  ــن سانس ــیان، ج 6، هل ــخ هخامنش ــزرگ«، تاری ــه ب ــه و فریقی ــا، لوقی ــیان در کاری ــتقرار هخامنش ــکودان، »اس 194. ن.و. س
ــوس، 1388(، ص 141.  ــران: ت ــی ثاقب  فر)ته ــۀ مرتض ــتار(، ترجم ــورت )ویراس ــی ک وردنبوخ،آمل

195. Maria Brosius, “New out of old? Court and court ceremonies in Achaemenid Persia”, p. 
39.
196. Plutarch, Plutarch’s Lives, P. 149.
197. Herodotus, Herodotus, Vol.6, P.123.

198. دیودور سیسیلی، ایران و شرق باستان در کتابخانه ی تاریخی، ص 488.



دوفصلنامه علمی- تخصصی کارنامه تاریخ/ 80 کارکرد اشراف پارسی در دربار شاهنشاهی هخامنشی

نشــان می دهــد کــه همــه ی اشــراف زادگان در دربــار سرنوشــت خــود را بــه لطــف شــاه پیونــد 
زده بودنــد و پاداش هــا و ترفیعــات زمانــی حفــظ می شــد کــه خدمــات آنــان مــورد قبــول شــاه 

ــد. ــرار گرفته باش ق

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه منابــع کاســیک، جامعــه ی پارس  هــا از ســاختار قبیلــه ای تشــکیل شــده بود و 
آنــان در موقعیت  هــای جغرافیایــی پراکنــده زندگــی می  کردنــد. بــا گســترش قلمــرو هخامنشــیان 
ــب زادگان  ــن نجی ــت. ای ــترش یاف ــار گس ــزرگان در درب ــراف و ب ــوذ اش ــدرت و نف ـــ ق به تدری
ــران  ــیختگی و بح ــه در دوران گس ــید ک ــدی می رس ــه  ح ــان ب ــام و نفوذش ــار، مق ــد درب قدرتمن
ــاهان  ــت، ش ــوان گف ــی می  ت ــا به طور کل ــد. ام ــا کنن ــمگیر ایف ــش چش ــینی نق ــائل جانش در مس
هخامنشــی بــه  منظــور تأمیــن تــداوم قــدرت و ســلطه ی خــود، در درجــه اول و پیــش از هــر چیــز 
دیگــر بــه اشــراف پارســی متکــی بودنــد. از ایــن  رو، شــاهان هخامنشــی ناچــار بودنــد بــه ازای 
حمایــت و وفــاداری ایــن قبایــل، امتیازاتــی بــه آنــان ببخشــند. بنابرایــن ســران ایــن قبایــل در 
طــول دو قــرن تاریــخ شاهنشــاهی هخامنشــی تکیــه  گاه سیاســی و اجتماعــی شاهنشــاهی شــدند 
ــدرت اشــراف  ــی ق ــی کــه تجل ــی و حکومت ــش، دســتگاه  های دیوان و در شــورای ســلطنتی، ارت
ــبکه ی  ــورت ش ــاهی به ص ــار شاهنش ــراف در درب ــن، اش ــد. بنابرای ــی یافتن ــور دائم ــد، حض بودن
پرنفــوذ مقام هــای مهــم حکومتــی و زیــر ســاخت های شاهنشــاهی در انحصــار خــود داشــتند و 

همچنــان موقعیــت خــود را در طــول دوره ی هخامنشــیان حفــظ کردنــد.
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گونه شناسی کتیبه های مسجد جامع ساوه با تأکید بر 
ویژگی های ساختاری از منظر جامعه شناسی تاریخی

علی کریمي1
چكیده 

مســجد جامــع ســاوه به عنــوان یکــی از مهم تریــن بناهــای تاریــخ معمــاری ایــران اســت کــه دارای دوره  هــای ســاخت متنوعــی 
در طــول تاریــخ بوده اســت. ایــن بنــا در دو بعــد ســاختار و تزئینــات، حائــز اهمیــت اســت . از جملــه شــاخص ترین تزئینــات بــه کار رفتــه 
در ایــن گنجینــۀ هنــر معمــاری ایــران، کتیبه هــا می باشــند کــه به واســطۀ تنــوع و کیفیــت، مهم تریــن منابــع و مــدارک تاریخ گــذاری 
دوره هــای ســاخت بنــا هســتند کــه بــر اســاس نــوع خــط، تزئینــات خــط و تاریخ هــای ذکرشــده در برخــی از نقــوش می تــوان به ســیر 
تحــولات تاریخــی مســجد پــی بــرد. بــا ذکــر این مقدمــه در رابطــه با اهمیــت موضــوع، پژوهش حاضــر تــاش دارد، ضمن بازشناســی 
مختصــر مســجد جامــع ســاوه، بــا دیدگاهــی چنــد وجهــی، بــه طبقه بنــدی و گونه شناســی ســاختار ظاهــری و مضامیــن کتیبه هــای 
بنــای مذکــور از منظــر جامعه شناســی تاریخــی اقــدام نمایــد. روش پژوهــش توســعه ای حاضــر کــه بــا رویکــرد جامعه شناســی تاریخی 

به انجــام رسیده اســت، توصیفــی - تحلیلــی و جمــع آوری اطاعــات بــه شــیوۀ میدانــی و کتابخانــه ای صــورت پذیرفته اســت.
نتایــج پژوهــش حاضــر مؤیــد آن اســت، کــه مهم تریــن ویژگی هــای شــاخص کتیبه هــای بنــای مســجد جامــع کــه مبنــای 
ــوع خطــوط و ترکیب بنــدی  ــح و تکنیــک اجــرا، ن ــوع مصال ــد، شــامل ن ــرار گرفته ان طبقه بنــدی و گونه شناســی پژوهــش حاضــر ق
حــروف می باشــد. همچنیــن مهم تریــن مضامیــن بــه کار رفتــه، شــامل مضامیــن قرآنــی، احادیــث و روایــات، مــدح پیامبــر )ص( و 

ائمه اطهــار و اطاعاتــی پیرامــون تاریــخ و ســاخت بنــا می باشــند کــه در قالــب متــون عربــی و ادبیــات فارســی بیــان شــده اند.
واژگان کلیدی: معماری اسامی، کتیبه، مسجد جامع ساوه، گونه شناسی، جامعه شناسی تاریخی.

Typology of Saveh Grand Mosque inscriptions with emphasis on 
structural features from the perspective of historical sociology
Ali Karimi
Abstract
Saveh Mosque is one of the most important buildings in the history of Iranian architecture, 
which has had various construction periods throughout history. This building is important 
in two dimensions of structure and decoration. Among the most prominent decorations 
used in this treasure trove of Iranian architectural art are the inscriptions, which due to their 
variety and quality, are the most important sources and documents for dating the construc-
tion periods of the building. The mosque realized. Mentioning this introduction in relation 
to the importance of the subject, the present study tries to classify and typology of the 
appearance and contents of the inscriptions of the building from the perspective of histor-
ical sociology, while briefly recognizing the Saveh Grand Mosque, with a multifaceted 
perspective. The research method of the present development, which has been carried out 
with the approach of historical sociology, is descriptive-analytical and the collection of in-
formation has been done in a field and library manner.The results of the present study con-
firm that the most important features of the index of the inscriptions of the Grand Mosque, 
which are the basis of classification and typology of the present study, include the type of 
materials and execution technique, the type of lines and the combination of letters. Also, 
the most important themes used, including Quranic themes, hadiths and narrations, praise 
of the Prophet (PBUH) and the Imams, and information about the history and construc-
tion of the building, which are expressed in the form of Arabic texts and Persian literature.
Keywords: Islamic architecture, inscription, Saveh Grand Mosque,
typology, historical sociology.
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مقدمه
معمــاری ایرانــی دوره ي ي اســامی همــواره مــورد توجــه محققــان و پژوهشــگران بوده اســت. 
ــد؛ و  ــژه مســاجد جامــع از اهمیــت ویــژه ای برخوردارن در میــان اماکــن و ابنیــه، مســاجد و به وی
ــی روایتگــری مصــور  ــاران ایران ــات معم ــوه گاه تأم ــدان و جل ــر هنرمن ــی گاه هن ــوان تجل به عن
ــا و  ــی کاری ها، گچ بری ه ــی، کاش ــوش تزئین ــتند. نق ــران هس ــامی ای ــولات دوران اس از تح
کتیبه هــا هــر یــک به تنهایــی تصویــری تمام نمــا از شــرایط زمانــه و حــالات و قرایــح مردمــان 
عصــر خــود ارائــه می دهنــد. مســجد جامــع ســاوه به عنــوان یکــی از کهن تریــن و ارزشــمندترین 
ــماری در آن  ــرر و بی ش ــازهای مک ــه ساخت وس ــت ک ــران اس ــامی ای ــای دوره ي ي اس بناه
ــر و تزئیــن شده اســت. در ایــن  ــد، تعمی دیده می شــود و در دوره ي هــای مختلــف تاریخــی تجدی
ــه، شبســتان ها،  ــوان، گنبدخان ــار، ای ــف همچــون من ــی از دوره ي هــای مختل ــا اجــزاء گوناگون بن
ــی  ــی کاری( در هماهنگ ــرکاری و کاش ــی، آج ــری، نقاش ــف )گچ ب ــات مختل ــا و تزئین محراب ه
ــی  ــناد صریح ــدارک و اس ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ــده اند. ب ــب ش ــر ترکی ــا یکدیگ ــه ای ب یکپارچ
ــازها در  ــوابق ساخت و س ــت و س ــت نیس ــجد در دس ــکل گیری مس ــش و ش ــابقه ي پیدای از س
ــخ دار  ــای تاری ــا، کتیبه ه ــا بررســی محراب ه ــا ب ــدک اســت، ام ــف بســیار ان ــای مختل دوره ي ه
ــی  ــف تاریخ ــای مختل ــه دوره ي ه ــوط ب ــه مرب ــاوه ک ــع س ــجد جام ــود در مس ــات موج و تزئین
ــن زد. در  ــه ســوابق هــر دوره ي از ساخت وســازها را تخمی ــوط ب ــی مرب ــوان کلیات هســتند، می ت
ــی  ــه به تنهای ــت ک ــاخه ها اس ــن ش ــن و پرمعناتری ــی از زیباتری ــگاری یک ــامی کتیبه ن ــر اس هن
ــر  ــت اهمیــت هن ــد. در دوران اســامی به عل ــی می یاب ــا ســایر شــاخه های آن تجل ــا همــراه ب ی
ــگاری بیــش از  خوشنویســی از یــک ســو و تحریــم هنــر نقاشــی از ســوی دیگــر، هنــر کتیبه ن
پیــش اهمیــت پیــدا نمــود. تزئینــات کتیبــه ای در معمــاری اســامی ماننــد آجــرکاری، گچ بــری، 
حکاکــی ســنگ و به خصــوص کاشــی کاری، نمایشــی شــگفت انگیز از زیبایی هــا پدیــد آورده انــد.

ــرار دادن  ــم ق ــار ه ــا کن ــوده و ب ــوآوری ب ــر ن ــه به فک ــلمان همیش ــد مس ــن هنرمن بنابرای
حــروف و اشــکال تصویــری گوناگــون، نقوشــی بدیــع و زیبــا پدیــد آورده اســت. در مــورد اهمیــت 
ــل  ــتقیم حام ــکل مس ــه به ش ــتند ک ــری هس ــر بص ــا عناص ــه تنه ــت ک ــوان گف ــا می ت کتیبه ه
ــادی در بناهــای دوره ي اســامی  ــوا، اهمیــت زی ــۀ ظاهــری و محت ــا می باشــند و از دو جنب معن
ایــران دارنــد. کتیبه هــا از لحــاظ پیچیدگــی خطــوط، نــاب بــودن طرح هــا و ویژگی هــای باطنــی، 
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اهمیــت فوق العــاده ای دارنــد. از اهــداف دیگــر کتیبه هــا، ایجــاد فضــای معنــوی بــا بهره گیــری 
ــه  ــی نهفت ــم تاریخ ــات مه ــا اطاع ــر در کتیبه ه ــرف دیگ ــت و از ط ــات اس ــات و روای از آی
اســت. از جملــه مهم تریــن ادوار هنــر کتیبه نــگاری دوران اســامی، دوره ي صفــوی اســت کــه 
ارتبــاط مســتقیمی بــا خوشنویســی ایــن عهــد دارد. در واقــع ارتبــاط گســترده ي کتیبه نــگاری بــا 
معمــاری به نحــوی اســت کــه در دوره  هــای قبــل و بعــد از آن، کمتــر نظیــر آن دیــده شده اســت 
ــه  ــن دوره  به وجــود آورده اســت. مســاجد در دوران صفوی و تحــولات خاصــی در کاشــی کاری ای
ــی  ــا زیبای ــد ب ــری و... بهــره برده ان ــی همچــون کاشــی و گچ ب به جهــت اینکــه از عوامــل تزئین
ــه  ــوط ب ــاوه مرب ــع س ــی مســجد جام ــل تزئین ــد ســاخت و عوام ــده اند. هرچن ــر ش ــود جلوه گ خ
چنــد دوره  اســت، امــا تزئینــات دوره ي صفــوی آن در نهایــت بــوده و جلوه هــای جــذاب و زیبایــی 
ــات دوره ي هــای  ــرات و الحاق ــا تعمی ــن مســجد ت ــی اولی ــگام برپای ــده می شــود. از هن در آن دی
ــرای نشــان دادن جهــت  ــددی ب ــا و کتیبه هــای متع ــع ســاوه، محراب ه متأخــر در مســجد جام

قبلــه و تزئیــن دیوارهــای بنــا ســاخته شده اســت.
ــف،  ــای مختل ــات آن در دوره  ه ــع و تزئین ــجد جام ــاری مس ــا معم ــاط ب ــون در ارتب تاکن
ــی  ــدی و گونه شناس ــا طبقه بن ــه ب ــی در رابط ــت. ول ــورت گرفته اس ــی ص ــای گوناگون پژوهش ه
ســاختار ظاهــری و مضامیــن کتیبه هــا از منظــر جامعه شناســی تاریخــی پژوهش هــای کمتــری 
ــران از حداقــل آگاهــی  ــر معمــاری ای ــگاری هن ــوان گفــت، تاریخ ن شده اســت. در مجمــوع می ت
ــه هنــر معمــاری  ــر تفســیر، تحلیــل و تبییــن برخــوردار اســت و کمتــر ب ــه مبتنــی ب ژرف نگاران
به عنــوان پدیــده ای تاریخی–اجتماعــی توجه شــده و بالطبــع بــرای بررســی آن به نــدرت 
ــن  ــان ای ــه و رابطــۀ دیالکتیکــی می ــی جامع ســاختارهای  اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و دین
ــه  ــر ب ــئله منحص ــن مس ــه ای ــه البت ــت؛ ک ــرار گرفته اس ــر ق ــاری، مدنظ ــر معم ــاختارها و هن س
ــن  ــت. بنابرای ــران اس ــات تاریخــی ای ــر کل ادبی ــه گریبانگی ــر نیســت بلک ــات تاریخــی هن ادبی
ضــرورت احســاس شــد کــه تزئینــات کتیبه هــا بــا رویکــرد جامعه شناســی تاریخــی و بــا هــدف 

ــوند. ــی ش ــاوه بررس ــع س ــجد جام ــای مس ــای بن ــی کتیبه ه ــش گونه شناس ــای دان ارتق
ــن اســت کــه کتیبه هــای  ــه ای ــن پژوهــش مــورد توجــه قرار گرفت اولیــن ســؤالی کــه در ای
مســجد جامــع از حیــث ســاختار ظاهــری و مضامیــن دربرگیرنــدۀ چــه گونه هایــی هســتند و چــه 
ویژگی هــای شــاخصی دارنــد؟ فرضیــۀ مرتبــط بــا ایــن ســوال بــه ایــن قــرار اســت کــه ماهیــت 
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ــاد گوناگــون ســاختار  ــه ابع ــا توجــه ب ــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد؛ ب ــی کتیبه هــا ب و زیبای
ــر  ــا ب ــدی آنه ــرای طبقه بن ــی ب ــای مختلف ــع، معیاره ــجد جام ــای مس ــای بن ــری کتیبه ه ظاه
ــن  ــی کــه در ای ــام هنرمندان ــن و ن ــگ مت ــح، تکنیــک اجــرا، رن ــوع مصال ــوع خــط، ن اســاس ن
ــات  ــامل آی ــا، ش ــن کتیبه ه ــن مضامی ــد. همچنی ــه می باش ــته اند، قابل ارائ ــت داش ــه فعالی زمین
ــون  ــر بســتر مت ــه ب ــی هســتند ک ــون ادب ــار و اشــعار و مت ــات ائمه اطه ــث و روای ــی، احادی قرآن
ــگاری  ــه های تاریخ ن ــا و ریش ــه: بنیان ه ــوال دوم اینک ــت. س ــی شده اس ــی طراح ــی و فارس عرب
ــن  ــۀ ای ــد؟ فرضی ــی کدام ان ــی تاریخ ــای جامعه شناس ــر مبن ــاوه ب ــع س ــجد جام ــاری مس معم
ــامی،  ــدای دوره ي اس ــع در ابت ــجد جام ــاری مس ــگاری معم ــه تاریخ ن ــت ک ــن اس ــوال چنی س

ــانی دارد. ــژه دوره ي ساس ــتان به وی ــران باس ــرات ای ــاً ریشــه در تفک عمدت
ــی  ــی یعن ــدف اصل ــتای ه ــه در راس ــش ک ــن پژوه ــرح در ای ــای مط ــن بخش ه مهم تری
ــر  ــاوه از منظ ــع س ــجد جام ــای مس ــن کتیبه ه ــاختار و مضامی ــی س ــدی و گونه شناس طبقه بن
پیشــین  پیشــینه یابی پژوهش هــای  به انجــام رســیده اند، شــامل  تاریخــی  جامعه شناســی 
و ذکــر جنبه هــای نوآورانــه پژوهــش حاضــر، معرفــی اجمالــی خــود بنــا، طبقه بنــدی و 
ــوا  ــن و محت ــن مضامی ــاختاری و همچنی ــای س ــاس ویژگی ه ــر اس ــا ب ــی کتیبه ه گونه شناس
هســتند. بــر ایــن اســاس، نمونه هــای برگزیــده از بنــا در قالــب متــن همــراه بــا تصاویــری آورده 
ــمت  ــش در قس ــرح در پژوه ــش های مط ــه پرس ــخ ب ــاز پاس ــور، زمینه س ــل مذک ــده اند. مراح ش

ــود. ــد ب ــری خواه ــل و نتیجه گی تحلی

روش تحقیق
پژوهــش حاضــر از حیــث هــدف، در دســتۀ پژوهش هــای توســعه ای قــرار می گیــرد و روش 
منتخــب، روش توصیفی-تحلیلــی اســت. بدیــن معنــا کــه تــاش می شــود از طریــق توصیــف و 
تحلیــل تاریخ نــگاری معمــاری ایــران، اهــداف پژوهــش حاصــل گردنــد. امــا چگونگــی توصیــف 
ــه  ــت.  همان گون ــی اس ــی تاریخ ــر جامعه شناس ــی ب ــار مبتن ــل آث ــی تحلی ــن چگونگ و همچنی
ــی  ــی تاریخ ــاس جامعه شناس ــر اس ــش ب ــن پژوه ــان ای ــد، بنی ــش برمی آی ــوان پژوه ــه از عن ک
ــل مأخــوذ از  ــف و تحلی ــه روش هــای توصی ــه صــورت مبســوط و مفصــل ب ــن ب اســت. بنابرای
ــن  ــود. همچنی ــه می ش ــش پرداخت ــن پژوه ــده در ای ــه کار گرفته ش ــی ب ــی تاریخ جامعه شناس
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به طــور کلــی می تــوان گفــت کــه روش ایــن تحقیــق در حصــول نتیجــه و اثبــات فرضیــات از 
جــزء بــه کل یــا همــان اســتقرایی اســت. لازم به ذکــر اســت کــه یافته انــدوزی پژوهــش حاضــر 
ــی اســت کــه به صــورت  ــات میدان ــر دو قســمت قابل تقســیم اســت؛ قســمت نخســت، مطالع ب
حضــور، مشــاهده و تصویربــرداری مســتقیم نگارنــده در بنــای مســجد صــورت پذیرفته اســت و 
امــا قســمت دوم کــه به مراتــب ســهم بیشــتری نیــز دارد، مطالعــات کتابخانــه ای اســت؛ بدیــن 
ــی و  ــای تحقیقات ــا، طرح ه ــالات، پایان نامه ه ــب، مق ــون کت ــی همچ ــع مختلف ــور از مناب منظ
همچنیــن پایگاه هــا و ســایت های اطاعاتــی معتبــر و منابــع مشــابه دیگــر در عرصــۀ مطالعــات 
ــماره 1،  ــکل ش ــت. در ش ــتفاده شده اس ــی اس ــات تاریخ ــات و اطاع ــا، تزئین ــاری، کتیبه ه معم
نمایــی کلــی از نــوع خــط، کاتبــان و مــواد و مصالــح کتیبه هــای مســجد جامــع ســاوه قــرار داده 

شده اســت.

شکل1: نمودار طرح وارۀ مفهومی پژوهش )نگارنده(

پیشینۀ تحقیق
مســاجد در جایــگاه مهم تریــن بناهــای مذهبــی از ارزش ویــژه ای برخــوردار هســتند. از جملــه 
ــوان  ــواره به عن ــه هم ــت ک ــگاری اس ــاخص کتیبه ن ــای ش ــن بناه ــه در ای ــه کار رفت ــای ب هنره
ــای  ــه، پژوهش ه ــت. در نتیج ــرح بوده اس ــامی مط ــر ایرانی-اس ــم هن ــاخه های مه ــی از ش یک
ــده اند.  ــی ش ــه معرف ــا در ادام ــی از آنه ــه گلچین ــیده اند ک ــوزه به انجــام رس ــن ح ــی در ای متنوع
ــیم  ــته تقس ــه دو دس ــع ب ــی، مناب ــینه مطالعات ــه پیش ــتر در ارائ ــجام بیش ــرای انس ــن ب بنابرای
ــه  ــت آن ب ــگاری و اهمی ــورد کتیبه ن ــه در م ــتند ک ــی هس ــته اول، پژوهش های ــده اند؛ دس ش
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ــجد  ــون مس ــه پیرام ــوند ک ــامل می ش ــی را ش ــته دوم، پژوهش های ــد و دس ــگارش درآمده ان ن
ــید ه اند. ــام رس ــاوه به انج ــع س جام

بــا توجــه بــه اهمیــت چشــمگیر کتیبه هــا به خصــوص در بناهــای دوره ي اســامی، 
پژوهش هــای گوناگونــی در قالــب مقالــه، کتــاب و پایان نامــه پیرامــون آنهــا صــورت گرفته انــد؛ 
ــای  ــه در کتیبه ه ــث و ادعی ــرآن، حدی ــگاه ق ــوان »جای ــا عن ــه ای ب ــه شایســته فر در مقال از جمل
ــوان »بررســی محتوایــی کتیبه هــای مذهبــی  ــا عن ــه ای دیگــر ب اســامی« و همچنیــن در مقال
دوران تیموریــان و صفویــان«، به معرفــی اجمالــی ســاختار کتیبه هــا و مضمــون آنهــا بــا تأکیــد 
ــده در  ــج حاصل ش ــن نتای ــت. مهم تری ــان پرداخته اس ــان و صفوی ــی تیموری ــر دو دوره ي تاریخ ب
ایــن مقالــه از ایــن قــرار اســت کــه مفاهیــم و مضامیــن مذهبــی از جملــه آیــات قــرآن، احادیــث 
ــان  ــان و صفوی ــر تیموری ــای عص ــای بناه ــمگیری در کتیبه ه ــرد چش ــه، کارب ــات و ادعی و روای
ــرار  ــون تک ــای گوناگ ــای بناه ــو در کتیبه ه ــرآن به صــورت الگ ــات ق ــماری از آی ــته اند و ش داش
ــوان  ــا عن ــرد ب ــاب صحراگ ــی، کت ــه و خوشنویس ــورد کتیب ــر در م ــم دیگ ــع مه ــده اند. منب ش
ــوان  ــا عن ــژاد ب ــه مکی ن ــالات، مقال ــن مق ــۀ ای ــت؛ از جمل ــی اس ــالات خوشنویس ــه مق مجموع
ــود  ــای موج ــه در آن، کتیبه ه ــت ک ــه« اس ــاری دوره ي صفوی ــا در معم ــدی کتیبه ه »طبقه بن
ــته بندی  ــم دس ــاختار و مفاهی ــح، س ــاس مصال ــر اس ــی ب ــورت کل ــه را به ص ــر صفوی در عص
ــا  ــه ب ــت ک ــکل اس ــن ش ــه ای ــه ب ــن مقال ــده در ای ــج حاصل ش ــن نتای ــت. مهم تری نموده اس
ــن  ــن و جامع تری ــه، بهتری ــاری عصــر صفوی ــا در معم ــون کتیبه ه ــود دســته بندی های گوناگ وج
ــر  ــه دیگ ــت ک ــط اس ــوع خ ــاس ن ــر اس ــا ب ــته بندی آنه ــا، دس ــن کتیبه ه ــته بندی ای روش دس

ــردارد. ــز درب ــا را نی ویژگی ه
ــای دوره ي  ــن بناه ــی از مهم تری ــوان یک ــاوه به عن ــع س ــجد جام ــت مس ــه اهمی ــه ب باتوج
ــای  ــت - پژوهش ه ــه اس ــترش یافت ــت و گس ــف مرم ــرون مختل ــول ق ــه در ط ــامی - ک اس
گوناگونــی بــا رویکردهــای مختلــف از جملــه تطبیقــی و توصیفــی صــورت گرفته انــد کــه به جــز 
انــدک مــواردی، اغلــب ناظــر بــر جنبــۀ تاریخــی و ســاختار ظاهــری بنــا هســتند کــه از جملــه 
ــوان مســجد جامــع ســاوه اشــاره داشــت  ــا عن ــی ب ــاب فراهان ــه کت ــوان ب ــن آنهــا می ت مهم تری
ــکل  ــعت، ش ــاخت، وس ــخ س ــورد تاری ــدی در م ــی مفی ــات تاریخی-توصیف ــاوی اطاع ــه ح ک
ــۀ برخــورداری  ــز، مقال ــن کتیبه هــای تاریخــی آنهــا اســت. در حــوزۀ مقاله هــا نی ظاهــری و مت
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نائینــی و همــکار بــا عنــوان »بررســی تزئینــات محراب هــای مســجد جامــع ســاوه« اســت کــه در 
آن به بررســی تــازه ای از ایــن تزئینــات پرداختــه شــده و تأثیــرات تزئینــات هــر دوره اي، بــر دوره ي 
بعــدی در دو بخــش محــراب و محراب نماهــا مــورد بررســی قــرار گرفته اســت. نویســندگان در 
ــد.  ــه کار رفتــه را معرفــی کرده ان ــح، رنــگ، کتیبــه و نقــوش ب ایــن پژوهــش کلیــۀ مــواد، مصال
پژوهــش مهــم دیگــر در مــورد مســجد جامــع، مقالــه ای از مهریــار  بــا عنــوان »ســیر تحــولات 
معمــاری مســجد جامــع ســاوه« اســت؛ کــه در آن، به بررســی تحــولات معمــاری در دوره ي هــای 
تاریخــی کالبــدی ســاخت مســجد جامــع به عنــوان یکــی از موزه هــای تحــولات معمــاری ایرانــی 

پرداختــه شده اســت.
طبــق مطالعــات انجام گرفتــه در مــورد پیشــینه یابی مقالــۀ حاضــر، این گونــه به نظــر 
ــجد  ــای مس ــه کتیبه ه ــدی ب ــد بع ــه و چن ــی همه جانب ــی نگاه ــر پژوهش ــه کمت ــد ک می رس
جامــع ســاوه به عنــوان یکــی از مهم تریــن بناهــای مذهبــی قــرون اولیــه اســامی داشته اســت 
ــده  ــام دی ــدر اس ــاجد ص ــورد مس ــق در م ــون تحقی ــبی پیرام ــودی نس ــی، کمب ــور کل و به ط
می شــود کــه بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن بناهــای مذهبــی و جایــگاه شــاخص آنهــا، مطالعــه و 
ــن موضــوع، خــود به وضــوح  ــه ای ــورد مهــم و ضــروری به نظــر می رســد ک ــن م ــل در ای تحلی

ــدۀ اهمیــت و ضــرورت انجــام پژوهــش پیــش رو اســت. اثبات کنن

معرفی اجمالی مسجد جامع ساوه
مســجد جامــع ســاوه یکــی از ابنیــۀ مهــم تاریــخ معمــاری ایــران اســت کــه در دوره ي هــای 
ــازی های  ــه نوس ــوری ک ــت. به ط ــرار گرفته اس ــترش ق ــت و گس ــورد مرم ــی م ــف تاریخ مختل
انجام شــده موجــب شده اســت کــه اثــری از بنــای اولیــه مســجد در روزگار کنونــی باقــی نمانــد. 
ــری  ــف گچ ب ــات مختل ــه تزئین ــد ب ــارم - پنجــم به بع ــا از ســده دهــم – یازدهــم / چه ــن بن ای
مزیــن می شــود؛ ایــن تزئینــات شــامل ســاخت محراب هــا و کتیبه هــا و برخــی تزئینــات آجــری 
می شــود. بنــای مســجد جامــع به طــور کامــل از خشــت و گل ساخته شده اســت و در نــوع خــود 
بی نظیــر می باشــد. ایــن مســجد مشــتمل بــر یــک صحــن و گنبــدی در جنــوب، دو ایــوان، یــک 
ــث و نســتعلیق  ــی، ثل ــا خطــوط کوف ــی ب ــدد و قدیم ــی متع ــد شبســتان، محراب های ــاره، چن من
از دوره ي هــای مختــف تاریخــی اســت. خصوصیــت ایــن بنــای تاریخی-مذهبــی آن اســت کــه 
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نمودهایــی از ســه مقطــع تاریخــی قبــل از اســام، قــرون اولیــه اســامی و دوران صفــوی در آن 
دیده می شــود. آثــار و بقایــای موجــود بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه در مــکان مســجد فعلــی 

در دوران باســتان، آتشــکده بــوده و در دوران اســامی تبدیــل بــه مســجد شده اســت.2

معماری مسجد جامع
ــای آجــری اســت کــه هــر یــک  ــای مســجد جامــع دارای شبســتان ها و دهلیزهــای زیب بن
بــه عــرض ۳/۵ و طــول 2۰ متــر می باشــد و از آثــار ســده ششــم و دوره ي ســلجوقیان به شــمار 
ــب آن را  ــی اســت کــه ســه جان ــدد عمــودی و افق مــی رود. محــراب آن دارای کتیبه هــای متع
فراگرفتــه و روی آن ســوره هایی از قــرآن )ســورۀ قــدر، اخــاص و جمعــه( بــه خــط ثلــث و کوفی 
گچ بــری شــده و در ضلــع غربــی میــان شبســتان های ایــن بنــا، ایــوان رفیــع و چشــمگیری قــرار 
ــد  ــت. گنب ــودار اس ــاه نم ــک و کوت ــا درگاه باری ــره ای ب ــوان، حج ــن ای ــب ای ــر جان دارد و در ه
مســجد بــه قطــر 1۴ و ارتفــاع 1۷ متــر می باشــد کــه ســاق و یــا گردنــه ی گنبــد ۴ متــر ارتفــاع 
دارد و آراســته بــه کاشــی های معقــر می باشــد.۳ در گوشــه ی شمال شــرقی و بیــرون از مســجد، 
ــن  ــن ای ــمت پایی ــت. قس ــلجوقی واقع شده اس ــه دوره ي س ــوط ب ــری مرب ــع و آج ــاره ای رفی من
ــر اســاس  ــن شــده و ب ــی آجــری مزی ــا نقــوش تزئین ــی آن ب ــاره ســاده و قســمت های بالای من
شــواهد و مســتندات، بــا گذشــت زمــان قســمتی از آن تخریــب و یــا ریــزش کرده اســت. ارتفــاع 
فعلــی منــاره 1۴ متــر و بــا قطــر ۳/۵ متــر می باشــد. راه پلــه ای مارپیــچ کــه بــه نقــوش متنــوع 

و برجســته مزیــن شــده، امــکان دسترســی بــه بلنــدی منــاره را فراهــم مــی آورد.۴

موقعیت مسجد در شهر ساوه
بــرای شــناخت بهتــر مســجد جامــع ســاوه بایــد آن را در مقایســه بــا بافــت قدیــم شــهر مورد 
شناســایی قــرار داد. آنــگاه شــاید بتــوان دلیلــی بــرای موقعیــت خــاص آن در حــد نهایــی بخــش 
جنوبــی شــهر بازجســت و شــمایلی از وضــع بنــای اصلــی و رابطــه آن بــا بناهــای فرعــی وابســته 
را، کــه اینــک در زیــر باغ هــای انــار و اراضــی زراعتــی فقــط شــالودۀ آنهــا باقی مانــده، در ذهــن 

2. موسوی، سید محمد ، »پیگردی در مسجد جامع ساوه«  ، نشریۀ پژوهش های باستان شناسی در ایران)1۳۵۵(، 1۳ - 2۶.
۳. فراهانی، ابوالفضل، ، مسجد جامع ساوه، )تهران: سازمان میراث فرهنگی 1۳۸۰(.

۴. مهریار، محمد ، سیر تحولات معماری مسجد جامع ساوه، )جلد دوم، تهران: سازمان میراث فرهنگی 1۳۷۴(.
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مجســم کــرد. بافــت قدیــم شــهر ســاوه شــامل بخش هــای جنوبــی و جنوب شــرقی شــهر فعلــی 
بــوده و هســته مرکــزی آن را، شــامل مســجد میــدان و چنــد آب انبــار، خیابــان مســجد جامــع بــه 
ــد می دهــد.۵ وجــود دو امــام زاده، ســید بشــیر و ســید اســماعیل، همچنیــن  مســجد جامــع پیون
ــت، در  ــا کاوش شده اس ــاوه از آنه ــه س ــوب ب ــی منس ــفال های مینای ــه س ــتانی، ک ــای باس تپه ه
ــا  ــروز ب ــا ام ــن بخــش از شــهر در گذشــته دارد؛ ام ــق ای ــع نشــان از رون نزدیکــی مســجد جام
ــده و مســجد در  ــن بخــش از شــهر متروک مان ــه ســمت شــمال و غــرب، ای گســترش شــهر ب

حاشــیۀ شــهر قــرار دارد.

کالبد کنونی بنا
ــرار دارد.  ــی ق ــهر فعل ــدودۀ ش ــارج از مح ــی و خ ــاوه در جنوب غرب ــع س ــجد جام ــای مس بن
بنــا در حــال حاضــر دارای گنبدخانــه و ایــوان مقابــل آن در بخــش جنوبــی، ایــوان رفیــع غربــی، 
شبســتان های جنوبــی، غربــی و شــرقی و منــاره ای در گوشــۀ شمال شــرقی و خــارج از محــدودۀ 
ــده و  ــازی هایی باقی مان ــا و کف س ــط پایه ه ــجد فق ــمالی مس ــتان ش ــت. از شبس ــجد اس مس
ــوز  ــاط مســجد و شبســتان های دیگــر هن ــع دیگــر حی ــه ســه ضل ــل انحــراف آن نســبت ب دلی
ــری  ــی و دارای ورودی دیگ ــع غرب ــی آن در ضل ــت. ورودی اصل ــخص نشده اس ــنی مش به روش
ــوده و شــامل گچ بری هایــی مربــوط  در ضلــع شــمالی اســت. تزئینــات مســجد بســیار متنــوع ب
ــراب  ــری مح ــد، گچ ب ــی کاری روی گنب ــا، کاش ــه محراب ه ــف از جمل ــای مختل ــه دوره ي ه ب
صفــوی گنبدخانــه، کــه از نمونه هــای منحصــر به فــرد در ایــران اســت، تزئینــات آجــری دوره ي 
ایلخانــی و صفــوی در ایــوان جنوبــی و غربــی و گنبدخانــه اســت. ایــن مســجد »هــم حــال و 
ــزد  ــن و ی ــات مســجد جامــع اصفهــان و قزوی ــان را دارد و هــم خصوصی ــه دامغ هــوای تاریخان

را«.۶ 

پیشینۀ تاریخی مسجد جامع ساوه بر اساس کتیبه ها
ــال ۵۰۴  ــه س ــوط ب ــای دارد، مرب ــاره ج ــر من ــه ب ــا ک ــخ دار بن ــۀ تاری ــن کتیب »قدیمی تری

۵. موسوی )1۳۵۵(، 1۶.

۶. موسوی )1۳۵۵(، 1۴.
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ــه  ــدۀ گنبدخان ــراب گچ بری ش ــت. مح ــاه اس ــن ملکش ــد ب ــام محم ــاوی ن ــری و ح ــری قم هج
ــه  ــری گنبدخان ــۀ گچ ب ــه تاریــخ ۷۰۵ هجــری قمــری اســت. در انتهــای کتیب ــه ای ب دارای کتیب

ــت.«.۷ ــر شده اس ــری نق ــری قم ــخ ۹22 هج ــز تاری نی
ــی، آن  ــوان غرب ــۀ ای ــه یــک بیــت شــعر در کتیب ــار قــم ضمــن اشــاره ب ــۀ آث مؤلــف گنجین
را حــاوی مــادۀ تاریــخ احتمالــی ســاخت ایــوان دانســته: ایــن میمــون بنــای بی کــم و کاســت / 

عمــل شــاه وردی بناســت؛۸ 
ــف  ــاد، تألی ــاد و اخبارالب ــاب آثارالب ــد. در کت ــت می آی ــخ ۷1۹ ه.ق. به دس ــه از آن تاری ک
ــه در دو  ــده ک ــاوه اشاره شــده و آم ــع س ــه طــاق عظیمــی در ســردر مســجد جام ســال ۶۷۴، ب
ســوی ایــن ســردر، دو منــارۀ بســیار بلنــد قــرار داشــته اســت. مؤلــف ایــن اثــر افــزوده اســت 
ــته و در  ــود داش ــی وج ــر خاتون ــر ابی طاه ــه وزی ــه ای منســوب ب ــط مســجد، خزان ــه »در وس ک
ــه داری  ــا نگ ــطرلاب ها و گوی ه ــته ها و اس ــادر و دست نوش ــیای ن ــر و اش ــای معتب آن، کتاب ه
ــه  ــاره ب ــن اش ــری، ضم ــری قم ــم هج ــرن هفت ــدان، در ق ــف معجم البل ــت.«.۹ »مؤل می شده اس

ایــن کتابخانــه نوشــته اســت کــه مغــولان آن را آتــش زده انــد.«.1۰
ــه  ــاط ک ــکویی در وســط حی ــز س ــری در مســجد نیســت؛ به ج ــچ اث ــروز هی ــا ام ــن بن از ای

ــور باشــد. ــای مذک ــای بن شــاید از بقای

تصویر 1: نمونه کتیبۀ محراب گنبدخانه )منبع: آلبوم شخصی زهرا فرمانی(

۷. فراهانی )1۳۸۰(، ۳۷.
۸. فیضی قمی، عباس  آثار قم، )1۳۵۰ جلد دوم، قم: مهر استوار(،.

۹. قزوینی، زکریا ابن محمدبن محمود ، آثارالباد و اخبارالعباد، به کوشش عبدالرحمن شرفکندی )، تهران: اندیشۀ جوان. 1۳۶۶(
1۰. فرهنگی، عادل، سیمای ایوان غربی مسجد جامع ساوه، )جلد دوم، تهران: سازمان میراث فرهنگی 1۳۷۴(،
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طبقه بندی و گونه شناسی کتیبه ها بر اساس ساختار ظاهری
ماهیــت و زیبایــی کتیبه هــا بــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد؛ متــن و محتــوا، نــوع خــط، 
ترکیــب و تناســب، نــوع مــواد و مصالــح، اجــرای دقیــق و ظریــف و عوامــل دیگــری کــه هــر 
یــک ســهمی در زیبایــی نقــش کتیبــه  بــر عهــده دارنــد. از میــان همــه اینهــا، مضمــون و خــط 
ــای  ــای بن ــاختار کتیبه ه ــون س ــاد گوناگ ــه ابع ــه ب ــا توج ــتند.11 ب ــری را دارا هس ــش مهم ت نق
ــذا  ــند؛ ل ــه می باش ــا قابل ارائ ــدی آنه ــرای طبقه بن ــی ب ــای مختلف ــاوه، معیاره ــع س مســجد جام
ــۀ  ــرای ارائ ــا و ب ــن کتیبه ه ــای ای ــن ویژگی ه ــن مهم تری ــر گرفت ــا در نظ ــر ب ــش حاض پژوه
ــاختار و  ــا س ــط ب ــای مرتب ــاس معیاره ــر اس ــا را ب ــن کتیبه ه ــه ای ــب، در ادام ــجم تر مطال منس

ــرار داده اســت. ــورد گونه شناســی ق ــوا م ــن و محت ــن مضامی همچنی

بر اساس نوع خط
ــی  ــاری مذهب ــدۀ معم ــاخص و بازتاب دهن ــۀ ش ــه نمون ــاوه ک ــع س ــجد جام ــای مس کتیبه ه
ــه  ــه کار رفت ــوط ب ــوع خط ــاختار و ن ــمگیری در س ــوع چش ــتند، دارای تن ــامی هس دوره ي اس
می باشــند؛ کــه هــر یــک دارای ویژگی هایــی اســت کــه به صــورت مختصــر در ادامــه توضیــح 

می شــود. داده 

کتیبه های نستعلیق
ــی نســتعلیق در  ــر پیشــرفت و تعال ــه، تأثیرگذارتریــن جنبــش ب مکتــب هنــری عصــر صفوی
ــی در ســاختار  ــران اســت. خــط نســتعلیق از آن جهــت کــه خطــی ایران ــخ خوشنویســی ای تاری
کتیبه هــا اســت، بیشــتر بــرای نوشــتن متــون غیرمذهبــی نظیــر اشــعار بــه کار بــرده شده اســت . 
ــاخص در  ــۀ ش ــار کتیب ــا، چه ــات کتیبه ه ــده از تزئین ــای مان ــر ج ــار ب ــن آث ــه مهم تری از جمل
ــات  ــه  تزئین ــی مســجد ک ــه جنوب غرب ــه اول؛ در محــراب منتهی الی ــع اســت. کتیب مســجد جام
ــا  ــت و ب ــکیل شده اس ــاده تش ــای س ــه ای و قاب بندی ه ــاده کتیب ــکال س ــراب از اش ــن مح پائی
رنــگ قهــوه ای نقاشــی شده اســت. روی بخــش اصلــی محــراب تــا ســقف شبســتان، تزئینــات 
کتیبــه ای بــه خــط نســتعلیق دیــده می شــود. کتیبــۀ دوم؛ کتیبــه بــالای محــراب کــه بــا تزئینــات 

11. مکی نژاد، مهدی ، »سیر تحول کتیبه های ثلث در معماری ایران«  )1۳۸۸(، نشریۀ کنگره، سال چهارم، شمارۀ 1۳، 2۹ - ۳۹.
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ــای محــراب،  ــوس طاق نماه ــت. روی ق ــی شده اس ــیاه نقاش ــگ س ــه رن ــلیمی ب ــه اس گل و بوت
ــر آن  ــۀ بنایــی زی ــا خــط نســتعلیق حکاکــی شده اســت. ایــن طاق نمــا و کتیب ســوره کافــرون ب
ــه  ــکُ لله«، به صــورت مکــرر و نقاشی شــده ب ــارت »الَحُکــمُ لله و المُل ــا عب را، حاشــیۀ باریکــی ب
رنــگ ســیاه دربرگرفته اســت. در حاشــیه های خارجــی ایــن تزئینــات، ترنج هــای کتیبــه ای دیــده 
می شــوند کــه بســیار ســاده و فاقدتزئیــن هســتند.12 بــا توجــه بــه خــط نســتعلیق گچ بری شــده و 
نــوع رنگ آمیــزی محــراب، احتمــالًا ایــن تزئینــات مربــوط بــه  اواخــر دوره ي صفویــه و ابتــدای 
ــاً از  ــه صراحت ــز ک ــراب نی ــای مح ــیعی درون کتیبه ه ــای ش ــتند؛ عبارت ه ــار هس دوره ي قاج

ــد.1۳ ــر جــای مانده ان ــن دوران ب ــز از همی ــد نی ــاد می کنن ــود ی مهــدی موع
کتیبــه ســوم و چهــارم؛ در بخــش فوقانــی دیــوار شــمالی ایــوان غربــی مســجد، دو کتیبــه 
ــه  ــد. دسترســی ب ــه  خــط نســتعلیق حــک کرده ان ــه روی گــچ ب ترنجــی )بازوبنــدی( ابیاتــی را ب
ــد  ــر می رس ــا به نظ ــت. ام ــر نیس ــزی امکان پذی ــت های فل ــود داربس ــل وج ــه به دلی ــن کتیب مت
ــود  ــاوه وج ــع س ــجد جام ــر مس ــاط دیگ ــه، در نق ــس از صفوی ــای پ ــات دوره ي ه ــی تزئین برخ
داشــته اســت. از طریــق انتســاب دقیــق دوره ي ای خــاص بــه ایــن دو تزئیــن بازوبنــدی، پــس از 
مشــاهدۀ تاریــخ کتیبــه، احتمــالًا در انتهــای متــن کتیبــه، امکان پذیــر خواهــد بــود. کتیبه هــای 
نســتعلیق مســجد جامــع بــا وجــود کیفیــت و ســاختار مطــرح، به نســبت دیگــر خطــوط، کاربــرد 

ــته اند. ــری داش کمت

کتیبه های ثلث
تزئینــات کتیبــه ای در بنــای مســجد جامــع ســاوه بــه خــط ثلــث دیــده می شــود، کــه بیشــتر 
ــجد  ــای مس ــم کتیبه ه ــترین حج ــه بیش ــا ک ــن کتیبه ه ــردد. ای ــی بازمی گ ــه دوره ي ایلخان ب
ــا کمربنــد  ــد، شــامل ثلــث ســاده، ثلــث پیچیــده، ثلــث ترکیبــی و ثلــث ب جامــع را دربرگرفته ان

ــت.1۴ ــروف کشیده اس ح
ــی  ــای داخل ــا و نم ــد و گنبدخانه ه ــی گنب ــای خارج ــتر در نم ــا، بیش ــته از کتیبه ه ــن دس ای

 12. برخورداری نائینی، سعید و پاک نژاد، مهدی، »بررسی تزئینات محراب های مسجد جامع ساوه« )1۳۸۶(  ، نشریۀ مطالعات هنر
اسامی، شمارۀ ۷، 111 - 1۳2.

1۳. برخورداری نائینی، سعید و پاک نژاد، مهدی )1۳۸۶(، 11۵.
1۴. مکی نژاد )1۳۸۶(، ۸۸.
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ایوان هــا بــه کار بــرده شــده اند. در تزئینــات محرابــی جــرز غربــی گنبدخانــه، دو کتیبــه بــه خــط 
ــث درشــت  ــه خــط ثل ــی محــراب، ب ــه دار و حاشــیه بیرون ــث خــارج شده اســت. حاشــیه کتیب ثل
ــت از  ــارت اس ــه عب ــن آی ــت. مت ــرف واو( نوشته شده اس ــاً در ح ــی )خصوص ــه کوف ــک ب و نزدی
بخشــی از آیــه 1۷ ســوره آل عمــران کــه قســمتی از آن کــه در مــوازات کــف اصلــی قرار داشــته، 
ــش  ــارت در بخ ــن عب ــای ای ــه در انته ــخ کتیب ــی رود، تاری ــال م ــده و احتم ــالم تر باقی مان س
ــرای  ــع، اج ــای مســجد جام ــود در بن ــات موج ــان تزئین ــته اســت. در می حفاری نشــده وجودداش
ــات را تحت الشــعاع  ــه و تمــام تزئین ــه صورت گرفت ــری خــط ثلــث بســیار قــوی و هنرمندان گچ ب
خــود قــرارداده اســت. در داخــل فرورفتگی هــای بــزرگ محــراب گنبدخانــه، تزئینــات هندســی 
ــارات  ــتاره ها عب ــل س ــود. داخ ــده می ش ــده، دی ــف تشکیل ش ــتاره های مختل ــز س ــه در مرک ک
زیــر بــه خــط ثلــث خوانــده می شــود: »یــا جَبّــارُ«، »یــا فَتّــاحُ«، »یــا الُله«، »یــا رَحمــنُ«، »یــا 

رَحیــمُ«، »یــا سَــتّارُ«، »یــا کَریــمُ«.
بخــش اصلــی محــراب را دو کتیبــۀ بــزرگ بــه خــط ثلــث دربرگرفتــه کــه در هــر دو حاشــیه، 
ــارت  ــر روی خــط ثلــث، عب ــه خــط ثلــث جلــی، آیاتــی از ســوره جمعــه نوشــته شده اســت. ب ب
قرآنــی، بــدون بســم الله، بــه خــط کوفــی و رنــگ ســبز دیــده می شــود. کتیبــۀ دیگــری در بخــش 
ــن آیه الکرســی،  ــا مت ــی، ب ــلیمی ختای ــۀ اس ــث در زمین ــه خــط ثل ــد محــراب ب ــی نیم گنب انتهای
ــد و درون  ــاقه گنب ــک س ــای نزدی ــز در ترنج ه ــه نی ــوار گنبدخان ــار دی ــت. در چه نوشته شده اس
ــث، در هــم ترکیب شــده و بــه رنــگ ســبز زیبایــی  قوس هــا، صلوات کبیــره بــه خــط ثل

ــت. ــزی شده اس رنگ آمی
بــر اســاس بقایــای نزدیــک ســطح محــراب اصلــی، پــس از ســتون کــه احتمــالًا بــه قــوس 
ــرار  ــاده، ق ــۀ س ــا زمین ــث و ب ــط ثل ــه خ ــک، ب ــه دار و کوچ ــیه ای کتیب ــده، حاش ــزرگ ختم ش ب
ــهَ الِّا« دیــده می شــود. ســطح  دارد کــه در آخریــن بخــش ســمت چــپ، عبــارت »الَقِســطُ لا الِ
ــروف  ــارت مع ــه ای ســاده دارد. عب ــا تزئین شــده و زمین ــد ســتاره زیب ــا چن ــر محــراب، ب داخلی ت
و متــداول کتیبــه ای آن عصــر در ایــن ســطح، بــه خــط نســخ نوشته شــده و شــامل »هُوَالعَزیــزُ 
ــاع  ــط رق ــه خ ــاختاری ب ــاظ س ــط از لح ــن خ ــت. ای ــام« اس ــدَالله الِاس ــنَ عِن ــم انَِّ الدّی الحَکی
ــرد  ــی از کارب ــماره 2، نمونه های ــر ش ــد. در تصوی ــاق می افت ــدرت اتف ــه به ن ــری ک ــده، ام شبیه ش

خــط ثلــث ارائــه شــده اند.
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تصویر 2: کاربرد خط ثلث و تزئینات در کتیبه های مسجد جامع ساوه )منبع: آلبوم شخصی زهرا فرمانی(

کتیبه های کوفی )بنایی و معقلی(
بنایــی، خطــی بــا ســاختار هندســی اســت کــه حــروف و کلمــات در کشــیدگی و چرخــش و 
انــدازه، انعطاف پذیــری زیــادی دارنــد.1۵ به اعتقــاد ماهر النقــش، ایــن خــط، یکــی از دشــوارترین 
گونه هــا در اجــرا اســت کــه شــروع آن از قــرن ششــم بوده اســت.1۶ ایــن خــط به طــور معمــول، 
ــا ابیاتــی را در زمینــه ای هندســی دربرمی گیــرد  ــا آیــه ای از قــرآن و گاهــی احادیــث ی ســوره ی
ــه  ــوان ب ــات، می ت ــیوۀ تزئین ــروف و ش ــکل ح ــر ش ــکیل دهندۀ آن را از نظ ــوط تش ــه خط ک
ــی.  چهــار دســته تقســیم نمــود: خــط ســاقه گنبــدی، خــط ســاده، خــط متداخــل و خــط معقل
ــی  ــوص کوف ــی به خص ــط کوف ــای خ ــای کتیبه ه ــه نمونه ه ــی ک ــت، از آنجای ــر اس لازم به ذک
بنایــی در مســجد جامــع ســاوه گســترده اســت، یــک نمونــه از آن را در تصویــر شــماره ۳ شــاهد 

هســتیم.

1۵. همان، ۸۸.
1۶. ماهرالنقش، محمود ، کاشی کاری ایران دورۀ اسامی، )تهران: موزۀ رضا عباسی.1۳۶1(
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تصویر3: کاربرد خط کوفی و تزئینات در کتیبه های مسجد جامع ساوه )منبع: آلبوم شخصی زهرا فرمانی(

ــند،  ــاخص می باش ــز ش ــرت نی ــوع و کث ــاظ تن ــه به لح ــع ک ــجد جام ــی مس ــای بنای کتیبه ه
ــمت های  ــودن در قس ــر ب ــه فراگی ــوان ب ــا می ت ــۀ آنه ــه از جمل ــتند ک ــی هس دارای ویژگی های
ــراب  ــی و مح ــای خارج ــی در بخش ه ــراب ایلخان ــی و مح ــوان غرب ــوص ای ــف و به خص مختل
بــرای کادر و  اســلیمی  بــر فرم هــای هندســی و زمینــۀ  تأکیــد  جنوب شــرقی مســجد، 
ــزرگ، اشــاره  ــاد ب ــی بیشــتر و اجــرا در ابع ــرای خوانای ــا ب ــات ســاده و زیب ــا،1۷ تزئین نقش مایه ه
داشــت. در ادامــه بــا محوریــت نــوع خــط، ویژگی هــای کتیبه هــا در قالــب ســتون  های 

طبقه بندی شــده در جــدول شــماره 1 ارائــه شده اســت.

1۷. فرهنگی )1۳۷۴(، ۷۸.
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جدول 1: بررسی کتیبه های مسجد جامع ساوه با معیار نوع خط

بر اساس نوع مصالح و تكنیک اجرا
در هــر دوره ي تاریخــی بــر اســاس شــرایط اقلیمــی و دیگــر مــوارد، از مصالــح و تکنیک هــای 
خاصــی اســتفاده می نموده انــد. از جملــه مــوادی کــه کاربــرد بیشــتری در دوره ي هــای ســاخت 
ــاره  ــر اش ــچ، آج ــنگ، گ ــی، س ــه کاش ــوان ب ــته اند، می ت ــاوه داش ــع س ــجد جام ــت مس و مرم
ــر  ــات معمــاری، کتیبه نگاری هــا ب ــه وســعت تزئین ــا توجــه ب ــای مســجد جامــع ب داشــت. در بن
بســتر کاشــی، ســنگ، گــچ و آجــر انجــام گردیــده اســت. لازم به ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه 
ــال  ــود مج ــن کمب ــی و همچنی ــای گچ ــر محراب ه ــا ب ــتر کتیبه نگاری ه ــوع بیش ــرت و تن کث
ــگاری  ــر کتیبه ن ــد ب ــا تأکی ــه ب ــده در ادام ــات ارائه ش ــا، توضیح ــه گونه ه ــه هم ــن ب در پرداخت

ــده اند. ــه ش ــا ارائ ــای گچــی بن محراب ه
ــی  ــۀ مذهب ــر ابنی ــی از دیگ ــی برخ ــار مســاجد و حت ــن آث ــن و زیباتری ــا ظریف تری محراب ه
ــود  ــۀ خ ــری زمان ــار گچ ب ــن آث ــرۀ بهتری ــاوه در زم ــع س ــجد جام ــای مس ــتند. محراب ه هس
ــه، محراب هــا و کتیبه هــا  ــات ابنی ــری تزئین ــه کمــک گچ ب هســتند. در برخــی مــوارد، نقاشــی ب
ــتر  ــب بیش ــعت، به مرات ــبت وس ــا به نس ــن بن ــی در ای ــای گچ ــد. کتیبه ه ــکیل می ده را تش
ــب  ــه اغل ــات ک ــن تزئین ــع ای ــل و تجم ــد. اوج تکام ــه کار رفته ان ــح ب ــواد و مصال ــایر م از س
دربردارنــدۀ اســماءالله، آیــات قرآنــی و احادیــث می باشــند، در ایــوان غربــی و محــراب ایلخانــی 
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ــرار دارد. ــا ق ــی( بن )جنوب غرب

بر اساس رنگ متن و زمینه
رنــگ، مهم تریــن و اولیــن عنصــر تجســمی اســت کــه به چشــم بیننــده می نشــیند. تزئینــات 
معمــاری مســجد جامــع ســاوه، سرشــار از رنگ هــای جــذاب و متنــوع هســتند و از ایــن حیــث 
ــفید،  ــع، س ــجد جام ــای مس ــب در کتیبه ه ــای غال ــند. رنگ ه ــه می باش ــیار قابل توج ــز بس نی
ســبز و اخرایــی اســت و رنــگ قرمــز به عنــوان کادر و خطــوط محیطــی در کنــار ایــن رنگ هــا 
ــه قرمــز به عنــوان زمینــه و  قــرار می گیــرد. در ایــن کتیبه هــا، معمــولًا رنــگ قهــوه ای مایــل ب
نوشــته ها بــه رنــگ ســفید گچــی هســتند؛ تضــاد ایــن دو رنــگ باعــث جذابیــت و دیــد بهتــر 
ــایر  ــا س ــل ب ــی کام ــاد هماهنگ ــث ایج ــا، باع ــن رنگ ه ــتفاده از ای ــت. اس ــا شده اس کتیبه ه
تزئینــات بنــا شده اســت. در ایــن بنــا، عــاوه بــر رنگ هــای ذکرشــده، از رنــگ آبــی و فیــروزه ای 
ــا محــل قرارگیــری و  ــا دیگــر رنگ هــا و ب نیــز به صــورت محــدود و البتــه در تناســب کامــل ب

کاربــری هــر بخــش اســتفاده شده اســت.

گونه شناسی مضامین کتیبه ها
کتیبه هــای دوران اســامی و به خصــوص از قــرن هشــتم به بعــد، عــاوه بــر جنبــۀ 
ــان نمودن  ــور همس ــه به منظ ــد ک ــر دارن ــی را درب ــی و مفاهیم ــری، معان ــی ظاه زیبایی شناس
گونه هــای مختلــف بناهــای اســامی بــه کار رفته انــد. مضامیــن کتیبه هــای اجراشــده در 
ــار  ــات ائمه اطه ــث و روای ــی، احادی ــات قرآن ــب آی ــی در قال ــور کل ــاوه به ط ــع س ــجد جام مس
ــک  ــه در ی ــد ک ــرا در آمده ان ــی به اج ــی و فارس ــون عرب ــتر مت ــر بس ــی، ب ــون ادب ــعار و مت و اش
ــان  ــی از آنهــا را در جدول هــای 2 و۳ بی ــی کل ــوان توضیحات ــی و منســجم می ت دســته بندی کل

نمــود.



دوفصلنامه علمی- تخصصی کارنامه تاریخ/ 1۰۰ 

جدول 2: گونه شناسی و طبقه بندی قالب مضامین بازتاب یافته در کتیبه ها

جدول 3: گونه شناسی و طبقه بندی موضوعات مطرح در درون مایۀ کتیبه ها

مقایسۀ کتیبه های مسجد جامع ساوه
ــد  ــراوان، نمی توان ــواهد ف ــود ش ــا وج ــاجد، ب ــی مس ــات گچ ــا و تزئین ــذاری کتیبه ه تاریخ گ
ــا تفــاوت  ــی ب ــودن تاریخ های ــا دارا ب به طــور یقیــن مشــخص شــود . کتیبه هایــی هســتند کــه ب
ــه  ــک  ده ــه ی ــتند، ب ــوب نداش ــخ مکت ــر تاری ــه اگ ــتند ک ــباهت هایی هس ــه، دارای ش ــه ده س
ــناخت  ــه ش ــادی ب ــک زی ــا، کم ــود کتیبه ه ــاوه، وج ــع س ــجد جام ــدند. در مس ــوب می ش منس
دوره ي هــای ســاخت بنــا و تحــولات معمــاری آن کرده اســت؛ از ســویی ناتمــام بــودن ســه کتیبــۀ 
ــوع  ــا و تن ــبکی محراب ه ــای س ــته اســت. تفاوت ه ــرز، پرســش هایی را بی پاســخ گذاش روی ج
ــد  ــات در چن ــری تزئین ــل قرارگی ــه ای و مح ــه کارۀ کتیب ــات نیم ــانیدن تزئین ــگاری، پوش کتیبه ن
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ــن کتیبه هــای محراب هــای  ــان اســت. مقایســۀ مضامی ــوارد بی پاســخ محقق جــرز خــاص، از م
ــات 1۸ و 1۹  ــه آی ــد ک ــان می ده ــان نش ــای هم زم ــای محراب ه ــی کتیبه ه ــا برخ ــوق ب ف
ــی و  ــات نقاش ــا تزئین ــم ب ــم - شش ــم/ پنج ــم - دوازده ــده های یازده ــران در س ــوره آل عم س
ــی  ــام عل ــام ام ــون ن ــرم و مضم ــی در ف ــرد کتیبه های ــت. کارب ــته شده اس ــیار آراس ــری بس گچ ب
)ع( به صــورت مهرهــای تزئینــی، از دوره ي ایلخانــی تــا دوره ي قاجــار، قابل مشــاهده اســت. در 

ــه خــط کوفــی و خــط ثلــث دیــده می شــود.  ــرد ســوره آل عمــران ب ــه، کارب دوره ي صفوی
در هنــگام تزئیــن بنــا در دوره ي صفویــه تزئینــات فراوانــی از دوره ي ایلخانــی وجــود داشــته، 
ــا تزئینــات و کتیبه هــای جدیــد پوشــانیده شده اســت.  ــا ب کــه امــروزه بیشــتر آنهــا تخریــب و ی
و  قهــوه ای  رنــگ  بــه  نقاشی شــده  بــزرگ  و کتیبه هــای  ایلخانــی  گچ بری هــای دوره ي 
ــر  ــکل گرفته ب ــای ش ــت. کتیبه ه ــوی بوده اس ــدان صف ــرای هنرمن ــبی ب ــوی مناس ــز، الگ قرم
ــال  ــتند؛ احتم ــا هس ــده در بن ــه ای به جای مان ــات کتیب ــن تزئین ــا، اولی ــای جرزه روی محراب ه
آنکــه در بنــای اولیــه مســجد، محــراب قدیمی تــری وجودداشــته، زیــاد اســت.1۸ محــراب دوره ي 
ــوان  ــات ای ــا تزئین ــان ب ــه دهه هــای اول ســده هشــتم / چهاردهــم و هم زم ــق ب ــی متعل ایلخان
ــای  ــاً بخش ه ــی لزوم ــای دوره ي ایلخان ــری محراب ه ــل قرارگی ــت. مح ــی ساخته  شده اس غرب
ــا و  ــای باشــکوه در گنبدخانه ه ــه محراب ه ــه ک ــم مســجد نیســتند، برخــاف دوره ي صفوی مه
ــجد  ــه وکنار مس ــی در گوش ــای ایلخان ــدند، محراب ه ــاخته می ش ــجد، س ــم مس ــای مه بخش ه

ســاخته شــده اند.
ــات  ــراه تزئین ــه هم ــه ب ــه اســت ک ــه دوره ي صفوی ــوط ب ــن محــراب مســجد، مرب مهم تری
کتیبــه ای، کــه ویژگی هایــی همچــون تنــوع رنــگ، تکنیــک ســاخت و طــرح و انــدازه بــزرگ را 

ــود. ــامل می ش ــی مســجد را ش ــوار جنوب ــود اختصــاص داده، بیشــترین بخــش دی به خ
ــامل  ــده، ش ــده کاری ش ــچ کن ــه در گ ــتعلیقی ک ــط نس ــا خ ــی مســجد ب محــراب جنوب غرب
عباراتــی مذهبــی، ترکیــب خطــوط مختلــف بــدون رعایــت تناســب هنــری، ســتون های ضخیــم 
و رنگ هــای درخشــان، می شــود. گرچــه کتیبه هــای داخــل فرورفتگــی محــراب، ترکیب هــای 
زیبایــی خلــق کــرده، امــا در مقایســه بــا تزئینــات دوره ي صفویــه ضعیف تــر به نظــر می رســند.

برخــی از تزئیناتــی کــه امــروزه در مســجد دیــده می شــود، احتمــالًا در دوره ي هــای میانــی 

 1۸. مختاری طالقانی، اسکندر ، مسجد اولیۀ ساوه، جلد سوم، )1۳۷۴ تهران: سازمان میراث فرهنگی(.
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ــای  ــت . بخش ه ــان بوده اس ــده، نمای ــروزه پوشیده ش ــه ام ــری ک ــات دیگ ــیده بوده و تزئین پوش
ــی و  ــای جنوب ــود در ایوان ه ــای موج ــا و کتیبه ه ــامل محراب ه ــات مســجد، ش ــادی از تزئین زی

ــوند. ــداری می ش ــی نگه ــراث فرهنگ ــای اداره می ــون در انباره ــی، هم اکن غرب
در جــدول ۴، عبــارت  کتیبه هــای محراب هــا در مســجد جامــع ســاوه به تفکیــک و 
ــا  ــی در خصــوص کتیبه ه ــوان مبحــث پایان ــا، به عن ــرای آنه ــخصات و محــل اج ــراه مش به هم

ارائــه می شــود.

جدول 4: بررسی کتیبه های محراب های مسجد جامع ساوه با معیار عبارت ها و مشخصات، 
تکنیک ساخت و محل قرارگیری
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نتیجه گیری
مســجد جامــع ســاوه به عنــوان یکــی از مهم تریــن بناهــای مذهبــی تاریــخ معمــاری ایــران 
و در مقــام گنجینــه ای از هنــر کتیبه نــگاری دوره ي هــای مختلــف تاریخــی، در پژوهــش حاضــر 
ــر و  ــد، تعمی ــف تجدی ــای مختل ــه در دوره ي ه ــور ک ــای مذک ــت. بن ــرار گرفته اس ــه ق موردتوج
ــامی  ــی - اس ــل ایران ــای اصی ــیعی از کتیبه نگاری ه ــف وس ــدۀ طی ــت، دربردارن ــن شده اس تزئی
ــا تأکیــد بــر ســاختار آنهــا در ایــن مطالعــه،  ــالا و ب ــا توجــه بــه وســعت و تنــوع ب اســت کــه ب
همــراه بــا ترســیم معیارهایــی، طبقه بنــدی و گونه شناســی شــده اند. بــر ایــن اســاس، در پاســخ 
ــای  ــه کتیبه ه ــود ک ــان نم ــد بی ــش، بای ــن پژوه ــرح در ای ــی مط ــوال اصل ــمت اول س ــه قس ب
ــی  ــای متنوع ــدۀ نمونه ه ــاختار، دربردارن ــی س ــث گونه شناس ــاوه از حی ــع س ــجد جام ــای مس بن
ــب  ــدام به تناس ــر ک ــه ه ــتند ک ــتعلیق هس ــث و نس ــی، ثل ــی، معقل ــی بنای ــای کوف از کتیبه ه
ــی  ــی بنای ــب  کــه خطــوط کوف ــد؛ بدین ترتی ــه کار رفته ان ــری ب ــه و محــل قرارگی ــوای کتیب محت
ــاب اســماء الله، اســامی  ــب در بازت ــا دارا هســتند، اغل ــز در بن ــی کــه وســعت بســیاری نی و معقل
ــث  ــوط از حی ــن خط ــد. ای ــه کار رفته ان ــی ب ــدان طولان ــون نه چن ــی مت ــور کل ــار و به ط ائمه اطه
ــی همچــون شمســه،  ــد رنــگ و در فرم هــای اصیــل ایران زیبایی شناســی، اغلــب به صــورت چن
مربــع و مســتطیل اجــرا شــده اند. و امــا در پاســخ بــه بخــش دوم ســؤال اصلــی کــه ناظــر بــه 
بخــش مضامیــن و درون مایــه اســت، بایــد بیــان نمــود کــه مضامیــن مطــرح در یــک دیــدگاه 
ــتند  ــعار هس ــی و اش ــون ادب ــن مت ــات و همچنی ــث و روای ــی، احادی ــات قرآن ــامل آی ــی، ش کل
ــان  ــا شــامل: ســتایش و بی ــی از آنه ــه گلچین ــد ک ــر می گیرن ــی را درب ــات گوناگون ــه موضوع ک
عظمــت پــروردگار در قالــب اسماءالحســنی، مــدح و ســتایش ائمه اطهــار، مبانــی اعتقــادی شــیعه 
ــه ســؤال فرعــی پژوهــش کــه  و همچنیــن بیــان اصــول و مبانــی اخاقــی اســت. در پاســخ ب
ــی  ــی تاریخ ــاظ جامعه شناس ــاوه را از لح ــع س ــجد جام ــاری مس ــه های معم ــا و ریش بنیان ه
ــجد  ــژه مس ــامی، به وی ــاجد دوره ي اس ــاری مس ــه معم ــت ک ــوان گف ــد، می ت ــی می کن بررس
جامــع ســاوه، کــه دوره ي هــای تاریخــی مختلفــی را گذرانــده اســت، در ابتــدا تحت تاثیــر تفکــرات 
ــه  ذکــر اســت کــه مباحــث مذکــور،  ایــران باســتان به ویــژه دوره ي ساســانی بوده اســت . لازم ب
ــب،  ــعت مطال ــه وس ــه ب ــا توج ــد و ب ــامل می گردن بخــش مختصــری از پژوهــش حاضــر را ش
پرداختــن بــه آنهــا نیازمنــد مقالــه ای مجــزا اســت. در پایــان، ایــن نتیجــۀ کلــی قابل ارائــه اســت 
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کــه مســجد جامــع ســاوه به عنــوان یکــی از مهم تریــن گنجینه هــای هنــر کتیبه نــگاری 
ایرانــی - اســامی دوره ي ایلخانــی و صفویــه اســت. اهمیــت کتیبه هــای ایــن بنــا عــاوه بــر 
ــا  ــن کتیبه ه ــن گونه شناســی ای ــز می باشــد، بنابرای ــوا، شــامل صــورت و ســاختار نی ــۀ محت جنب
ــگاری  ــی و کتیبه ن ــی - مذهب ــای تاریخ ــورد بناه ــه در م ــش مطالع ــای دان ــه ارتق ــد ب می توان

آنهــا، کمــک نمایــد.
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تاریخ زنان1
نویسنده: جوان اسکات2/ مترجم: سهیلا ترابی فارسانی3

ــق دارد؛  ــز تعل ــان نی ــه جنبــش زن ــان نوشــت ب ــاره مطالعــات زن ــوان درب تاریخــی کــه می ت
ــچ  ــورش گرایانه... هی ــا ش ــد ی ــل می کن ــه عم ــا محافظه کاران ــت، ی ــان نیس ــخ، فرازب ــن تاری ای
ــان بخشــی نمایشــی  ــخ زن ــدارد. تاری ــان وجــود ن ــات زن ــخ مطالع ــئ نظــری از تاری تفســیر خنث
درون خود دارد.)1(                                                                                                                                    ژاک دریدار.)1984(

چكيده
ــت.  ــدار شده اس ــخص پدی ــته ای مش ــوان رش ــه عن ــان ب ــخ زن ــته،  تاری ــه ی گذش در دو ده
ــه  ــود دارد، ب ــی آن وج ــع اختصاص ــه در مناب ــیاری ک ــای بس ــم تفاوت ه ــه رغ ــان ب ــخ زن تاری
لحــاظ بــاز نمــود آن در دانشــگاه ها و جایگاهــی کــه در برنامه هــای درســی دارد، و نیــز مرتبــه اي 
کــه دانشــگاه ها و انجمن هــای تخصصــی مورخــان بــرای آن قائــل می شــوند، بی شــک، 
ــور  ــاظ حض ــکا از لح ــه، آمری ــو اینک ــت. گ ــان اس ــاط جه ــیاری از نق ــاده در بس ــته ای جاافت رش
ــا ایــن حــال، مقاله هــا  ــز اســت؛ ب ــان در دانشــگاه ها متمای ــر تاریــخ زن گســترده، مشــهود و مؤث
ــان  ــخ زن ــورخ تاری ــود را م ــی، خ ــای بین الملل ــه در همایش ه ــی ک ــمار مورخان ــا، و ش و کتاب ه
معرفــی می کننــد، و اخبــار پژوهشــی منتقــل شــده در شــبکه های غیررســمی،  شــواهدی آشــکار 
بــر ایــن اســت کــه جنبشــی بین الملــی در کار اســت کــه بــه پژوهــش در تاریــخ زنــان مشــغول 

اســت.
ــان  ــی زن ــخ کنون ــان تاری ــا می ــم ت ــتفاده می کن ــش« اس ــلاح »جنب ــد از اصط ــه عم ــن ب م
ــل شــوم، و اندکــی از  ــز قائ ــان تمای ــاره زن ــرای نوشــتن درب ــده پیشــین ب و کوشــش های پراکن
کیفیــت پویــای تعامــلات بین المللــی و بین رشــته ای مورخــان تاریــخ زنــان را ارائــه کنــم و بــه 

1. این مقاله ترجمه  ایست از:
Joan Scott (1992), “Women’s History”, New Perspectives On Historical Writing, Edited 
By Peter Burke, Pennsylvania, University Park, P: 24-41.

2. استاد علوم اجتماعی موسسه ی مطالعات پیشرفته، ایالات متحد ه ی آمریکا.
3. دانشیار گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
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ــم. ــان و سیاســت دامــن بزن ارتبــاط میــان تاریــخ زن
ــی از  ــت. یک ــده اس ــودن، پیچی ــکار ب ــن آش ــت در عی ــان و سیاس ــخ زن ــان تاری ــاط می ارتب
ــه  ــتی4 را ب ــت های فمینیس ــان، سیاس ــخ زن ــتگاه  های تاری ــاره ی خاس ــول درب ــای معم روایت ه
عنــوان نقطــه آغــاز بــه شــمار آورده اســت. ایــن روایت هــا، خاســتگاه تاریــخ زنــان را در دهــه ی 
شــصت میــلادی جــای مــی دهنــد، یعنــی هنگامــی کــه فعــالان فمینیســتی خواســتار تاریخــی 
ــان،  ــری زن ــل آوردن شــاهدی برکنش گ ــد، از قبی ــز کنن ــواردی مجه ــا م ــان را ب ــه زن شــدند ک
ــان. گفته می شــود، دانشــگاهیان فمینیســت  ــرای کنــش زن ــزه ای ب ــان و انگی تبییــن اســتثمار زن
بــه فراخــوان فعــالان فمینیســت بــرای نوشــتن »تاریــخ مؤنــث5« بــا جهــت دادن بــه فعالیــت 
ــد؛ در آن روزگار  ــخ داده ان ــترده تر پاس ــی گس ــتور کار سیاس ــه ی دس ــر پای ــود ب ــی خ پژوهش
ــان ارتباطــی مســتقیم وجــود داشــت. بعدهــا  ــاره ي زن ــان سیاســت و پژوهــش تاریخــی درب می
ــان از سیاســت دور شــد.  ــخ زن ــلادی، تاری ــاد می ــا واپســین دهــه ی هفت ــی ت در ســال های میان
ــه  ــته، دامن ــان در گذش ــی زن ــای زندگ ــه جنبه ه ــردن هم ــت ک ــطه ي ثب ــه واس ــان ب ــخ زن تاری
پرســش های خــود را گســترده ســاخت و بــه ایــن ترتیــب بــه پویایــی از آن خــود دســت یافــت. 
ــای  ــی و مباحثه ه ــای درون ــث و جدل ه ــن بح ــالات، در گرفت ــا و مق ــی تک نگاری ه فزایندگ
تفســیری مــداوم، و پیدایــش مراجــع علمــی معتبــر، نشــانه های آشــنایی بودنــد، دال بــر اینکــه 
ــه طــور  ــه نظــر می رســید ب ــه عرصــه گذارده اســت، کــه ب ــا ب ــد پ ــی جدی یــک رشــته مطالعات
ــرانجام،  ــد. س ــروعیت می یاب ــی مش ــارزه سیاس ــه اش از مب ــرف فاصل ــطه ی ص ــه واس ــی ب جزئ
اینکــه توجــه بــه جنســیت در دهــه هشــتاد میــلادی جدایــی قطعــی بــا سیاســت بــود کــه ایــن 
رشــته مطالعاتــی را قــادر ســاخت هویتــی از آن خــود بیابــد، زیــرا جنســیت بــه ظاهــر اصطلاحــی 
خنثــی اســت کــه از هــر مقصــود ایدئولوژیــک عــاری اســت. پیدایــش تاریــخ زنــان بــه عنــوان 
رشــته ای مطالعاتــی، بــه ایــن تعبیــر، شــامل تطــوری می شــود کــه از فمینیســت آغــاز می شــود 
بــه زنــان و ســپس بــه جنســیت بــدل می گــردد؛ یعنــی اینکــه از سیاســت بــه تاریــخ تخصصــی 

ــون می شــود. ــل دگرگ ــه موضــوع تحلی و ســپس ب
ــل  ــای قاب ــه چــه کســی راوی آن اســت، گونه ه ــن ک ــه ای ــت بســته ب ــن روای بی شــک، ای

4. Feminist politics
5. Herstory
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ــی  ــود، یعن ــته می ش ــت نگریس ــدی مثب ــا دی ــور ب ــن تط ــا ای ــی روایت ه ــی دارد. در برخ توجه
بــه عنــوان راهــی بــرای نجــات تاریــخ از سیاســت بــا منافــع محــدود کــه بیــش از انــدازه بــر 
ــر از  ــای دیگ ــفی دارد. در روایت ه ــاده دلانه فلس ــای س ــا فرضیه ه ــت ی ــز شده اس ــان متمرک زن
ایــن تطــور تفســیری منفــی داده می شــود، »عقــب نشــینی« [از صحنــه سیاســت] بــه محیــط 
دانشــگاهی )دیگــر بگذریــم از توجــه بــه جنســیت و نظریه پــردازی( همچون نشــانه ای از سیاســت 
ــن پرســش را طــرح کرده اســت: »هنگامــی  ــن شــوالتر ای ــراً الی ــه شــمار مــی رود. اخی ــی ب زدای
کــه جنبــش زنــان مــرده اســت، چــه بــر ســر فمینیســم می آیــد؟« و خــود در ادامــه می گویــد: 
»فمینیســم بــه مطالعــات زنــان بــدل می شــود_ یعنــی صرفــاً یــک رشــته دانشــگاهی دیگــر.«)2( 
بــه رغــم، شــدت و ضعفــی کــه در آرای افــراد در ایــن بــاره وجــود دارد، بســیاری از فمینیســت ها 
ــه  ــات ب ــاً اتفاق ــگار کــه واقع ــد، ان ــن داســتان را بی چــون و چــرا می پذیرن ــدان آن هــا، ای و منتق

همیــن شــیوه روی داده باشــد.
ــت  ــه اس ــل ناقدان ــدری تأم ــد ق ــت نیازمن ــن روای ــه ای ــم ک ــتدلال کن ــم اس ــا مایل در اینج
ــاط  ــان و ارتب ــخ زن ــدوش از تاری ــری مخ ــه تصوی ــت، بلک ــاده اس ــدازه س ــا بی ان ــه تنه ــرا ن زی
ــد  ــاً نیازمن ــته، صرف ــن رش ــخ ای ــد. تاری ــت می ده ــه دس ــخ ب ــته ی تاری ــت و رش ــا سیاس آن ب
ــه موقعیــت  ــاز دارد کــه ب ــه روایــت پیچیده تــری نی یــک روایــت خطــی ســاده نیســت بلکــه ب
دگرگــون تاریــخ زنــان، جنبــش فمینیســت و نیــز رشــته تاریــخ توجــه دارد. هرچنــد تاریــخ زنــان 
ــط دانشــگاهی  ــال، فمینیســم در محی ــن ح ــا ای ــد دارد، ب ــش فمینیســم پیون ــا پیدای بی شــک ب
ــا در کل جامعــه از میــان نرفته اســت، گویــي شــرایط ســازمان یابی و موجودیــت آن دگرگــون  ی
ــود  ــع خ ــد، در واق ــه کار می گیرن ــیت را ب ــلاح جنس ــه اصط ــانی ک ــیاری از کس ــت. بس شده اس
ــت،  ــی اس ــد سیاس ــان دهنده ي تعه ــا نش ــه تنه ــر ن ــن ام ــد. ای ــت می نامن ــان فمینیس را مورخ
بلکــه مبیــن چشــم اندازی نظــری اســت کــه ایــن مورخــان را وا مــی دارد، جنســیت را همچــون 
راهــی بهتــر بــرای مفهــوم پــردازی سیاســی بــه شــمار آورنــد. بســیاری از مورخــان تاریــخ زنــان 
ــخ  ــه ی تاری ــت مســتقر در حرف ــه مرجعی ــد ک ــلاش سیاســی عظیمــی می کنن ــر ت خــود را درگی
ــد.  ــون کنن ــگاری را دگرگ ــیوه ی تاریخ ن ــا ش ــرد ت ــش می گی ــه چال ــگاهی را ب ــط دانش و محی
بخــش اعظــم تاریــخ زنــان در حــال حاضــر، حتــی هنگامــی کــه مفاهیــم برخاســته از جنســیت 
ــه  ــی سیاســت فمینیســتی اســت )ازآن جمل ــرد، دل مشــغول دغدغه هــای کنون ــه کار می گی را ب
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ــل بســیاری  ــع دلای ــن(. در واق ــرورش کــودک و حــق ســقط جنی ــاه، پ ــروز: رف ــکای ام در آمری
وجــود دارد کــه اســتدلال شــود کــه تحــولات تاریــخ زنــان بــه شــدت بــه »قــدرت مشــروعیت 
فزاینــده فمینیســتی بــه عنــوان یــک جنبــش سیاســی«)3( بســتگی دارد، چنــان کــه بایــد بــر ایــن 
پایفشــاری شــود کــه میــان کار دانشــگاهی و سیاســت فاصلــه فزاینــده ای وجــود دارد. بــا ایــن 
حــال اینکــه تاریــخ زنــان صرفــاً بــه عنــوان بازتــاب رشــد سیاســت فمینســتی بیــرون از محیــط 
دانشــگاهی بــه شــمار بیایــد، نیــز بــه خطــا رفتــن اســت. بــه جــای ایــن کــه معادلــه ای ســاده 
برقــرار کنیــم، نیــاز بــه آن داریــم کــه ایــن رشــته را همچــون بررســی پویــای سیاســت در تولیــد 

معرفــت بــه شــمار آوریــم.
امــروزه، واژ ه ی سیاســت در چنــد معنــی مختلــف بــه کار مــی رود. نخســت در معمول تریــن 
تعریــف آن، واژه ی سیاســت بــه معنــای فعالیتــی اســت کــه دولت هــا یــا دیگــر مراجــع قدرتمنــد 
ــی  ــد، فعالیت ــت می دهن ــا جه ــب آن ه ــه جان ــران ب ــه دیگ ــی ک ــا فعالیت ــد ی ــت می کنن هدای
ــردی، و شــگردهای  ــع، محاســبات راهب ــه هویــت جمعــی، بســیج مناب ــی ب کــه شــامل فراخوان
تاکتیکــی اســت. دوم اینکــه واژه ی سیاســت عــلاوه بــر ایــن در ارجــاع بــه مناســبات قــدرت در 
وجهــی عمومی تــر و راهبردهــای برقــراری یــا بــه چالــش گرفتــن ایــن مناســبات قــدرت بــه کار 
مــی رود)4(. ســوم اینکــه واژه ی سیاســت حتــی بــه شــیوه ای گســترده تر بــه رویه هایــی اطــلاق 
ــی از  ــی نظام های ــد، یعن ــام می برن ــوژی« ن ــوان »ایدئول ــه عن ــا ب ــی از آن ه ــه گاه ــود ک می ش
ــی  ــان هویت های ــازند، هم ــرار می س ــی را برق ــردی و جمع ــای ف ــه هویت ه ــش ک ــاور و کن ب
ــه شــمار  ــان ب ــد و چن ــا جهان شــان شــکل می دهن ــه ب ــراد و جامع ــان اف ــه مناســبات می ــه ب ک
ــا گونه هــای  ــن تعریف هــا ب ــا واضــح باشــند)5(. ای ــا هنجــاری ی ــی طبیعــی ی ــد کــه گوی می رون
ــن از واژه  ــرد م ــا کارب ــت دارد، امّ ــت مطابق ــی از فعالی ــپهرهای مختلف ــش و س ــی از کن مختلف
»سیاســت« بــرای مشــخص کــردن همــه ی آن هــا بــر مرزهــای نامشــخص تعریفــی و مکانــی 
ــت.  ــد داش ــه ای خواه ــای چند گان ــن واژه پژواک ه ــردی از ای ــر کارب ــر ه ــه دارد، و ناگزی پای
ــه  ــه پای ــای چندگان ــن پژواک ه ــر ای ــم، ب ــت می ده ــه دس ــان ب ــخ زن ــن از تاری ــه م ــی ک روایت

دارد، ایــن روایــت همــواره بهــره ای از سیاســت نیــز دارد.
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»تخصص گرایی« در برابر »سياست«
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــت، امّ ــی بوده اس ــی بین الملل ــت جنبش ــته فمینیس ــه گذش ــد ده در چن
ــات  ــر جزئی ــز ب ــرم تمرک ــه نظ ــز هســت. ب ــی نی ــه ای و ملّ ــاص منطق ــخصه های خ ــد مش واج
ــد  ــکا مفی ــالات متحــد آمری ــی ای ــی دارم، یعن ــه آن آگاه ــع ب ــه راج ــش از هم ــه بی ــوردی ک م
ــلادی در  ــم. در دهــه ی شــصت می ــان کن ــی را بی ــرای اینکــه برخــی دیدگاه هــای کل باشــد، ب
آمریــکا فمینیســم از نــو ظاهــر شــد. انگیــزه ی آن بــه طــور جزئــی جنبــش حقــوق مدنــی بــود 
و نیــز سیاســت های دولــت کــه هــدف آن توانــا ســاختن زنــان در همــه ی ســاحت های جامعــه 
ــود.  ــادی ب ــعه ی اقتص ــول توس ــرای حص ــگاهی ب ــط دانش ــای آزاد و محی ــه در حرفه ه از جمل
فمینیســم، جذابیــت و توجیــه خــود را در چارچــوب اصطلاحــات رایــج در ســخن برابری خواهانــه 
ــان را بــه وجــود آورد و آن را بــه فرمــان  قــرار داد. در ایــن رونــد فمینیســم، هویــت جمعــی زن
ــاد،  ــه انقی ــراي خاتمــه دادن ب ــا علایقــی مشــترک ب خــود گرفــت،  در واقــع، زنانــی کنشــگر ب
نادیــده گرفتــه شــدن، ناتوانــی بــه واســطه ایجــاد برابــری و بــه دســت آوردن نظــارت بــر تــن و 

زندگــی خــود را بــه وجــود آورد.
ــان در وزارت کار،  ــس اداره زن ــون6 رئی ــنهاد استرپیترس ــه پیش ــلادی، ب ــال 1961 می در س
ــال  ــرد. در س ــرار ک ــان برق ــت زن ــه موقعی ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــدی هیأت ــور کن ــس جمه رئی
ــی از  ــان آمریکای ــه زن ــت ک ــر شده اس ــت ذک ــن واقعی ــت، ای ــن هیئ ــزارش ای 1963.م، در گ
ــاه  ــک از پنج ــر ی ــه در ه ــده بود ک ــنهاد ش ــد و پیش ــر محــروم بودن ــای براب ــوق و فرصت ه حق
ــه  ــی ک ــال 1964.م، هنگام ــد. در س ــود آی ــه وج ــابه ب ــی مش ــت ایالت ــک هیئ ــکا ی ــت آمری ایال
کمیســیون فرصت هــای برابــر اســتخدامی7 طبــق قانــون حقــوق مدنــی تأســیس یافــت، مســأله 
ــه دســت  ــار ب ــارات آن قــرار داده شــد )افــزودن ایــن اختی ــه اختی تبعیــض جنســیتی نیــز از جمل
یــک قانونگــذار مخالــف بــه قصــد بی اعتبــار ســاختن بنــد هفتــم ایــن قانــون انجــام گرفــت(. در 
ســال 1966.م، نماینــدگان اجــلاس ســوم کنفرانــس سراســری کمیســیون های ایالتــی موقعیــت 
ــت  ــتخدامی را وا می داش ــر اس ــای براب ــیون فرصت ه ــه کمیس ــرد ک ــه ای را رد ک ــان، قطعنام زن
تــا ممنوعیــت تبعیــض جنســیتی را بــه همــان شــدت ممنوعیــت تبعیــض نــژادی اعمــال کنــد. 

6. Esther peterson
7. Equal Employment Opportunity Commission(EEOC).
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ــا  ــد ت ــا هــم دیــدار کردن ــد ب زنانــی کــه ایــن اصلاحیــه شکســت خــورده را پیشــنهاد کرده بودن
ــد)6(. تقریبــاً  ــان را تأســیس کردن ــی زن گام بعــدی خــود را معیــن کننــد و ســرانجام ســازمان ملّ
در همــان زمــان، زنــان جــوان فعــال در ســازمان دانشــجویان بــرای یــک جامعــه دموکراتیــک و 
جنبــش حقــوق مدنــی، از فلاکت  هــای زنــان ســخن گفتنــد و ایــن را مطالبــه کردنــد کــه نقــش 
ــی  ــرای دگرگون ــی ب ــای سیاس ــر( در جنبش ه ــال )و براب ــرکت کنندگان فع ــوان ش ــه عن ــان ب زن
اجتماعــی شــناخته شــود)7(. در قلمــرو سیاســت ســنتی، زنــان همچــون گروهــی معتبــر بــه شــمار 
آمدنــد. )بــرای نخســتین بــار از زمــان جنبــش حــق رأی زنــان در ابتــدای قــرن بیســتم میــلادی(.

ــا  ــی و بنیاده ــلات تکمیل ــکده  های تحصی ــا، دانش ــگاه  ه ــه 1960.م، دانش ــال های ده در س
ــه کســب مــدرک  ــان را ب ــه کمــک هزینــه تحصیلــی و حمایــت کلامــی بســیاری از زن ــا ارائ ب
ــن اظهــار نظــر کــرد: » آشــکار اســت  ــش چنی ــد. نویســنده ای در کتاب ــرا ترغیــب می کردن دکت
کــه زنــان منبعــی دســت نخــورده بــرای دانشــگاه هایی هســتند کــه بــه مدرســان و پژوهشــگران 
ــه  ــگاه ها گرفت ــای دانش ــندگان از رؤس ــی از نویس ــف گوناگون ــا، طی ــد.«)8( گوی ــاز دارن ــوب نی خ
ــتن  ــتلزم داش ــه مس ــی ک ــتند: »در حرفه های ــان داش ــن اذع ــر ای ــت ب ــگاهیان فمینیس ــا دانش ت
ــن  ــال، در ای ــن ح ــا ای ــود.« ب ــال می ش ــض اعم ــان تبعی ــه زن ــت؛ علی ــه اس ــلات عالی تحصی
امــر متفــق بودنــد کــه اگــر زنــان تحصیــلات عالیــه را دنبــال کننــد، موانــع پیــش رو از میــان 
ــان  ــری زن ــب آن( کنش گ ــری متعاق ــای نظ ــو بحث ه ــه )در پرت ــن ک ــب ای ــی رود. )9( جال م
ــه  ــت ب ــه دس ــه آزادان ــی ک ــی عقلان ــوان کنش گران ــه عن ــان ب ــد؛ زن ــته می ش ــی انگاش بدیه
ــه  ــوند ک ــغول ش ــی مش ــه حرفه های ــه ب ــدند ک ــده می ش ــرا خوان ــن ف ــه ای ــد ب ــاب می زدن انتخ

ــد.  ــا راه می یافتن ــه آن ه ــی ب ــداد اندک ــط تع ــا فق ــدند ی ــرد می ش ــا ط ــلًا از آن ه قب
ــا  ــر شــد ت ــگ ظاه ــه در آن فمنیســم بی درن ــان محــدوده ای را گشــود ک ــری زن ــه کارگی ب
ــازد. در دانشــگاه ها،  ــری را محکــوم س ــداوم نابراب ــد و ت ــا کن ــان ادع ــرای زن ــع بیشــتری ب مناب
فمینیســت ها اســتدلال می کردنــد کــه تبعیــض علیــه زنــان از میــان نرفتــه بــود حتــی هنگامــی 
کــه زنــان صاحــب درجه هــای علمــی یــا حرفــه ای بودنــد. ایــن دانشــگاهیان فمینیســت، خــود را 
ســازماندهی کردنــد تــا ســهم تمــام عیــاری از حقوقــی را مطالبــه کننــد کــه قاعدتــاً درجه هــای 

ــرد. ــزاوار آن می ک ــا را س ــان آن ه علمی ش
در انجمن هــای علمــی، زنــان کمیته هایــی بــرای پیگیــری مطالبــات خــود تشــکیل دادنــد. 



تاریخ زنان / 113

ــی و  ــای علم ــان در انجمن ه ــتر زن ــارکت بیش ــود: مش ــر ب ــوارد زی ــامل م ــات ش ــن مطالب )ای
ــان و مــردان، خاتمــه دادن  ــه تفاوت هــای درآمــدی میــان زن همایش هــای تخصصــی، توجــه ب
بــه تبعیــض در بــه کار گرفتــن و اســتخدام دائــم و ترفیــع زنــان(. ایــن هویــت جمعــی زنــان در 
ــر  ــت و عــلاوه ب ــاوت جنســیتی مســلم می گرف ــر اســاس تف ــه مشــترکی را ب دانشــگاه ها تجرب
آن فــرض را بــر ایــن قــرار مــی داد کــه مورخــان زن بــه عنــوان یــک گــروه نیازهــا و علائــق 
ویــژه ای داشــتند کــه نمی شــد، ذیــل مقولــه ي عــام مورخــان گنجانــده شــوند. فمینیســت ها بــا 
ایــن مدعــا کــه مورخــان زن از مورخــان )مــرد( متفــاوت هســتند و جنسیت شــان بــر فرصت هــای 
حرفــه ای آن هــا اثــر می گــذارد، اصطلاحــات واحــد و جهان شــمولی را بــه چالــش گرفتنــد کــه 
معمــولًا اهــل هــر رشــته علمــی را متعیــن می ســازد، عــلاوه بــر آن فمینیســت ها مدعــی بودنــد 
ــد.  ــد »سیاســی« کرده ان کــه ایــن اصطلاحــات ســازمان هایی را کــه پیشــتر غیــر سیاســی بودن
در ســال 1969.م، کمیتــه هماهنگــی دربــاره ي زنــان شــاغل در رشــته تاریــخ کــه بــه تازگــی 
ــش انجمــن  ــر تشــنج درهمای ــان در جلســه ای پ ــت زن ــودی منزل ــرای بهب تشــکیل شــده بود، ب
ــه  ــولًا ب ــه معم ــه ها ک ــن جلس ــرد. ای ــه ک ــی را ارائ ــع نامه های ــخ )A H A( قط ــی تاری آمریکای
ــه  ــن )و ن ــی روال کار انجم ــازمانی یعن ــت س ــی و سیاس ــای داخل ــاره ی آیین نامه ه ــث درب بح
ــه  ــه و حســن ســلوک ب ــه ای از همــکاری صمیمان مســائل سیاســی( اختصــاص می یافــت، نمون
ــود  ــن جلســه ها هــرگاه، اختــلاف نظــری پیــش می آمــد آن را ممکــن ب شــمار می رفــت. در ای
ــا اولویت هــای ســازمانی و  ــه اختــلاف عقیــده، ســلیقه یــا حتــی مشــرب سیاســی شــخصی ی ب
منطقــه ای نســبت داد، امّــا هیــچ یــک از ایــن مــوارد اختــلاف نظــر بنیــادی نبــود و تریبونــی برای 
ــان  ــت. زن ــه شــمار نمی رف ــارض باشــد ب ــق همــگان در تع ــا علای ــه ب ــق« مشــخص ک »علای
بــا لحنــی کــه بــه خــود گرفتــه بودنــد، بــا حالتــی از رزمجویــی و ادعــای نمایندگــی موجودیتــی 
جمعــی کــه بــه طــور نظام منــد از حقــوق خــود محــروم می شــوند، رویــه ی معمــول همایــش را 
مختــل کردنــد و »روال معمــول« کار را بــه چالــش گرفتنــد. در واقــع آن هــا مدعــی شــدند کــه 
ــن رو  ــده می گرفــت و از ای ــان را نادی ــرا، زن ــود زی روال معمــول کار خــود شــکلی از سیاســت ب
طــرد نظام منــد زنــان تحصیــل کــرده را )بــر اســاس جنســیت و نــژاد( تــداوم می بخشــید. ایــن 
حملــه بــر قــدرت مســتقر، دســت کــم بــه دو نتیجــه انجامیــد: زنــان از انجمــن تاریــخ آمریــکا 
امتیازاتــی کســب کردنــد از جملــه؛ تشــکیل یــک کمیتــه غیررســمی بــرای بررســی مســایلی کــه 
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طــرح شــده بود )یعنــی همــان کمیتــه ای کــه در ســال 1970.م .گزارشــی تهیــه کــرد و در آن بــه 
موقعیــت فرودســتانه  زنــان اذعــان کــرد و برخــی اقدامــات اصلاحــی را پیشــنهاد کــرد از جملــه؛ 
تشــکیل کمیتــه ای دائــم بــرای رســیدگی بــه مســائل زنــان(، نتیجــه دوّم ایــن بــود کــه از رفتــار 

زنــان در جلســه ی همایــش بــه عنــوان رویه هــای غیرحرفــه ای نقــد شــد.
ــف  ــا بخشــی از تعری ــی نیســت، ام ــودن« و »سیاســت« طبیع ــه ای ب ــان »حرف ــارض می تع
یــک حرفــه بــه عنــوان رویــه ای مســتلزم مهــارت برداشــتن معرفتــی گســترده و مشــترک پایــه 
ــز  ــه متمای ــه، دو وج ــک حرف ــف ی ــد. تعری ــت می آی ــه دس ــی ب ــوزش عال ــه از راه آم دارد ک
ــی  ــت معرفت ــن وجــوه شــامل ماهی ــر نیســتند. یکــی از ای ــه معمــولًا از هــم تفکیک پذی دارد ک
ــم تاریــخ اســت. وجــه دیگــر شــامل  ــا عل اســت. کــه تولیــد می شــود کــه در ایــن مــورد همان
ــه اهــل آن  ــد ک ــال می کن ــن و اعم ــی را تدوی ــه معیارهای ــده اســت ک ــای محصورکنن کارکرده
حرفــه بایــد رعایــت کننــد، کــه در ایــن مــورد همانــا مورخــان هســتند. از نظــر مورخــان حرفــه ای 
در ســده بیســتم میــلادی، تاریــخ آن معرفتــی از گذشــته اســت کــه از راه پژوهــش بی طرفانــه و 
بی غرضانــه حاصــل می شــود، )ذی نفــع بــودن و غــرض ورزی مخالــف حرفــه ای بــودن اســت.( 
و ایــن معرفــت بــه طــور کلــی در دســترس هــر کســی قــرار می گیــرد کــه بــر فرآینــد علمــی 
ــن مهــارت کــه  ــه ای ــن رو دســت یابی ب ــس از ای ــدا کــرده باشــد.)10( پ ــاز احاطــه پی ــورد نی و م
ــد و  ــه ای هســتند، واضــح می نمای ــه خــود حرف ــرض در نظــر کســانی ک ــه ف ــا ب داشــتن آن بن
تنهــا اینــان می تواننــد، داشــتن یــا نداشــتن ایــن مهــارت را داوری کننــد. اینکــه فــرد عضــوی از 
ــن معرفــت  ــم ای ــه قی ــرد ب ــد، چــرا کــه ف ــار می کن ــر او ب ــه ای مســئولیت هایی ب مورخــان حرف
در قلمــرو ویــژه خــود بــدل می شــود. از ایــن رو قیمومــت و مهــارت پایــه ای بــرای خــود آیینــی 
می شــود و نیــز بــرای ایــن توانایــی کــه تعییــن شــود، چــه چیــز بــه عنــوان معرفــت بــه شــمار 

مــی رود و چــه کســی صاحــب آن اســت.
ــله  ــور سلس ــه ط ــی ب ــازمان های تخصص ــی و س ــته های تخصص ــال رش ــن ح ــا ای ــه ب البت
مراتبــی ســازمان می یابنــد؛ ســبک ها و معیارهــای مســلط بــه کار گرفته می شــوند کــه 
ــوان،  ــارت و زبردســتی« را می ت ــد. »مه ــد و برخــی را طــرد کنن ــت بپذیرن ــه عضوی برخــی را ب
ــان  ــای پنه ــوان بهانه ه ــه عن ــز ب ــرد و نی ــوب ک ــی محس ــاره ی توانای ــکار درب ــای آش داوری ه
بــرای اعمــال تبعیــض بــه شــمار آورد؛ در واقــع داوری دربــاره توانایــی، اغلــب بــا ارزیابــی هویــت 
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اجتماعــی یــک فــرد در آمیختــه اســت کــه بــه کارآمــدی حرفــه ای او ربطــی نــدارد.)11( اینکــه 
ــر  ــا تمایزپذی ــتی آن ه ــه راس ــر ب ــرد، اگ ــز ک ــم متمای ــا را از ه ــن داوری ه ــوان ای ــه می ت چگون
ــارض  ــز دارد. تع ــناختانه نی ــی هستی ش ــه وجه ــردی نیســت بلک ــاً راهب ــئله ای صرف ــند، مس باش
ــوع  ــناختی موض ــه هستی ش ــدن وج ــان ش ــه پنه ــودن« ب ــص ب ــت« و »متخص ــان »سیاس می

انجامیده اســت.
دیــر زمانــی در انجمــن آمریکایــی تاریــخ )AHA(، زنــان، ســیاهان، یهودی هــا، کاتولیک هــا 
ــان روا  ــه تعدادش ــر از آنچ ــد کمت ــور نظام من ــه ط ــد« ب ــب ندارن ــل و نس ــه اص ــانی ک و »کس
ــه آن  ــد و ب ــادآوری می ش ــداوم ی ــور م ــه ط ــت ب ــن وضعی ــتند.)12( ای ــده داش ــت، نماین می داش
ــض  ــن تبعی ــا ای ــد ت ــه کار می بردن ــی ب ــلاش مداوم ــان ت ــی مورخ ــد؛ و برخ ــراض می گردی اعت
ــه کار  ــراض از آنچــه کــه پــس از ســال 1969 .م ب ــا شــرایط و شــیوه اعت ــد، ام را اصــلاح کنن

ــود. ــاوت ب ــد، متف گرفته ش
در دوران هــای قبــل از آن مورخــان معتــرض کــه از حضــور در همایشــی ســرباز می زدنــد کــه 
ــد  ــر ایــن اصــرار می کردن ــا اینکــه ب در یــک هتــل مخصــوص سفیدپوســتان برگــزار می شــد ی
کــه در همایش هــای متخصصــان، زنــان نیــز شــرکت کننــد، ایــن مورخــان معتــرض اســتدلال 
ــمیت  ــه رس ــع از ب ــیت مان ــا جنس ــت ی ــن، قومی ــژاد، دی ــاس ن ــر اس ــض ب ــه تبعی ــد ک می کردن
شــناختن مورخــان واجــد شــرایط می شــود. ایــن مورخــان در عیــن پذیــرش مفهــوم آنچــه یــک 
رشــته ی تخصصــی بایــد باشــد، اســتدلال می کردنــد کــه در ایــن میانــه سیاســت هیــچ نقشــی 
نــدارد و بــر آن بودنــد کــه کنــش آن هــا صرفــاً بــا هــدف تحقــق آرمان هــای حقیقتــاً حرفــه ای 
انجــام می گیــرد. برعکــس، دلالت هــای ضمنــی اعتراض هــا در ســال 1969.م و پــس از 
ــد، امــا  ــار مبــادی آداب دارن ــدازه عالمــان رفت ــا چــه ان ــارغ از ایــن کــه ت ــود کــه ف ــان ب آن چن
خــود رشــته های تخصصــی و علمــی همچــون ســازمان های سیاســی هســتند. )»سیاســی« بــه 
همــان معناهــای چندگانــه ایــن اصطــلاح( و اینکــه تنهــا کنــش جمعــی می توانســت، مناســبات 
ــخ )و  ــی تاری ــان در انجمــن آمریکای موجــود قــدرت را دگرگــون ســازد. طــی دهــه 1970م.، زن
دیگــر انجمن هــای تخصصــی و علمــی( مبــارزات خــود را در ایــن انجمن هــا بــرای بــه رســمیت 
شــناخته شــدن و نماینــده داشــتن بــا مبــارزات سراســری زنــان بــه ویــژه مبــارزه بــرای تصویــب 
متمــم قانــون اساســی در خصــوص حقــوق برابــر پیونــد زدنــد و بــر ایــن اصــرار ورزیدنــد کــه 
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ــان  ــری زن ــائل سراس ــن مس ــوص ای ــور کل در خص ــه ط ــی،  ب ــی و علم ــای تخصص انجمن ه
ــوق  ــون اساســی در خصــوص حق ــم قان ــه متم ــا را ک ــن مدع ــان، ای ــد. زن ــری می کنن موضع گی
ــه  ــد ک ــل می آوردن ــد و دلی ــدارد، رد می کردن ــخ ربطــی ن ــی تاری ــن آمریکای ــه  کار انجم ــر ب براب
ــای تخصصــی  ــض اســت. درون انجمن ه ــا تبعی ــتی ب ــه همدس ــی نیســت بلک ســکوت بي طرف
و علمــی مفاهیــم مقدســی ماننــد »برتــری عالمانــه« و »کیفیــت ذهــن« بــه عنــوان پوششــی 
ــش  ــی کن ــای کمّ ــد معیاره ــه بای ــت ک ــرار گرف ــه ق ــورد حمل ــز م ــورد تبعیض آمی ــرای برخ ب
مثبــت جایگزیــن می گردیــد. کســانی کــه بــه همــان دیــدگاه هنجــاری پیشــین وفــادار بودنــد، 
ــژه از  ــق وی ــطه ی علای ــه واس ــی ب ــی و بی غرض ــی بی طرف ــای علم ــه معیاره ــتند ک می پنداش

ــوند. ــته می ش ــان برداش می
بــا ایــن حــال، راه دیگــری بــرای پرداختــن بــه ایــن موضــوع ایــن اســت کــه چالــش زنــان را 
بــه عنــوان موضوعــی در بــاب بــاز تعریــف کــردن حرفــه ای بــه شــمار آورد زیــرا، حضــور زنــان 
ــت.  ــش می گرف ــه چال ــای واحــد دارد ب ــخ پیکره ــه رشــته تاری ــوم را ک ــن مفه ســازمان یافته ای
فمینیســت ها بــا تأکیــد بــر ایــن کــه میــان هویــت جمعــی زنــان مــورخ و هویــت جمعــی مــردان 
ــت را از  ــرد سفیدپوس ــان م ــژادی مورخ ــئله ن ــه مس ــا ک ــن مدع ــز ای ــود دارد )و نی ــارض وج تع
مورخــان مــرد سیاهپوســت جــدا می کنــد(، ایــن امــر را کــه هرگــز بتــوان ارزیابــی بی طرفانــه ای 
از مهــارت علمــی بــه عمــل آورد را مــورد شــک قــرار دادنــد و چنیــن القــاء می کردنــد کــه ایــن 
بــه اصطــلاح ارزیابــی بی طرفانــه چیــزی بیــش از نشــانه های ســلطه ي دیدگاهــی غرض ورزانــه 
نیســت. فمینیســت ها از معیارهــای علمــی چشم پوشــی نکردنــد؛ در واقــع آن هــا همچنــان نیــاز 
بــه آمــوزش و داوری در بــاب کیفیــت را در جایگاهــی والا قــرار می دادنــد )از آن جملــه برگــزاری 
رقابت هایــی بــه قصــد کســب جایــزه میــان مورخــان زن کــه اثــری چشــمگیر در مــورد تاریــخ 
زنــان ارائــه کــرده بودنــد.( بــا ایــن کــه مطمئنــاً می تــوان، شــواهدی دال بــر هــواداری از زنــان 
میــان مورخــان یافــت کــه دربــاره ي زنــان می نویســند، ایــن امــر مشــخصه ي کل ایــن شــاخه ي 
علمــی نیســت و بــه هــر روی مختــص بــه فمینیســت ها نبــوده )یــا نیســت( و حتــی هــواداری 
از زنــان در ایــن آثــار مبیــن تحریــف عامدانــه حقایــق یــا دســتکاری اطلاعــات، محــض پــاس 
ــلاش  ــند، ت ــان می نویس ــاره ي زن ــه درب ــی ک ــب مورخان ــت.)13( اغل ــان« نبوده اس ــتن »آرم داش
بــرای کســب مهــارت و معرفــت را کــه حــد نهایــی عقلانیــت در یــک رشــته ي علمــی اســت، 
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ــد  ــی آن بودن ــد و در پ ــی را می پذیرفتن ــط علم ــد محی ــا قواع ــع، آن ه ــد. در واق ــی نمی کنن نف
کــه بــه عنــوان دانشــمند بــه رســمیت شــناخته شــوند. آن هــا قواعــد تحقیــق علمــی از جملــه 
زبــان، دقــت، شــواهد و پرســش  را بــه کار می بســتند؛ یعنــی همــان قواعــدی کــه ارتبــاط میــان 
ــوان  ــه عن ــه ب ــد ک ــی آن بودن ــا در پ ــب آن ه ــن ترتی ــه ای ــان را ممکــن می ســازد.)14( و ب مورخ
متخصــص در رشــته تاریــخ جایگاهــی بیابنــد و در واقــع آن را نیــز یافتنــد. بــا ایــن همــه، آن هــا 
در عیــن حــال بــا شــک کــردن در شــاکله ی رشــته تاریــخ و شــرایطی از کــه معرفــت تاریخــی 
بــه دســت می آمــد، آن قواعــد را بــه چالــش گرفتنــد و در آن هــا دســتکاری کردنــد.)15( حضــور 
ــرد  ــه )م ــت و مضمــون واحــد و خدشــه  ناپذیر معیارهــای علمــی و شــخصیتی یگان آن هــا ماهی

سفیدپوســت( بــه عنــوان نماینــده مورخــان را بــه چالــش گرفــت.
در واقــع مورخــان فمینیســت بــر آن اصــرار می ورزیدنــد کــه میــان »کار علمــی« و 
ــن  ــاً ذه ــه عمیق ــه ای پرســش ک ــان مجموع ــن می ــدارد و در ای ــود ن »سیاســت« تعارضــی وج
ــاره ی سلســله  مورخــان محافظــه کار را مشــوش می کــرد مطــرح می ســاختند، پرســش هایی درب
ــی و  ــه کس ــای چ ــود: معیاره ــم ب ــخ حاک ــم تاری ــر عل ــه ب ــی ک ــا و فرضیه های ــب، بنیان ه مرات
ــه ایــن وســیله  ــان اســت؟ اجمــاع چــه کســانی ب تعاریــف چــه کســی از »کار علمــی« در جری
ــود؟ چــه دیدگاه هــای دیگــری طــرد  ــه حاصــل شــده ب ــن اجمــاع چگون ــده می شــود؟ ای نمایان
ــزی  ــده آن چی ــه کســی تعیین کنن ــدگاه چ ــد؟ دی ــه بودن ــا فرصــت مطــرح شــدن نیافت ــده ی ش

ــه شــمار مــی رود؟ ــا اصــلًا تاریــخ ب اســت کــه تاریــخ صحیــح ی

تاریخ بر ضد ایدئولوژی
ــرای  ــت ها ب ــارزات فمینیس ــا مب ــی ب ــته ای پژوهش ــوان رش ــه عن ــان ب ــخ زن ــش تاری پیدای
ارتقــای منزلــت حرفــه ای مقــارن شــد کــه متضمــن گســترده شــدن مرزهــای علم تاریــخ بــود. 
امــا پیدایــش تاریــخ زنــان کاری صریــح و مســتقیم نبــود بــه ایــن معنــا کــه چیــزی کــه قبــلًا 
نبــود را بــه علــم تاریــخ اضافــه کنــد. بــر خــلاف آن، در برنامــه ي تاریــخ زنــان ابهامــی ذاتــی 
ــز  ــر و نی ــی بی خط ــال متمم ــن ح ــرا، در عی ــد زی ــوش می کن ــن را مش ــه ذه ــود دارد ک وج

ــداول اســت. ــخ مت ــرای تاری ــکال ب ــی رادی جایگزین
ــد علمــی در  ــن رشــته جدی ــزاران ای ــای کارگ ــه در بســیاری از اعلامیه ه ــوه دوگان ــن وج ای
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اوایــل دهــه 70 میــلادی نمایــان اســت، امــا در واقــع در ســال 1929 .م بــه بهتریــن وجه توســط 
ــود،  ــی از آن خ ــاب اتاق ــت. در کت ــان شده اس ــی بی ــس انگلیس ــتان نوی ــف8 داس ــا ول ویرجینی
ــه کــه بســیاری از معاصــران  ــان توجــه کــرد، همان گون ــه موضــوع تاریــخ زن ــف ب ــا ول ویرجینی
ــکا  ــالات متحــده آمری ــان در انگلســتان و ای ــه زن ــق رأی ب ــس از اعطــای ح ــان پ او در آن زم
ــد، تاریخــی  ــداول اندیشــه می کن ــخ مت ــایی های تاری ــاره ی نارس ــد.)16( او درب ــرده بودن ــن ک چنی
ــب  ــت اغل ــه هس ــان ک ــخ چن ــن تاری ــه ی او: »ای ــه گفت ــرا ب ــود زی ــته ش ــو نوش ــد از ن ــه بای ک
ــود دارد،  ــه کمب ــن ک ــی ای ــد.« یعن ــر می رس ــه نظ ــوازن ب ــی و نامت ــب، غیرواقع ــی عجی اندک
ــر  ــرف نظ ــخ ص ــی تاری ــراً از بازنویس ــف، ظاه ــا ول ــت. ویرجینی ــص اس ــد و ناق ــت نمی کن کفای
ــا دودلــی راه  حــل دیگــری را عرضــه نمــود: »چــرا ... بــه تاریــخ یــک متمــم اضافــه  کــرد و ب
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــه نکن ــب توج ــه جل ــم ک ــی موســوم می کنی ــه نام ــه آن را ب ــم؟ البت نکنی
زنــان می تواننــد، بی هیــچ ناشایســتگی در آن جــای بیابنــد.« توســل ویرجینیــا ولــف بــه اضافــه 
ــه تاریــخ ظاهــراً نشــان از یــک ســازش دارد. امــا موضــوع از ایــن قــرار  کــردن یــک متمــم ب
نیســت. طعــن ظریــف گفته هــای او دربــاره ي یــک »نــام کــه جلــب توجــه نکنــد« و نیــاز بــه 
ذکــر شایســتگی، دلالــت بــر آن دارد کــه برنامــه ای پیچیــده در کار اســت ) کــه او آن را »چنــان 
ــه  ــی ک ــه جای ــا ب ــی رود. ( ت ــد« م ــرأت می کن ــه ج ــر از آنچ ــه »فرات ــد ک ــه« می نامن جاه طلبان
حتــی زمانــی کــه می کوشــد، دشــواری ها را دور بزنــد، کار او اســتلزاماتی متضــاد دارد.)17( زنــان 
هــم بــه تاریــخ افــزوده می شــوند و هــم موجــب بازنویســی آن می گردنــد، آنــان چیــزی اضافــه 
ــتند و  ــد هس ــم زائ ــان ه ــل کار ضــرورت دارد، زن ــرای تکمی ــان ب ــد و حضورش ــم می آورن فراه

هــم ضــروری.
کاربــرد اصطــلاح متمــم از ســوی ویرجینیــا ولــف، تحلیــل ژاک دریــدا را بــه یــاد مــی آورد 
کــه بــه مــن در بــه دســت دادن تحلیلــی از رابطــه تاریــخ زنــان بــا علــم تاریــخ کمــک می کنــد. 
دریــدا در برنامــه اش بــرای شــالوده شــکنی متافیزیــک غربــی بــه »نشــانه هایی« خــاص اشــاره 
ــم  ــه ه ــا را ب ــاختار آن ه ــد و س ــت می کنن ــه مقاوم ــای دوگان ــر تقابل ه ــه در براب ــد ک می کن
می ریزنــد »بــدون ایــن کــه هرگــز بــه ایجــاد وضعیتــی ســوم« یــا قطعیــت دیالکتیکــی نایــل 
شــوند. ایــن نشــانه ها مختــل کننده انــد زیــرا، بلاتکلیف انــد و معانــی متناقضــی را القــاء 

8. Virginia Woolf
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ــن  ــم یکــی از ای ــرد. متم ــدی ک ــه اي مقوله بن ــه طــور جداگان ــوان ب ــز نمی ت ــه هرگ ــد ک می کنن
ــای  ــه معن ــم ب ــم ه ــی متم ــان انگلیس ــز در زب ــه و نی ــان فرانس ــت. در زب ــا« اس »بلاتکلیف ه
اضافــه و هــم بــه معنــای جایگزیــن اســت. متمــم چیــزی اســت کــه افــزوده می شــود، اضافــی، 
زائــد، افــزون و فراتــر اســت از آنچــه هــم اینــک بــه طــور کامــل حضــور دارد؛ عــلاوه بــر آن 
جایگزینــی اســت بــرای آنچــه غایــب، مفقــود و ناقــص اســت و از ایــن رو بــه تکمیــل و کامــل 
ــه  ــود، ن ــزی کســر می ش ــه از چی ــود ن ــه می ش ــزی اضاف ــر چی ــه ب ــم ن ــاز دارد. »متم شــدن نی
ــه  ــت.«)18( ب ــز نیس ــت، ذات نی ــرَض نیس ــزی، عَ ــل درون چی ــه مکم ــت و ن ــزی اس ــرون چی ب
گفتــه باربــارا جانســون: »متمــم هــم زائــد اســت و هــم ضــروری، خطرنــاک اســت و رســتگاري 
بخــش.« و » در آنجــا کــه دال و مدلــول قــرار دارنــد، نمی تــوان تمایــز میــان افــزوده و فقــدان 

و جبــران یــا فســاد را مشــخص کــرد«.)19(
مایلــم چنیــن اســتدلال کنــم کــه بــا اندیشــیدن دربــاره ی منطــق متناقــض متمــم، می تــوان 
ابهــام تاریــخ زنــان و نیــروی سیاســی بالقــوه ناقدانــه آن را تحلیــل کــرد، نیرویــی کــه دســتگاه 
ــه  ــن ک ــدون ای ــد، ب ــزل می کن ــرد و آن را متزل ــش می گی ــه چال ــخ را ب ــم تاری ــاده ی عل جا افت
بــه جــای آن ســنتز یــا راه حــل آســانی عرضــه کنــد. چنیــن مــواردی از ایجــاد تزلــزل، موجــب 
ــده،  ــه مقاومــت از ســوی مورخــان »ســنتی« انجامی ــه تنهــا ب ــال می شــود کــه ن آشــفتگی خی
ــن  ــا ای ــن زده اســت. ب ــن راه حــل دام ــرای یافت ــان ب ــخ زن ــان تاری ــی در مورخ ــه تمایل بلکــه ب
حــال، هیــچ راه حــل آســانی وجــود نــدارد، صرفــاً ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــه طــور مــداوم 
بــه فحــوای کلام و معانــی توجــه شــود، یعنــی چیزهایــی کــه در چارچــوب آن هــا راهبردهــای 
ــوان  ــی اســت کــه می ت ــوع چارچــوب تحلیل ــن ن ــن می شــوند. در ای سیاســی شورشــگرانه تدوی
رقابــت بــر ســر قــدرت و معرفــت را بهتــر فهمیــد کــه مشــخصه ی ایــن رشــته علمــی در حــال 

پیدایــش اســت.
ــان را موضــوع پژوهــش و  ــه زن ــد ک ــی آن بودن ــی در پ ــه نوع ــان ب ــخ زن ــار تاری ــب آث اغل
قهرمــان داســتان بنماینــد. ایــن گونــه آثــار ایــن مفهــوم را بدیهــی انگاشــتند کــه ســوژه انســانی 
ــان  ــوع زن ــای متن ــا و تجربه ه ــاره از کنش ه ــود و دوب ــز می ش ــان نی ــامل زن ــمول ش جهان ش
ــدرن  ــگاری م ــه در تاریخ ن ــا ک ــال از آنج ــن ح ــا ای ــد. ب ــت داده ان ــه دس ــیری ب ــواهد و تفاس ش
غربــی ســوژه اغلــب در هیــأت مــردی ســفید پوســت نمایانــده می شــود، تاریــخ زنــان بــه ناگزیــر 
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بــا آنچــه نظریه پــرداز حقوقــی آمریکایــی مارتامینــو9 »بلاتکلیفــی تفــاوت« می نامــد بــه چالــش 
بــر می خیــزد.)20( ایــن بلاتکلیفــی اتفــاق می افتــد زیــرا، تفــاوت »ســاختار زبــان انگلیســی اســت 
ــه چشــم انداز  ــد ک ــت می کن ــی تثبی ــا در چارچــوب مقوله های ــه قیاس ه ــه اشــارات ناآشــکار ب ک
ــه  ــه اشــتباه چنیــن القــا می نمایــد کــه ارجاعــی طبیعــی ب ــار ســاخته و ب آن قیاس هــا را تیره وت
مابــه ازای جهــان و مافیهــا اســت.«)21( واژه »جهان شــمول« القاگــر قیــاس بــا امــر مشــخص یــا 
امــر خــاص اســت، مــردان ســفید پوســت در قیــاس بــا آنــان کــه نــه ســفید و نــه مــرد هســتند 
یــا قیــاس میــان مــردان و زنــان. امّــا ایــن قیاس هــا اغلــب چنــان بیــان و فهــم می شــوند کــه 
ــع هســتند  ــه آنچــه در واق ــه و ن ــی جداگان ــا موجودیت های ــند ی ــی باش ــی طبیع ــگار مقوله های ان
ــان10  ــت زن ــاره اهمی ــی درب ــردن ادعای ــرای عرضــه ک ــن رو ب ــی نســبی. از ای ــی اصطلاحات یعن
ــزاران آن  ــخ و کارگ ــه دســت داده شــده از تاری ــف ب ــا تعاری ــارض ب ــه تع ــخ لازم اســت ب در تاری
برخاســت کــه اکنــون بازتــاب »حقیقــی« یــا دســت کــم دقیــق از آنچــه در گذشــته اتفــاق افتــاده 
یــا مهّــم بــوده بــه شــمار مــی رود. ایــن بــه معنــای مبــارزه بــا معیارهایــی اســت کــه بــر اســاس 
ــاس  ــر اس ــز ب ــد و نی ــان نگردیده ان ــکارا بی ــز آش ــه هرگ ــده اند ک ــاده ش ــان نه ــی بنی قیاس های

ــراز نشــده اند.)22(  ــه صراحــت اب ــز ب ــه هرگ ــی ک دیدگاه های
ــی  ــن اصطــلاح عموم ــای ای ــی دارد و معن ــل روا م ــخ« تعدی ــوم »تاری ــان در مفه ــخ زن تاری
ــخ  ــبی »تاری ــت نس ــان اولوی ــخ زن ــازد. تاری ــر می س ــت، دقیق ت ــا افتاده اس ــه ج ــان ک را چن
مذکــر« را در قبــال »تاریــخ مؤنــث« بــه چالــش می گیــرد و سلســله مراتــب نهفتــه در بســیاری 
ــم  ــه شــیوه ای اساســی تر کفایــت هــر ادعــای عل روایت هــای تاریخــی را آشــکار می ســازد. و ب
ــوع  ــور موض ــودن و حض ــل ب ــز کام ــا و نی ــل رویداده ــرح کام ــت دادن ش ــه دس ــخ را در ب تاری
تاریــخ یعنــی انســان کامــل11 را بــه چالــش می گیرد.البتــه، همــه ی مورخــان تاریــخ زنــان ایــن 
ــه  ــت: چ ــا اس ــده ی آن ه ــا کنن ــان الق ــی آثارش ــد ول ــرح نمی کنن ــتقیماً مط ــش ها را مس پرس
فرایندهایــی موجــب شــده اســت کــه کنش هــای مــردان همچــون امــری هنجــاری و نمونــه ای 
9. Martha Minow

 man 10. ایــن مطلــب بــه دوگانه هــای قیــاس پذیــر در زبــان ماننــد زن و مــرد دلالــت دارد. از آنجــا کــه در زبــان انگلیســی واژه
و ضمایــری همچــون  His,Him,Heهــم بــرای جنــس مــرد و هــم بــه طــور کل بــرای انســان بــه کار مــی رود. نویســنده بر آن 
اســت کــه ایــن کاربــرد زبانــی ارجــاع مــا بــه ازای طبیعــی در جهــان نــدارد و در ایــن میــان زن یــاWoman  نادیــده انگاشــته 

می شــود یــا بــه عبــارت دیگــر انــدازش تیــره می گــردد.
11. Universa Man
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ــه شــود،  ــده گرفت ــان نادی ــرود، و کنش هــای زن ــه شــمار ب ــه طــور عمومی ب ــخ انســان ب از تاری
ذیــل کنش هــای مــردان انگاشــته شــود، یــا در ســاحتی خــاص و کــم اهمیــت طــرح گنجانــده 
شــود؟ چــه قیاس هــای بیــان نشــده ای در اصطلاحاتــی ماننــد »تاریخ«و»مــورخ« نهفتــه اســت؟ 
چشــم انــداز چــه کســی مــردان را بــه عنــوان کنش گــران اصلــی تاریــخ مــی شناســد؟ اگــر بــه 
رویدادهــا و کنش هــا از دیــدگاه ســوژه های دیگــر، بــرای مثــال دیــدگاه زنــان، نگریســته شــود 
بــر روش هــای جا افتــاده تاریــخ چــه اثــری خواهــد گذاشــت؟ نســبت میــان مــورخ بــا موضوعــی 

ــت؟ ــد، چیس ــاره آن می نویس ــه او درب ک
میشل دو سر تو12  مسأله را به این شیوه بیان می کند:

ــط  ــان مرتب ــوع گفتم ــه موض ــود ب ــد می ش ــان تولی ــه گفتم ــی ک ــودن جای ــاص ب ــه خ اینک
ــه بــه موضوعاتــی  اســت طبیعتــاً هنگامــی بیشــتر آشــکار می گــردد کــه گفتمــان تاریــخ نگاران
ــان،  ــخ زن ــلًا تاری ــذارد: مث ــه بحــث می گ ــخ را ب ــه تاری ــق آن گون ــوژه و خال ــه س ــردازد ک می پ
ــا از  ــن گونه ه ــره. در ای ــی و غی ــای فرهنگ ــخ اقلیت ه ــان، تاری ــخ یهودی ــیاهان، تاری ــخ س تاری
تاریــخ البتــه می تــوان چنیــن انگاشــت کــه وضعیــت شــخصی مــورخ )از لحــاظ عینیــت کار او( 
ــه هیــچ کــس دیگــر )بســته  ــا اینکــه مــورخ و ن ــود ی ــه خواهــد ب در حاصــل کارش بــی طرفان
ــد  ــار می بخش ــان اعتب ــه گفتم ــد( ب ــا نباش ــد ی ــوع کار باش ــی از موض ــود جزئ ــه خ ــن ک ــه ای ب
ــه ای از  ــه گون ــت ک ــزی اس ــد چی ــث نیازمن ــن بح ــا ای ــد. امّ ــاقط می کن ــار س ــا آن را از اعتب ی
ــان و  ــا ســوژه )زن معرفــت شناســی آن را پنهــان کــرده اســت، یعنــی تأثیــر مناســبات ســوژه ب
مــردان، ســیاهان و ســفید پوســتان و غیــره( بــر کاربــرد فنــون آشــکارا »خنثــی« و ســازمان  بندی 
گفتمان هایــی کــه شــاید هــر یــک بــه انــدازه ی برابــر، علمــی  باشــند. بــرای مثــال آیــا از ایــن 
ــد  بایــد نتیجــه گرفــت کــه یــک  ــا هــم تفــاوت جنســیتی دارن ــان ب واقعیــت کــه مــردان و زن
ــا تاریــخ نــگاری یــک مــرد خلــق می کنــد؟ البتــه مــن بــه  زن نــوع تاریــخ نــگاری متفــاوت ب
ایــن پرســش پاســخ نمی دهــم، امّــا تأکیــد می کنــم کــه پژوهــش دربــاره ایــن پرســش جایــگاه 
ــه  ــه آن ب ــن ب ــه در پرداخت ــزد ک ــر می انگی ــرورت را ب ــن ض ــذارد ای ــث می گ ــه بح ــوژه را ب س
گونــه ای عمــل شــود متفــاوت از آن معرفــت شناســی کــه »حقیقــت« اثــر را ســاخته بــود و بــر 
ایــن اســاس بنیــاد داشــت کــه تعلــق یــا عــدم تعلــق مــورخ بــه موضــوع کار اهمیــت نــدارد.«)23(

12. Michel de certeau
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 نکتــه ای کــه دوســرتو در اینجــا بــه آن اشــاره می کنــد، صرفــاً ایــن نیســت کــه فقــط زنــان 
ــان همــه مســائل  ــخ زن ــه تاری ــز هســت ک ــن نی ــان را بنویســند، بلکــه ای ــخ زن ــد، تاری می توانن
مربــوط بــه تخصــص و عینیــت را کــه بــر بنیــاد آن هــا هنجارهــای رشــته تاریــخ ساخته شــده اند، 
ــاره  ــی درب ــا آگاهی های ــخ ب ــه تاری ــه ک ــن تقاضــای ظاهــراً متواضعان ــد. ای محــل شــک می دانن
زنــان تکمیــل شــود، مبیــن آن اســت کــه علــم تاریــخ نــه تنهــا ناقــص اســت بلکــه احاطــه ی 
تاریخ دانــان بــر رویدادهــای گذشــته ضرورتــاً جابندارانــه اســت، چیــزی کــه از ایــن نیــز خاطــر 
را آشــفته تر می کنــد ایــن اســت کــه ایــن امــر سرشــت علــم تاریــخ را همچــون یــک معرفــت 

شناســی موضــوع مــدار بــه بررســی نقادانــه می گــذارد.)24(
ــروی  ــه قلم ــادی ب ــدازه ی زی ــا ان ــده، ت ــفی نگران کنن ــائل فلس ــن مس ــاره ی ای ــث درب بح
ــوان  ــه عن ــود ب ــدرت خ ــنتی« از ق ــلاح »س ــه  اصط ــان ب ــت. مورخ ــا شده اس ــری جابه ج دیگ
ــد و  ــاع کرده ان ــخ( دف ــی از تخصــص خــود در تاری ــا اشــاراتی ضمن ــخ )و ب ــش تاری ــان دان متولی
ایــن امــر را بــا اســتناد کــردن بــه تعــارض میــان »تاریــخ« )همانــا دانشــی کــه از پژوهــش بــی 
طرفانــه بــه دســت می آیــد( و »ایدئولــوژی« )همانــا معرفــی کــه بــه واســطه علائــق و منافــع 
تحریــف شده اســت.( انجــام داده انــد. »ایدئولــوژی« چنــان توصیــف می گــردد کــه بــه واســطه 
صــرف سرشــت اش کار فکــری را آلــوده می ســازد و از ایــن رو آن را بی اعتبــار می کنــد. 
ــه دیدگاه هــای معــارض مفهومــی از »پذیرفتــه نشــدن« می دهــد و  برچســب »ایدئولوژیــک« ب

ــد.)25( ــر می بخش ــیب ناپذی ــت« آس ــا »حقیق ــون ی ــت قان ــب منزل ــای غال ــه دیدگاه ه ب
نورمــال  هامســون13 هرگــز اعتــراف نمی کنــد کــه توصیــف تحقیرآمیــز او از کتابــی دربــاره ی 
زنــان فرانســوی ســده نوزدهــم میــلادی بــه عنــوان »تاریــخ زاهــدان« بــر آن دلالــت داشــت 
کــه بــرای او در تعــارض بــا تاریــخ قضیــب بوده اســت؛ گــو اینکــه او خــود آن را در تعــارض بــا 
تاریــخ »واقعــی« لحــاظ می کــرد و حملــه ی بــی دلیــل ریچــارد کــوب14 بــه ســیمون دوبــوار15 
ــد  ــی نخواهن ــان خوب ــت ها مورخ ــه فمینیس ــا می کردک ــان الق ــاب چن ــان کت ــر هم ــدی ب در نق
بــود. بایــد و نباید هــای پیشــنهادی لارنــس اســتون16 در خصــوص تاریــخ زنــان کــه همچــون 

13. Norman Hampson 
14. Richard Cobb
15. Simone de Beauvoir
16. Lawrence stone
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ــرا  ــران پذی ــش از دیگ ــک کل بی ــون ی ــان را همچ ــخ زن ــد، تاری ــی می نمای ــان موس ده فرم
بــود، امّــا بــر خطراتــی از قبیــل »تحریــف شــواهد« گرفتــه تــا »پشــتیبانی از ایدئولــوژی مــدرن 
فمینیســتی« تأکیــد می کــرد، چنانکــه انــگار معنــای شــواهد عــاری از ابهــام باشــد و دربــاره ی 
جایــگاه، دیــدگاه و تفســیرهای مورخــان بــری از هــر مشــکلی بنمایــد. رابــرت فینلــی17  نیــز بــه 
طــور مشــابه از پذیرفتــن ایــن مســائل ســرباز می زنــد و ناتالــی دیویــس18 را بــه ایــن امــر متهــم 
می کنــد کــه »مرجعیــت منابــع« را در نظــر نمی گیــرد و »قضــاوت اســناد« را نادیــده می گیــرد. 
بــرای ایــن مقصــود کــه خوانشــی فمینیســتی از داســتان مارتیــن گــر19 ترویــج کنــد.)26( ناگفتــه 
ــا  ــه« ی ــات مردان ــاختن »تعصب ــکار س ــرای آش ــت ها ب ــش های فمینیس ــه کوش ــت ک ــدا اس پی
»ایدئولــوژی مردانــه« کــه در نوشــته های تاریخــی جــای گرفتــه اغلــب بــه عنــوان نشــانه هایی 

ــت.)27( ــب شده اس ــا تکذی ــده ی ــخره گرفته ش ــه س ــوژی« ب از »ایدئول
مناســبات قــدرت نابرابــر در چارچــوب رشــته ی تاریــخ اتهــام داشــتن »ایدئولــوژی« را بــرای 
ــاک می ســاخت.  ــد، خطرن ــه ای و مشــروعیت تخصصــی بودن ــت حرف ــی منزل کســانی کــه در پ
ایــن امــر )و قواعــد حاکــم بــر ســاختار حرفــه ای رشــته ی تاریــخ ( در ابتــدا بســیاری از مورخــان 
ــت؛ و در  ــان بازداش ــی کارش ــات شناخت  شناس ــن تبع ــا بنیادی تری ــه ب ــان را از مواجه ــخ زن تاری
عــوض آن هــا بــر زنــان همچــون موضــوع تاریخــی حاشــیه ای تأکیــد کردنــد و نــه بــه عنــوان 
دلیلــی بــرای بــه چالــش گرفتــن پیش فرض هــای روش شــناختی رشــته ی تاریــخ. )در آن روزگار 
ــهروندانی  ــون ش ــه همچ ــدازی، بلک ــلان بران ــوان عام ــه عن ــه ب ــه ن ــم ک ــی آن بودی ــا در پ م
ــه دانشــگاهی  ــر کمیت ــخ 1975م.، مــن در براب ــال در تاری ــرای مث ــم(. ب ــوه کنی ــون جل ــع قان تاب
تعییــن ســرفصل دروس بــه هنــگام دفــاع از رشــته های جدیــد دربــاره ی زنــان چنیــن اســتدلال 
ــه ی  ــل زمین ــط بین المل ــا رواب ــه ای ی ــات منطق ــد مطالع ــز مانن ــان نی ــخ زن ــه تاری ــردم ک ک
ــود  ــی سیاســی( ب ــدی تاکتیکــی )حرکت ــن ترفن ــدازه ای ای ــا ان ــازه ای از پژوهــش اســت. ( 28 ) ت ت
ــا جنبــش فمینیســتی  ــان را از ارتبــاط نزدیــک ب کــه می کوشــید در بافــت معینــی مطالعــات زن
ــاور ریشــه می گرفــت کــه انباشــته شــدن اطلاعــات  ــدازه ای نیــز از ایــن ب ــا ان ــع شــود، و ت مان
ــد.  ــار می انجامی ــخ معی ــه ادغــام آن هــا در تاری ــر ب ــان در روزگار گذشــته ناگزی ــاره زن کافــی درب
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ایــن انگیــزه اخیــر بــه واســطه پیدایــش تاریــخ اجتماعــی کــه بــر هویت هــای جمعــی و طیــف 
ــبتاً  ــته ی نس ــود رش ــد. وج ــه ش ــت، برانگیخت ــز داش ــی تمرک ــای اجتماع ــترده ای از گروه ه گس
جدیــد تاریــخ اجتماعــی بــرای تاریــخ زنــان محمــل مهّمــی فراهــم آورده؛ پیونــد بــا موضوعــی 
جدیــد کــه حــاوی مجموعــه ی جدیــدی از رویکرد هــا بــود و ادعــای اهمیــت داشــتن یــا دســت 

کــم مشــروع بــودن مطالعــات زنــان را تقویــت کــرد.
ــاره ی  ــخ درب ــته ی تاری ــای رش ــی پیش فرض ه ــه برخ ــه ب ــن اینک ــی در عی ــخ اجتماع تاری
تحلیــل بی طرفانــه ی علمــی تمســک می جســت، بــا ایــن حــال، موضوعــات پژوهــش تاریخــی 
را گســترش داده و بــه گروه هــای اجتماعــی از قبیــل دهقانــان، کارگــران، آمــوزگاران و بــردگان 
ایــن منزلــت را بخشــید کــه بــه عنــوان ســوژه های تاریخــی بــه شــمار برونــد. برهمیــن قیــاس 
ــت  ــد، و اهمی ــاره کنن ــان اش ــته زن ــه زیس ــت تجرب ــه واقعی ــد ب ــان می توانن ــخ زن ــان تاری مورخ
ــان را در ســازمان های سیاســی  ــرای پژوهــش تاریخــی، زن ــان ب ــد. آن ذاتــی آن را فــرض بگیرن
ــل  ــدی از قبی ــای جدی ــا و نهاده ــد و محیط ه ــرار دادن ــش ق ــورد پژوه ــای کار م و در محل ه
ــی  ــد. برخ ــرار بگیرن ــش ق ــورد پژوه ــتندکه م ــی دانس ــان ارزش ــوار را دارای چن ــواده و خان خان
ــردان را  ــان و م ــان کنــش گــری زن ــد کــه شــباهت می ــی آن بودن ــان در پ ــخ زن مورخــان تاری
ــد  ــان تأکی ــای زن ــر تفاوت ه ــان ب ــخ زن ــان تاری ــر مورخ ــه، برخــی دیگ ــد. در حالیک نشــان دهن
ــک  ــن، ی ــه اجتماعــی معی ــک مقول ــان« را همچــون ی ــا »زن ــن رویکرده ــد، هــر دو ای می کردن
موجودیــت جداگانــه و پدیــده ای شناخته شــده، بــه شــمار می آورنــد. در واقــع، اینــان اشــخاصی 
ــای  ــدند و نقش ه ــا می ش ــاوت جابه ج ــای متف ــه در بافتاره ــد ک ــث بودن ــتی مؤن ــاظ زیس از لح
ــر  ــا گوه ــرد، امّ ــر می ک ــان تغیی ــان تجربه هایش ــن می ــد. در ای ــود می گرفتن ــه خ ــی ب گوناگون
وجــودی آن هــا بــه عنــوان زن دگرگــون نمی شــد.)29( از ایــن رو مورخــان تاریــخ اجتماعــی ) کــه 
خــود نیــز از جملــه آن هــا هســتم ( اثــرات صنعتــی شــدن را بــر زنــان مســتند ســاختند، یعنــی 
ــاره ی  ــر درب ــد. )در آن روزگار کمت ــته می ش ــی انگاش ــان بدیه ــت مشترکش ــه هوی ــی ک برگروه
ــن  ــای ای ــه معن ــه چگون ــم و اینک ــش می کردی ــان« پرس ــلاح »زن ــود اصط ــی خ ــوع تاریخ تن
اصطــلاح دگرگــون شــد، و بــرای مثــال در جریــان صنعتی شــدن چگونــه مشــخصه »کارگــران 
زن« بــه عنــوان مقولــه ای جــدا از »کارگــران« فهــم اجتماعــی جدیــدی از ایــن کــه معنــای زن 
بــودن چیســت ایجــاد کــرد(.)30( کســان دیگــری بــا فرهنــگ زنــان همچــون محصــول ملمــوس 
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ــان«  ــد کــه »زن ــر آن بودن ــان مواجــه شــدند، و آن هــا نیــز ب تجربــه ی اجتماعــی و تاریخــی زن
را بــه عنــوان مقولــه ای همگــن فــرض بگیرنــد.)31( در نتیجــه، مقولــه ی »زنــان« چنــان پــا بــه 
عرصــه ی وجــود نهــاد کــه یــک موجودیــت اجتماعــی جــدا از مناســبات مفهومــی تاریخــی آن، 
بــا مقولــه »مــردان« باشــد.)32( تاریــخ زنــان زمــان کمتــری بــرای مســتند ســاختن قربانــی کــردن 
زنــان صــرف کــرد و زمــان بیشــتری صــرف تأییــد متمایــز بــودن »فرهنــگ زنــان« نمــود، و بــه 
ــه آوردن  ــرای نمون ایــن ترتیــب ســنتی تاریخــی ایجــاد کــرد کــه فمینیســت  ها می توانســتند، ب
از کنش گــری زنــان و بــرای اثبــات تــوان زنــان در ســاختن تاریــخ بــه آن تمســک بجوینــد.)33(

بیــان مســتند واقعیــت تاریخــی زنــان در گفتمــان هویــت جمعــی آنــان ســهم داشــت و آن را 
بازتــاب مــی داد، یعنــی همــان هویــت جمعــی کــه جنبــش زنــان را در دهــه ی هفتــاد میــلادی 
ــه ای ایجــاد کــرد کــه در عیــن لحــاظ  ــه ی مشــترک زنان ممکــن ســاخت. ایــن گفتمــان تجرب
کــردن تفاوت هــای اجتماعــی بــر شــاخص مشــترک جنســیت و نیازهــا و منافــع مرتبــط بــا آن 
ــان،  ــی« زن ــت »حقیق ــف هوی ــامل کش ــه ش ــی زنان ــن آگاه ــد برانگیخت ــرد. فرآین ــد می ک تأکی
ــش  ــد. جنب ــی می ش ــن رو رهای ــت، و از ای ــاری و فردی ــود مخت ــق خ ــدن، تحق ــر دی ــور دیگ ج
زنــان فــرض را بــر وجــود زنــان بــه عنــوان یــک مقولــه ي اجتماعــی جداگانــه و قابــل تعریــف 
می نهــاد کــه اعضــای آن صرفــاً نیــاز بــه بســیج شــدن داشــتند ) در عــوض ایــن کــه زنــان را 
همچــون مجموعــه ی ناهمگــون از انســان هایی بــه شــمار آورد کــه بــه لحــاظ زیســت  شــناختی 
مشــابه هســتند و هویــت آن هــا بــه واســطه ی جنبــش زنــان در حــال شــکل گیری بــود. ( از ایــن 
رو تاریــخ زنــان واقعیــت مقولــه ي »زنــان«، وجــود آن پیــش از جنبــش معاصــر زنــان، نیازهــا، 
منافــع و مشــخصه های ذاتــی آن را بــه واســطه ی عطــا کــردن یــک تاریــخ بــه آن مــورد تأییــد 

ــد. ــرار می ده ق
ــه عنــوان یــک هویــت  ــان« ب ــه ی »زن ــا پیدایــش مقول ــان ب از ایــن رو، پیدایــش تاریــخ زن
ــن  ــان و ای ــاد زن ــود کــه انقی ــی همــراه ب ــا تحلیل ــز ب ــن نی ــود، و همی ــده ب سیاســی در هــم تنی
ــردان نســبت داده می شــد.  ــه تبعیــض م ــد ب ــه چشــم نمی آمدن ــان از لحــاظ تاریخــی ب ــه آن ک
»مــردان« نیــز هماننــد »زنــان« گــروه ذی نفــع همگونــی بــه شــمار می رفتنــد کــه مقاومت شــان 
در برابــر مطالبــات برابری خواهانــه بــه خواســتی عمــدی نســبت داده می شــد. بــرای حفاظــت از 
قــدرت و منابعــی کــه سلطه شــان بــه آنــان عطــا می کــرد. توجــه بــه چندگانگــی، طبقــه، نــژاد 
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ــارض  ــان، تع ــا همچن ــی زد، امّ ــن م ــدر ســالاری دام ــه چندگانگــی در مضمــون پ ــگ ب و فرهن
میــان مــرد و زن را ثابــت نــگاه می داشــت. توجــه کمتــری بــه بنیان هــای مفهومــی پدرســالاری 
ــی  ــت فرهنگ ــی در معرف ــاوت جنس ــا تف ــطه ی آن ه ــه واس ــه ب ــی ک ــه راه های ــز ب ــد و نی می ش
تعبیــه می شــد، در حالــی کــه توجــه بیشــتری بــه اثــرات نظام هــای ســلطه ي مردانــه بــر زنــان 
ــون  ــان کان ــه زن ــردان علی ــاد م ــد. تض ــراز می گردی ــرات اب ــن اث ــر ای ــان در براب ــت زن و مقاوم
ــه بســیج  ــر ب ــن ام ــدی داشــت: ای ــوارض چن ــود ع ــن خ ــود و ای ــخ ب ــزی سیاســت و تاری مرک
سیاســی مؤثــر و گســترده امــکان بــروز مــی داد و بــه طــور همزمــان بــه شــیوه ی ضمنــی بــر 
سرشــت ذاتــی تعــارض دوگانــه ی مذکــر علیــه مؤنــث مهــر تأییــد می نهــاد. بــه نظــر می رســید 
کــه ابهــام منــدرج در تاریــخ زنــان بــه واســطه ی ایــن تعــارض صریــح میــان دو گــروه ذی نفــع 

ــد، رفــع می شــد.  معــارض کــه جــدا از هــم ترکیــب یافتــه بودن
بــه طــور تناقض آمیــزی گرچــه ایــن گونــه از تعــارض مطــرود کســانی بــود کــه صاحبــان 
ــر  ــن ام ــال، ای ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــمار می آوردن ــه ش ــه ب ــای یگان ــون جماعت ه ــا را همچ حرفه ه
بــه عنــوان مشــخصه ی تاریــخ پذیرفتنــی بــود. )ایــن امــر دســت کــم بــه طــور جزئــی از ایــن 
ــه آن  ــای توج ــود، کانون ه ــی ب ــال دگرگون ــی در ح ــه ی کار تاریخ ــود زمین ــرا خ ــود زی ــرار ب ق
ــد.( در  ــا می گردی ــده و جابج ــه ش ــش گرفت ــه چال ــب اش ب ــای غال ــد و آموزه ه ــر می کردن تغیی
واقــع می تــوان گفــت کــه تاریــخ زنــان بــه  عنــوان زمینــه ی کار تاریخــی تــا انــدازه ی خاصــی 
ــد  ــر تأیی ــان مه ــه ی زن ــه ی جداگان ــی تجرب ــه یعن ــرا در سرشــتی جداگان ــت، زی مشــروعیت یاف
ــر  ــن ام ــید. ای ــتحکام بخش ــان اس ــی زن ــت جمع ــه هوی ــی ب ــول گفتن ــه ق ــه ب ــان ک ــاد، چن نه
اثــری دو گانــه داشــت از یــک طــرف جایــگاه تاریــخ زنــان را در رشــته ی  تاریــخ اســتوار ســاخت 
ــخ  ــا تاری ــرال ب ــان لیب ــرت گرای ــرد. کث ــد ک ــخ« تأکی ــاوت آن از »تاری ــر تف و از طــرف دیگــر ب
ــه واســطه ی فشــاری  ــه نیمــه و آن هــم ب ــه طــور نصف ــد )دســت کــم ب ــدارا می کردن ــان م زن
کــه مورخــان و دانشــجویان فمینیســت برآن هــا وارد کــرده و مــدارا بــا تاریــخ زنــان را ممکــن 
ســاختند. ( ایــن کثــرت گرایــان لیبــرال مترصــد بودنــد کــه بــه علاقــه ی تاریخــی در بســیاری از 
موضوعــات اعتبــار ببخشــند؛ ولــی تاریــخ زنــان خــارج از علایــق رشــته ی تاریــخ باقــی مانــد و 

ــد. ــرکوب می ش ــر س ــپهری دیگ ــه ی آن در س ــش برندازان ــید چال ــر می رس ــه نظ ب
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»سياست« عليه »نظریه«
ســرکوب و جداســازی تاریــخ زنــان هرگــز کامــل نشــد، ولــی در اواخــر دهــه ی هفتــاد قــرن 
بیســتم میــلادی بــه واســطه ی چنــد عامــل محدود کننــده بــه طــور آشــکار آغــاز بــه تضعیــف 
ــر از  ــخ و برخــی دیگ ــته ی تاری ــده از درون رش ــل محدود کنن ــن عوام ــی از ای ــرد، برخ شــدن ک
ــش  ــه چال ــان« را ب ــه ی »زن ــار مقول ــان اعتب ــل توأم ــن عام ــت. ای ــی بر می خاس ــش سیاس جنب
کشــید و تفــاوت را بــه عنــوان مســأله ای مطــرح کــرد کــه بایــد تحلیــل شــود. تمرکــز بــر تفــاوت 
برخــی ابهام هــا را کــه همیشــه در تاریــخ زنــان بــه طــور تلویحــی وجــود داشــت بــه واســطه ی 
اشــاره کــردن بــه ذات معانــی مبتنــی بــر رابطــه ی میــان مقــولات جنســیتی آشــکار ســاخت. این 
ــش مطــرح شــود، و  ــدرت و دان ــان ق ــای می ــاره ی پیوند ه ــر موجــب شــد، پرســش هایی درب ام

نیــز رابطــه ی دو ســویه میــان نظریــه و سیاســت را نشــان داد.
ــت  ــه هوی ــه ب ــی ک ــی هنگام ــد، حت ــان می پرداختن ــخ زن ــه تاری ــه ب ــی ک ــدف مورخان ه
جداگانــه ی زنــان اعتبــار می بخشــیدند، ایــن بــود کــه زنــان را در تاریــخ ادغــام کننــد. تــلاش 
بــرای ادغــام زنــان در تاریــخ بــه واســطه ی تأمیــن مالــی از ســوی دولــت و بنیاد هــای خصوصــی 
ــا  ــن بنیاده ــت. )ای ــلادی انجــام گرف ــلادی و ســال های نخســتین دهــه 80 می در دهــه 70 می
ــادر  ــو پژوهش هــای تاریخــی ق ــه داشــتند و هــم در پرت ــخ علاق ــه تاری ــی هــم ب و ادارات دولت
ــان ادغــام، فــرض  ــد(. در جری ــان تدویــن کنن ــال زن می شــدند کــه سیاســت های خــود را در قب
بــر ایــن بــود کــه زنــان را می تــوان در زمینه  هــای جا افتــاده ی تاریخــی گنجانــد، و نیــز اصــلًا 
بــه حضــور زنــان بــرای تصحیــح رونــد تاریخــی نیــاز اســت. در اینجــا تبعــات متناقــض منزلــت 
مکمــل تاریــخ زنــان خــود را نشــان می دهــد. تاریــخ زنــان کــه مشــتمل بــود بــر تهیــه  داده هــا 
دربــاره ی زنــان در گذشــته و اصــرار بــر ایــن کــه بــدون در نظــر گرفتــن زنــان دوره  بندی هــای 
ــر  ــا اث ــر رویداده ــان ب ــن کــه زن ــورد ای ــه ی شــواهد در م ــرش نیســت، ارائ ــل پذی تاریخــی قاب
ــی  ــه زندگ ــن ک ــر ای ــاری ب ــد، و پافش ــرکت می کردن ــی ش ــی عموم ــتند و در زندگ می گذاش
ــادی را تداعــی می کــرد:  خصوصــی دارای بعــدی عمومــی و سیاســی اســت، یــک نقصــان بنی
ســوژه ی تاریخــی موجــود جهــان شــمول نبــود و مورخانــی کــه چنــان تاریــخ می نوشــتند، انــگار 
ســوژه ی تاریــخ جهان شــمول اســت؛ دیگــر نمی توانســتند مدعــی شــوند کــه از عهــده ی تاریــخ 

ــد، برنامــه ی ادغــام ایــن تبعــات را آشــکار ســاخت. ــگاری برآمده ان  ن
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ثابــت شــد کــه تحقــق برنامــه ی ادغــام کــه بــا شــور و خوش بینــی بســیار انجــام می گرفــت، 
دشــوار اســت. بــه نظــر می رســید، ایــن امــر بیشــتر از مقاومــت مورخــان ناشــی می شــد تــا ایــن 
کــه نتیجــه ی تعصــب و تبعیــض صــرف باشــد، گویــا، ایــن دو نیــز مطمئنــاً بخشــی از مشــکل 
بوده انــد.)34( در واقــع مورخــان تاریــخ زنــان خــود ورود زنــان را بــه تاریــخ دشــوار یافتنــد و کار 
ــرای انجــام  ــود کــه ایــن مورخــان در آغــاز ب بازنویســی تاریــخ مســتلزم بازســازی مفاهیمــی ب
آن آمــاده نبــوده و یــا آمــوزش ندیــده بودنــد. آنچــه مــورد نیــاز بــود، راهــی بــرای اندیشــیدن 
دربــاره ی تفــاوت بــود و نیــز ایــن کــه چگونــه شــاکله ی آن مناســبات میــان افــراد و گروه هــای 

ــرد.  ــن می ک ــی را تعیی اجتماع
ــاره ی مســأله تفــاوت جنســی  ــرای نظریــه  پــردازی درب ــود کــه ب »جنســیت« اصطلاحــی ب
ــا  ــه شــده بود ب ــان وام گرفت ــن اصطــلاح از دســتور زب ــالات متحــده، ای ــت. در ای ــه کار می رف ب
ــن اصطــلاح از  ــز ای ــان، و نی ــرد زب ــد کارب ــا قواع ــردان( ی ــراردادی )ســاخته دســت م ــات ق تبع
پژوهش هــای جامعه شــناختی نقش هــای اجتماعــی زنــان و مــردان وام گرفته شده اســت. 
ــد، کاربردهــای جامعهشــناختی »جنســیت« ممکــن اســت واجــد تداعی هــای کارکــردی  هرچن
ــی  ــی اجتماع ــای ضمن ــت  ه ــر دلال ــه ب ــدند ک ــر آن ش ــت ها ب ــد، فمینیس ــه باش ــا ذات گرایان ی
جنســیت در تضــاد بــا دلالت هــای جســمانی جنــس زن یــا مــرد تأکیــد کننــد.)35( عــلاوه بــر ایــن 
آن هــا بــر آن وجــه از جنســیت تأکیــد می کننــد کــه بــه مناســبات میــان زن و مــرد می پــردازد: 
ــا مــردان  ــاس ب ــان را در قی ــه دســت آورد مگــر آن کــه زن ــان ب ــد درک از زن شــخص نمی توان
تعریــف کنــد و نیــز نمی تــوان درکــی از مــردان بــه دســت آورد مگــر ایــن کــه آن هــا از زنــان 
ــی  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــیت در زمینه ه ــه جنس ــا ک ــن از آنج ــر ای ــزون ب ــوند. اف ــز ش متمای
ــد و  ــل ش ــاوت جنســیتی قائ ــای متف ــه نظام ه ــود داشــت ک ــکان وج ــن ام ــد، ای ــف می ش تعری
ــا  ــژاد ی ــان ایــن نظام هــا و مقــولات دیگــری از قبیــل ن ــه نســبت هایی اندیشــید کــه می ــز ب نی
ــه حســاب آورد.  ــا قومیــت برقــرار می شــد و در ایــن میــان امــکان دگرگونــی را نیــز ب طبقــه ی
مقولــه ی جنســیت کــه در آغــاز کار بــرای تحلیــل تفــاوت میــان جنــس زن و جنــس مــرد 
ــاوت  ــود تف ــوب خ ــا در چارچ ــأله ی تفاوت ه ــه مس ــت ک ــم یاف ــان تعمی ــت؛ چن ــه کار می رف ب
ــه  ــب ب ــلادی موج ــتاد می ــه ی هش ــت در ده ــر هوی ــی ب ــت مبتن ــرد. سیاس ــی را دربربگی جنس
وجــود آمــدن وفاداری هــای چندگانــه ای شــد کــه معنــای واحــد مقولــه ی »زنــان« را بــه چالــش 
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ــان  ــرد: زن ــه کار ب ــل ب ــدون تعدی ــوان ب ــان« را اصــلًا نمی ت ــع اصطــلاح »زن می کشــید. در واق
رنگیــن پوســت، زنــان یهــودی، زنــان همجنس خــواه، زنــان کارگــر تهدیســت و زنــان سرپرســت 
ــن  ــه ای ــد. هم ــه ش ــا پرداخت ــه آن ه ــه ب ــد ک ــی بودن ــی از رده بندی های ــاً برخ ــوار و ... صرف خان
ــان«  ــر اصطــلاح »زن ــواه را ب ــه ي متوســط ناهمجنس خ ــا ســلطه ی زن سفیدپوســت طبق رده ه
بــه چالــش کشــیدند، بــا ایــن اســتدلال کــه تفاوت هــای بنیــادی در تجربــه ی زیســتی مدعــای 
ــان«  ــمول »زن ــوم جهان ش ــدن مفه ــاره ش ــد پ ــاخت.)36( چن ــن می س ــه را ناممک ــی یگان هویت
ــزرگ در  ــی ب ــای سیاس ــا تفاوت ه ــي ب ــزه ي جنس ــه وانگی ــت، طبق ــژاد، قومی ــطه ی ن ــه واس ب
ــدید  ــگاری تش ــا هرزه ن ــه ت ــطین گرفت ــائلی از فلس ــوص مس ــان در خص ــش زن ــوب جنب چارچ
ــکان  ــده ای آشــکار می شــد، ام ــه طــور فزاین ــان کــه ب ــان زن شــد.)37( اختــلاف نظــر شــدید می
رویــه سیاســی مشــترک را نامحتمــل می ســاخت و بــر ایــن دلالــت می کــرد کــه منافــع زنــان 
ــرد. در  ــرار می گی ــزاع و بحــث ق ــه محــل ن ــی اســت ک ــه موضوع ــی نیســت، بلک ــری بدیه ام
واقــع همــه مطالبــات بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن تجربیــات و تواریــخ گونه هــای مختلــف 
زنــان واجــد منطقــی بــود کــه از جنبــی بــودن حکایــت می کــرد، و ایــن بــار ایــن جنبــی بــودن 
در قبــال مقولــه ی جهان شــمول زنــان بــود، و نیــز در قبــال کفایــت هــر تاریــخ عمومــی از زنــان، 

و همچنیــن تــوان هــر مورخــی کــه همــه زنــان را در تاریخــی یگانــه پوشــش دهــد.
ــن کــه  ــاره ی ای ــاوت  هــا در چارچــوب تفــاوت موجــب طــرح بحثــی شــد درب مســأله ی تف
ــن  ــا اصــلًا چنی ــن کــه آی ــن شــود و ای ــل و تبیی ــه ای تحلی ــوان مقول ــه عن ــه جنســیت ب چگون
ــا  ــا ی ــاره ی نظام ه ــی درب ــوم اجتماع ــه پژوهشــی در عل ــا ب ــن تبیین  ه ــي از ای ــرد؟  یک ــد ک بای
ــر آن می گیــرد کــه تعارضــی  ســاختار های جنســیتی معطــوف می شــد؛ ایــن تبییــن فــرض را ب
ــان  ــردان و زن ــه م ــای ( جداگان ــا نقش ه ــا )ی ــت  ه ــان هوی ــان و می ــردان و زن ــان م ــت می ثاب
وجــود دارد، کــه در همــه ی ســاحت های زندگــی اجتماعــی بــه طــور مــدام در کار اســت. عــلاوه 
ــان  ــز می ــان مقوله هــای اجتماعــی مذکــر و مؤنــث و نی ــر ایــن یــک همبســتگی مســتقیم می ب
ــه  ــا را ب ــای آن ه ــود، تفاوت ه ــه می ش ــرض گرفت ــان ف ــردان و زن ــه ی م ــای کنش گران هویت ه
ــون  ــد. و کان ــژاد نســبت می ده ــا ن ــه ی ــل طبق ــاده از قبی ــی جاافت ــر مشــخصه های اجتماع دیگ
تاریــخ زنــان را بــه واســطه ی توجــه بــه مناســبات مذکــر و مؤنــث گســترده می ســازد، و نیــز بــه 
ــی  ــه فرایندهای ــود، چ ــیت ادراک می ش ــه جنس ــه چگون ــار ه ی اینک ــش هایی درب ــطه ی پرس واس
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نهادهــای جنســیت مدار را بنیــان می نهنــد، و تفاوت هایــی کــه نــژاد، طبقــه، قومیــت وانگیــزه ي 
ــه جنســیت  ــوم اجتماعــی ب ــان موجــب شــده اند. رویکــرد عل ــات تاریخــی زن جنســي در تجربی
ــده ای از  ــد مجموعــه ی فزاین ــه ی تولی ــان« شــده و مای ــه ی »زن ــرت در مقول موجــب ایجــاد کث
ــکلات  ــه ای از مش ــه مجموع ــر آن ب ــلاوه ب ــی ع ــت ول ــی شده اس ــای جمع ــخ و هویت ه تواری
ــکار  ــان آش ــان زن ــاوت می ــد تف ــب تأیی ــه متعاق ــت ک ــورد کرده اس ــز برخ ــی نی ــل ردیاب غیرقاب
ــي  ــزه ي جنس ــت و انگی ــژاد، قومی ــه، ن ــه ی طبق ــر پای ــیاری ب ــای بس ــر تفاوت ه ــت. اگ شده اس
ــر اســاس آن فمینیســت ها  ــان اســت کــه ب ــزی فصــل مشــترک زن ــس چــه چی وجــود دارد؛ پ
ــی  ــد مفهوم ــه ی پیون ــز حلق ــد؟ چــه چی ــی منســجمی را ســازمان بدهن ــش جمع ــد، کن می توانن
ــه نظــر می رســد  ــه ی آنچــه ب ــان اســت، در میان ــات زن ــا رشــته ی مطالع ــان ی ــخ زن ــرای تاری ب
ــد(  ــط دارن ــم رب ــه ه ــل ب ــن دو معض ــت؟ )ای ــون اس ــا و گوناگ ــای بی انته ــاعه ی روایت ه اش
ــی  ــه برخ ــترک ک ــی مش ــا تاریخ ــرای آن ه ــوان ب ــا می ت ــد و آی ــترک دارن ــی مش ــان هویت زن
فمینیســت ها کوشــیده اند بــه واســطه ی تحلیــل جنســیتی بــا رویکردهــای ادبــی و فلســفی کــه 
ــا وصــف تفاوت هایــی کــه دارنــد؛ زیــر عنــوان مشــترک پساســاختارگرایی گــرد آمده انــد، بــه  ب
ــه  ــل دوگان ــر مســتند ســاختن تقاب ــد ب ــه جــای تأکی ــد. در اینجــا ب ــن پرســش ها پاســخ دهن ای
ــده  ــه کاوی ــل دوگان ــن تقاب ــراری ای ــه چگونگــی برق ــد می شــود ک ــن تأکی ــر ای ــل زن، ب درمقاب
ــاره  ــق درب ــه تحقی ــان« ب ــت از پیــش موجــود »زن ــرض کــردن هوی ــه جــای ف ــی ب شــود، یعن
فرآیندهــای ســاخت ایــن هویــت پرداختــه می شــود، و بــه جــای اختصــاص معنــای درونــی بــه 
مقوله هایــی ماننــد »مــردان« و »زنــان« چگونگــی بــه وجــود آمــدن چنیــن معناهایــی تحلیــل 
می شــود. ایــن تحلیــل دلالــت را همچــون موضــوع خــود برمی گزینــد و بــه تفحــص دربــاره ی 
ــه  ــاوت جنســیتی ب ــا معناهــای تف ــه در چارچــوب آن ه ــردازد ک ــی می پ ــا و ســیاق عبارت رویه ه
ــش  لاکان از  ــژه خوان ــه وی ــی ) ب ــل روان ــه ی تحلی ــب نظری ــل اغل ــن تحلی ــد. ای ــود می آی وج
ــث  ــوژه  بح ــر س ــت ه ــی هوی ــی و بی ثبات ــاره ی پیچیدگ ــا درب ــرد ت ــه کار می گی ــد ( را ب فروی
کنــد. مردانگــی و زنانگــی چنــان فهــم شــوند کــه از لحــاظ جایگاهــی کــه ســوژه در آن قــرار 

ــود.)38( ــدود نمی ش ــان مح ــث جنسیت  ش ــان از حی ــردان و زن ــه م ــاً ب ــرد، لزوم می گی
ــه واســطه ی آن پساســاختارگرایی را  از همــه مهم تــر روش هایــی اســت کــه فمینیســت ها ب
بــه کار می گیرنــد کــه دربــاره ی تفــاوت بیندیشــند. تفــاوت در کانــون نظریه هــای زبان شــناختی 
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در بــاب دلالــت جــای دارد. گفتــه می شــود، همــه ی معنا هــا بــر اســاس تفــاوت و بــه واســطه ی 
تضادهــا و تقابل هــا، و نیــز بــر اســاس سلســله مراتــب بــه واســطه ی اختصــاص موقعیــت برتــر 
ــه  ــن ک ــود. ای ــاد می ش ــر ایج ــی دیگ ــه اصطلاح ــتانه ب ــت فرودس ــک اصطــلاح و موقعی ــه ی ب
پیونــد متقابــل در یــک رابطــه نامتقــارن بــه حســاب بیایــد، اهمیــت دارد زیــرا بــه ایــن ترتیــب 
ــروه  ــک گ ــه ی ــی ب ــع اجتماع ــش از اختصــاص مناب ــزی بی ــر چی ــه تغیی نشــان داده می شــود ک
فرودســت، و نیــز چیــزی بیــش از عدالــت توزیعــی اســت. اگــر بــه دســت دادن تعریفــی از مــرد 
ــاد زن اســت، پــس دگرگونــی در منزلــت زن نیازمنــد ) و نیــز بانــی( دگرگونــی  ــه انقی منــوط ب
در فهــم مــا از مفهــوم مــرد اســت )در ایــن میــان صــرف کثرت گرایــی فزاینــده کارایــی نــدارد( 
ــخ  ــه تاری ــبت ب ــش نس ــه چال ــن گون ــاً در همی ــان دقیق ــخ زن ــته از تاری ــادی برخاس ــد بنی تهدی
ــردن  ــن ک ــو تدوی ــدون از ن ــرد، ب ــه ک ــاً اضاف ــوان صرف ــان را نمی ت ــای دارد؛ زن ــاده ج جاافت
اساســی اصطلاحــات، معیارهــا و مفروضاتــی کــه در گذشــته بــه عنــوان تاریــخ فراگیــر عینــی و 
بی طــرف بــه شمارآمده اســت زیــرا آن دیــدگاه تاریخــی در بــه دســت دادن تعریفــی از خــود بــه 

طــرد زنــان متوســل شــده اســت.
ــد  ــتدلال می کنن ــوند، اس ــک می ش ــاختارگرایی متمس ــای پساس ــه آموزه ه ــه ب ــانی ک کس
ــد فهــم کــرد.  ــار می آورن ــه ب ــی کــه تفــاوت ب ــو فرایندهــای گفتمان ــد در پرت کــه قــدرت را بای
ــا  ــد؟ هویت ه ــاعه می یاب ــی شــده و اش ــاوت ایجــاد شــده قانون ــر تف ــی ب ــت مبتن ــه معرف چگون
ــه ایــن پرســش ها  ــر چــه اساســی ســاخته می شــوند؟ مورخــان فمینیســت پاســخ ب ــه و ب چگون
ــق  ــه خل ــای جداگان ــان روایت ه ــن می ــی در ای ــد، ول ــاص می یابن ــی خ ــای متن را در موقعیت ه
ــد. در عــوض عرصــه ي عمومــی، چــه از لحــاظ سیاســی و چــه از لحــاظ دانشــگاهی،  نمی کنن
ــه  ــاوت ب ــان را از تف ــت در آن تحلیل هایش ــان فمینیس ــه مورخ ــت ک ــی اس ــی از عرصه های یک
دســت می دهنــد و مقاومــت در برابــر طــرد، ســلطه یــا در حاشــیه بــودن را کــه از تبعــات نظــام 

ــد. ــاوت اســت ســازمان می دهن ــر تف ــی ب مبتن
ــمار  ــه ش ــی ب ــان را بدیه ــات زن ــت و تجربی ــه هوی ــی ک ــوم اجتماع ــرد عل ــلاف رویک برخ
ــه در  ــه ای ک ــازد و آن را از پای ــبی می س ــت را نس ــاختارگرایانه هوی ــرد پساس ــی آورد، رویک م
ــب  ــتند و در اغل ــی هس ــر مهم ــن دو عناص ــد و ای ــروم می کن ــه دارد، مح ــه« ذات گرایان »تجرب
ــه کار گرفته می شــوند.  ــرای بســیج در جنبش هــای سیاســی ب ــاری کــه ب تعاریــف سیاســی، معی
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ــه کار  ــز ب ــه مشــکل20 و نی ــه مثاب ــه ب ــت و تجرب ــم هوی ــن مفاهی ــا تبیی ــان فمینیســت ب مورخ
بســتن تحلیل هــای پساســاختارگرایانه تفســیرهایی پویــا از جنســیت بــه دســت داده انــد کــه بــر 
ــد.  رقابــت، تضــاد عقیدتــی و پیچیدگی هــای مناســبات دگرگــون شــونده ي قــدرت، تأکیــد دارن
بــه شــیوه های بســیار بیشــتر از آثــار کســانی کــه بــه مفهــوم پردازیهــای علــوم اجتماعــی تکیــه 
می کننــد، کار آنــان بــر تنــوع بیشــتر تاریخــی و تعیّــن بیشــتر متنــی در خصــوص خــود جنســیت 
ــی از  ــا برخ ــاختارگرایانه ب ــیوه های پساس ــر ش ــی ب ــار مبتن ــال آث ــن ح ــا ای ــی ب ــد دارد. ول تأکی
ــی را  ــوم اجتماع ــای عل ــه رویکرده ــانی ک ــار کس ــه آث ــوند ک ــه می ش ــکلاتی مواج ــان مش هم
ــان« و  ــه ی »زن ترجیــح می دهنــد. اگــر چنــان کــه دنیــس رایلــی21 اســتدلال کرده اســت، مقول
نیــز هویــت و تجربــه ی زنــان بی ثبــات هســتند، چــرا کــه از لحــاظ تاریخــی تنــوع دارنــد، پــس 
ــت و  ــی ثاب ــدون مفهوم ــوان ب ــه می ت ــد؟ چگون ــان پایه هــای بســیج سیاســی کدامن ــن می در ای
مشــترک از هســتی زنــان بــه نوشــتن تاریخــی منســجم دربــاره ی زنــان دســت زد؟ بــه گمــان 
ــه   ــاره ی مقول ــود دارد درب ــکان وج ــن ام ــه ای ــد ک ــه درســتی پاســخ می ده ــی ب ــم رایل ــن قل ای
هــای بی ثباتــی اندیشــه کــرد و عمــل سیاســی را حــول آن هــا ســازمان داد، در واقــع ایــن کار 
ــت.  ــث اس ــل بح ــت، مح ــه انجام گرفته اس ــه چگون ــن ک ــی ای ــت، ول ــه انجام گرفته اس همیش
ــان  ــه مورخ ــباهت مشــکلاتی ک ــه ش ــه ب ــن ک ــوض ای ــال و از قضــای روزگار درع ــن ح ــا ای ب
ــا  ــاز م ــه ناشــی از نی ــا مشــکلاتی ک ــد ب ــه بودن ــا مواج ــا آن ه ــه ی هشــتاد ب فمینیســت در ده
بــه اندیشــه کــردن دربــاره ی سیاســت در پرتــو شــرایط جدیــد اســت، مباحــث قطبــی شــده ای 
ــرای فمینیســم ســودمند اســت؟  ــا پساســاختارگرایی ب ــاره ی اینکــه آی تکویــن یافتــه اســت، درب

کــه ایــن نیــز رنگــی از رقابــت میــان »نظریــه« و »سیاســت« زده اســت.
فمینیســت های مخالــف بــا پساســاختارگرایی نقــد خــود را همچــون نکوهشــی از »نظریــه« 
ــد.  ــه شــمار می آورن ــرا و مردمحــور ب ــه را انتزاعــی، نخبه گ ــد، آن هــا نظری ــدی می کنن جمــع  بن
ــه و و زن  ــی، عمل گرایان ــان عین ــه موضع ش ــد ک ــرار دارن ــن اص ــر ای ــا ب ــن، آن ه ــلاف ای برخ
محــور اســت، و از ایــن رو بــه قاعــده اســت. در خصــوص فمینیســم هــر چــه نظــری اســت بــا 
ایــن تعــارض [بــا نظریــه] بــه عنــوان »سیاســت« بــه شــمار مــی رود زیــرا )بنــا بــه یــک روایــت( 

20. Problematic
21. Denise Riley



تاریخ زنان / 133

ــان ناشــی می شــود، و  ــه زن بصیــرت برآمــده از آن »مســتقیماً از تأمــلات خودمــان یعنــی تجرب
نیــز از تضادهایــی کــه مــا بــه واســطه ی شــیوه  های متفاوتــی کــه حتــی نــزد خودمــان بازنمایــی 
ــود  ــت خ ــری اســت در موقعی ــه دی ــی ک ــز از بی عدالتی های ــم، و نی می شــویم، احســاس می کنی
ــی از تعــارض  ــه واســطه ی درج مشــکل در چارچوب ــم«.)39( ب ــه کرده بودی ــوان زن] تجرب ــه عن [ب
دوگانــه ی عــلاج  ناپذیــر، ایــن صــورت  بنــدی امــکان تأمــل دربــاره ی ســودمندی رویکردهــای 
نظــری متنــوع را بــرای تاریــخ فمینیســتی و نیــز سیاســت فمینیســتی انــکار می کنــد، و عــلاوه 
بــر آن امــکان داشــتن فهمــی از نظریــه و سیاســت را همچــون مفاهیمــی تفکیــک  ناپذیــر منکــر 

می شــود.
بــه گمــان مــن تعــارض میــان »نظریــه« و »سیاســت«، تعارضــی کاذب اســت که عــزم دارد، 
مباحثاتــی را خامــوش کنــد کــه مــا ناگزیــر بایــد دربــاره اینکــه کــدام نظریــه بــرای فمنیســم از 
همــه ســودمندتر اســت درگیــر آن هــا شــویم، و ایــن کار را بــه واســطه ی پذیــرش صرفــاً یــک 
نظریــه بــه عنــوان »سیاســت« انجــام می دهــد. )بــه زبــان آنــان کــه ایــن دوگانــه22 را بــه کار 
ــای  ــه معن ــه« ب ــت؛ و »نظری ــد اس ــه کارآم ــای نظری ــه معن ــع ب ــت« در واق ــد »سیاس می گیرن
ــوان  ــه عن ــان را ب ــه« آن ــان« و »تجرب ــد« ،»زن ــه »کارآم ــت(.)40( نظری ــد اس ــت ناکارآم سیاس
ــت.  ــش اس ــی و کن ــت جمع ــمه ی هوی ــه سرچش ــی آورد ک ــمار م ــه ش ــی ب ــی بدیه واقعیت های
در واقــع )بــا اقدامــی کــه خــلاف واکنــش تاریــخ [رســمی] در قبــال تاریــخ زنــان اســت، آنــان 
ــد »سیاســت« را همچــون موضعــی هنجــاری محســوب  ــه کار می گیرن ــارض را ب ــن تع کــه ای
ــان بــه کار  می کننــد کــه می تــوان آن را بــرای آزمــودن اخلاقــی اعتبــار فمینیســم و تاریــخ زن
گرفــت. مورخــان تاریــخ زنــان نیــز کــه »نظریــه« را بــه خاطــر »سیاســت« طــرد می کننــد بــه 
طــرز شــگفت آوری بــا آن دســته از مورخــان ســنتی همســو می شــوند کــه پســا ســاختارگرایی )و 
تاریــخ زنــان( را همچــون آنتــی تــز اصــول عقیدتــی رشــته ی علمــی خــود بــه شــمار می آورنــد.

ــان  ــن می ــی در ای ــد ول ــاع می کنن ــه« دف ــوم »تجرب ــان از مفه ــن مورخ ــورد ای ــر دو م )41( در ه

ــاز می زننــد؛ و بــه واســطه ی مخالفــت  از ایــن کــه آن را بــه یــک مشــکل بــدل ســازند ســر ب
ــه  ــه بررســی دقیــق نقادان ــه« ب ــع می شــوند کــه »تجرب ــه« و »سیاســت« آن هــا مان ــا »نظری ب
ــرای سیاســت و تبییــن تاریخــی  گــذارده شــود و آن را همچــون زمینــه ای بنیــادی و بدیهــی ب

22. Dichotomy
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ــد.)42( ــظ می کنن حف
بــا ایــن حــال مفهــوم تجربــه بــرای مورخــان همچــون یــک مشــکل عرضــه شــده اســت و 
نیــاز اســت کــه دربــاره آن نقادانــه بحــث شــود. پســا ســاختارگرایی نــه تنهــا در ایــن بــاره شــک 
ــت  ــا ســاختار فرهنگــی( صاحــب منزل ــی )ی ــه خــارج از عــرف زبان ــا تجرب کــرده اســت کــه آی
ــه  طــور معمــول از  ــی کــه مورخــان ب ــز شــیوه  های ــان نی ــخ زن اســت؟ بلکــه کار مورخــان تاری
ــرای اســتدلال  ــن، و ب ــر ای ــزون ب ــر ســاخته اســت. اف ــده و متکث ــع داشــته اند پیچی ــه توق تجرب
مــن در اینجــا از همــه مهم تــر جهــان چندگانــه جنبــش سیاســی فمینیســتی در دهــه 1980.م بــه 
دســت دادن تعریفــی یگانــه از تجربــه زنــان را غیرممکــن ســاخته اســت. همانطــور کــه همیشــه 
معمــول اســت پرســش های مطــرح شــده دربــاب نظریــه پرســش هایی دربــاره سیاســت هســتند: 
آیــا تجربــه ای زنانــه وجــود دارد کــه از مرزهــای طبقــه و نــژاد فراتــر بــرود؟ چگونــه تفاوت هــای 
نــژادی یــا قومیتــی بــر »تجربــه زنانــه« اثــر می گــذارد و تعاریــف نیازهــا و علایــق زنانــه کــه 
ــادر  ــه ق ــم بنویســیم؟ چگون ــا می توانی ــاره آن ه ــا درب ــم ی ــم ســازمان یابی ــا می توانی حــول آن ه
ــدون  ــوده اســت؟ ب ــا در گذشــته ب ــه« اســت ی ــزی آن »تجرب ــم چــه چی ــن کنی می شــویم تعیی
داشــتن روشــی بــرای اندیشــیدن نظــری دربــاره تجربــه، مورخــان نخواهنــد توانســت بــه ایــن 
پرســش ها پاســخ بدهنــد؛ بــدون روشــی بــرای اندیشــیدن نظــری دربــاره نســبت تاریــخ زنــان 
ــان  ــانی از می ــه آس ــده فمینیســم ب ــات کنن ــی ثب ــی و ب ــوه بحران ــرات بالق ــخ، اث ــه [کل] تاری ب
مــی رود و مــا ایــن فرصــت را از دســت می دهیــم کــه بــه طــور بنیــادی معرفتــی را تغییــر دهیــم 

ــم. ــه می ورزی ــود ک ــتی می ش ــخ و سیاس ــامل تاری ــه ش ک
پســا ســاختارگرایی بــرای مورخــان فمینیســت بــدون بلاتکلیفی هایــش نیســت. مــن گمــان 
ــا  ــه واقعیــت بپــردازد ی ــد ب ــد پســا ســاختارگرایی نمی توان می کنــم کســانی کــه اصــرار می ورزن
اینکــه تمرکــز آن بــر متــون باعــث طــرد ســاختارهای اجتماعــی می شــود از حــاق نظریــه غافــل 
می ماننــد. ولــی مــن بــه قطــع بــر ایــن گمانــم کــه پســا ســاختارگرایی بــه مورخــان پاســخ هایی 
ــه«  ــه »تجرب ــد: چگون ــه نمی کن ــزد ارائ ــر می انگی ــه برخــی از مســائلی کــه ب ــاده ب حاضــر و آم
ــه  ــم؛ چگون ــه بگذاری ــه صح ــی ذات گرایان ــر مفاهیم ــاً ب ــه تلویح ــدون اینک ــم ب ــرا بخوانی را ف
ــا تاریخــی  ــه و ن ــت  هــای ذات گرایان ــه هوی ــدون اینکــه ب ــم ب ــف کنی بســیج سیاســی را توصی
متوســل شــویم؛ چگونــه کنش گــری انســانی را توصیــف کنیــم و در عیــن حــال تعینــات زبانــی و 
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فرهنگــی آن را تصدیــق کنیــم؛ چگونــه امــر خیالــی و ناخــودآگاه را در مطالعــات رفتــار اجتماعــی 
ادغــام کنیــم؛ چگونــه تفــاوت  هــا را بــاز شناســیم و فرآیندهــای تمایزگــذاری را بــه نقطــه کانونی 
تحلیــل سیاســی تبدیــل کنیــم بــدون ایــن کــه در نهایــت بــا روایــت  هــای نامرتبــط و چندگانــه 
مواجــه شــویم یــا اینکــه دامنــه ی مقولاتــی ماننــد طبقــه یــا  »ســتم دیــدگان« را گســترده  تــر 
کنیــم؛ چگونــه جانبدارانــه بــودن سرگذشــت کســی را )در واقــع همــه سرگذشــت ها را( تصدیــق 
کنیــم و بــا ایــن حــال آن را قدرتمندانــه و باورمندانــه تعریــف کنیــم مســائلی وجــود دارنــد. کــه 
ــد حــل ناشــده باقــی  ــر دارن ــا »سیاســت« تناف ــن کــه ب ــا اعــلام ای ــه« ی ــا پــس زدن »نظری ب
می ماننــد؛ و در عــوض حــل ایــن مســائل نیازمنــد بحثــی پایــدار و همزمــان اســت )بحثــی کــه 
در عیــن حــال هــم نظــری و هــم سیاســی اســت( زیــرا ســرانجام آن هــا مســائلی هســتند کــه 
ــا آن مواجــه می شــوند. ــان را می نویســند، فــارغ از رویکردشــان، ب همــه کســانی کــه تاریــخ زن

اینهــا مســائلی معمــول هســتند زیــرا از منطــق مکمــل بــودن ناشــی می شــوند کــه شــاخصه 
تاریــخ زنــان اســت و بــه آن وجــه نقادانــه داده اســت. از هنگامــی کــه مورخــان فمینیســت بــر 
ــه ضــرورت در کفایــت  ــد، آن هــا ب ــه دســت دهن ــد ب ــد کــه معرفتــی جدی ذمــه خــود نهــاده ان
نــه فقــط محتــوای تاریــخ موجــود، بلکــه در مبانــی مفهومــی و بنیادهــای معرفــت شــناختی آن 
شــک کرده انــد. آن هــا در ایــن میــان متحدانــی از زمــره ی مورخــان و دیگــر دانشــمندان علــوم 
انســانی و علــوم اجتماعــی یافتــه انــد کــه میــان خــود دربــاره ی مســائل علیــت و تبییــن، کنــش 
گــری و ضــرورت بــه بحــث پرداختنــد. امّــا فمینیســت  هــا در اغلــب مــوارد همچــون هــم تایانــی 
برابــر در ایــن بحث هــا بــه شــمار نیامدنــد.)43( حتــی در ایــن گفتمان هــای مهّــم موقعیــت آن هــا 
مکمــل باقــی می مانــد؛ یعنــی در عیــن حــال نمونــه ی کارآمــد خاصــی از یــک پدیــده عمومــی و 
نیــز بیانــی رادیــکال از کارآمــدی یــا ناکارآمــدی اصطلاحــات و رویه هــای آن. موقعیــت مکمــل 
همانــا دودلــی مــداوم و بی ثباتــی بالقــوه اســت. ایــن امــر مســتلزم توجــه مــداوم بــه مناســبات 
قــدرت اســت، یعنــی دیــده  بانــی خاصــی در مواجهــه بــا کوشــش هایی بــه قصــد اعمــال ایــن 
ــی  ــود را در موقعیت ــدام خ ــان م ــخ زن ــان تاری ــاد آن. مورخ ــع متض ــک از مواض ــا آن ی ــک ی ی
ــط  ــا مرتب ــاً ن ــه صرف ــی ک ــه موقعیت های ــان ب ــزل آن ــرای تن ــه کوشــش هایی ب ــه ب ــد ک می یابن
ــت  ــتدلال هایی مقاوم ــا اس ــه ب ــا در مواجه ــن آن ه ــر ای ــزون ب ــد؛ اف ــراض می کنن ــتند اعت هس
می کننــد کــه کار آنــان را همچــون کاری چنــان متفــاوت بــه شــمار می آورنــد کــه دیگــر شــأن 
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کار تاریخــی نــدارد. بــه همیــن دلیــل زندگــی حرفــه ای آن هــا و کارشــان ضرورتــاً وجهی سیاســی 
ــدرت،  ــه سیاســت را - مناســبات ق ــدارد ک ــود ن ــچ راهــی وج ــه هی ــن ک ــرانجام ای ــد. س می یاب
نظام هــای بــاور و کارکــرد -از معرفــت و فرایندهایــی کــه آن را خلــق می کننــد جــدا کنــد؛ بــه 

همیــن دلیــل تاریــخ زنــان بــه ناگزیــر حــوزه ای سیاســی اســت. 
ــم  ــا در فه ــرده ام  ت ــه ک ــل توج ــر مکم ــق ام ــای منط ــه کارکرده ــن ب ــه م ــن مقال در ای
ــن  ــن چنی ــت م ــد؛ و در نهای ــاری ام کن ــان ی ــخ زن ــوزه تاری ــاً سیاســی ح ــت ذات ــل ماهی و تحلی
اســتدلال می کنــم، ایــن از آن زمــره »نظریــه« اســت کــه بــر سیاســت کارکردهایمــان پرتویــی 
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تداوم و تغییر در اواخر ایران باستان: نگاهی اقتصادی به 
دوران ساسانیان1

نویسنده: خداداد رضاخانی2/ مترجم: سامان رحمانی3
چکیده 

ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــه طــور معمــول، اقتصــاد دوران باســتان حــول محــور تجــارت و دادوســتد م ب
گرفته اســت و توجــه کمتــری بــه جنبــه ی تولیــدی اقتصــاد دارد. عــاوه بــر ایــن، دوره بنــدی مصنوعــی 
مبتنــی بــر تغییــرات سیاســی همچــون تقســیم بندی تاریــخ شــرق نزدیــک تــا ظهــور اســام و دوره هــای 
ــگاران  ــدت را از تاریخ ن ــن مســائلی هم چــون رشــد اقتصــادی در بلندم ــکان در نظــر گرفت اســامی، ام
ســلب کرده اســت. مقالــه ی پیــش رو بــا تأکیــد بــر جنبــه ی تولیــد در اقتصــاد ساســانیان، ســعی در اثبــات 
اصولــی معیــن و معرفــی معیارهــای احتمالــی بــرای مطالعــه ی تاریــخ اقتصــادی دوران ساســانیان دارد. 
ــکات در  ــرای شــرح برخــی ن ــدی را ب مناطــق خوزســتان و تخارســتان/بلخ نمونه هــا و قیاس هــای مفی

ــد. ــرار می دهن ــترس ق دس
ــدی: ساســانیان، اســام، اقتصــاد، کشــاورزی، اواخــر دوران باســتان، خوزســتان،  واژگان کلی

تخارســتان، بلــخ، ایــران
Author: Khodadad RezaKhani/ Translator: Saman Rahmani
Abstract
Ancient economy has commonly been studied in the context of com-
merce and trade, less attention being paid to the production side of the 
economy. Additionally, artifcial periodizations based on political change, 
including the division of Near Eastern history to the pre-Islam and Is-
lamic periods, has prevented historians from considering issues such as 
economic growth in the long term. The present paper, focusing on the 
production side of the Sasanian economy, tries to establish certain princi-
ples and introduce possible criteria to study the economic history of the 
Sasanians. Regions of Khuzistan and Tokharistan/Bactria provide useful 
examples and comparisons for illustrating some of the points.
Keywords: Sasanians, Islam, Economy, Agriculture, Late Antiquity, 
Khuzistan, Tokhāristān, Bactria, Irān
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مقدمه
ــش  ــطی« کمابی ــتان« و » وس ــرون »باس ــی ق ــا جدای ــتگی ی ــه ی پیوس ــات در زمین مباحث
ــد.  ــکل می دهن ــت ش ــک کلی ــوان ی ــه عن ــتان« را ب ــر دوران باس ــودی »اواخ ــفه ی وج فلس
ــتان  ــن دوران کاسیک/باس ــانه ی بی ــادل در »گسســتگی« تاریخ شناس ــاد تع ــرای ایج ــاش ب ت
- کــه بــا »تمــدن« کاســیک بازشناخته شــده - و قــرون »وســطی/تاریک« - کــه ماهیــت آن 
»تمــدن« مســیحی اســت، همــان چیــزی اســت کــه اواخــر دوران باســتان را بــه صــورت یــک 
موضــوع  قابــل ماحظــه در مطالعــه ی تاریــخ اواخــر دوران روم باســتان مبــدل کرده اســت4. در 
ــی گیبون هــا  ــی اتهــام اصل ــات در خصــوص نقــش مســیحیت - یعن دوران روم باســتان، مباحث
ــا  ــرار دارد. ب ــت بحــث ق ــون کلی ــدن کاســیک – در کان ــول تم ــی در اف ــر نقش آفرین ــر ب ناظ
ــتان در  ــام روم باس ــر دوران نظ ــی اواخ ــداوم سیاس ــون ت ــر همچ ــای دیگ ــال، جنبه ه ــن ح ای
ــرات رخ داده در  ــود تغیی ــا وج ــادی ب ــداوم اقتص ــن ت ــر« و همچنی ــای »برب ــب فرمانروایی ه قال
ــر  ــز در نظ ــه ای نی ــطای مدیتران ــرون وس ــل ق ــتان و اوای ــر دوران روم باس ــن اواخ ــه ی بی فاصل
ــی  ــون دوران غیرروم ــتان پیرام ــر دوران باس ــق اواخ ــات عمی ــدان مطالع ــوند.5 فق ــه می ش گرفت
ــرای  ــی ب ــد. تاش های ــس می ش ــدت ح ــه ش ــه ای ب ــر، دوران غیرمدیتران ــان بهت ــه بی ــا ب و ی
بحــث در مــورد تشــکیل حکومت هــای دینــی مشــترک المنافع بــه عنــوان ویژگــی اصلــی اواخــر 
ــه موفقیت هایــی دســت  ــز ب ــه انجــام رســیده و هــر یــک از ایــن تاش هــا نی دوران باســتان ب
ــام  ــد، نظ ــه نشــان دادن ــد ک ــل دوران اســامی بودن ــان اوای ــان محقق ــن آن ــد. موفق تری یافته ان
سیاســی تــا حــد زیــادی تــداوم خــود را از زمــان نظــام ساســانی تــا دوران خافــت یعنــی دوران 

4. ایــن یــک روایــت کاســیک اســت؛ امــا یکــی از کارهــا کــه بــا همیــن هــدف نگاشــته شــده بــا عنــوان انحطــاط و ســقوط 
JHWG Li ــر ــی اث شــهر روم

ebeschuetz اســت، آکســفورد: انتشــارات دانشــگاه آکســفورد، 2۰۰3 .. بحــث در خصــوص "گسســت" حامیــان جدیــدی را در 
ــه اســت، آکســفورد: انتشــارات دانشــگاه  ــان تمــدن نوشــته ی bryan ward- perkins یافت ــاب ســقوط روم و پای ــب  کت قال
ــرات شــهری در اواخــر دوران باســتان و اوایــل حکومــت  ــه: تغیی ــه مدین ــاب از پولیــس ب ــه کت ــد ب آکســفورد، 2۰۰5. رجــوع کنی
ــدگاه  ــاهده ی دی ــرای مش ــز ب ــال 1۰6 )1985(: 3 – 27 نی ــته و ح ــاب گذش ــر Hugh Kennedy". کت ــوریه اث ــامی س اس

ــه می شــود. ــای توســعه شــهری توصی ــه معن ــه بحــث "انحطــاط" دســت کــم ب ــف نســبت ب مخال
 Michael 5. رجــوع کنیــد بــه کتــاب ریشــه های اقتصــاد اروپائــی: ارتباطــات و تجــارت از 3۰۰ تــا 9۰۰ پــس از میــاد، نوشــته ی
McCormick. کمبریــج: انتشــارات دانشــگاه کمبریــج، 2۰۰1؛ بــرای مطالعــه ی بیشــتر در خصــوص تــداوم سیاســی از دوران 
روم باســتان بــه دوران بربــر، و تغییــرات ظریفــی کــه در نهایــت هــر دو را جــدا و متمایــز مــی کنــد نــگاه کنیــد بــه کتــاب پیــش 

از فرانســه و آلمــان اثــر Patrick J . Geary. آکســفورد: انتشــارات دانشــگاه آکســفورد، 1988.
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ــن  ــه ی بی ــورد رابط ــه در م ــد ک ــر اقتصــادی هرچن ــا از منظ ــظ نموده اســت. ام اول اســام حف
اقتصــاد اواخــر ســلطه ی قدرت هــای باســتان6 زیــاد صحبــت می شــود، امــا کم تــر بــه تفصیــل 
در مــورد تــداوم نظام هــای اقتصــادی کــه در هــر دو ســوی نقطــه ی عطــف فرضــی گسســت 
ــوری ساســانیان و  ــه خصــوص در قلمروهــای ســابق امپرات اســامی در تاریــخ غــرب آســیا و ب
بافاصلــه در پیرامــون آن امتــداد دارد، شــرح داده شده اســت. بنابرایــن مقالــه ی حاضــر تــاش 
ــه بحــث در مــورد تــداوم اقتصــادی از اواخــر دوران ساســانیان )55۰  ــا حــدی ب خواهــد کــرد ت
ــه حــوزه ی  ــادی( در ســرزمین هایی ک ــا دوران اســامی )حــدود 75۰ می ــد( ت ــه بع ــادی ب می
ــن،  ــردازد. همچنی ــه بحــث بپ حکومــت ساســانیان و مناطــق همجــوار آن را تشــکیل مــی داد ب
ایــن مقالــه از هــر دو دیــدگاه نظــری و تجربــی بــه ایــن مســأله خواهــد پرداخــت کــه نقطــه ی 
ــدارد کــه اغلــب از مطالعــه ی اقتصــاد  ــده چنیــن می پن شــروع آن مباحثاتــی هســتند کــه نگارن
بــه عنــوان ابــزاری مناســب بــرای درک مباحثــات در مــورد تــداوم یــا گسســت در تاریــخ منطقــه 
ــنده  ــکار نویس ــت آش ــه اولوی ــد ک ــن باش ــدا روش ــد از ابت ــال، بای ــن ح ــا ای ــد. ب ــب افتاده ان عق
بــرای روایــت یــک پیوســتگی، ایــن حقیقــت را کــه تغییــر در واقــع رخ داده  اســت را کم اهمیــت 
ــد در مطالعــه ی  ــه اســت کــه بای ــر در حقیقــت در دل ایــن مباحثــات نهفت نســاخته و ایــن تغیی
تاریــخ اقتصــادی اواخــر دوران باســتان غــرب آســیا در نظــر گرفتــه شــود.7 بــا ایــن حــال کمــک 
اصلــی ایــن مقالــه، بحــث بــرای ایــن تغییــر اســت تــا تاریــخ ظهــور اســام در زمانــی دورتــر 
تخمیــن زده شــود و تــا حــدی اســت کــه در واقــع وســیله ای بــرای پیشــرفت اقتصــاد سیاســی 

ــود. ــناخته می ش ــامی ش ــه دوران اس ــق ب ــه متعل ــت ک بوده اس

James Howard - Johnston .6. »دو قــدرت بــزرگ در اواخــر دوران باســتان: یــک مقایســه«. در کتــاب دولت هــا، منابــع 
و ارتش هــا، ویراســت Averil Cameron، صــص. 157-226. امپراطــوری بیزانــس و اوایــل دوران اســام در شــرق نزدیــک 
3. پرینســتون: انتشــاات دارویــن 1995، ایــن کتــاب تحقیقــی را ارائــه مــی دهــد کــه اگرچــه بیشــتر بــرای نشــان دادن موقعیــت 
ــی هــای نظامــی هــر دو امپراطــوری  ــه توانای ــت بیشــتر ب ــا در نهای ــی رومی هــا اســت، ام ــوان دشــمنان اصل ــه عن ساســانیان ب
 .Michael G . Morony. ــس« نوشــتۀ ــن ساســانیان و امپراطــوری بیزان ــت بی ــال جمعی ــی دهــد مبحــث »انتق ــت م اهمی
ــون  ــص. 79-161 رم: Accademia Nazionale dei Lincei؛ 2۰۰4 پیرام ــاب La Persia E Bisanzio ص در کت
نوعــی وابســتگی متقابــل بیــن دو امپراطــوری بــه بحــث می پــردازد تــا دســت کم یکــی از جنبه هــای اقتصــاد یــا تأمیــن نیــروی 

کار مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
7. مساله ی ویژه ی مرزهای اقتصادی، هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ فیزیکی قباَ در کتاب  »مرزهای اقتصادی؟ اواخر دوران 
باستان و اوایل دوران اسامی« نوشته ی مایکل مورنی مطرح شده است. مجله ی تاریخ اقتصادی و اجتماعی شرق، 47 ، 2 ) 2۰۰4 

.94 – 166 : )
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اواخر دوران باستان/اقتصاد اسلامی؟
ویکهــام در تحقیقــی دربــاره ی اوایــل دوران قــرون وســطی در اروپــا در مــورد منطقه  گرایــی 
و تاریخ نــگاری پســارومی کــه تاریــخ اروپــا را بــه »جزایــري« تقســیم می کنــد »کــه 
ــوان  ــت. می ت ــرح داده اس ــی را ش ــد« دغدغه های ــان نموده ان ــز مجزایش ــب  آمی ــای فری کانال ه
اســتدلال کردکــه ایــن مســأله دقیقــاً در نقطــه ی مقابــل ایــران دوران ساســانیان اســت کــه مــدل 
ــه کنــار هــم گذاشــته شــدن مناطــق  ــه ای و فقــدان منابــع منجــر ب گفته شــده از دوران مدیتران
ــورد  ــت. در م ــانیان شده اس ــخ دوره ساس ــبه ملی در کل تاری ــاختگی ش ــدگاه س ــل دی و تحمی
تاریــخ اقتصــادی، همان طــور کــه پیشــتر بیــان شــد؛ مشــخصاً، ایــن امــر موجــب ایجــاد تمایلــی 
گســترده بــه تعمیــم نتیجــه ی تحقیقــات انجــام  شــده دربــاره ی هــر یــک از مناطــق امپراطــوری 

ــرو ساســانیان بوده اســت.  ــاره ی کل محــدوده قلم ــی آن درب و صــدق تمام
موضــوع دیگــری کــه ویکهــام بــه شــرح آن پرداخته اســت، در مــورد تــداوم یــا گسســت از 
ــن مســأله ای اســت  ــال حاضــر، مهم تری ــه در ح ــه نظــر می رســد ک ــوده و ب امپراطــوری روم ب
ــخ  ــت. در تاری ــه اس ــا آن مواج ــا ب ــطی در اروپ ــرون  وس ــل ق ــخ اوای ــول تاری ــات ح ــه تحقیق ک
ــا  ــاض ی ــاره ی انقب ــث درب ــق بح ــاً از طری ــوع عمدت ــن موض ــه ای، ای ــادی دوران مدیتران اقتص
ــا،  ــی اروپ ــان ژرمن ــد مهاجم ــان شده اســت.8 همانن ــرن ســوم بی ــس از ق توســعه ی اقتصــادی پ
ارتــش مهاجــم مســلمانان را عمومــاً بــه عنــوان نیــروی »بیرونــی« در تاریــخ »شــرق نزدیــک« 
تلقــی کــرده و چنیــن تصــور شده اســت کــه ورود آنــان موجــب ایجــاد اختــال شــده و ســاختار 
ــا پامیــر بنــا نهــد )دســت کم در مــورد ایــران،  ــه ت جدیــدی را در تاریــخ ایــن منطقــه از مدیتران

8. برجســته تریــن اســتدلال در خصــوص مســأله ی انقبــاض اقتصــادی توســط A. H. M. Jones در کتــاب امپراطــوری آخــر 
ــا ایــن حــال از آن زمــان،  روم ذکــر شــده اســت، 284 - 6۰2. نورمــن: انتشــارات دانشــگاه اوکاهومــا ، 1964 : 1۰38 – 48. ب
تمایــل بــه مشــاهده ی تــداوم بیــن دوره هــای امپراطــوری روم و اواخــر دوران باســتان بــه خاطــر اهمیتــی کــه تاریــخ خــود اواخــر 
ــه  ــد. از آن جمل ــرار دهن ــی ق ــورد بازبین ــاض اقتصــادی را م ــت انقب ــر آن داشــته اســت کــه روای دوران باســتان دارد، برخــی را ب
Cécile Morrisson و Jean-Pierre Sodini هســتند. »اقتصــاد قــرن ششــم.« در تاریــخ اقتصــادی بیزانــس. واشــینگن 
دی. ســی.:Dumbarton Oaks ، 2۰۰2 ؛ Charles R . Whittaker و Peter Garnsey. »زندگی روســتایی در دوران 
 B . ــج ، 1998 ؛ و ــج : انتشــارات دانشــگاه کمبری ــج، 13 : 337 - 425 کمبری ــخ باســتان کمبری ــر روم.« در تاری امپراطــوری آخ
Ward – Perkins. »تــداوم شــهری؟« در شــهرها در دوران گــذار : تکامــل شــهری در اواخــر دوران باســتان و اوایــل قــرون  
 Scolar ــارات ــات: انتش ــص. 17-4. آلدرش ــط Neil Christie و Simon T. Loseby. ص ــده توس ــش ش ــطی، ویرای وس
ــرای مســأله ی گسســت دســت کم از  ــورد را ب ــن م ــن نویســنده، ای ــه آخری ــه نظــر می رســد ک ــال ب ــن ح ــا ای Press، 1996. ب

دیــدگاه نظامــی آن درکتــاب BryanWard - Perkins در ســال 2۰۰5 انتخــاب کــرده  اســت.
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این»گسســت« در چگونگــی مفهــوم  ســازی ایــن بخــش از تاریــخ تأثیــر بســزایی داشته اســت.( 
در جهــان اســام، اگرچــه مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه، امــا بیشــتر در زمینه هــای خــاص جغرافیایــی 
یــا سیاســی و اجرایــی این گونــه بوده اســت.9 امــا بــه طــور کلــی، ممکــن اســت مــا قــادر باشــیم 
تــا از ابهــام نســبی تاریــخ منطقــه یــا فقــدان »پارادایم هایــي« بــرای تدویــن روش هــای جدیــد 
مطالعــه ی آن بهــره ببریــم. برخــاف، تاریــخ  نــگاری قــرون وســطای اروپــا کــه بایــد نظریــات 
ــوح  ــن »ل ــم از ای ــا می توانی ــد. م ــه ده ــش را ارائ ــا دوپ ــرن ی ــال پی ــات  شــده ای توســط امث اثب
ــگاه  ــه آن ن ــو ب ــدگاه ن ــک دی ــی از ی ــزی و غرب ــخ آســیای مرک ــه ی تاری ــرای مطالع ســفید« ب
کنیــم و ایــن امــکان را داشــته باشــیم کــه پارادایم هایــی را بــرای تنظیــم یــا »چارچوب بنــدی« 

ــم.  ــاب از مجموعــه ی پارادایم هــا را ایجــاد کنی ــا ترجیحــاً اجتن تحقیــق در مــورد آن ی
ــت  ــأله ی ماهی ــامی، مس ــت اس ــکل گیری دول ــی ش ــأله ی اساس ــود، در مس ــن وج ــا ای ب
اقتصــادی نظــام سیاســی-دینی کــه بــرای تســلط بــر غــرب و آســیای مرکــزی در قــرون هفتــم 
ــطه ی  ــه واس ــه ب ــأله ک ــن مس ــاً، ای ــت. غالب ــده گرف ــوان نادی ــت را نمی ت ــم رخ داده اس ــا ده ت
مســأله ی زمینــه ی تجــاری ظهــور اســام مفهــوم  ســازی شده اســت، بــا در نظــر گرفتــن جایــگاه 
ــور  ــه ظه ــد ک ــور بحــث کرده ان ــیمون این ط ــژه، اندیشــمندانی همچــون س ــور وی ــه ط ــه ب مک
ــای  ــی های قدرت ه ــط  مش ــه خ ــامی ب ــت اس ــاری دول ــت تج ــلف ماهی ــوان س ــه عن ــه ب مک
بــزرگ آن زمــان یعنــی دولت هــای ساســانی و بیزانــس وابســته بوده اســت. اندیشــمندان دیگــر 
ــژه در  ــه وی ــتان ب ــر دوران باس ــهرهای اواخ ــازی ش ــه تجاری س ــل ب ــد متمای ــوص رون در خص
ســوریه و تأســیس صنایــع و تولیــدات صنعت گــری در مراکــز شــهری حتــی قبــل از ورود اســام 
بــه بحــث می پردازنــد. ســپس بایــد نقــش رابطــه ی دقیــق میــان تغییــرات اقتصــادی در اواخــر 

دوران باســتان و ســازوکار نظــام اســامی در حــال ورود بــه صحنــه را در نظــر گرفــت .

منابع مطالعه ی اقتصاد ساسانیان
ــایگان  ــا همس ــاط آن ب ــق ارتب ــاً از طری ــانیان عموم ــرو ساس ــه قلم ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــر  ــن ام ــرار گرفته اســت. ای ــه ق ــورد مطالع ــایگان آن م ــادی از چشــم همس ــد زی ــا ح ــود و ت خ

9. در مباحثات حول موضوع تداوم قدرت اجرایی ساسانیان و پیوستگی آن به حکمرانی اسامی، برجسته ترین بحث متعلق به مایکل 
مورنی بوده است: عراق پس از فتح مسلمانان. پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، 1984.
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ــد  ــدرن نیازمن ــات تاریخــی م ــه تحقیق ــه ب ــی اســت ک ــدارک بوم ــود م ــل کمب ــه دلی ــتر ب بیش
می شــوند، دســت کم بــه ایــن دلیــل کــه بــرای عمــوم محققیــن قابل فهــم اســت. در خصــوص 
ــا بیشــترین گســتردگی در دســترس  ــی امپراطــوری ساســانیان، منابعــی کــه ب بخش هــای غرب
ــارت  ــه درســتی عب هســتند، گــزارش مورخــان یونانــی و رومــی اســت کــه دغدغــه ی آن هــا ب
ــوط  ــتر مرب ــه بیش ــانیان ک ــرو ساس ــی از قلم ــت در آن بخش های ــف وضعی ــت از توصی بوده اس
بــه مســائل روم یــا بیزانــس، یعنــی منطقــه ی بین النهریــن اســت. در خصــوص آســیای میانــه، 
وضعیــت حتــی از ایــن هــم حادتــر اســت. در حالــی کــه شــواهدی نوشــتاری وجــود دارنــد کــه 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــم م ــا دســت ک ــده اند، ی ــا ش ــی برم ــه تازگ ــوده و ب ــی ب ــان چین ــه زب ــب ب اغل
گرفته  انــد، تاریــخ ایــن منطقــه در بیشــتر مواقــع بــر مبنــای گــزارش همــان منابــع رومــی بنــا 
ــن  ــه ممک ــی ک ــایگی جغرافیای ــی از همس ــی حت ــع روم ــورد، مناب ــن م ــت. در ای ــاده شده اس نه
اســت گزارشــات آن هــا را تــا حــدودی در خصــوص منطقــه ی بین النهریــن معتبــر نمایــد بهــره 
ــو  ــر بازگ ــطه های دیگ ــیاری از واس ــق بس ــه را از طری ــیای میان ــخ آس ــوض تاری ــرده و در ع نب
ــه  ــزی ب ــیای مرک ــخ آس ــازی تاری ــرای بازس ــروزه ب ــه ام ــی ک ــه، تاش های ــد. در نتیج می کنن
ــر  ــخ هن ــمند تاری ــای ارزش ــادی و یافته ه ــگ م ــر فرهن ــز ب ــد تمرک ــند، نیازمن ــام می رس انج
هســتند تــا تصویــری از تاریــخ ایــن منطقــه را بــه دســت بدهنــد. بــه ایــن ترتیــب، پیوندهــای 
ــد،  ــی هن ــزی و همســایگان آن – یعن ــن آســیای مرک ــل مابی ــرات متقاب ــکار و تأثی ــل  ان غیرقاب
ــی از  ــود رومی/بیزانس ــع موج ــه از مناب ــن مجموع ــت. اولی ــایی شده اس ــران - شناس ــن و ای چی
ــیموکاتا، و  ــت س ــوس، تئوفیاک ــلینوس، پروکوپی ــوس مارس ــا آمیان ــه ت ــن گرفت ــع هرودی مناب
ــان،  ــادآوری اســت. در ایــن می ــل ی ــسِ در اینجــا قاب حتــی مورخیــن متأخــری همچــون تئوفان
ــد  ــات پرداخته ان ــن اطاع ــه ی جامع تری ــه ارائ ــت بیشــتر ب ــاس و تئوفیاک ــوس1۰، آگاثی پروکوپی
ــا شــرایط اقتصادی-اجتماعــی اواخــر دوران ساســانیان را  ــط ب ــاً، اطاعــات معاصــر مرتب و غالب
ــن حــال کــه از برخــی جنبه هــا بســیار جامــع هســتند،  ــع در عی ــن مناب ــد. ای ــه چشــم دیده ان ب
فاقــد جزئیــات مــورد نیــاز بــرای انجــام مطالعــات عمیــق در خصــوص تاریــخ ساســانیان هســتند. 
ایــن امــر بــدان علــت اســت کــه ایــن روایت هــا قــرار نبــوده نقــل تاریــخ ساســانیان باشــند ایــن 

1۰. هم چنین رجوع کنید به کتاب پروکوپیوس و قرن ششم اثر Averil Cameron. برکلی؛ لس آنجلس: انتشارات دانشگاه 
کالیفرنیا، 1985 در خصوص ارجاعات خاص پروکوپیوس به قرن ششم.
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مســئله یــک مشــکل بدیهــی اســت. اگرچــه ایــن ارجاعــات در واقــع تاریخ هــای مربــوط بــه روم 
یــا بیزانــس و شــرایط سیاســی و اجتماعــی آن هــا و تــا حــد کمتــری نیــز شــرایط اقتصــادی آن ها 
اســت. آن هــا هنگامــی کــه بــه ایــران یــا ساســانیان اشــاره می کننــد، زمینــه ی بحثشــان روابــط 
بــا روم/بیزانــس و طبیعتــاً اغلــب بــا لحنــی دشــمنانه و تعصباتــی آشــکار همــراه اســت. تمرکــز 
ایــن گزارشــات نیــز بــه شــکل کامــاً منتظــره ای از نظــر جغرافیایــی بــر غــرب ایــران، منطقــه 
ــا  ــا ایبری ــا ارمنســتان ی ــرز ب ــن النهرین/آسورســتان، و آن دســته مناطقــی اســت کــه هــم  م بی
هســتند. حتــی درک ابتدایــی مــا از تاریــخ شــرق ایــران یعنــی هــزار کیلومتــری شــرق قلمــروی 

آســیایی روم نیــز مبتنــی بــر ایــن منابــع رومــی اســت.11
ــل اســام  ــی اوای ــی عرب ــخ  نگاشــت های روای ــد از: تاری ــع عبارت ان ــن مناب ــته ی دوم ای دس
کــه بــه شــدت تحت  الشــعاع مجموعــه ای از روایت هــای ارائــه  شــده توســط طبــری اســت. ایــن 
منابــع، از جملــه بــاذری، مســعودی، حمــزۀ الاصفهانــی و حتــی رســاله های جغرافیایــی ماننــد 
ابــن حوقــل و یــا تألیفــات بعــدی ماننــد ابــن مســکویه12 تــا حــد زیــادی ســاختار اساســی فهــم 
مــا نســبت بــه تاریــخ ساســانیان را تشــکیل می دهنــد. این هــا منابعــی هســتند کــه »حقایقــی« 
اولیــه در مــورد ساســانیان را در اختیــار مــا قــرار می دهنــد، حقایقــی کــه اغلــب پایــه ای عمیــق 
داشــته و تنهــا در حاشــیه مــورد انتقــاد قــرار می گیرنــد. همین طــور منابعــی هســتند کــه روایــت 
اولیــه بنیان گــذاری سلســله ی ساســانیان را بــه عنــوان یــک دولــت مرکــزی بــرای جایگزینــی 
ــاً غیرقابــل اطمینــان( اشــکانیان در دســترس مــا قــرار می دهنــد.  ــا قــدرت غیرمتمرکــز )و ذات ب
ــوارد ذکــر شــده توســط  ــی همچــون م ــژه روایت های ــه وی ــع و ب ــن مناب ــه می شــود کــه ای گفت
ــوده  و  ــه ي موجــود در اواخــر دوره ي ساســانیان ب ــل فارســی میان ــع اصی ــه مناب ــر پای ــری، ب طب
ــه دســت آمــده،  منشــأ  ــه ي ب ــد. ایــن متــون فارســی میان ــان اکنــون از دســت رفته ان اصــل آن
ــا خمســه ی نظامــی هســتند کــه در عیــن  داســتان های حماســی در  شــاهنامه ی فردوســی13 ی
ــل  ــه تفصی ــع بیشــتر ب ــن مناب ــد. ای ــز شــکل می ده ــخ ساســانی را نی ــج تاری ــوم رای حــال مفه

11. گزارش امیانوس در بارۀ حضور خانسالار خیونان – گرومبات - همچنان برجسته ترین منبع ما برای تعیین تاریخ ورود »هون 
.Amm . Marc 18.6.22  های ایرانی« به بلخ و شرق ایران است؛

12. برای مطالعه ی دقیق اطاعات منحصر به فرد ابن مسکویه در مورد ساسانیان، به کتاب »اصاحات خسرو انوشیروان« نوشتۀ 
Zeev Rubin مراجعه کنید. در دولت ها، منابع، و ارتش ها، 227 - 97. پرینستون: انتشارات داروین، 1995.

1987 ،Bibliotheca Persica :13. اکنون بهترین نسخه ی آن شاهنامۀ فردوسی به تصحیح خالقی مطلق، نیویورک
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ــق توســعه ی  ــه مصادی ــود را ب ــه خ ــه و توج ــه پرداخت ــر اســتان و منطق تقســیمات کشــوری ه
شــهری و روســتایی ماننــد ســدها، پل هــا، و کانال هــا و همچنیــن فهرســت کــردن محصــولات 
ــای  ــامل نرخ ه ــگاه ش ــع گه ــن مناب ــد. ای ــوف می کنن ــه معط ــر منطق ــاورزی ه ــدی و کش تولی
مالیــات هــر منطقــه بــوده و بــه نقــل اخــذ نرخ هــای مالیــات قدیمی تــر – کــه غالبــاً منتســب 

ــد.14 ــدد می پردازن ــه دوران ساســانیان اســت – توســط مراجــع متع ب
امــا بیشــتر منابــع نوشــتاری تاریــخ دوران اســامی در ســده های ششــم و هفتــم میــادی و 
در دوران حکومــت پادشــاهان ساســانی از قبــاد اول تــا یزدگــرد ســوم تألیــف شــده اند. در نتیجــه، 
تعجبــی نــدارد کــه عمــده ی توجــه ایــن منابــع بــا اســتناد بــه تفکــرات اســامی آن هــا نیــز بــر 
ــا آشــکارا  ــه هــر دوی آن ه ــاد اول و پســرش خســرو دوم معطــوف بوده اســت ک اصاحــات قب
ــزان  ــی، می ــور طبیع ــه ط ــتند. ب ــوری داش ــدرت امپراط ــت ق ــت و تقوی ــز دول ــر تمرک ــاش ب ت
ــینیان  ــکوه پیش ــای باش ــین و حکومت ه ــای پیش ــی در دوره ه ــی تاریخ ــی از نابه هنگام بالای
ــوان  ــه عن ــی ب ــه تمرکزگرای ــه نظــر می رســد ک ــد. ب ــانی رخ می ده ــته ی ساس ــاهان گذش پادش
برنامــه ی پادشــاهان گذشــته ی ساســانی نیــز جنبــه ای از ایــن امــر بوده اســت،15که اگــر نــه بــه 
خاطــر تأکیــد بــر قدمــت ایــن ایــده باشــد، امــا احتمــالًا بــر اســاس  فهمــی نوگســترده و دینــی 

ــا نهــاده شده اســت.16 ــای تاریخــی ساســانیان بن ــه جغرافی نســبت ب
مشــخص اســت کــه مشــکل واضــح در میــان منابــع مذکــور ایــن اســت کــه هیــچ یــک از 
آن هــا منابــع بومــی و معاصــر داخــل خــود قلمــرو ی ساســانی نیســتند. ایــن موضــوع مدت هــا 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و در نتیجــه، مورخیــن تقریبــاً از زمــان آغــاز تحقیقــات تاریخــی مــدرن 
در خصــوص تاریــخ ساســانیان بــه دنبــال منابــع جایگزیــن بوده انــد. برخــی از پاســخ ها در منابــع 
روایــی مختلــف ســریانی یــا ارمنــی پیــدا شــده اند کــه بــاز هــم در خــارج از قلمــروی ساســانیان 
نگاشــته شــده اند، امــا اغلــب در ارتبــاط نزدیک تــری بــا ساســانیان بوده انــد تــا رومیــان. منابــع 

 MJ De Goeje. 14. به عنوان مثال رجوع نمایید به کتاب الممالک و المسالک نوشته ی عبدالله بن خرادالضبیح. ویراست
VI ،Bibliotheca Geographorum Arabicourm. لایدن: بریل ، 1889، به ویژه بخشهای مربوط به السواد.

15. دلایل این امر نامشخص است . در کاری که اخیراً به انجام رسیده است، پورشریعتی بیان می کند که فروپاشی یک 
»هم پیمانی« قدیمی بین خاندان ساسانی و اشراف زادگان »پارتی« آنها در قلب تغییر شکل دولت اواخر دوران ساسانیان و جعل 

روایتی جدید و ضدپارتی از بنیان گذاری این امپراطوری بوده است: پروانه پورشریعتی. انحطاط و سقوط امپراطوری ساسانیان: 
اتحادیۀ ساسانی-پارتی و فتح ایران به دست اعراب. لندن: IB Taurisف 2۰۰8.

16. برای مطالعه ی بیشتر رجوع نمایید به جغرافیای مقدس ساسانیان )بزودی( نوشتۀ تورج دریایی.
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ــرای درک  ــی، و ســبئوس ب ــخ  نگاشــته های لازار پارپتســی، موســی خورن ارمنــی همچــون تاری
برخــی از تقســیمات اداری امپراتــوری ساســانی و همچنیــن دخالــت نخبــگان ســلطنتی و نظامــی 
آن در اقتصــاد کامــاً مفیــد هســتند17. منابــع ســریانی از قبیــل خطابه هــا، شــرح حــال قدیســین 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــز ب ــا نی ــوراهای کلیس ــات ش ــن جلس ــت ها،18 و همچنی ــاء، تاریخ نگاش و اولی
ــی  ــامی و غیرعرب ــع اس ــه مناب ــد ب ــه جدی ــته بندی ها، توج ــن دس ــان ای ــتند. در می ــد هس مفی
)بیشــتر فارســی( شایســته اســت. تاریــخ  نگاشــت هایی ماننــد تاریــخ سیســتان، فارســنامه ی ابــن 
بلخــی، یــا تاریــخ قــم از آن جملــه اســت.19 ایــن کــه تــا چــه حــد روایت هــای حماســی ماننــد 
شــاهنامه را می تــوان بــه عنــوان منابــع تاریخــی مــورد اســتفاده قــرار داد، حتــی در مــورد اواخــر 

دوران ساســانیان مــورد بحــث اســت.
اخیــراً، بــه ارزش منابعــی ماننــد کتیبه هــا کــه بــه طــور ویــژه در بخش هــای قبلــی قانــون 
ساســانیان پروبــال گرفته انــد توجــه شده اســت. بــه طــور ســنتی، کتیبه هــای ساســانی از جملــه 
ــای  ــی و کتیبه ه ــه در پایکول ــه ی نرس ــت کتیب ــه ی زرتش ــاپور اول درکعب ــروف ش ــه ی مع کتیب
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــان م ــات واژه ي  شناختی ش ــت اطاع ــرای دریاف ــل ب ــور کام ــه ط ــر ب کردی
ــا در  ــم از آن ه ــوز می توانی ــا هن ــه م ــود دارد ک ــیاری وج ــب بس ــه مطال ــی ک ــد، در حال گرفته ان
ــخ سیاســی، اجتماعــی، و اقتصــادی دوره هــای تاریخــی مربوطــه کســب اطاعــات  ــورد تاری م
کنیــم. تاریــخ هنــر، بــه خصــوص آن بخــش هایــی کــه مربــوط بــه نقــوش برجســته ی ســلطنتی 

ــز کمــک کرده اســت. ــخ سیاســی ساســانیان نی ــا از تاری ــه درک م باشــد ب
ــوان  ــت عن ــون تح ــه اکن ــی ک ــه کتاب ــانیان،  ب ــوص ساس ــی در خص ــع ارمن ــص در مناب ــکاش بی نق ــک کن ــام ی ــرای انج 17. ب
اندیشــه هــای ساســانی در منابــع ارمنــی بــه قلــم Tim Greenwood مراجعــه کنیــد. Sasanika. بورلــی هیلــز: انتشــارات 

افشــار، 2۰۰8
ــو: مؤسســه ی پاپــی مطالعــات قــرون  Amir Harak .18. سرگذشــت ذوقنیــن، بخش هــای 3 و 4، 775-488 میــادی. تورنت
 John و Frank Trombley ــه ــین. ترجم ــوعای ستون نش ــت دروغین-یش ــین. سرگذش ــوعای ستون نش ــطی، 1999؛ یش وس
Michel le Syrien. Chronique de Michel Le Sy� ،2۰۰۰ ،ــول ــگاه لیورپ ــارات دانش ــول: انتش W. Watt، لیورپ

rien. ترجمــۀ J. B.Chabot. پاریــس: Ernest Leroux، 1899؛ در مــورد آخــر، بــه کتــاب »مایــکل ســریانی بــه عنــوان 
ــریانی 2/3  ــات س ــه مطالع ــوی: مجل ــد. هوگ ــه کنی ــته ی Michael Morony مراجع ــادی« نوش ــخ اقتص ــرای تاری ــی ب منبع

.72-141 :)2۰۰۰(
19. بایــد همچنیــن در این جــا بــه تاریــخ بلعمــی نیــز توجــه نمــود. تاریــخ بلعمــی کــه بــه عنــوان تنهــا ترجمــه و تألیفــی از تاریــخ 
طبــری نادیــده گرفتــه می شــود، بــه نظــر می رســد کــه در واقــع بســیاری از روایــات فارســی کــه احتمــالًا شــفاهی نیــز بوده انــد 
Romanen om Bahram Tschobin: et Rekonstruk�  حفــظ نمــوده اســت. بــرای مثــال رجــوع کنیــد بــه کتــاب

.197۰ ،Tillge :کپنهــاگ .tions�forsog
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ــوص  ــه خص ــی و ب ــانیان باستان شناس ــخ ساس ــه ی تاری ــول در مطالع ــن تح ــا مهم تری ام
ــه درک  ــد ب ــه می توان ــد، ک ــد باش ــوده و بای ــطحی ب ــایی س ــه برداری و شناس ــب نقش در قال
ــگاری  ــد2۰. تاریخ ن ــخ ساســانیان و زندگــی اجتماعی-اقتصــادی در آن دوره بیفزای ــازه ای از تاری ت
ــز  ــزان نی ــه همــان می ــرار داشــته و ب ــات سیاســی ق ــر روای ــب تحــت  تأثی دوران ساســانیان اغل
تحــت غلبــه ی یــک روایــت دینــی تاریخــی قــرار دارد. مــورد دوم خــود، تحــت تأثیــر دسترســی 
گســترده ي بــه متــون دینــی فارســی میانــه قــرار دارد. ایــن مــوارد عمومــاً بــه دوره ساســانیان 
ــه  ــه اســت و ب ــان فارســی میان ــان از زب ــت اســتفاده ی آن ــر فضیل ــی ب ــوده کــه مبتن منتســب ب
ــا در  ــوده و ب ــی ب ــی دین ــت حکمران ــد و تح ــی متح ــده ی قدرت ــه  دهن ــز ارائ ــکل نی ــن ش همی
نظــر گرفتــن تمامــی احتمــالات، روایــت بعــدی مشــابه آن منتســب بــه دوره هــای پیــش از آن 
ــه از نقطــه   ــا تاریــخ ساســانیان را ن ــد ت ــه مــا کمــک کن ــد ب اســت. امــا باستان شناســی می توان
ــاورزان،  ــی کش ــم: یعن ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــردم م ــدگاه م ــه از دی ــزی، بلک ــدرت مرک ــر ق نظ
ســاکنان شــهرها، ســربازان، و بازرگانــان. کمــک بیشــتر در ایــن مســیر نیــز عبــارت بوده اســت از 
کشــف اشــیای برجای مانــده در قلمــروی ساســانیان و فراتــر از آن. در ایــن میــان می تــوان بــه 
ــوم شــده و اســناد یافت شــده در مکان هــای  مســکوکات، مهرهــا و نقــش برجســته های مهروم

2۰. تاش هــای هــر چنــد ناقــص در قبــال ایــن مســأله، بــه یــاری رســاندن بــه درک مــا نســبت بــه اقتصــاد ساســانیان ادامــه 
خواهــد داد:  Robert J. Wenke »ســرمایه گذاری های ســلطنتی و توســعه ی کشــاورزی در دوره ی پارتــی و ساســانی: 
ــران در  ــرب ای ــان »غ ــن 1۰ )1975(: 31–221; هم ــن النهری ــاد.« بی ــس از می ــا 64۰ پ ــاد ت ــش از می ــتان 15۰ پی خوزس
ــارات  ــینگتن دی. سی.:انتش ــص 251-81. واش ــران. ص ــرب ای ــی غ ــلطنتی.« در باستان شناس ــول س ــانی: تح دوره ی پارتی-ساس
ــناختی در  ــی باستان ش ــی و ژرفایاب ــونیان، 1987؛ و Robert McC. Adams و Donald P. Hansen. »بازشناس اسمیتس
Pierre Gen- و Jean Claude Gardin 7 )1968(: 7۰-53. در مــورد خوزســتان؛ Ars Orientalis  جنــدی شــاپور.«

telle. بررســی های باســتان شناســی در بلــخ شــرقی: 1974 - 1978. پاریــس: مأموریــت باســتان  شــناختی فرانســه در آســیای 
ــرقی )1974  ــخ ش ــناختی در بل ــتا ن  ش ــی های باس ــاراتBertille Lyonnet ،1989 ، De Boccard. بررس ــزی: انتش مرک
- 1978( جلــد 2. خاطــرات مأموریــت باســتان  شناســی فرانســه در آســیای میانــه 8. پاریــس: ویراســت تحقیــق در بــاب تمدن هــا، 
ــناختی.«  ــای باستان ش ــر گزارش ه ــروری ب ــام: م ــل از اس ــد قب ــمال هن ــخ و ش ــوب بل Gerard Fussman ،1997. »جن
ــاب  ــهر.« در کت ــزار ش ــرزمین ه ــخ: س ــی، 1996: 243-259، وPierre Leriche. »بل ــی شرق شناس ــن آمریکای ــۀ انجم مجل
ــص121-53.  ــت Joe Cribb و Georgina Herrmann. ص ــام، ویراس ــش از اس ــزی پی ــیای مرک ــکندر: آس ــس از اس پ
آکســفورد: انتشــارات دانشــگاه آکســفورد، 2۰۰7. مهم تریــن تحقیقــات پیرامــون بلــخ بــوده  اســت. مناطــق دیگــر ماننــد دامغــان:  
  Iranica Antiqua ».شهرنشــینی پیــش از اســام و اســتفاده از زمیــن در دامغــان، شــمال شــرقی ایــران«Katherine M
ــن  ــرد، از ای ــج می ب ــع رن ــدان بررســی های جام ــی از فق ــور کل ــه ط ــران ب ــات ای ــه ف ــن ک ــود ای ــا وج 18 )1985(: 119–44. ب

ــت. ــوردار بوده اس ــه برخ توج
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ــی کــه ارزش ســکه ها مدت هــا اســت کــه شــناخته شده اســت، و  ــف اشــاره کــرد. در حال مختل
مهرهــا نیــز کمــاکان مــورد مطالعــه اندیشــمندان قــرار گرفته انــد، مطالعــه ی اســناد یافت شــده 
ــه  ــا حــدی ب ــر ت ــن ام ــرد. ای ــه ســر می ب ــوز در دوران کودکــی خــود ب ــانیان هن ــان ساس از زم
ــته های  ــدک بین رش ــاط ان ــی و ارتب ــع زبان ــل موان ــه دلی ــا و ب ــف آن ه ــر کش ــان اخی ــل زم دلی
تاریــخ و زبان شناســی اســت. بــا ایــن حــال، بســیاری از ایــن منابــع بــه دلیــل انتشــار آن هــا بــه 
ــا آن هــا را در تحقیــق  طــور گســترده در دســترس هســتند و بنابرایــن زمــان آن فــرا رســیده ت

تاریخــی مــورد اســتفاده قــرار داد.
ــدرت  ــه ی ق ــی از مناطــق داخــل و خــارج از چارچــوب بافاصل ــورد مطالعات ــه، دو م در ادام
ــه خواهــد شــد. هــدف از انتخــاب ایــن دو منطقــه، یعنــی خوزســتان و  سیاســی ساســانیان ارائ
ــتاری  ــوارد نوش ــه، از م ــت مطالع ــود جه ــیاء موج ــف اش ــواع مختل ــری از ان ــتان، بهره گی تخارس
ــای  ــود تفاوت ه ــا وج ــه ب ــن دو منطق ــن ای ــه ی بی ــد. مقایس ــی می باش ــا باستان شناس ــه ت گرفت
ــادی  ــعه ی اقتص ــابهی را در توس ــای مش ــا الگوه ــد ت ــک کن ــا کم ــه م ــد ب ــان می توان آشکارش
اواخــر دوران باســتان مشــاهده کــرده و زمینه هــای ظهــور اســام را در هــر دوی ایــن مناطــق 

ــم. ــر بگیری ــانی در نظ ــی ساس ــی محل ــای سیاس ــودی قدرت ه ــس از ناب و پ

تحول اقتصادی در اواخردوران باستان خوزستان
مهم تریــن بحــث در زمینــه ی تاریــخ اقتصــادی اواخــر دوران ساســانیان در خوزســتان، بحــث 
ــه ي  ــا دامن ــناختی ب ــی های باستان ش ــج بررس ــر نتای ــی ب ــاً مبتن ــه عمدت ــت ک ــاط بوده اس انحط
ــاض  ــانیان و انقب ــر دوران ساس ــتان اواخ ــت در خوزس ــش جمعی ــه  کاه ــت. نظری ــدود اس مح
اقتصــادی آن نیــز بــه نظــر می رســد بــا ســوابق تاریخــی کــه زمینه ســاز بســیاری از کاوش هــای 
باستان شناســی بوده اســت، ارتبــاط زیــادی داشــته باشــد. در حالــی کــه ایــن اســناد بــه خــودی 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــات و مس ــت و انحراف ــد گرف ــرار خواهن ــث ق ــورد بح ــد م ــل بع ــود در فص خ
آن هــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت، در این جــا کافــی اســت، اشــاره شــود کــه 
ــا دیگــر  ــا آن هــا در تضــاد مســتقیم ب تعییــن قدمــت خــود ایــن مکان هــا و انحطــاط مرتبــط ب
منابــع اطاعاتــی اســت کــه مــا در مــورد اقتصــاد خوزســتان در دســت داریــم، یعنــی شــواهدی 
ــه  ــوع شــواهد ب ــن ن ــد، ای ــخ کشــاورزی، و ضــرب ســکه. در بخــش بع از باستان شناســی، تاری
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منظــور بررســی فرضیــه ای کــه پیــش از ایــن توســط بوکارلــت توســعه یافتــه، مــورد بحــث قــرار 
ــه  ــت خوش مجموع ــانیان دس ــران دوران ساس ــتان و دهل ــس از آن خوزس ــه پ ــت ک گرفته اس
تغییــرات عمیــق اقتصــادی شــدند کــه ممکــن اســت آن را بهتــر بــا اقتصــاد اواخــر دوران باســتان 
و تغییــرات قریب الوقوعــی کــه بــه واســطه ی تهاجــم مســلمانان ایجــاد می شــود، تطبیــق داد.21

بیشــتر باستان شناســان تصویــری از جنــوب غربــی ایــران را بــه عنــوان منطقــه ای ترســیم 
می کننــد کــه در آن ســکونت گاه های بزرگ تــری از اواخــر دوره ی پارت هــا بــه آرامــی در 
ــرمایه گذاری های  ــا س ــپس ب ــد س ــن رون ــدند. ای ــکنه ش ــی از س ــانیان خال ــل دوره ی ساس اوای
ســلطنتی ساســانیان در منطقــه کاهــش پیــدا کــرد و بــه پشــتیبانی از تأســیس مناطــق شــهری 
بــزرگ ماننــد جندی شــاپور اقــدام شــد. بــا ایــن حــال و بــا وجــود ســامانه های عظیــم آبیــاری 
و پروژه هــای ساخت وســاز شــهری، جمعیــت دوره ی ساســانی ایــن مناطــق هرگــز بــه انــدازه ی 
ــای شــهری  ــده  و جمعیت ه ــت پراکن ــا جمعی ــتایی ب ــا نرسیده اســت، مناطــق روس دوران پارت ه
هرگــز بــه حــد مطلــوب نرســیده و عامــت مشــخصه ی آن دیــوار اســتحکامات قــوی اســت. این 
ــن  ــده گرفت ــه نادی ــی سیاســی منجــر ب ــه بی ثبات ــی ک ــا اواخــر دوران ساســانیان و زمان ــد ت رون
کانال هــای آبیــاری و ســدها و در نهایــت، ســقوط کل ســامانه و فقــر حاصلــه و خالــی از ســکنه 

شــدن شــهرها شــد، ادامــه یافــت.
ــت  ــن قدم ــطه ی تعیی ــه واس ــاً ب ــناک عمدت ــر ترس ــن تصوی ــناختی، ای ــدگاه باستان ش از دی
لایه هــای چینه شناســی و ظــروف ســفالی مرتبــط بــا آن ترســیم شده اســت. توســعه یــا 
ــرامیک هایی  ــه ی س ــا از روی مجموع ــی آن ه ــت فرض ــم جمعی ــز تراک ــات، و نی ــاض مح انقب
ــکونی  ــق مس ــدوده ی مناط ــخص کننده ی مح ــود، مش ــور می ش ــه تص ــود ک ــری می ش اندازه گی
ــرادی اســت  ــداد نســبی اف ــر تع ــا بیان گ ــداد آن ه ــه تع ــته شده اســت ک ــن گذاش ــوده و بنابرای ب
کــه احتمــالًا در مکان هــای مــورد نظــر ســکنی گزیــده باشــند. مشــکات مربــوط بــه قدمــت 
ســفال و حتــی مهم تــر از آن مشــکات مربــوط بــه جمــع آوری ســطحی ایــن ســفال ها پیش تــر 
ــه یــک کار بســیار  ــن قدمــت مکان هــا ب ــن مفهــوم، تعیی ــد. در ای ــرار گرفته ان ــورد بررســی ق م
دشــوار بــدل شــده و هرگونــه تغییــر در تعییــن قدمــت می توانــد در اعتبارســنجی تصویــر فــوق 

21. بــرای ایــن منظــور، بــه کتــاب تغییــر مســیر ساســانیان: شــرق ایــران در اواخــر دوران باســتان نوشــته ی خــداداد رضاخانــی 
ــزودی(. ــورگ: EUP ، 2۰15 )ب ــد، ادینب مراجعــه نمایی
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ضــروری بــوده و یــا بــه طــور بالقــوه دارای نقشــی اصلــی باشــد.
مشــکات اســتفاده از ســرامیک ها بــه منظــور تعییــن قدمــت مکان هــای باســتانی و 
ــا ایــن  ــاً مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفته اســت.22 ب ــز مســئله ی جمــع آوری ســطحی قب نی
حــال، مســائل ویــژه ی ردیف ســازی  در مطالعــات ونکــه و نیلــی مــورد اشــاره قــرار نگرفته انــد.  
ــتوار  ــرامیکی اس ــار س ــی از آث ــبتاً بزرگ ــه ی نس ــی مجموع ــر بررس ــود را ب ــه ی خ ــه مطالع ونک
ــا توجــه بــه معیارهــای خــاص بــرای  کــرد کــه بــه صــورت نظام منــد و نــه تصادفــی، بلکــه ب
ــامل  ــا ش ــن معیاره ــع آوری شــدند. ای ــود، جم ــایی نموده ب ــه وی شناس ــی ک ــاب از انحرافات اجتن
ــورد  ــای م ــطح مکان ه ــط از س ــم فق ــاز ه ــه ب ــت ک ــود اس ــفال های موج ــام س ــع آوری تم جم
ــا  ــاش دارد ت ــرامیک ها ت ــن س ــی ای ــازی قطع ــه در ردیف س ــده اند. ونک ــع آوری ش کاوش جم
ــد  ــازی« و »چن ــای »ماتریس س ــا را روش ه ــه وی آن ه ــد ک ــنهاد ده ــی پیش دو روش ریاض
ــی  ــورد بررس ــه م ــی ک ــفالی را در مکان های ــروف س ــی ظ ــد هم زمان ــا بتوان ــد ت ــدی« می نام بع
ــابه  ــواع مش ــر ان ــه ظاه ــتند ک ــن هس ــه ای او ای ــات پای ــد. فرضی ــح ده ــد، توضی ــرار می ده ق
ــای شــباهت عملکــرد و منظــور ســاخت هــر یــک از  ــه معن ــر ب ســفال در مکان هــای کوچک ت
ــت.  ــن مکان هاس ــودن ای ــر ب ــای هم عص ــه معن ــی ب ــه هم زمان ــن ک ــوده و ای ــا ب ــن مکان ه ای
ــداد  ــه تع ــرا ک ــت، چ ــاز اس ــن روش مشکل س ــه ای ــرد ک ــانی می پذی ــه آس ــال، او ب ــن ح ــا ای ب
ــدن در  ــرای گنجان ــه ب ــت ک ــدر نیس ــا آن ق ــی از مکان  ه ــده از برخ ــرامیک های جمع آوری ش س
هــر کــدام از ایــن روش هــا مناســب باشــد. عــاوه بــر ایــن، هــر دوی  ایــن روش هــای مزبــور 
ــرا روش شــکل دهی ماتریــس  ــد، زی مســائل ریاضــی در خصــوص دقــت آن هــا مطــرح می کنن
یــک قالــب خطــی در کل داده هــا بــه وجــود می آورد،23بــا فــرض ایــن کــه رابطــه ای کامــل بیــن 
عناصــر داده هــا و ایــن فــرض وجــود دارد کــه تمامــی ســایت هایی کــه در آن هــا ســرامیک های 
هم عصــر وجــود دارد، از ایــن نــوع ســرامیک بــرای مــدت زمــان مشــابه اســتفاده شــده و ایــن 
ــدی  ــده اند. مقیاس بن ــد ش ــابه تولی ــبکی مش ــه س ــکان و ب ــان م ــرامیک ها در هم ــام س ــه تم ک
چنــد بعــدی کــه ســعی دارد، خطــی بــودن داده هــای ارائــه  شــده در روش شــکل دهی ماتریــس 

ــن  ــرده، و ای ــج ب ــرامیک ها رن ــازی س ــف  س ــدان ردی ــن از فق ــه ی بین النهری ــز در منطق ــه کار آدام ــد ک ــان می کن ــه بی 22. ونک
ــه  نویســی مناســب اســت ــا فقــدان ژرفاســنجی و چین ــط ب ــاً مرتب مشــکلی اســت کــه غالب

23. ایــن روش فــرض را بــر جایگزینــی توالــی بــدون نقــص انــواع آثــار ســفالی در هــر دوره گذاشــته، و عمــاً هــم  عصــری انــواع 
مختلــف را نادیــده گرفتــه اســت.
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ــک  ــه ی ــد و ب ــد می کن ــن روش را تأیی ــه دســت آمده از ای ــج ب ــی نتای ــه طــور ذات ــد، ب را بیازمای
نتیجــه ی خــود تأییدگــر می رســد، بــدون اینکــه در واقــع جزئیــات کوچــک امــا بــه طــور بالقــوه 
مشکل ســاز از قبیــل هــم  عصــری آثــار ســفالی وارد شــده را در نظــر گرفته باشــد. ایــن روش هــا 
ــه  ــت، از جمل ــتفاده کرده اس ــوند، اس ــاد می ش ــر ایج ــن ام ــۀ ای ــه در نتیج ــأله ک ــن مس از چندی
ایــن واقعیــت اساســی کــه بــا اســتفاده از مجموعــۀ یک ســان نمونه هــا کــه از میــان مجموعــه 
ــر  ــه زی ــا ب ــیم آ ن ه ــرامیک( و تقس ــه س ــده اند )16۰۰ قطع ــاب ش ــا انتخ ــری از نمونه ه بزرگ ت
ــته  ــان دس ــد هم ــر و مؤی ــی ب ــاً مبتن ــدی اساس ــد بع ــر، روش چن ــای قابل کنترل ت مجموعه ه
ــر  ــن ام ــد. ای ــاد می کن ــه ایج ــازی« ونک ــه روش »ماتریس س ــت ک ــی اس ــات داده های انحراف
باعــث می شــود نتایــج بــه  دســت  آمــده از هــر دو روش کامــاً مشــابه بــوده و مباحثــات ارائــه 

شــده را بــه حالتــی چرخشــی مبــدل کنــد.
ــر  ــه ردیف ســازی خــود ب ــاره ی اســباب دســتیابی ب ــه توضیحــی درب اگرچــه، نیلــی هیچ گون
ــرامیکی را  ــای س ــع آوری نمونه ه ــیوه های جم ــا ش ــد، ام ــه نمی ده ــفالی ارائ ــای س روی کاره
ــات آن در  ــوده و جزئی ــه ب ــان روش ونک ــابه هم ــت، مش ــن روش در ماهی ــت. ای ــه داده اس ارائ
ــن روش در  ــت. ای ــان شده اس ــر بی ــری بهت ــول و فان ــراه ه ــه هم ــی ب ــی نیل ــای ابتدای کاره
ــه خصوصــی از  ــای ســرامیکی کشــف شــده از بخش هــای ب ــده ی مجموعــه ای از بقای ــر گیرن ب
ــت  ــد ســرامیک ها از محل هــای منتخــب، تقوی ــل جمــع آوری نظام من ــه دلی ــه ب ــوده ک محــل ب
ــو  ــر روی تــل اب شده اســت. نیلــی جهت گیــری نظــری خــود را حــول محــور کارهــای آدامــز ب
ــه نوبــه ی خــود الهام بخــش  صریفــا )آدامــز، 197۰: 119-87( بنــا نهــاده اســت، کــه آن نیــز ب
ــدود  ــداد مح ــتخوش تع ــل دس ــازی مح ــوص، ردیف س ــن خص ــت. در ای ــه اس ــای ونک کاره
ــود.  ــل می ش ــه کل مح ــی ب ــم منطق ــکان تعمی ــع از ام ــه مان ــت ک ــود اس ــرامیک های موج س
در ایــن صــورت، ردیف ســازی نســبی نیلــی کــه مبتنــی بــر قیــاس بــا محل هــای نزدیــک بــه 
دهلــران اســت )ابــو صریفــا و شــوش( می توانــد، انحرافــات مشــابهی را در مــورد دهلــران ایجــاد 
کنــد، کــه بــاز هــم فــرض بــر ســکونت در ایــن محل هــا در طــی آن اعصــار بــوده کــه مبتنــی 
بــر تشــابهات مشــاهده  شــده در آثــار ســرامیکی اســت، بــدون اینکــه توالــی ســکونت در خــود 

ــد. ــات کرده باش ــران را اثب دهل
در ایــن صــورت ایــن امــر می توانــد در تناقــض مســتقیم بــا اســتنتاج شــخص نیلــی بوده باشــد 
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کــه بیــان مــی دارد در طــول دوران پارت هــا و دوران ساســانیان، دهلــران بــه حاشــیه رانــده شــده 
ــر عقــب افتــادن از تغییراتــی  ــده و عائمــی را ناظــر ب ــاده« باقی مان و توســعه ی آن »عقــب افت
ــت  ــدم موفقی ــد. وی ع ــن رخ داده بودن ــوب بین النهری ــا جن ــوش ی ــه در ش ــد ک ــان می ده نش
ــه یکــی از  ــا توجــه ب ــا زمــان ساســانیان را )ب ایــن منطقــه در ایجــاد نواحــی شــهری وســیع ت
ــد،  ــر ایــن امــر می دان ــوان نشــانه ای ناظــر ب ــه عن ــار( ب ــه وســعت 16 هکت محل هــای وســیع ب
ــه نظــر می رســد کــه حاکــی از آن اســت کــه در اواخــر دوره ی ساســانیان، ایــن منطقــه  امــا ب
یــا از بقیــه ی مناطــق خوزســتان پیــروی کــرده، چــرا کــه در جهــت تأثیــر سیاســی آن حرکــت 
می نمــوده و یــا بــه واســطه ی ســرمایه گذاری ســلطنتی ساســانیان، تبدیــل بــه یــک منطقــه ی 

ــرای محــدوده ی خوزســتان شده اســت. ســرریز ب
ــای بســیاری  ــه مبن ــه از شــوش ک ــای برگرفت ــه داده ه ــت نســبت ب ــر بوکارل ــی جدیدت ارزیاب
ــد.  ــب باش ــن مطل ــس ای ــر عک ــد بیانگ ــد، می توان ــرار گرفته ان ــه ق ــی و ونک ــای نیل از قیاس ه
بوکارلــت، گاه شناســی برگرفتــه از شــوش را کمــی جهت گیــری شــده در راســتای انتســاب زمــان 
ایــن محــل بــه دوران هــای کهن تــر معرفــی نموده اســت. ایــن امــر در واقــع و احتمــالًا بــه طــور 
غیرمتعمدانــه توســط کنــت نیــز بیــان شده اســت. عــاوه بــر ایــن، شــواهد سکه شناســی بــه دســت 
آمــده از شــوش بوکارلــت را واداشــته اســت تــا بیــان کنــد کــه ایــن افــول می توانســته مربــوط بــه 
زمانــی دورتــر بــوده و چنیــن نظــر می دهــد کــه اکتشــاف دفینه هــای بــزرگ ســکه نشــانگر یــک 

دوره ی توســعه ی اقتصــادی اســت کــه تحــت حکمرانــی مســلمانان بــه اوج رسیده اســت.
و  داد کــه روش هــای ردیف ســازی  ارائــه  بــه ســختی می تــوان قضــاوت درســتی 
ــای  ــتر روش ه ــگاه اول، بیش ــند. در ن ــر باش ــای فوق الذک ــه مکان ه ــب ب ــماری های منتس گاه ش
ــه گاه شــماری ها، چــه ردیف ســازی ها مطلــق باشــند و چــه نســبی، فــرض  معمــول دســتیابی ب
را بــر نقــاط مطلــق آغــاز و پایــان دوران هایــی می گذارنــد کــه انــواع بــه خصــوص ســفال کاری 
ــا از  ــی بقای ــه هم زمان ــم ک ــاهده نموده ای ــا مش ــاوه، م ــه ع ــته اند. ب ــتگی داش ــت و برجس اهمی
ــاید  ــن روش هاســت. در نتیجــه ش ــود در ای ــال موج ــن ح ــه مفروضــات مشــکل زا و در عی جمل
ــاره  ــت، اش ــن اس ــران ممک ــتان و دهل ــناختی خوزس ــات باستان ش ــه گزارش ــم ک ــر بگیری در نظ
ــا  ــا ب ــا آنچــه داشــته باشــند کــه معمــولًا گمــان مــی رود. م ــی ب ــط اقتصــادی متفاوت ــه محی ب
نتیجه گیــری از برتــری ســرمایه گذاری ساســانیان در ســامانه های آبیــاری – کــه مدرکــی 
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ــوده – و هم چنیــن  ــرداری از زمین هــای حاشــیه ای ب ــر افزایــش جمعیــت و بهره ب آشــکار دال ب
ــتان در  ــاد خوزس ــه اقتص ــم ک ــری کنی ــم، نتیجه گی ــاورزی می توانی ــرات کش ــانه های تغیی نش
ــی  ــر و دگرگون ــه نوعــی در حــال تغیی ــول نبوده اســت، بلکــه ب ــه اف اواخــر دوران ساســانی رو ب
بــه ســمت نــوع متفاوتــی از تولیــد بوده اســت. مــا در ذیــل بــه کنــکاش در یکــی از نحوه هــای 

ــم. ــاد می پردازی ــر اقتص ــل تغیی محتم

ماهیت تغییر اقتصادی: محصولات نقدی؟
ــد، اقتصــاد در اواخــر دوران  ــه می گوی ــم ک ــه ای را بپذیری ــه ی پای ــن فرضی ــر ای ــن اگ بنابرای
سلســله ی ساســانی در ایــن منطقــه دســتخوش تغییــر و گســترش بوده اســت، آنــگاه لازم اســت 
ــروز ایــن تغییــرات چــه بوده اســت.  ــا ایــن پرســش را مطــرح کنیــم کــه راه هــا و ابزارهــای ب ت
ــه باستان شناســی  ــی ک ــای مهم ــدی شــهری، یکــی از راه ه ــز تولی ــد و مراک صرف نظــر از تولی
ــه دهــد، از طریــق تاریــخ کشــاورزی  ــاره ی اقتصــاد ارائ ــد، اطاعاتــی درب ــدان طریــق می توان ب
اســت. همان گونــه کــه واتســون بــه طــور ملموســی بیــان نموده اســت، گســترش کشــاورزی در 
خــاء اتفــاق نمی افتــد. بلکــه بخشــی از تغییــرات و رونــد گســترش اقتصــادی عمــده در خــارج 
ــت رو  ــی ماهی ــه بررس ــود ک ــور می ش ــه، تص ــت. در نتیج ــاورزی اس ــوزه ی کش ــای ح از مرزه
بــه تغییــر و گســترش کشــاورزی نقطــه ی شــروع خوبــی بــرای شناســایی جنبه هــای مختلــف 
ــله ی  ــر دوران سلس ــاد اواخ ــورد اقتص ــه در م ــه ک ــت، همان گون ــر اس ــال تغیی ــاد در ح اقتص

ــد. ــر می رس ــه نظ ــانی ب ساس
ــخ کشــاورزی خوزســتان براســاس ســوابق  ــده در خصــوص تاری ــه عمــل آم بررســی های ب
ــر  ــده ب ــور عم ــه ط ــا ب ــز آن ه ــا تمرک ــتند. ام ــداد هس ــیار پرتع ــع بس ــناختی، در واق باستان ش
دوران هــای پیــش از تاریــخ بــوده و همــان گونــه کــه پیشــتر نیــز اشــاره شــد، بیشــتر عاقمنــد 
ــه کاوش پیشــینه های مختلــف از قبیــل پیشــینه ی کشــاورزی در مناطقــی همچــون دهلــران  ب
ــوان از  ــانی را می ت ــاورزی دوران ساس ــوص کش ــرات در خص ــی نظ ــی برخ ــا گاه ــد.24 ام بوده ان
ــی  ــای اساس ــی از حوزه ه ــام، یک ــرد.25 در عی ــب ک ــناختی کس ــتان  ش ــات باس ــق گزارش طری

24. به پانویس شمارۀ 17 در بالا رجوع نمایید
25. ایــن عمدتــاً از طریــق باســتان گیاه  شناســی بذرهــای ســوخته و برخــی مواقــع تحلیــل گرده هــا امکان پذیــر اســت. مــورد دوم 
تنهــا در مــوارد نــادری در رابطــه بــا ایــران بــه انجــام رســیده اســت، و معمــولًا بــاز هــم بــرای دوران پیــش از تاریــخ اســت. بــا ایــن 
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کاوش هــای ونکــه، نظریــه وی ناظــر بــر ایــن مطلــب بوده اســت کــه محصــولات نقــدی مثــل 
ــویق  ــتیبانی و تش ــت پش ــه و تح ــن منطق ــادی در ای ــیار زی ــای بس ــج در حجم ه ــکر و برن نیش
ــرات  ــی از تغیی ــا برخ ــتیم ت ــادر هس ــا ق ــه م ــده اند. در نتیج ــت می ش ــام کش ــت عی حکوم
کشــاورزی را کــه ممکــن اســت تحــت حکومــت عیامیــان در ایــن ســرزمین رخ داده باشــند را 

ــم. ــی کنی ــی ردیاب ــات باستان شناس ــق گزارش از طری
ــه  ــتان ب ــکر در خوزس ــج و نیش ــت برن ــوص کش ــیاری در خص ــواهد بس ــز ش ــع، آدام در واق
ــاورزی  ــت کش ــه اهمی ــد ک ــان می کنن ــن بی ــز و هنس ــه آدام ــی ک ــت، در حال ــت آورده اس دس
جنــدی شــاپور بــه دلیــل تولیــد محصــولات تجــاری از قبیــل برنــج و شــکر بوده اســت. شوشــتر 
ــوان  ــه دلیــل تولیــد محصــول نیشــکر خــود شناخته شــده، بوده اســت و ایــن امــر را می ت ــز ب نی
بــه واســطه ی وجــود ســامانه ی آبیــاری گســترده ای کــه هنــوز هــم در ایــن شــهر پابرجا هســتند، 
مــورد تأییــد قــرار داد. در واقــع، آبیــاری مهم تریــن عامــل در ظهــور رژیــم کشــاورزی جدیــد و 

ــد بوده اســت. ــرد محصــولات جدی کارب
هم چنیــن، ایــن امــر نیــز حایــز اهمیــت اســت کــه دلایــل پــرورش ایــن محصــولات را در 
خوزســتان مــد نظــر قــرار دهیــم. کشــاورزی ســنتی ایــن منطقــه معمــولًا وابســته بــه کشــت 
جــو و گنــدم نانوایــی بوده اســت. برنــج نیــز دســت کم از زمــان اســکندر در ایــن منطقــه کشــت 
ــتیم،  ــتان هس ــج در خوزس ــد برن ــاد تولی ــاهد ازدی ــانی ش ــر دوران ساس ــت.26 در اواخ می شده اس
ــوده و  ــج ب ــر طبــق گزارشــات برن ــب ســاکنان اهــواز ب ــاد کــه برنامــۀ غذایــی غال ــدر زی و آن ق
ــترس پذیری  ــی از دس ــوح حاک ــات فت ــت. گزارش ــه می شده اس ــان پخت ــوع ن ــک ن از آرد آن ی

حــال، تعــدادی از نوشــته هــا می تواننــد مفیــد واقــع شــوند؛ cf. Naomi F. Miller، »بقایــای گیاهــان بــه جــای مانــده از 
 Cahier de La Delegation Archeologique Francaise En Iran .»محوطــه ی باســتانی شــماره ی 2 شــوش
 Paleorient 11/2 (1985): .»42�137 :(1981) 12  و همــان. »کاوش هــای باســتان گیاه شناســی در خوزســتان
ــاش و  ــرار مع ــا در خصــوص ام ــده از گرده ه ــه دســت آم ــول. »شــواهد ب ــک ه ــی، و فران ــن ای. آی. ووزل 27�125  و هم چنی
محیــط زیســت در ایــران باســتان.« Paleorient 4/1 (1978): 59�70. مــن ســپاس ویــژه ای دارم از دکتــر نائومــی میلــر 
بــرای کســب درک اساســی در مــورد پیشــینه ی گیــاه  شناســی و کاربــرد آن در ایــران کــه ایــن مهــم را از طریــق مکاتبــات پســت 

الکترونیــک شــخصی بــرای مــن فراهــم نمودنــد.
26. پاتــس، باستان شناســی عیــام، 358، بــه نقــل از دیــودوروس سیســیلی نوزدهــم. 13.6؛ اصــرار پیتــر کریستنســن بــر دســترس  
پذیــری برنــج از زمــان سلســله ی هخامنشــی بــه نظــر می رســد کــه بــر شــهادت تاریــخ  نــگاران رومــی از قبیــل پلینــی اســتوار 
ــد  ــج می برن ــه گزارشــات باستان شناســی رن باشــد کــه طبــق معمــول همیشــگی کارهــای کریستنســن، از عــدم توجــه کامــل ب

)رجــوع نماییــد بــه: کریستنســن، 1993: 1۰4(.
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برنــج در قلمروهــای ساســانی و عــدم آشــنایی ســپاهیان عــرب بــا ایــن غلــه هســتند. بــر طبــق 
گزارشــات، مالیــات بــر برنــج وضــع شــده بود و میــزان آن برابــر بــا گنــدم و جــو بوده اســت کــه 
ایــن امــر بیان گــر اهمیــت و برجســتگی ایــن محصــول اســت. برنــج هم چنیــن بســیار ســودآور 

ــوده. بوده اســت و ســودآوری آن از محصــولات باغــداری بیشــتر ب
ــه مســتلزم  ــل آورد )ک ــه عم ــم تابســتانی ب ــه صــورت کشــت دی ــم ب ــوان ه ــج را می ت برن
محیــط آبیــاری بســیار کنتــرل  شــده ای اســت( و هــم بــه عنــوان محصولــی زمســتانی.27 برنــج 
ــتری  ــداد بیش ــذای تع ــوان، غ ــب می ت ــن ترتی ــته و بدی ــری داش ــیار بالات ــی بس ــی بازده غرقاب
ــی  ــه در طــی دوران حکمران ــد ک ــان می کن ــی بی ــود. کرکب ــن نم ــق تأمی ــردم را از آن طری از م
ــد و  ــل می آوردن ــه عم ــتانی ب ــی زمس ــوان محصول ــه عن ــج را ب ــد برن ــانیان، بای سلســله ی ساس
ــش  ــیوه های چرخ ــل ش ــه دلی ــا ب ــد. ام ــرف می نموده ان ــاری را برط ــه آبی ــاز ب ــق نی ــن طری بدی
محصــول، معقــول بــه نظــر می رســید کــه برنــج را بــه عنــوان محصولــی تابســتانی بــه عمــل 
آورد و بدیــن طریــق، امــکان جایگزینــی بــا محصــولات معمــول زمســتانی مثــل گنــدم فراهــم 

می گــردد.
ــکر  ــک، ش ــرق نزدی ــه ی ش ــه منطق ــده ب ــولات وارد ش ــر از محص ــیاری دیگ ــون بس همچ
ــز  ــکر حائ ــون ش ــی همچ ــد. محصولات ــام وارد شده باش ــش از اس ــالًا در دوران پی ــز احتم نی
اهمیــت اقتصــادی و ارزش غذایــی بودنــد. اســتفاده از آن هــا مزیــت دیگــری نیــز در بــر داشــت. 
ــود  ــی ب ــه محصولات ــر ب ــک منحص ــرق نزدی ــاورزی در ش ــول کش ــه روش معم ــی ک از آنجای
ــتراحت  ــت اس ــاً تح ــی عمدت ــای زراع ــتان زمین ه ــد و در تابس ــتانی بوده ان ــتر زمس ــه بیش ک
قــرار می گرفتنــد، انطبــاق محصــولات جدیــد کــه غالبــاً در مناطــق اســتوایی مثــل هنــد رشــد 
ــز تحــت  ــتان نی ــی تابس ــی مي بایســت در ط ــای زراع ــه زمین ه ــود ک ــا ب ــدان معن ــد، ب می کنن
کشــت قــرار می گرفتنــد. بدیهــی اســت کــه اســتفاده ی ســنگین از زمیــن می توانســت، منجــر 
بــه خســتگی خــاک شــده و ایــن امــر بــه نوبــه ی خــود باعــث انجــام نوآوری هایــی در زمینــه ی 
ــتلزم  ــا مس ــن روش ه ــام ای ــد. تم ــن می ش ــق زمی ــخم عمی ــی و ش ــد کودده ــای جدی روش ه

27. ونکــه، »ســرمایه گذاری های ســلطنتی«، 88. ونکــه بیــان مــی دارد کــه برنــج کشــت شــده در خوزســتان بایــد طــی فصــل 
زمســتان تولیــد شــده باشــد، امــا هم چنیــن بــر ایــن بــاور اســت کــه بــه دلیــل فقــدان شــواهد )ثبــت باستان شناســی کرت هــای 
برنــج کاری(، می توانســته یــک محصــول تابســتانی بــوده باشــد. کانــارد، 2۰۰2: 159-158 شــواهدی متنــی از کارهــای جغرافیایــی 

اوایــل دوران اســامی ارائــه می دهــد کــه در مــورد کشــت تابســتانه ی برنــج هســتند.
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مقادیــر بیشــتری ســرمایه گذاری بــوده، امــا مهم تــر آنکــه نیــروی کار بیشــتری نیــز مــورد نیــاز 
بوده اســت. بدیــن ترتیــب ایــن امــر می توانســته یکــی از دلایــل گســترش جمعیــت در نواحــی 

ــران بوده باشــد. ــا دهل ــوان کرخــه ی ــل اطــراف ای ــر خوزســتان از قبی حاصلخیزت
ــر  ــد کشــاورزی بوده اســت. ب ــان برجســته ترین محصــولات جدی ــدون شــک در می شــکر ب
طبــق گزارشــات بــه جای مانــده، شوشــتر مرکــز کشــت محصــول نیشــکر بوده اســت. اســنادی 
متنــی از اوایــل دوران اســامی بــه جــای مانــده اســت کــه همــواره اشــاره بــه کشــت نیشــکر 
ــن  ــز و هانس ــد. آدام ــتر دارن ــاپور و شوش ــدی ش ــون جن ــی همچ ــتان و در مکان های در خوزس
شــواهدی را یافته انــد کــه حاکــی از ســامانه های آبیــاری ســنگین بــوده و متوجــه شــده اند کــه 
ــاری زمین هــای نیشــکر بوده اســت. شوشــتر یکــی دیگــر  ــن ســامانه، آبی هــدف از تأســیس ای
ــب  ــنگین در قال ــاری س ــر آبی ــواهدی دال ب ــم ش ــاز ه ــز کشــت نیشــکر بوده اســت و ب از مراک
ــه  ــم ک ــت داری ــادی در دس ــیار زی ــواهد بس ــت. ش ــاهده شده اس ــدی مش ــی و کانال بن لوله کش
ــه بوده اســت. از آن  ــن ناحی ــی ساســانیان در ای ــم غذای نشــان دهنده ی برجســتگی شــکر در رژی
ــادان و  ــام خســرو قب ــه ن ــه ب ــان فارســی میان ــه زب ــن  کوچــک ب ــه یــک مت ــوان ب ــه می ت جمل

ریــدگ اشــاره نمــود:
anārgīl ka abāg šagar xwarēnd pad hindūg anārgīl xwānēnd ud 
pad pārsīg gōz ī hindūg xwānand (ud) bistag ī gurgānīg ka pad 
sōrāpag brēzēnd ud naxōd ū tarun ka pad ābkāmag brišt
xwarēnd (ud) xormā ī hēratīg kē pad gōz āgand ēstēd ud bistag ī 
tarun ut šiftālūg ī armanīg ud balūt ī šāh-balūt abāg sagar ī 
tavarzatag…

نارگیل که با شکر خورند، در هندی انارگیل خوانند
و در پارسی جوز هندی خوانند )گردوی هندی(

پسته ی گرگانی که با شوراب برشته کنند 
و نخود تازه که با آبکامه ) مخلوط شیر و ماست( خورند

خرمای حیره ای که با جوز آکنده )مخلوط( شده است، پسته ی تازه
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و شفتالوی ارمنی،28 بلوط و شاه بلوط و شکر تبرزد )نبات(.... 
امــا در واقــع بایــد یــک دلیــل تجــاری واقعــی نیــز در پــس کشــت نیشــکر در ایــن منطقــه 
ــر و محتــاج نیــروی کار زیــاد اســت و  نهفتــه باشــد. کشــت نیشــکر یــک کســب و کار هزینه ب
مشــخص اســت کــه محصــول واجبــی هــم نیســت. مــدت زمــان فصــل رشــد نیشــکر 13 مــاه 
اســت. فــرآوری نیشــکر نیــز خــود مســتلزم ســرمایه گذاری بســیاری اســت و بــه نظــر می رســد 
ــا  ــکر در آن ج ــه نیش ــید ک ــام می رس ــه انج ــهری ب ــق ش ــتایی، در مناط ــاط روس ــای نق ــه ج ب
ــی تابســتانه اســت،  ــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت کــه نیشــکر محصول ــه عمــل می آمــد. ب ب
کشــت آن در مــاه آوریــل یــا مــه می توانســته بــه معنــای آن باشــد کــه برداشــت در مــاه مــه یــا 
ژوئــن انجــام شــده و بدیــن ترتیــب زمیــن زراعــی بــرای کل مــدت زمــان تابســتان تحــت آیــش 
ــا کنجــد کشــت می شــده اند.29  ــه ی ــل پنب ــن کــه محصــولات تابســتانه مث ــا ای رهــا می شــد، ی
همیــن امــر هــم می توانســته مســتلزم ســرمایه گذاری جهــت پشــتیبانی از نیــروی کار در طــی 
ــت  ــر اهمی ــر تغیی ــود بیانگ ــودی خ ــه خ ــن، کشــت نیشــکر ب ــد. بنابرای ــی بوده باش فصــل زراع
ــا کشــت ســایر  ــا اقتصــاد باســتان و در ارتبــاط ب محصــول اســت کــه بیشــتر مواقــع مرتبــط ب
محصــولات جدیــد تجــارت  محــور بــوده باشــد کــه خــود در واقــع منجــر بــه تغییــر در اقتصــاد 

ــت. ــده بوده اس ش

بلخیان اواخر دوران باستان
بلــخ باســتان از نظــر مورخــان کاســیک بــه ســرزمین هــزار شــهر معــروف بــود. در حالــی 
کــه ایــن بیــان، همانطــور کــه مورخــان بعــدی رومی-یونانــی نیــز نقــل کرده انــد، بــرای اشــاره 
ــخ  ــی بل ــدی مقدونی-یونان ــله ی بع ــکندر و سلس ــت اس ــت حکوم ــهرها تح ــذاری ش ــه بنیانگ ب
ــی  ــه فرمانروای ــق ب ــه متعل ــینی در منطق ــطح شهرنش ــن س ــد، بالاتری ــی رس ــر م ــه نظ ــود، ب ب
ــرن اول 26۰  ــا 333 ق.م.( و دوره ی کوشــان اســت )حــدود ق دوران هخامنشــی )حــدود 525 ت

ــه  ــاره ای ب ــن اش ــاید ای ــند. ش ــم می شناس ــوز ه ــناخته و هن ــاده اش می ش ــوق  الع ــای ف ــه واســطه ی زرد آلوه 28. ارمنســتان را ب
همــان محصــول باشــد.

29. در خصــوص پنبــه، رجــوع نماییــد بــه ریچــارد بولیــت. پنبــه، آب و هــوا، و شــترها در ایــران اوایــل اســام: لحظــه ای در تاریــخ 
جهــان. نیویــورک: انتشــارات دانشــگاه کلمبیــا، 2۰11.؛ کنجــد توســط جغرافی دانــان مســلمان بــه عنــوان یــک محصــول معمــول 

در کنــار برنــج معرفــی شــده اســت: ابــن هوقــل: 27؛ همچنیــن رجــوع نماییــد بــه لاوفــر، 1919: 288-29۰.
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ــت  ــه دوره ی حکوم ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی، ب ــوابق باستان شناس ــاس س ــر اس ــادی؟(3۰. ب می
ــه  ــه شده اســت ک ــرات بســیار کمــی داشته اســت. گفت ــخ تأثی ــی، در شــهرهای بل مقدونی-یونان
ــن  ــد و بزرگتری ــریع تر ش ــع س ــان در واق ــت یونانی ــس از عزیم ــا پ ــینی در باکتری ــد شهرنش رون
شــهر منطقــه، ترمــذ همــراه بــا دیگــر شــهرهای بــزرگ منطقــه کــه تــا دوره ی قــرون وســطایی 

ــده بود. ــته ش ــان گذاش ــانی ها بنی ــط کوش ــع توس ــد، در واق ــا مانده ان پابرج
تحقیقــات در مــورد شــهرک های بلــخ نیــز توســط باستان شناســان اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــود،  ــه ب ــات فرانس ــز تحقیق ــه مرک ــاورزی ک ــکونت گاه های کش ــاف س ــه برخ ــد، ک ــام ش انج
ــف  ــوروی، کش ــافات ش ــه ی اکتش ــتند31. نتیج ــتان ها داش ــود را روی گورس ــز خ ــتر تمرک بیش
ــواری آن از  ــی های دی ــه نقاش ــن ک ــد دلبارچی ــود، مانن ــخ ب ــرای تاری ــم ب ــکان مه ــن م چندی

ــت. ــه اس ــی خاورمیان ــر بوم ــای هن ــن نمونه ه مهم تری
ســایر شــهرهای منطقــه کمتــر مــورد مطالعــه قــرار گرفته انــد. بعضــی از آنهــا شــامل بلــخ/

ــه ســکونت را بیشــتر در دوره ی اســامی  ــوط ب ــا اســت کــه شــواهد باستان شناســی مرب باکتری
نشــان می دهــد. در ایــن مــورد مــا حتــی مطمئــن نیســتیم کــه شــهر فعلــی بلــخ )یــک شــهر 
ــه بلــخ  کوچــک در غــرب پایتخــت منطقــه مــزار شــریف( همــان شــهر باســتانی اســت کــه ب
ــزان  ــن شــهر نشــان می دهــد کــه می ــه. کاوش هــای باستان شناســی در ای ــا ن معــروف شــده ی
ــظ  ــم حف ــوز ه ــه هن ــهر ک ــن ش ــای ای ــته و دیواره ــود داش ــان ها وج ــل از کوش ــکونت قب س
ــک  ــذ ی ــخ، ترم ــمال بل ــن، در ش ــر ای ــاوه ب ــت.32 ع ــان اس ــان کوش ــه زم ــوط ب ــده اند، مرب ش
ــه نظــر می رســد کــه در  ــود و ب شــهر بــزرگ و پایتخــت شــمالی تحــت حکومــت کوشــانیان ب

3۰. تاریــخ نامشــخص حکومــت کوشــان بــر بلــخ بــرای بســیاری از افــراد درگیــر تاریــخ نــگاری آســیای مرکــزی آشــنا خواهــد 
بــود. بحــث کامــاً گســترده و بــه ظاهــر بــی پایــان اســت. بــرای چندیــن خاصــه و البتــه پیشــنهادات جدیــد بــه مشــارکت های 
 R. Göbl, J. Cribb and Y. Zeymal in Alram, Michael, and Deborah E. Klimburg-Salter
 Coins, Art, and Chronology: Essays on Pre-Islamic History of the Indo-Iranian .مراجعــه کنیــد
 Borderlands. Vol. 33. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
1999. بــه نظــر می رســد Falk 2001 نیــز راه حــل گیــج کننــده، امــا تاکنــون بــه طــور گســترده  پذیرفتــه شــده اســت پیشــنهاد 

می کنــد- اگــر تنهــا بــه دلیــل قدیمــی بــودن نباشــد.
31. نتایــج نظرســنجی های شــوروی در بســیاری از مجــات پراکنــده منتشــر شــد. بــا ایــن حــال، مفیدتریــن مجموعــه ی مقــالات 
توســط متخصصــان اتحــاد جماهیــر شــوروی در دو جلــد در حالــی کــه تیــم فرانســوی هنــوز در افغانســتان کار مــی کــرد، ظاهــر 

.I. T. Kruglikova 1976 :شــد
 .B. Dagens et al. Mem. DAFA, XIX. 30 .32
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دوره هــای بعــدی باقی مانــده باشــد،33 در حالــی کــه ســمنگان، هلــم، تالقــان34 و تعــدادی دیگــر 
ــدند. ــوردار ش ــت برخ ــده و از اهمی ــاد ش ــانیان آب ــس از کوش ــای شــهری در دوره پ از مکان ه

ــه ی الگوهــای ســکونتگاه های روســتایی          در خــارج از ســکونتگاه های شــهری، مطالع
کامــاً محــدود اســت و بررســی زمیــن بــه نــدرت بــه انجــام رسیده اســت. یــک دلیــل بــرای ایــن 
امــر ممکــن اســت، دیدگاه هــای قدیمــی مورخــان در مــورد رابطــه ی بیــن ســاکنین غیرمهاجــر و 
عشــایر باشــد کــه تاکنــون اجــازه ی درکــی درســت در مــورد بهره بــرداری از زمیــن در آســیای 
ــمالی(  ــت« )ش ــمت »راس ــر در س ــی های اخی ــد، بررس ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــزی را نداده اس مرک
ــای  ــایر و جمعیت ه ــاکنان، عش ــتی س ــر همزیس ــان ب ــه ی چغانی ــه منطق ــک ب ــا و نزدی آمودری
نابســامان در منطقــه تأکیــد دارد، الگویــی کــه می توانــد بــه کل تخارســتان توســعه داده شــود35. 
از ایــن نظــر، روش هــای معمــول محاســبۀ مســاحت کل جمعیــت بــر اســاس میــزان افزایــش 
ــی حضــور  ــزان واقع ــرای درک می ــاری ممکــن اســت، ب گلدان هــای ســفالی و ســامانه های آبی

انســان کافــی نباشــد.
در نزدیکــی مراکــز عمــده ی شــهری، روش هــای تعییــن میــزان ســکونت هنــوز مفیــد اســت. 
ــان  ــی نش ــزارع قدیم ــن و م ــی زمی ــی و گاه ــای قدیم ــی کانال ه ــوم، ردیاب ــت آی خان در دش
ــوم در  ــت آی خان ــاکنان دش ــانیان(، س ــایونانی )کوش ــا و پس ــه در دوره ی یونانی ه ــد ک می ده
ــامل  ــت، ش ــده در دش ــایی ش ــای شناس ــده اند. مکان ه ــاکن ش ــده س ــزرگ و پراکن ــای ب خانه ه
روســتاها، خانه هــای مزرعــه و قطعــات زمیــن تحــت کشــت اســت. در حالــی کــه مــزارع کوچــک 
و متوســط   از زمــان هخامنشــیان تــا کوشــانیان )3۰ * 3۰ مترمربــع تــا 6۰*6۰ مترمربــع( تــداوم 
مــداوم را نشــان می دهنــد، مــزارع بزرگ تــر )8۰ 12۰ 12۰ مترمربــع( تحــت حکومــت کوشــانیان 
اضافــه می شــوند. دوره ی کوشــانیان همچنیــن تمایــل بــه اســتفاده ی مجــدد از مزارعــی را کــه 

 La Bactriane au carrefour des routes .مراجعه کنید Pierre Leriche et al. eds به Termez. 33. برای
.et des civilisations de l’Asie centrale. Paris: Maisonneuve & Larose, 2001

Istakhri, 289-. :34. جغرافی نویسان اسامی از همه این شهرها به عنوان شهرهای »باستانی« بزرگ تخارستان نام برده اند
Ibn Khurradadhbeh 1991:30 .291; Yaqubi, 53 & 56 مالیات برای Taluqan را 214۰۰ درهم در سال و 

Khulm ار 123۰۰ درهم می دهد. این مبلغ با Bamiyan با 5۰۰۰ درهم و Termez )بزرگترین شهر منطقه( با 471۰۰ درهم 
مقایسه می شود.

Stride 2007 .35 بر اساس کار وی در منطقه Surkhan Darya در ماورالنهر یک استدلال باشکوه در این مورد ارائه می 
دهد.
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تحــت حکومــت هخامنشــیان مــورد ســکونت قــرار گرفتــه بودنــد را نشــان داد، امــا عمدتــاً تحــت 
حکومــت یونانی هــا رهــا شــد، نکتــه ای کــه ممکــن اســت مربــوط بــه پیشــنهاد لریچــه در مــورد 
ارزش نظامــی خــود منطقــه ی آی خانــوم باشــد. بــه نظــر مــی رســد کــه اخــراج و رهــا شــدن 
شــهر پــس از کوشــانیان بــه عــدم ســکونت زیــاد جمعیــت در دشــت کمــک کرده باشــد. تنهــا 
ــزان  ــاس می ــم، براس ــر می خواهی ــه اگ ــادی( ک ــم می ــرن یازده ــت )ق ــامی اس در دوره ي اس
ســامانه ی آبیــاری قضــاوت کنیــم، شــاهد اســکان مجــدد در دشــت هســتیم. پــس از قــرن پنجــم 
ــده و  ــروک ش ــاری مت ــای آبی ــا، بســیاری از سیســتم ه ــی ه ــا ورود هپتال ــالًا ب ــادی، احتم می
شــهرک ها بــه مناطــق پایین تــری در پیمونــت منتقــل شــدند و در اطــراف شــهرهای بزرگ تــر 
تمرکــز کردنــد. مســافر چینــی اوایــل قــرن هفتــم، هیون-تســیانگ بــه مــا می گویــد کــه بلــخ 

خــود اگرچــه از اســتحکام خوبــی برخــوردار اســت، امــا دارای جمعیــت کمــی اســت.36
بــه نظــر می رســد، بغــان یــک منطقــه ی پرجمعیــت در شــرق تخارســتان، محــل اســتقرار 
ــت،  ــن اس ــه ممک ــت، اگرچ ــادی بوده اس ــت زی ــا دارای جمعی ــر دوران هپتالی ه ــت اواخ حکوم
ــان چینــی  ــو )در زب ســکونت گاه های بزرگتــر احتمــالًا، حتــی پایتخــت هپتالی هــای بعــدی، هول
میانــهγwat-lơ( واقــع در ایــن منطقــه باشــد. ایــن بســیار جالــب اســت زیــرا همســایگی ایــن 
دشــت بــه هــر دو مــکان کوشــانی سُــرخ کوتــل و رباطــک و همچنیــن پادشــاهی روب، عــاوه 
بــر موقعیــت آن در یکــی از دو مســیر اصلــی تخارســتان بــه کابــل، آن را بــه مکانــی مناســب 
ــازی الگــوی اســکان  ــد. بازس ــل می کن ــای اقتصــادی تبدی ــم و فعالیت ه ــت متراک ــرای جمعی ب
همچنیــن جمعیــت متراکــم در مناطــق شــرقی و جنــوب شــرقی تخارســتان را نشــان می دهــد 
ــن  ــرامیکی و همچنی ــی س ــورگان اصل ــی ک ــد. نوع ــا بوده ان ــای هپتالی ه ــن دارایی ه ــه آخری ک
ــت در  ــر دوران هفالتی ــدرت اواخ ــزان ق ــان دهنده ی می ــه نش ــت، ک ــخص هفتالی ــور مش ــه ط ب
منطقــه اســت، عــاوه بــر ایــن نشــان دهنده ی میــزان قــدرت هفتالیــت اســت، اگرچــه در یــک 

زمینــه ی جدیــد، در مناطــق جنــوب تخارســتان و کاپیســا/کابل.
مــا می دانیــم کــه در همــان منطقــه، دولــت هپتالــی پــس از پیشــرفت های تــرکان غربــی 
ــه  ــروف هســتند ک ــزاک ترخان هــای مع ــا ن ــد. اینه ــه وجــود آم و ساســانیان در ســال 56۰ م ب
ــا  ــن ترخان ه ــه ای ــم ک ــا می دانی ــتند. م ــگا هس ــون خین ــاه آلخ ــژاد پادش ــد از ن ــا می کردن ادع

Balkh Rajagriha .Si-yu-ki, Book I, p. 44 .36را واژه ای Sanskrit به معنای »شهر سلطنتی« می نامد.
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ــل  ــن کاب ــان و همچنی ــه بامی ــق دره ی پنجشــیر گذرگاه هــای آن ســوی هندوکــش را ب از طری
ــی را در  ــای عظیم ــین، قلعه ه ــای پیش ــوی هپتالی ه ــاس الگ ــر اس ــا ب ــد. آنه ــرل می کردن کنت
دو طــرف رودخانــه ی ســرخاب در جنــوب تخارســتان ایجــاد و کنتــرل کردنــد و مســیر تجــاری 
و نظامــی از بلــخ بــه بامیــان را کنتــرل کردنــد. یــک گــذرگاه مهــم از داخــل حکومتــی محلــی 
می گذشــت کــه مناطــق جنوبــی ســمنگان و بافاصلــه بــه شــمال بامیــان را کنتــرل می کــرد. 
ــه ارتش هــای  ــرای کمــک ب ــع اســامی از حاکــم آن ب ــود کــه در مناب ایــن پادشــاهی روب37 ب
عربــی تحــت فرماندهــی قتیبــه بــرای مبــارزه بــا نــزاک ترخــان، احتمــالًا حاکــم هپتالــی هــا در 

ــرده شده اســت. ــام ب ــخ ن شــرق بل
ــه  ــی ک ــود، جای ــاهده می ش ــز مش ــدوز نی ــت قُن ــت در دش ــالای جمعی ــم ب ــن تراک همی
ــاد  ــم زی ــه تراک ــان داد ک ــوی DAFA نش ــم فرانس ــط تی ــی توس ــی های باستان شناس بررس
جمعیــت ســاکن در قــرن پنجم-هشــتم وجــود دارد، اگرچــه خــود قُنــدوز در ســال 56۰ بــه دســت 
ترک هــای غربــی از دســت رفــت38. در مجمــوع، تیــم فرانســوی 471 مــکان را در شــرق بلــخ 
ــه ی  ــد رودخان ــر مانن ــاخه های کوچک ت ــا و ش ــداد آمودری ــاری در امت ــای آبی ــت و کانال ه ثب
تالقــان را ردیابــی کــرد 39. در اینجــا دوره ی کوشــانی و پسا-کوشــانی، حداقــل تــا 56۰ ســال م. 
بــه عنــوان دوره ی کوشــان بــا هــم یکــی می شــوند، کــه عمدتــاً بــه دلیــل تــداوم بــدون وقفــه 
در توالــی ســرامیک منطقــه ی ترکســتان شــرقی اســت. بــا ایــن حــال، ایــن کمــی غیرمعمــول 
ــفال را  ــد س ــواع جدی ــوم ان ــرن س ــخصی از ق ــی مش ــن معرف ــش از ای ــن پی ــرا گاردی اســت زی
شناســایی کــرده بــود کــه وی ادامــه ی آن را تــا اواخــر قــرن چهــارم می دانــد و ایــن تغییــر را بــه 
ــود کــه پــس از وقفــه  حملــه ی »هون هــا« نســبت می دهــد. در عــوض، وی پیشــنهاد کــرده ب

 Rezakhani 2015 و Sims-Williams 2002 ــه ــن دوره، ب ــخ ای ــت آن در تاری ــاهی روب و اهمی ــاره ی پادش 37. درب
مراجعــه کنیــد.

38. بــه یادداشــت 23 مراجعــه کنیــد. تیــم Gardin .J-CI دشــت قنــدوز در شــرق بلــخ را بــه روشــی منظــم و بــا بیــان مثــال 
 Gardin and Gentelle :بررســی کــرد کــه در درک الگوهــای اســتقرار منطقــه در ایــن دوره بســیار بــه مــا کمــک می کنــد

.1989; B. Lyonnet 1997
 Review of: B.“ ،ــد ــه کنی ــط Fredrik Hiebert مراجع ــد توس ــی مفی ــن بررس ــه Lyonnet 1997 و همچنی 39. ب
 Lyonnet, 1997. - Prospections archéologiques en Bactriane Orientale (1974-1978). Vol.
 2. Céramique et Peuplement du Chalcolithique à la Conquête Arabe et J.-C. Gardin, 1998.
 Description  .3.  .Prospections Archéologiques en Bactriane Orientale (1974-1978). Vol

.des Sites et Notes de Synthèse. ,” Paléorient 25 (1999): 173
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در اواخــر قــرن چهــارم، ســرامیک هــای بلخیــان پیوســتگی بیــن اوایــل قــرن پنجــم تــا اواخــر 
ــد،  ــی باش ــاوت جغرافیای ــک تف ــع ی ــت در واق ــن اس ــن ممک ــد. ای ــان می ده ــم را نش ــرن نه ق
زیــرا بررســی گاردیــن در مناطــق غربــی بلــخ، نزدیــک بــه بلــخ همچنیــن نشــان می دهــد کــه 
ــدوز  ــه دره ی رود قن ــی ک ــود، در حال ــروع می ش ــم ش ــرن پنج ــهرک ها از ق ــینی از ش عقب نش
پــس از قــرن چهــارم تعــداد ســکونت گاه هــا را نشــان می دهــد. اگــر ایــن چنیــن باشــد، مــا مــرز 
ــر اوضــاع  ــا تغیی ــم کــه ممکــن اســت ارتباطــی ب ــخ مشــاهده می کنی مشــخصی را در خــود بل

ــد. ــا داشته باش ــت هپتالی ه ــیس حکوم ــس از تأس ــه پ ــی منطق سیاس

کشاورزی در باکتریا
ــامی،  ــای اس ــن گزارش ه ــی و هم چنی ــفرنامه های چین ــد س ــام مانن ــش از اس ــواهد پی ش
همگــی بلخ/تخارســتان را یکــی از مراکــز مهــم کشــاورزی و دامــداری می داننــد. مســافر چینــی 
هیــون تســیانگ کــه از ایــن منطقــه در حــدود 63۰ م. بازدیــد کــرد، می گویــد کــه ایــن منطقــه 
ــه  ــان ب ــرورش اســب های خــوب شــهرت داشــت و بامی ــن پ ــه و همچنی ــل کشــت پنب ــه دلی ب
دلیــل تولیــد زیــاد گنــدم، امــا نــه میــوه شــناخته شده اســت. همیــن منبــع در مــورد محصــولات 
ــر  ــق دیگ ــورد مناط ــی در م ــور کل ــه ط ــا ب ــد، ام ــح می ده ــا توضی ــه م ــخ ب ــه بل ــوع منطق متن

ــد.  ــی نمی زن ــتان حرف تخارس
منابــع اســامی بــا اشــاره بــه گســترش باغــداری، بــه ویــژه در مناطــق کوهســتانی جنــوب، 
ــاحل  ــه در س ــد ک ــی کن ــا م ــی ادع ــد. مقدس ــرح می دهن ــه ش ــاورزی را در منطق ــدات کش تولی
شــمالی آمودریــا، بیــن آمــل و ترمــذ، بیــش از 5۰۰ تاکســتان وجــود داشــت کــه مقــدار زیــادی 
ــزارع  ــورد گســترش م ــن در م ــوت هم چنی ــد می کــرد. یاق ــز( تولی ــی، موی ــه عرب »کشــمش« )ب
ــول  ــترین محص ــه بیش ــد ک ــد و می گوی ــت می کن ــا صحب ــوب آمودری ــه در جن ــات منطق و باغ

ــا بوده اســت.  ــوب آمودری ــری جن ــار کیلومت ــه در حــدود چه منطق
در میــان دیگــر محصــولات بلــخ، جغرافی دانــان اســامی غالبــاً کنجــد، برنــج، گــردو، بــادام 
ــه  ــب توج ــی جال ــدازه ی کاف ــه ان ــد. ب ــو می کنن ــر را بازگ ــراب و انجی ــن ش ــوت و همچنی و ت
ــخ  ــزو محصــولات بل ــرم« ج ــایر محصــولات مناطــق گ ــار »س ــز در کن ــه نیشــکر نی اســت ک
ــواع خربــزه نیــز از عمــده صــادرات  بــه حســاب می آیــد، در قــرون بعــد، شــراب و همچنیــن ان
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منطقــه بــه حســاب می آمــد. در توصیــف ســمنگان، پســته نیــز بــه عنــوان یــک محصــول اصلــی 
ذکــر شده اســت. وجــود پســته ی وحشــی در منطقــه ی ســمنگان حداقــل از قــرن اول میــادی 
ــد کــه ســربازان اســکندر شــاهد رشــد آن  ــر می کن ــه اســترابو ذک ــی ک شــناخته شــده بود، زمان
در منطقــه بلــخ هســتند. نویســندگان مســلمان همچنیــن از پســته بــه عنــوان محصــول منطقــه 
ســمنگان یــاد کــرده و تصریــح می کننــد کــه در ارتفاعــات رشــد کــرده و درختــی »کوهســتانی« 
محســوب می شــود. در یــک کتابچــه ی راهنمــای کشــاورزی از دوران اســامی ذکــر شده اســت 
ــاج داشــت و آن  ــاری کمــی احتی ــه آبی ــز کاشــته می شــد و ب کــه درخــت پســته در اواخــر پایی
ــه غیــر از  ــرای کشــاورزی خشــک تبدیــل می کــرد. دره ی ســمنگان ب ــی ب ــه گزینــه ای عال را ب
کشــت، بــه خاطــر شــکار و مراتــع معــروف بــود کــه اجــازه ی پــرورش شــترهای معــروف بلخــی 

و همچنیــن ســایر حیوانــات اهلــی را مــی داد.
ــا، در  ــه ی ســرخان دری ــر اســت در منطق از نظــر باستان شناســی، گســترش کشــاورزی بهت
شــمال آمودریــا و در دشــت ها و دره هــای اطــراف ترمــذ و چغانیــان بررســی شــود. ایــن منطقــه، 
از مناطــق پســت رودخانــه ای در اطــراف آمودریــا و دره هــای باریــک در شــمال، از زمــان مــا قبــل 
ــتی و  ــق دش ــت4۰. مناط ــتفاده می شده اس ــانی اس ــرک و غیرانس ــاورزی بی تح ــرای کش ــخ ب تاری
ــه باغــداری و شراب ســازی  ــود کــه بیشــتر ب دره هــا، هــردو زیــر کشــت و آبیــاری مصنوعــی ب
ــر معمــولًا کشــاورزان کم تحــرک ســاکن  اختصــاص داشــت. در کوهپایه هــا و ارتفاعــات پایین ت
ــه طــور  ــت متحــرک کــه ب ــر بیشــتر توســط جمعی ــی کــه از ارتفاعــات بالات می شــدند، در حال
ــن  ــه توســط چندی ــن منطق ــد، اســتفاده می شــد. ای ــاری کشــت می کردن ــی در مناطــق آبی فصل
ــگان و وخــش، کــه هــر  ــه دریاچــه ی ســرخان، کافیرنی ــه ای از جمل ســامانه ی عمــده ی رودخان

ــاری می شــود. ــد، آبی ــا را تشــکیل مــی دهن ســه شــاخه های مهــم آمودری

حضور ساسانیان در تخارستان
رابطــه ی بیــن امپراطوری هــای ایــران و آســیای مرکــزی تــا حــد زیــادی کشــف نشده اســت، 
زیــرا اســاس درک معنــای »امپراطــوری« در فــات ایــران عمدتــاً تعریــف نشــده و مبهــم اســت. 

Huff et al. 2001: 222 ff .4۰. باستان شناســان توســعه ی کشــاورزی منطقــه را بــا مهاجرت هــای هنــدی و اروپایــی مرتبــط 
ــان  ــه در می ــا( اســت ک ــخ و مارگیان ــب باستان شــناختی بل ــا بخشــی از BMAC مشــهور )ترکی ــع ســرخان دری ــد. در واق می دانن

.V. I. Sarianidi, 1998 ،ــود ــران مشــاهده می ش دیگ
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تأثیــرات هنــری، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی امپراطوری هــا بــا محوریــت ایــران در آســیای 
مرکــزی آشــکار و بــه راحتــی قابل مشــاهده اســت. بــا ایــن حــال، ایــن تأثیــر و میــزان کنتــرل 
واقعــی امپراطوری هــای ایــران بــر آســیای مرکــزی اساســاً مبتنــی بــر گواهــی منابــع نوشــتاری 
ــک  ــدرت ی ــا از ق ــن درک م ــزرگ بی ــکاف ب ــک ش ــاً ی ــی، عمدت ــاظ باستان شناس ــت. از لح اس
امپراطــوری در ایــران و رابطــه ی واقعــی آن بــا سیاســت های مختلــف آســیای مرکــزی وجــود 

داشته اســت. 
ــا اطاعــات نوشــتاری کافــی در مــورد  در مــورد حضــور ساســانیان در آســیای مرکــزی، م
تســخیر و کنتــرل آن هــا بــر منطقــه در قــرن ســوم و چهــارم داریم. با شــروع گــزارش شــاپور اول 
در کعبــه ی زردشــت، ساســانیان ادعــا کردنــد کــه بــه قلمــرو کوشــانیان حملــه کــرده و ســلطه ی 
خــود را در آنجــا تحکیــم کرده انــد. حاکمیــت مســتقیم ساســانیان بــر منطقــه یــا حاکمیــت نیابتــی 
ــد  ــه یافــت می شــود، تأیی ــر اســاس ســکه هایی کــه در منطق ــز ب ــد کوشــانی- ساســانی نی مانن
ــانی  ــواع ســکه های ساس ــده و ســپس از ان ــی ش ــانی کپ ــدا از ســبک کوش ــه در ابت ــود ک می ش
پیــروی می شــود. بــه نظــر می رســد کــه بــرای ساســانیان، مــرو در مــرز تخارســتان، پایتخــت 
ــا ســکه های اردشــیر ضــرب شــده  منطقــه ی خراســان محســوب می شــد41. ایــن امــر بیشــتر ب

در مــرو، حتــی قبــل از تســخیر ســرزمین های کوشــان مشــهود اســت.
بــا ایــن حــال، بــه نظــر می رســد کــه خطــوط مــرزی کامــاً نامشــخص بوده انــد42 و حتــی 
مناطــق پرجمعیتــی ماننــد مــرو ممکــن اســت، دســت بــه دســت شده باشــند، کــه در مطالعــه ی 
ماهیــت کنتــرل ساســانیان بــر تخارســتان مهــم اســت. مطمئنــاً در پایــان قــرن پنجــم، زمانــی 
کــه قــدرت ساســانیان در آســیای مرکــزی در پایین تریــن حــد خــود قــرار داشــت، ایــن ابهــام 
ــه  ــی منطق ــت های جغرافیای ــر سیاس ــادی ب ــر زی ــت، تأثی ــوذ می توانس ــق نف ــا و مناط در مرزه
ــه  ــانیان ب ــی از ساس ــدت کوتاه ــرای م ــط ب ــن دوره فق ــرو در ای ــال، م ــوان مث ــه عن ــذارد. ب بگ
ــای  ــر ممکــن اســت باعــث گســترش فعالیت ه ــن ام ــه، ای ــذار شده اســت. اگرچ ــا واگ هپتالی ه
هنــری و فرهنگــی بودایــی در زمــان هپتالی هــا شــود، مرکــز قــدرت آن هــا در خــود تخارســتان 

41. برای اداره منطقه ای امپراطوی ساسانی، حداقل در دوره های بعد به طورکلی به .Gyselen و Geographic و به ویژه به 
Gyselen، چهار ژنرال مراجعه کنید.

42. مرزهای امپراطوری، حتی مرزهای کاماً متمرکز مانند امپراطوری هخامنشی مخصوصاً هنگام روبرو شدن با مناطق نیمه 
عشایری مانند Transoxiana مشخص نبودند.
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بــود و بنابرایــن کامــاً محکــم در منطقــه ای از حضــور آشــکار بودایــی بــود. عکــس این مســأله را 
نیــز می تــوان مشــاهده کــرد، همان طــور کــه از منابــع متنــی بــه دوره هــای حضــور ساســانیان 
ــوان همیــن امــر را از طریــق باستان شناســی مشــاهده  در بلخ/تخارســتان اشــاره می شــود، می ت
ــت  ــر جمعی ــر آن ب ــانیان و تأثی ــرل ساس ــت کنت ــد، ماهی ــا کمــک می کن ــه م ــن ب ــرد، بنابرای ک

منطقــه را بفهمیــم.
در شــمال بامیــان و در منطقــه مــادر-روب43، مرکــزی کــه در اســناد اقتصــادی بلخــی بیشــتر 
از آنهــا نــام بــرده شده اســت44، شــواهد قابــل توجــه در مــورد ســکونت در دوران باســتان وجــود 
دارد. در حدودالعالــم، رســاله ی جغرافیایــی ایرانــی قــرون میانــه، از ایــن منطقــه بــه عنــوان دارا 
ــاد  ــوب ی ــای خ ــد میوه ه ــن تولی ــری و همچنی ــار هن ــی و آث ــای بودای ــا و معبده ــودن قلعه ه ب
شده اســت. اگرچــه اکثــر ایــن مــوارد هنــوز کشــف نشــده و یــا بــه درســتی مــورد مطالعــه قــرار 
ــل توجهــی  ــت ســاختمانی قاب ــود دارد، از فعالی ــن وج ــی در زمی ــه حت ــا آنچــه ک ــد، ام نگرفته ان

عمدتــاً بــه صــورت اســتحکامات در ایــن منطقــه حکایــت دارد.
فقــط در جنــوب روب )حــدود 5۰ کیلومتــری شــمال بامیــان(، یــک قلعــه زنجیــره ای متعلــق 
بــه قــرن ششــم- هشــتم بــر اســاس ســبک ساخت وســاز در کشــور قــرار دارد45. عــاوه برایــن، 
در جنــوب بــه شــمال غربــی مــادر، ویرانه هــای یــک شــهر باســتانی نیــز بــا بــارو هــا و قلعــه، 
ــر نوشــیروان، دو غــار ســاخته ی  ــن قلعه هــا و در محــل دخت ــل مشــاهده اســت. نزدیــک ای قاب
دســت بشــر وجــود دارد کــه در یکــی از آنهــا نقاشــی دیــواری بزرگــی کــه بشــقاب نشســته ای 
ــد اســت. کل ترکیــب،  ــی، ایرانی/ساســانی و هن را نشــان می دهــد، تلفیقــی از ســبک های محل
اثــر قابــل توجهــی از ساســانیان را نشــان می دهــد و کامــاً شــبیه بــه کار نقــره ای اســت کــه از 
ــا یــک پادشــاه نشســته کــه تاجــی  ایــران دوران ساســانیان و افغانســتان شــناخته شده اســت، ب

Madr .43 )یا Medr( در منابع اسامی نامگذاری شده و بخشی از بلخ محسوب می شود، گرچه بیشتر به بغان نزدیک تر 
 Ibn Khurradadhbeh ؛)Hudud, 184( فوقانی سامانگان قرار دارد Khulm است و اساساً در  همان منطقه، رودخانه

lumps Rōb 1991:30 و Samagan باهم لیست عوارض مالیاتی خود را ارائه می دهند.
44. برای مطالعه دقیق این اسناد و اهمیت آن ها برای اقتصاد باستان باختریا به ) Rezakhani 2015 chapter IV( مراجعه 

کنید.
ــه  ــدود را ب ــف در ح ــد و توصی ــر می کن ــار نظ ــت اظه ــن واقعی ــورد ای ــم در م ــود از حدودالعال ــیر خ Minorsky .45، در تفس
 Minorsky 1937:( ــد ــه نســبت می ده ــی توســط Godard و Hackin در منطق ــای بودای ــر و بناه ــر هن کشــف های اخی

.)180-184
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بــا نشــانه های آســمانی بــر سَــر دارد، نمادهایــی کــه قــدرت و اقتــدار  او را بــه مــا نشــان مــی 
ــزان  ــوح می ــه وض ــب ب ــن ترکی ــم47، ای ــاه را نمی دانی ــت پادش ــا هوی ــه م ــی ک ــد.46. در حال ده

کنتــرل ساســانیان یــا حداقــل نفــوذ فرهنگــی آنهــا را در ارتفاعــات بلــخ نشــان مــی دهــد48.
ــی  ــام رَگ ب ــه ن ــی ب ــل و در محل ــرخ کت ــن در شــرق، در نزدیکــی محــل سُ ــر ای عــاوه ب
بــی، شــواهدی از کنتــرل ساســانیان را می تــوان در یــک نقــش برجســته ی صخــره ای مشــاهده 
ــوز  ــن هن ــوم، ای ــرن س ــد. در ق ــر می کش ــه تصوی ــانی را ب ــاه ساس ــاپور اول پادش ــه ش ــرد ک ک
مهم تریــن مــدرک مــا در مــورد میــزان تســلط ساســانیان در بلــخ اســت. مــکان آن در نزدیکــی 
ــر کوشــانیان  ــرای نشــان دادن پیــروزی ساســانیان ب آتشــکده ی ســلطنتی کانیشــکا، احتمــالًا ب
ــرای کنتــرل بلــخ شــرقی توســط  ــه ب ــر از نشــان دادن شــواهد اولی ــه غی انتخــاب شده اســت. ب
ساســانیان، ایــن نقــش برجســته همچنیــن اهمیــت مــکان ســرخ کوتــل را بــه عنــوان پناهــگاه 
ــانیان در  ــذاب ساس ــای ج ــبیه صحنه ه ــاً ش ــل کام ــب مح ــد. ترکی ــان می ده ــانیان نش کوش
نقــش رســتم و در عیــن حــال شــامل چندیــن نشــانه از حضــور کوشــانیان، عمدتــاً بــه ســبک 

لبــاس مخصــوص متصدیــان نیــز بیانگــر درک ساســانیان از ســنت هنــری محلــی اســت49.

نتایج
ــا مرکــز قــدرت  ــاط ب خوزســتان و بلــخ/ تخارســتان از لحــاظ جغرافیایــی، هــم از نظــر ارتب
ساســانیان در بین النهریــن، و هــم از نظــر زیســت محیطــی کامــاً متفــاوت هســتند. خوزســتان 
را اساســاً می تــوان »حیــاط خلــوت« بین النهریــن نامیــد، کــه رابطــه ی دیرینــه ی آن بــا قــدرت 
شاهنشــاهی، خوزســتان را بــه بخشــی کامــاً ادغــام شــده در دولــت ساســانیان تبدیــل کرده بــود. 

 Klimburg-Salter 1993: 355-368 46. بــرای بحــث دقیــق در مــورد ایــن نقاشــی دیــواری و تأثیــرات و اهمیــت آن، بــه
ــه کنید. مراجع

47. براســاس بررســی زمــان تاج گــذاری، Klimburg Salter اشــاره می کنــد کــه ایــن نقاشــی یــک خــدا را نشــان می دهــد 
و نــه پادشــاه را. اگرچــه ایــن قطعــاً ممکــن اســت درســت باشــد، امــا بدیهــی اســت کــه ایــن شــکل یــادآور تصاویــر ســلطنتی 

موجــود از پادشــاهان بعــدی ساســانی اســت.
 Wahram-1 براســاس ســکه  هایــی کــه در بلــخ ضــرب کردنــد، ســبک تــاج را بــه Klimburg-Salter 1993: 360 .48
ــوان  ــه عن ــوم را ب ــرن س ــر ق ــری از اواخ ــه کارگی ــخ ب ــتین تاری ــت نخس ــن اس ــه ممک ــد ک ــبت می ده ــا Wahram-2 نس ی
تاریــخ نقاشــی بــه مــا بدهــد. بــا ایــن حــال، باتوجــه بــه ایــن کــه اســاس مقایســه یــک صفحــه نقــره ای اســت کــه در مــوزه ی 

ــاً ســطحی باشــد. ــن ممکــن اســت کام ــاج، ای ــن شــکل زومورفولیــک ت Hermitage نگــه داری می شــود و همچنی
49. به Grenet et al. 2007 به ویژه مشاهدات Lee و Granet مراجعه شود.
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از طــرف دیگــر، بلــخ بــا فاصلــه ی بســیار دور از قلمــروی ساســانیان قــرار داشــت و بــه دلیــل 
ــن  ــا ای ــود. ب ــرل سیاســی ساســانیان نب ــن در مــرز امپراطــوری، همیشــه تحــت کنت ــرار گرفت ق
حــال، بلــخ بخــش بســیار مهمــی از جهــان ساســانیان را تشــکیل مــی داد و از ابتــدای ســلطنت 
ــه ی  ــا منطق ــن ب ــود و همچنی ــن مکان هــای صــدور ســکه های ساســانیان ب شــاپور اول، از اولی
اســتپی کــه فراتــر از آمودریــا قــرار داشــت، نقــش مهمــی در دیپلماســی شاهنشــاهی ساســانیان 

ــرد. ــازی می ک ب
در خوزســتان، ســرمایه گذاری شاهنشــاهی در سیســتم های هیدرولیکــی و همچنیــن سیاســت 
ــر از اهــواز و  ــرداری شــدید از زمیــن، در دشــت بالات ــه بهره ب ــادی شــهری شــدید، منجــر ب بنی
ــش  ــه افزای ــران شــد. بررســی های باستان شناســی ب ــن مناطــق اطــراف، همچــون دهل همچنی
تمایــل بــه شهرنشــینی در خوزســتان در اواخــر زمــان ساســانیان و اوایــل دوره اســامی اشــاره 
ــی  ــی باستان شناس ــاً از بررس ــورد گاه ــن م ــود در ای ــتاری موج ــواهد نوش ــه ش ــد، اگرچ می کن
بیشــتر اســت. بــا وجــود اســناد روایــی از کاهــش جمعیــت ناشــی از بیمــاری همه گیــر یــا تــرک 
ــت  ــا از دس ــادی ی ــترده ی اقتص ــاض گس ــورد انقب ــی در م ــواهد کم ــی ش ــن، باستان شناس زمی
ــرب  ــش ض ــد افزای ــر می رس ــه نظ ــوض، ب ــد. در ع ــان می ده ــتان نش ــت در خوزس دادن جمعی
ــی  ــراف و جابه جای ــی اط ــع آب ــن و مناب ــتفاده از زمی ــاری، اس ــای آبی ــش فعالیت ه ــکه، افزای س
جمعیــت از منطقــه بــه ســواحل دیگــر خلیــج فــارس و اســتعمار عربســتان شــرقی، بــه ســمت 
گســترش اقتصــادی اســت. بنابرایــن اشــاره می کنــد کــه روش هــای کارآمــد آبیــاری و همچنیــن 
معرفــی محصــولات جدیــد نقــدی ماننــد برنــج و نیشــکر، ممکــن اســت در افزایــش کلــی تولیــد 
ــه انتشــار  ــه ی خــود احتمــالًا منجــر ب ــه نوب ــن ب اقتصــادی خوزســتان، نقــش داشــته باشــد. ای
ســکه های بیشــتری در منطقــه شــد تــا بتوانــد، بــار مالیاتــی را کــه بــه همــان انــدازه افزایــش 
می یابــد، پرداخــت کنــد. شــواهد منابــع اســامی بــرای رونــق کشــاورزی خوزســتان و همچنیــن 

ــد. ــد می کن ــش تأیی ــش از پی ــه را بی ــن گفت ــه شــده، ای ــی ارائ نرخ هــای مالیات
ــر  ــری کمت ــا درگی ــر و ب ــه روشــی محدودت ــا ب ــخ، ســامانه های هیدرولیکــی مشــابه ام در بل
نســبت بــه نظــام پادشــاهی ساســانیان تأســیس شــد. در عــوض بــه نظــر می رســد، تأسیســات 
محلــی نســبت بــه خوزســتان پراکنده تــر باشــد و در نتیجــه، اقتصــاد منطقــه ای مســتقل امــا در 
مقیــاس کوچک تــر ایجــاد شــود. بــه نظــر می رســد کــه کشــاورزی، بــا توجــه بــه منابــع طبیعــی 
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ــه  ــده اند، ب ــت ش ــا تقوی ــاری باغ ه ــرای آبی ــر و ب ــی کوچک ت ــای محل ــط کانال ه ــه توس آب ک
درخــت کاری و پــرورش انگــور محــدود شده اســت. همچنیــن در ایــن منطقــه روب مــادر  قــرار 
دارد کــه پادشــاهی کوچکــی اســت کــه نمونــه ای از اقتــدار پراکنــده در بلــخ/ تخارســتان را ارائــه 
می دهــد. از طــرف دیگــر، اســنادی کــه در ایــن منطقــه بــه دســت آمــده، نگاهــی اجمالــی بــه 
ــر  ــناد و دیگ ــه ی اس ــدازد. دامن ــه ی روب می ان ــردم منطق ــره ی م ــادی روزم ــای اقتص فعالیت ه
پیشــنهاد صریــح آن هــا در مــورد تســلط اقتــدار محلــی، تأییــد بیشــتر ایــن بیــان اســت کــه ایــن 
مرجــع، بــدون اشــاره ی زیــاد بــه قــدرت هژمونیــک و بزرگتــر، در حــوزه ی سیاســت و اقتصــاد 
محلــی و منطقــه ای اســت. قراردادهــا، خریدهــا، اســناد هدیــه و انــواع دیگرمطالــب موجــود در 
ــد،  ــه می ده ــا ارائ ــه م ــی را ب ــاً محل ــا کام ــه ام ــاد مرف ــری از اقتص ــای روب تصوی بایگانی ه
کــه اقتصــاد منطقــه، احتمــالًا از طریــق جمــع آوری تعــدادی زمین هــای شــرکت های خانوادگــی 
کــه یکــی از آن هــا شــرکت کمیــرد- فــر اســت و در اســناد بلــخ قابــل مشــاهده اســت بــه ســمت 

تخصصــی شــدن پیــش مــی رود.
ــزان  ــژه می ــه وی ــانیان، ب ــاد ساس ــت اقص ــورد ماهی ــا در م ــی م ــش اصل ــه پرس ــخ ب در پاس
ــای  ــه مرزه ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــادی، می ت ــای اقتص ــا مرزه ــی ب ــای سیاس ــت مرز ه مطابق
اقتصــادی بایــد در داخــل خــاک ساســانی ترســیم شــود. مطمئنــاً درســت اســت کــه »اقتصــاد 
ــوع کافــی را در انعــکاس ماهیــت واقعــی  ــوده و تن ساســانیان« مفهومــی بیــش از حــد کان ب
ــای  ــوض نظام ه ــد. در ع ــم نمی کن ــتان فراه ــان« باس ــر دوران ایرانی ــادی »اواخ ــط اقتص محی
کوچــک، ماننــد خوزســتان و بلــخ، واحدهــای اقتصــادی خــود مختــاری را تشــکیل دادنــد کــه بــه 
نیازهــای زیســت  محیطــی و سیاســی پیرامــون آن هــا پاســخ می دادنــد. ایــن بــدان معنــا نیســت 
کــه ایــن مناطــق واحدهــای منــزوی را تشــکیل داده انــد کــه بــه نیروهــای سیاســی داخلــی خــود 
ــه  ــا حــدی ب ــی ت ــط محل ــر محی ــم کــه تغیی ــا می بینی ــورد خوزســتان م محــدود شــده اند. در م
فعالیت هــای بزرگتــر ســلطنتی دولــت ساســانیان و حتــی بخشــی بــه تاش هــای اســتعمارگری 
کــه شــامل مهاجــرت بــه مناطــق دیگــر بــود، پاســخ مــی داد. بــه نظــر می رســد در بلــخ، نظــام 
ــه ای  ــود، مجموع ــه ی خ ــه نوب ــه ب ــرده اســت ک ــرل ک ــری را کنت ــای کوچک ت سیاســی واحده
پیچیــده از روابــط اقتصــادی را کــه از مرزهــای سیاســی فراتــر مــی رود، نشــان می دهــد. امــا در 
همــان زمــان در پاســخ بــه الزامــات محلــی فعالیــت می کردنــد. بنابرایــن مطالعــه ی بیشــتر در 
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مــورد اقتصــاد هــر دو منطقــه بــه درک بهتــری از فضــای سیاســی و نقــش افــراد و نیــز نتایــج 
ــر و  ــرای درک بهت ــن ب ــر ای ــاوه ب ــاز دارد. ع ــا نی ــامی در آن ه ــه ی دوران اس ــرات اولی و تأثی
ــورد  ــات بیشــتری در م ــخ، تحقیق ــتان و بل ــای اقتصــادی در خوزس ــر رونده مقایســه ی کارآمدت
ــش فعالیت هــای  ــد انجــام شــود. خوشــبختانه افزای ــه ای ســرزمین ساســانیان بای اقتصــاد منطق
ــواد  ــز م ــرت  انگی ــن کشــف حی ــران و همچنی باستان شناســی در مناطــق مرکــزی و شــمالی ای
اولیــه دیگــر، ایــن بــار یــک بایگانــی فارســی میانــه نویــد می دهــد کــه چشــم اندازهای جدیــد 
بــرای گســترش ایــن تحقیــق بــاز می کنــد. بــا در نظــر گرفتــن زمینه هــای زیســت  محیطــی و 
سیاســی محلــی بــرای هریــک از ایــن مناطــق، بایــد بتوانیــم مــوارد بیشــتری را بــرای بررســی 

معمــای کامــل اقتصــاد ساســانیان ارائــه دهیــم.
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نگرشی نو بر معماری اصفهان در زمانه ی شاه عباس1

نویسنده: چارلز ملویل2/ مترجمان: نیره دلیر3، فائزه السادات حسینی4
چکیده

ــا  ــهرها ب ــاری ش ــاط معم ــوع ارتب ــخ موض ــته ی تاری ــث در رش ــن مباح ــی از مهم تری ــروزه یک ام
ــردار پادشــاهان جهــت  ــم روشــن تر از ک ــع و فه ــر مناب ــز بیشــتر ب ــه موجــب تمرک ــان اســت ک حاکم
ــن مــوارد نقشــه ی شــاه  ــه ی ای ــژه پایتخت هایشــان می شــود. از جمل ــه  وی نوســازی مناطــق زیســتی ب
عبــاس صفــوی بــرای ســاخت  و ســازهای جدیــد در اصفهــان می باشــد کــه مــا بــا تحلیــل و بررســی 
مقالــه ی »نگرشــی نــو بــر معمــاری اصفهــان در زمانــه ی شــاه عبــاس« از چارلــز ملویــل، در مجلــه ی 
مقرنــس، بــه  معرفــی پنــج کتــاب نقــاوة الآثــار فــی ذکــر الأخیــار از افوشــته اي نطنــزی، تاریــخ عباســی 
ــم یــزدی، تاریــخ عالــم آرای عباســی از اســکندر بیــگ منشــی، کتــاب روضــه الصفویــه از جُنابــادی  از منجِّ
و کتــاب افضــل التواریــخ از فضلــی بیــگ خوزانــی اصفهانــی خواهیــم پرداخــت. بدین ترتیــب، در ابتــدا 
ــاره ی شــهر و  ــا از نگــرش ملویــل درب بــه ســراغ موقعیــت جغرافیایــی و سیاســی اصفهــان می رویــم ت
توســعه آن در دوره صفویــه آگاهــی کســب نمائیــم و ســپس بــه تحلیــل وی از کتــب مذکــور، نســبت 

ــم.  ــاس  می پردازی ــاه عب ــازهای دوره ی ش ــه ساخت وس ب

 1. در ابتــدا مــی بایســت از دکتــر گلــرو نکیپاگلــو جهــت پذیــرش محقــق در بازدیــد از بنیــاد آقاخــان بــرای برنامــه ی معمــاری
 اســامی واقــع در دانشــگاه هــاروارد، در ابتــدای ســال2014م. قدردانــی کنــم کــه پــس از مدتهــا موجــب از ســرگیری برنامــه ی
ــا ــناد و ی ــدن اس ــر خوان ــرا در ام ــه م ــی ک ــراد بیشــمار و گمنام ــد از اف ــن بای ــد. همچنی ــه ش ــوزه ی صفوی ــن در ح ــی م  مطالعات
 دسترســی بــه آنــان مســاعدت کرده انــد، سپاســگزاری نمایــم. یکــی از آنــان دکتــر کیومــرث قِرِقلــو بــود کــه بــا ارســال کتــاب
 افضــل التواریــخ و مباحثــه بــر آن، بــه تســهیل موضــوع پژوهــش یــاری رســاند. امــا در پایــان نمــی توانــم از کوشــش های دوســت
 و دســتیارم رابــرت دی. مکســنی چشــم بپوشــم کــه ســوای از پیشــگامی وی در مســئله ی مقالــه، احاطــه ای کامــل بــر نوشــتار

داشــت و در تمــام مراحــل آن، همراهــم بــود.
 2. وی اســتاد بازنشســته ی تاریــخ ایــران در دانشــکده ي مطالعــات آســیای  غربــی و میانــه ی کمبریــج اســت کــه اکنــون در مقــام
 ریاســت انجمــن نســخ خطــی اســامی، نایــب رئیــس انســتیتیو بریتانیایــی مطالعــات ایرانــی و مدیــر پــروژه ی شــاهنامه می باشــد.
 وی ســفرهای بســیاری بــه ایــران داشــته و بیشــتر تمرکــز خــود را بــر تاریــخ و تاریــخ نــگاری دوره هــای مغــول و صفویــه گــذارد.
 از ایــن روی، کتــاب  هایــی هماننــد شــاهنامه ابراهیــم ســلطان، تاریــخ ادبیــات ایــران، مغــولان در غــرب آســیا)خاورمیانه( و جلــد دوم

افضل التواریــخ و.. تدویــن کــرد.
)DalirNh@yahoo.com( :3. مترجم، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

)fs.hosseini.ac@gmail.com(  :4. مترجم، کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسامی
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مقدمه
ــی  ــز جغرافیای ــه مرک ــک ب ــر و نزدی ــت کوی ــز دش ــی حاصل خی ــه ی غرب ــان در واح اصفه
کشــور قــرار دارد. ایــن منطقــه از دیربــاز دارای ســکونت گاه های شــهری بــود کــه نــه تنهــا بــه 
واســطه ی موقعیتــش در نقطــه ی آغازیــن مســیرهای باســتانی، از جنــوب قفقــاز تــا خلیــج فــارس 
ــن  ــوان یکــی از چندی ــه عن ــده رود ب ــه ي زاین ــه نقــش رودخان ــا توجــه ب تســلط داشــت بلکــه ب
رودخانــه ی اصلــی در فــات ایــران موقعیــت مســتحکم و ویــژه ای بــرای کشــاورزی و آبیــاری 
ــود  ــی وج ــز ولایت ــر از مراک ــدادی دیگ ــن در تع ــی همچنی ــن ویژگ ــرد. ای ــق می ک ــه خل منطق
داشــت ولیکــن نکتــه ی قابل توجــه در شــهر اصفهــان آن اســت کــه ایــن منطقــه در زمان هــای 
مختلــف از یــک موقعیــت پایتختــی ایالتــی بــه تختــگاه اصلــی سلســله ی حاکــم تبدیــل شــد. 
چنان کــه بــا وجــود پایتختــی اصفهــان در زمــان ســلجوقیان، حاکمــان صفــوی بــه ویــژه شــاه 
ــم  ــرن هفده ــه ق ــتانه ی ورود ب ــد در آس ــهری جدی ــه ش ــی، آن را ب ــر پایتخت ــزون ب ــاس اف عب
آمــاده ســاختند5، هــر چنــد کــه تاریــخ دقیــق ایــن جابه جایــی هنــوز بیــن صاحب نظــران مــورد 
بحــث اســت و در ایــن مقالــه نیــز بــه آن پرداختــه خواهــد شــد6. اصفهــان در زمــان شــاه عبــاس 
ــه ي  ــیه رودخان ــهر و حاش ــی ش ــز قدیم ــی از مرک ــق جنوب ــرعت در مناط ــینانش به س و جانش
زاینــده رود گســترش یافــت. ایــن تغییــرات بیشــتر در میــدان نقــش جهــان و بخشــی از شــهر 
تــا غــرب رودخانــه دیــده می شــود. از دیــدگاه مورخــان معاصــر ایــن نکتــه حکایــت از شــاهکار 
معمــاری عصــر صفــوی در بناهــا و ســاختمان های اصفهــان اســت. بــا وجــود آن ، گزارش هــای 
بســیاری از ســیاحان ایــن دوره و تحقیقــات بعــدی علمــی دربــاره ی توصیــف شــهر وجــود دارد 
ــل  ــات مبهــم و نادرســتی از ســاخت و تکمی ــان اطاع ــداد قابل توجهــی از آن ــان تع ــه همچن ک

5. جهت درک روشنتر از موضوع مقاله و برتری های اصفهان در مقام یک پایتخت، میتوانید به پژوهش های ذیل مراجعه فرمائید:
David Durand‚ Iranian Elites and Turkish Rulers: A history of Isfahan in the Saljuq 
Period )London and NewYork‚ 2010(‚ esp.23-26 and 75-88.
Masashi Haneda and Rudi Matthee‚ Encyclopaedia Iranica‚ s.v.“Isfahan‚ vii. Safavid 
Period”.

6. برای نمونه نگاه کنید به:
Michel Mazzaoui‚“From Tabriz to Qazvin to Isfahan: Three phases of  Safavid History 
‚” Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft‚ Suppl.3)1977(:514-22‚ 
and the sources mentioned below in n.10. 
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بناهــای شــهر ارائــه می دهــد. ایــن امــر تــا حــدودی بــه ماهیــت ســاخت و ســازها بازمی  گشــت 
ــده اند،  ــت نش ــاختمان ها ثب ــت س ــت و در باف ــداوم داش ــی ت ــک دوره ی طولان ــاید در ی ــه ش ک
بلکــه گرایــش منابــع نوشــتاری ایــن دوره بــه ضبــط توصیــف معمــاری پیشــرفته بــا تکیــه بــر 

ــه  شــواهد و مــدارک آن محســوب می شــود.  ــن از جمل ــخ معی ــا دو تاری یــک ی
چنان کــه بــا کشــف منبــع جدیــد در ایــن زمینــه - کــه آن نیــز پایــه ایــن پژوهــش به شــمار 
مــی رود - نمی تــوان آن را بــه  آســانی و در هماهنگــی ایــن ســند بــا بدنــه ي موجــود اطاعــات، 
عنــوان کــرد. چراکــه ایــن پژوهــش بــا ارائــه اطاعــات جدیــد شــاید تنهــا توانایــی پاســخ بــه 
تعــدادی از مســائل را دارا باشــد. بنابرایــن، هــدف مقالــه رجــوع بــه دســتاوردهای معمــاری دوران 
ــداوم ســبک  ــه ت ــی و درخشــنده ی شــاه عبــاس صفــوی اســت کــه در نهایــت منجــر ب طولان
ساخت وســازها در دو دهــه ی اول قــرن هفدهــم میــادی، درعــوض تمرکــز بــر چندیــن مراحــل 

مجــزا، از ســاخت بناهــای ایــن دوران بــود.
ــع  ــار منب ــی چه ــام "معرف ــی بن ــک چزن ــرت م ــه همایشــی راب ــرای شــروع بحــث، از مقال ب
دربــاره ي معمــاری دوره ي شــاه عبــاس در اصفهــان" ، اســتفاده کردیــم7. ایــن پژوهــش بــه راحتــی 
ــخ عباســی از  ــزی، تاری ــته ای نطن ــار از افَوش ــر الأخی ــی ذک ــار ف ــاوة الآث ــب نق ــه کت ــاره ب ــا اش ب
ــم یــزدی، اثــر مشــهور تاریــخ عالــم آرای عباســی از اســکندر بیــگ منشــی و کتــاب کمتــر  منجِّ
ــا  ــه م ــاس ب ــی از اصفهــان در دوره ی شــاه عب ــادی؛ اطاعات ــه از جُناب دیده شــده ي روضة الصفوی
ارائــه می دهــد. دو تــا از منابــع مذکــور، پــس از مقالــه ی مکســنی بــه طــور کامــل منتشــر شــد۸. 
چنان  کــه وی در پژوهــش خــود نوشــت: »در صــورت یافتــن جلــد ســوم کتــاب افضــل التواریــخ از 
فضلــی الإصفهانــی، احتمــال ارائــه ی اطاعــات جدیــدی دربــاره طراحــی عظیم شــهری ایــن دوره 
فراهــم می شــد.۹« اگرچــه پــس از کشــف ایــن کتــاب، امــکان اســتفاده از آن بــه ســبب مطالعــه 

7. R.d. Mc Chesney‚“Four Sources on Shah Abbas’s Builing of Isfahan‚” Muqar-
nas5)1988(:103-104.

 ۸. منجم یزدی، تاریخ عباسی یا روزنامه ماجال، مصحح: سیف الله وحیدنیا)تهران،1۹۸7(. پس از این، ما در ارجاعات آنرا به
کتاب یزدی ثبت می کنیم.

 میرزا بیگ جنابادی، روضه الصفویه، مصحح: غامرضا طباطبایی مجد )تهران،1۹۹۹(. پس از این، ما در ارجاعات آنرا به کتاب
روضه جنابادی ثبت می کنیم.

9. Mc Chesney‚“Four Sources‚”105.



نگرشی نو بر معماری اصفهان در زمانه ی شاه عباس / 1۹1

بــر ایــن نســخه ي خطــی به طــور کامــل میســر نبــود10 امــا شــاید بیشــتر بــه  جهــت محتــوای آن 
دربــاره ی پایتخــت جدیــد صفویــه، پیشــنهاد شــد.11

در ابتــدای ســال 2014 م. پــروژه ی معمــاری اســامی آقاخــان واقــع در دانشــگاه هــاروارد، 
فرصــت یــک دیــدار پژوهشــی بــا مــک چزنــی را برایــم فراهــم کــرد. هــر دو بــر کتــاب تــازه 
نشــریافته فضلــی بیــگ خوزانــی اصفهانــی )کــه مــا در ایــن مقالــه از او بنــام فضلــی بیــگ یــاد 
ــه پاســخ یــک ســوال تکــراری واداشــت12. هــدف ایــن  می کنیــم ( کار می کردیــم کــه مــا را ب
پرســش منبعــی دیگــر بــرای فهــم شهرســازی زمانــه ي شــاه عبــاس بــود. در نتیجــه می تــوان 
ــرفت  ــوع پیش ــات لازم در موض ــا اطاع ــی نه تنه ــن خوزان ــل ب ــخ فض ــاب تاری ــه کت ــت ک گف
شــهر اصفهــان را دارا نیســت بلکــه در دیگــر مســائل دوران ســلطنت شــاه عبــاس نیــز موضــوع 
جدیــدی را بیــان نمی کنــد. اگرچــه لازم بــه گفتــار اســت کــه مــن در مقالــه ی پیشــین خــود از 
اطاعــات آن کتــاب بهــره بــرده ام و مــورخ، خــود بســیاری از اطاعــات جدیــد را در کتابــش گرد 
آورده اســت کــه ایــن فرصتــی مناســب بــرای تحقیقــات آینــده فراهــم مــی آورد. زیــرا مباحــث 
ــد  ــگاران عاقه من ــه ذوق آوردن تاریخ ن ــه موجــب ب ــود دارد ک ــخ وج ــدی در افضــل التورای جدی
ــت ســنتی  ــه باف ــا ب ــات تنه ــن موضوع ــب ای ــن ترتی ــاری اســامی، خواهــد شــد. بدی ــه معم ب
اصفهــان ختــم نمی شــود بلکــه همچنیــن بــه دیگــر بناهــای مهــم و زیبــا در شــهرهای اردبیــل، 
ــرار  ــورد پژوهــش ق ــم م ــان ه ــز آن ــک نی ــده ای نزدی ــط اســت. در آین ــاد و مشــهد مرتب فرح آب
ــر معمــاری شــهر اصفهــان تمرکــز می کنیــم.  خواهنــد گرفــت. ولیکــن در ایــن پژوهــش مــا ب
نظــر بــه ارائــه ی نوشــتارهای بســیار در ایــن زمینــه، هــدف ایــن مقالــه توصیــف صفحــات مــورد 

نظــر ایــن کتــاب تاریخــی بــه عنــوان الحــاق اســناد مســتند موجــود اســت.   

10. Charles Melville‚ “A Lost Source for the Region of Shah ‘Abbas: The Afzal al-
tawarikh of Fazli Khuzani Isfahani‚” Iranian Studies 31.no.2)1998(:263-65.    
11. Charles Melville‚“New Light on the Reign of  Shah ‘Abbas: VolumeIII of the  Afzal 
al-tawarikh‚” in Society and culture in the Early Modern Middle East: Studies on Iran 
in the Safavid Period‚ ed. AndrewJ. Newman)Leiden‚2003(‚ esp.71‚ 80-81
12. Fazli Beg Khuzani Isfahani‚ A Chronicle of the Reign of  Shah ‘Abbas‚ ed. Kiou-
mars Ghereghlou‚ 2 vols.(Cambridge:Gibb Memorial Trust‚ 2015)
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افضل التواریخ و دیگر منابع تاریخی
ــع  ــک منب ــام ی ــگاه آن در مق ــخ و جای ــری از افضل التواری ــرح مختص ــک ش در گام اول، ی
ــایی  ــدم شناس ــین ع ــئله ی پیش ــه مس ــه ب ــم ک ــه می دهی ــاس ارائ ــاه عب ــی دوره ی ش تاریخ
محتــوا ی آن مرتبــط اســت تــا یــک نگــرش متفاوتــی از حکومــت وی، در میــان دیگــر کتــب 
تاریخــی فارســی حاضــر بیابیــم. چنان کــه پیشــتر گفتــه شــد، چنــد ســال اســت کــه نســخه ی 
خطــی کتــاب در کتابخانــه ی کالــج کریســت، واقــع در کمبریــج، هماننــد نســخه ی رونویــس عالم 
آرای عباســی فهرست نویســی نشده اســت. زیــرا پیــش از ایــن کار، کتــاب فضلــی بیــگ توســط 
ــام اولیــن حاکمــان  ــه ن ــد ســوم کمتــر دیده شــده، ب ــه عنــوان جل ــه ی حاضــر ب پژوهشــگر مقال
ــده ی آن، شــرح حــال انســجام  ــد باقی مان ــران انتشــار یافــت. همچنان کــه در دو جل صفــوی ای
یافتــه ای از شــاه اســماعیل و شــاه طهماســب را شــاهد هســتیم. ایــن یــک نســخه ی بی بدیــل 
ــا توضیحــات و تعلیقات115۸صفحــه ای( می باشــد کــه می بایســت  در 57۹ صفحــه ی قطــور )ب
در طولانــی مــدت، بــه طــور جــدی جهــت فهــم وقایــع دوره ي شــاه عبــاس جزءبه جــزء بررســی 
ــان  ــام وی از می ــه ن ــم ک ــگ می روی ــی بی ــاب، فضل ــنده ی کت ــراغ نویس ــه س ــال ب ــود. ح ش
صفحــات کتــاب گرفتــه شده اســت و متعلــق بــه خاندانــی از طبقــه ی دیوان ســالار بــود. افــزون 
ــاره  ــز اش ــی نی ــواده ی خوزن ــان خان ــر صاحب منصب ــه دیگ ــخ ب ــاب افضل التواری ــه کت ــر آن ک ب
دارد13. نویســنده در ســال 15۹3میــادی متولــد شــد و در مقامــات ایالتــی عمدتــاً در قفقــاز بیــن 
ــا گرجســتان،  ــه ب ــط صفوی ــور و رواب ــت مذک ــه ایال ــرد ک ــت می ک ســال های 24-160۸م. خدم
ثــروت عظیمــی را بــرای او فراهــم ســاخت14. ســپس او یــک موقعیــت سیاســی کوتاه مــدت در 
ــرگ  ــا م ــار بازگشــت. ولیکــن ب ــه درب ــس از آن، ب ــان به دســت آورد و پ ســال 1625م. در کرم
ــوه ي شــاه  ــروان ن ــه پی ــی بیــگ ب ــه حســاب های سیاســی، فضل ــاس و حــوادث تصفی شــاه عب
عبــاس یعنــی شــاه صفــی پیوســت و ایــران را بــه مقصــد هنــد تــرک کــرد. از آن جــا بــود کــه او 
شــروع بــه تاریخ نویســی کــرد امــا فرصــت تکمیــل آن بــرای وی فراهــم نشــد. در واقــع، هــر 
13. see also Masashi Haneda‚“la Famille Huzani d’Isfahan)15e-17e siècles(”‚ Studia 
Iranica18‚no.1)1989(:77-92.

14. این موضوع در چندین مقاله از دو نویسنده ذیل، بررسی شده است:
Hirotake Maeda‚ “Exploitation of the Frontier: The Caucasus Policy of Shah AbbasI‚” 
in Iran and the World in the Safavid Age ‚ ed. Willem Floor and Edmund Herzig)Lon-
don‚2012(‚ 471-89.
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ســه جلــد او نواقــص زیــادی دارد کــه نشــانه هایی تسلســل یافتــه از اصاحــات در آن  را شــامل 
می شــود. جلــد اول، بــه تاریــخ 1045قمــری)1635.م( می باشــد و جلــد دوم، علــی رغــم وجــود 
ــری)163۹.م(  ــال 104۹.قم ــتان در س ــنده در هندوس ــود نویس ــم خ ــه قل ــاً ب ــتان، قطع در انگلس
ــگ  ــی بی ــه ای از دســت خــط فضل ــاب نمون ــد دوم کت ــت، نســخه ی جل ــت. در حقیق ــان یاف پای
اســت کــه بــه مــا قــدرت شناســایی دســت خــط او، از حاشــیه نگاری بســیار در جلــد دوم دوره ی 
شــاه عبــاس را ارائــه می دهــد. بدیــن ترتیــب، ایــن نکتــه مهــم نیســت کــه فضلــی بیــگ کتــاب 
ــه  اتمــام رســاند بلکــه مســئله در عــدم تکمیــل آن می باشــد.  ــران ب را در خــارج از مرزهــای ای
در واقــع، بــا ایــن تحلیــل مــا مي توانیــم بــه تشــریح دو موضــوع دســت یابیــم: 1( چرایــی عــدم 
تأثیــر کتــاب تاریــخ فضلــی بیــگ بــر جریــان بعــدی تاریــخ نــگاری عصــر صفــوی. 2( بررســی 
ــن  ــن در ای ــار. همچنی ــارج از فشــارهای درب ــی، خ ــا فضای ــورخ ب رابطــه ی اســتقال فکــری م
ــه وجــود داشته باشــد.  ــگاری دوره ی میان ــج در تاریخ ن بررســی ممکــن اســت کــه خطاهــای رای
در نتیجــه، انتخــاب ایــن داده هــای درســت یــا نادرســت نیازمنــد دقــت فــراوان اســت کــه اغلــب 

ــته می شــود. ــری محــال انگاش ام
عــدم شناســایی ایــن نســخه ی موجــود کتــاب فضلــی بیــگ در کتابخانه کریســت، حیــرت آور 
ــاد  ــای باتپیســت در فیض آب ــه آق ــاب ب ــن نســخه از کت ــروش ای ــان ف ــه در زم ــرا ک نیســت. چ
ــن  ــاب از مت ــن کت ــرگ از صفحــات آغازی ــرادش(، دو ب ــرا پ ــروزی اوت ــت ام ــع در ایال ــد )واق هن
عالــم آرای عباســی )از اســکندر بیــگ منشــی( نســخه برداری شده اســت. اگرچــه، ارتبــاط کتــاب 
ــم نمی شــود  ــن جــا خت ــه ای ــا اســکندر بیــگ منشــی تنهــا ب ــخ و نویســنده اش ب افضــل التواری
بلکــه می بایســت کانــون توجــه را بــه نزدیکــی انتخــاب عناویــن و موضوعــات افضــل التواریــخ 
بــه کتــاب اســکندر بیــگ جلــب کــرد. از ســویی، نبایــد از شــباهت تاریخ نــگاری فضلــی بیــگ 
در بیــان ترتیــب سلســله ي وقایــع بــا نــوع توصیــف حــوادث در عالــم آرای عباســی غفلــت کــرد. 
ــا اســکندر بیــگ در نســخه ی موجــود، از  ــر آشــنایی اش ب ــر اشــاره ی وی ب ــر آن، بناب ــزون ب اف
ــم آرای عباســی در ســال 1010قمــری)1601.م( و  ــاب عال ــن کت آغــاز همــکاری خــود در تدوی
ــرد.  ــز ک ــت، تمرک ــال های 26-1025هـ ـ .ق می بایس ــتان س ــگاری اش در زمس ــروع وقایع ن ش
ایــن بیــان فضلــی بیــگ حاکــی از نقطــه ی اتــکای او بــر اســکندر بیــگ تــا حــدود ســال های 
تدویــن کتابــش می باشــد؛ چنان کــه بــر اتمــام جلــد اول عالــم آرای عباســی توجــه داشته اســت. 
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هــر دو منبــع، کاســتی هایی در زمینــه ی تشــریح وقایــع بــه صــورت ترتیــب زمانــی دارنــد کــه 
ــال  ــری، شمســی و س ــب گاهشــماری هجــری قم ــا در ترکی ــق آنه ــاش ناموف ــه ت ــز ب آن نی
ــد.(  ــرار داده ان ــوی ق ــماری صف ــدأ گاهش ــاس را مب ــاه عب ــینی ش ــه تخت نش ــخ ب ــاهی )تاری ش
بازمی گــردد15. بــه عبارتــی دیگــر، فضلــی بیــگ بــا وجــود بیــان وقایــع بســیار، از زمــان دقیــق 
ــان  ــت زم ــود ثب ــا وج ــی ب ــال، حت ــن ح ــا ای ــت. ب ــان نیاورده اس ــه می ــری ب ــان ذک ــدوث آن ح
تعــداد کمــی از حــوادث آن دوره، ایــن حــوادث بــا تاریــخ ذکــر شــده در کتــاب اســکندر بیــگ 
ــا  ــن تاریخ ه ــی ای ــرای بازبین ــی ب ــورت راه های ــر ص ــند. در ه ــاوت می باش ــع متف ــر مناب و دیگ
ــال  ــه در ح ــند. البت ــاد باش ــز قابل اعتم ــان نی ــه آن ــت ک ــی نیس ــچ تضمین ــا هی ــود دارد ام وج
حاضــر، حداقــل ارجاعــات زمانــی فضلــی بیــگ بــه کتــاب عالــم آرای عباســی موثــق و مهــم 
اســت چراکــه تــا بــه امــروز ایــن کتــاب بــه عنــوان منبــع اصلــی معاصــر دوره ي شــاه عبــاس 
شــناخته می شــود. بــه طــور کلــی در کتــاب افضــل التواریــخ تنهــا داده هــای تاریخــی پیچیــده 
ــا بســیار توصیف شــده مشــاهده نمی شــود ولیکــن در آن، مــوارد متناقضــی وجــود دارد کــه  و ی
ــود  ــه وج ــر ب ــازد. نظ ــوار می س ــان دش ــهر اصفه ــاری ش ــه معم ــا از برنام ــم م ــرای فه راه را ب
بیش تریــن تضادهــای مرتبــط بــا ترتیــب وقایــع، می بایســت از بررســی کلــی ســه منبــع دیگــر 
ــادی و  ــه از جُناب ــزی، روضة الصفوی ــته ای نطن ــار از افَوش ــر الأخی ــی ذک ــار ف ــاوة الآث ــی نق یعن
کتــاب عالــم آرای عباســی از اســکندر بیــگ منشــی اســتفاده کــرد تــا اختافــات آنهــا در تحلیــل 

ــورخ روشــن ســازیم. ــک م ــام ی ــا و شــخصیت ها را در مق رویداده
ــال۹۸4قمری)1576.م(  ــب در س ــاه طهماس ــرگ ش ــزی، از م ــته اي نظن ــخ افوش ــاب تاری کت
ــالگی  ــن 60 س ــد16. وی در س ــه می یاب ــری)15۹۸.م( خاتم ــال 1007قم ــع س ــا وقای ــاز و ت آغ
یعنــی در ســال15۹0.م هــم زمــان بــا ســفر شــاه عبــاس بــه شــیراز، جهــت خوابانیــدن شــورش 
آقــا یعقــوب خــان، قلــم بــه دســت گرفــت و شــرح آن را تــا پایــان پیــروزی شــاه عبــاس بــر 
عبدالمؤمــن خــان در هــرات و فتــح آنجــا ادامــه داد17. ایــن دو رویــداد، از مراحــل مهــم دوران این 
15. R.D. Mc Chesney‚“ A Note on Iskandar Beg’s Chronology‚” Journal of Near East-
ern Studies 39‚ no.1)1980(:53-63.
16. افشتوه ای نطنزی، نقاوة الآثار فی ذکر الأخیار : در تاریخ صفویه، مصحح: احسان اشراقی، بی جا، تهران 1373 . پس از این، در 

ارجاعات با نام کتاب نقاوة نطنزی یاد می شود.
17. Sholeh A. Quinn‚ Historical Writing during the Reign of Shah Abbas: Ideology‚ 
Imitation‚ and Legitmacy in Safavid Chronicles)salt Lake City‚2000(‚ 20‚ 54-57‚ and 
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ــد. ایــن مســائل  ــه شــمار می رون ــه عنــوان وقایــع سرنوشت ســاز زمانــه ی وی ب شــاه صفــوی ب
قابــل توجــه اســت زیــرا نویســنده اشــاره داشــت کــه در هنــگام اوج تدویــن وقایع نــگاری خــود، 
ــار  ــاوة الآث ــاب نق ــب، کت ــن ترتی ــرد. بدی ــد ک ــار از اصفهــان بازدی ــن ب ــرای اولی ــاس ب شــاه عب
ــان و  ــوادث آن زم ــق از ح ــرح دقی ــان، ش ــورش در اصفه ــب حض ــه موج ــار ب ــر الأخی ــی ذک ف
ــا می بایســت  ــژه ای برخــوردار اســت. ام ــگاه وی ــی مناســب از جای ــع اطاعات ــه مناب دسترســی ب
بــه تاریــخ رویدادهــا توجــه داشــت زیــرا او بــه طــور ضمنــی بــه آنــان اشــاره می کــرد و زمــان 
اتفاقــات را ســالانه و بــه طــور منظــم ارائــه نمــی داد. ایــن مســئله، بــا ارجــاع بــه تاریــخ قمــری 
و پیــروی از ســبک تاریخ نــگاری روایــی بازمی گشــت کــه اگرچــه همیشــه آن آشــکار نیســت و 
شــامل دیگــر گزارشــات نمی شــود. چنــان کــه مکســنی بررســی دربــاره ي تشــریح فعالیت هــای 
معمــاری صفویــان در اصفهــان، در کتــاب نطنــزی در ســال هــای ۹۹۹-۹۹۸ق.)15۹1-15۹0م.(، 

ــد. ــه می ده 1002ق.)15۹3م.( و 1004ق.)15۹5م.( ارائ
ــا کتــاب وقایع نــگاری نطنــزی دارد. شــباهت  کتــاب تاریــخ جنابــادی شــباهتی در ارتبــاط ب
اول در اینکــه نویســنده دارای شــغل برجســته ای در دســتگاه دیوان ســالاری و یــا هیئــت دولــت 
نبــود، چنانکــه نظنــزی هــم شــغلی رســمی در دربــار صفــوی نداشــت. از ســویی، هــر دو ی آنــان 
ــاه اســماعیل  ــه تخت نشــینی ش ــه، از ب ــاب روضــه الصفوی ــتند1۸. کت ــرایی داش ــی در شعرس ذوق
ــه  ــود؛ ب ــامل می ش ــال 1034ق.)1624م.( را ش ــاس در س ــاه عب ــط ش ــداد توس ــح بغ ــا فت دوم ت
ــت و در  ــت گرف ــه دس ــگاری را ب ــم وقایع ن ــال 1023ق.)1614م.( قل ــر، وی در س ــی دیگ عبارت
ســال 1036ق.)1626-1627م.( آن را بــه اتمــام رســاند. جنابــادی، خــود در کتابــش اشــاره بــه 
اصفهــان و وقایــع ســال 1026ق.)1617م.( دارد1۹. ولیکــن آنچــه کــه بســیار مهم تــر جلــب نظــر 
ــع  ــه در واق ــد ک ــزی می باش ــاب نطن ــب کت ــا قال ــتاری وی ب ــبک نوش ــباهت س ــد، ش می نمای
ــتر  ــا، بیش ــی رویداده ــدوث قطع ــان ح ــود و در آن زم ــی ب ــگاری روای ــاختار تاریخ ن ــان س هم
مشــخص نبــود. از ایــن روی، نگــرش مکنســی آن چنــان کــه دربــاره ی کتــاب نطنــزی داشــت، 
ــت نویســنده در موضــوع  ــت:1( عــدم دق ــه کار گرف ــادی ب ــاب جناب ــرای کت ــز ب ــن جــا نی در ای

chap.5.
18. Tabatabai Majd’s Introduction to Junabadi‚ Rawdat‚17-20
19. Junabadi‚ Rawdat‚‚ 762
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ــا دوره ی  ــنده ب ــری نویس ــان20. 2( هم عص ــاری اصفه ــرفت معم ــم پیش ــودن تقوی ــخص ب نامش
شــاه عبــاس و تأکیــد وی بــر حضــور مســتقیم در وقایــع21.

ــن  ــدارد، ای ــاندن ن ــه شناس ــازی ب ــی نی ــگ منش ــکندر بی ــی از اس ــم آرای عباس ــاب عال کت
اثــر در طــول تاریــخ بــه عنــوان اولیــن منبــع معتبــر و متــداول ایــن دوره شــناخته می شــود22. 
علــی رغــم دو منبــع پیشــین، کتــاب او از تقویــم وقایع نــگاری منظــم و معیــن برخــوردار اســت 
ــاً  ــال، عموم ــن ح ــا ای ــود. ب ــرح می ش ــگاری وی مط ــا تاریخ ن ــم ب ــائل مه ــبب، مس ــن س و بدی
ــا  ــب رویداده ــان ترتی ــرش، در بی ــندگان هم عص ــر نویس ــا دیگ ــگ ب ــکندر بی ــگاری اس تاریخ ن
یکســان ارزیابــی می شــود. چنانکــه فضلــی بیــگ حتــی بــا وجــود عــدم دقــت در تعییــن تاریــخ 
حــوادث نیــز، بدیــن شــکل بــود امــا در مقــام رتبه بنــدی پایین تــر از کتــاب عالــم آرای عباســی 
ــوزه ی  ــگ در ح ــکندر بی ــای اس ــت گزارش ه ــر حقیق ــا ب ــد م ــن، تأکی ــت. بنابرای ــرار می گرف ق
ــد  ــال 1006ق.)۹۸-15۹7م.( و 1020ق. )1611م.( می باش ــی دو س ــان ط ــهر اصفه ــاختار ش س
کــه احساســی از دو زمــان متفــاوت در فعالیت هــای شهرســازی می دهــد. در حقیقــت، اســکندر 
بیــگ بــا ایــن اقــدام توانســت، یــک لیســت جداگانــه و مختصــر از معمــاری عصــر شــاه عبــاس 
در اصفهــان فراهــم نمایــد23. حــال، جهــت فهــم ایــن مســئله مي بایســت بــه شــخصیت دربــاری 
نویســنده ی کتــاب عالــم آرای عباســی اشــاره کــرد کــه در مقــام یــک منشــی و دیــوان ســالار، 
توانســت دسترســی آســانی بــر اطاعــات موثــق داشته باشــد. ایــن موقعیــت، موجــب نزدیکــی 
برخــی از مورخــان هم عصــرش شــد تــا از آن بــرای تکمیــل آثــار خــود اســتفاده نماینــد. بــرای 
مثــال فضلــی بیــگ مدارکــی را مــورد بررســی قــرار داد کــه محمــد بیــگ، بــرادر بزرگتــر فضلــی 
ــر آن دسترســی داشــت. یکــی از آنهــا، پذیــرش شــاهزاده ی فــراری عثمانــی، محمــد  بیــگ، ب
ــات اســکندربیگ  ــی بیــگ از توصیف ــد فضل ــادی هــم مانن ــود24. جناب پاشــا در ســال 1017ق. ب
دربــاره ی ســاختار اصفهــان اســتفاده کــرد کــه ایــن موضــوع دیگــر توســط هیــچ یــک از مورخان 

20. R.d.McChesney‚“Postscript to ‘Four Sources on Shah Abbas’s Building of Isfahan”‚ 
Muqarnas8)1991(:137-8. 
21. Junabadi‚ Rawdat‚903.

 22. اسکندر بیگ منشی، تاریخ عالم آرای عباسی، مصحح ایرج افشار، ج2، بی جا، تهران1334. جلد دوم این کتاب به انگلیسی نیز
چاپ شده است.

23. Munshi‚110-11‚ McChesney‚“ Four Sources‚”112.
24. Fazli‚ Afzal‚ 488/Fol.237r
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پــس از ســال 1025ق.)1616.م( مطــرح نشــد. مســئله ی اصلــی تمــام منابــع تاریخــی مذکــور، در 
ــن  ــی جال الدی ــان یعن ــی آن زم ــغل منجم باش ــه ش ــر ب ــه بیش ت ــود ک ــذاری ب ــن تاریخ گ تعیی
ــا  ــر هجــری قمــری، ب ــم اســامی بناب ــم تقوی ــی او تنظی ــزدی بازمی گشــت. کار اصل منجــم ی
ــه  ــای هفت ــب روزه ــی در قال ــانه های ستاره شناس ــامی و نش ــع اس ــام وقای ــت تم ــر ثب ــه ب تکی
ــه ي ماجــال  ــام روزنمای ــه ن ــز ب ــوان دیگــری نی ــود. از ایــن روی، ایــن تقویــم مشــهور، عن ب
بــه خــود گرفــت. ایــن روزشــمار گاهــی اوقــات هماننــد یــک دفتــر خاطــرات در دربــار خوانــده 
ــن ســبب،  ــود؛ بدی ــن ب ــه ای جال الدی ــف حرف ــن حاکــی از در نظــر داشــتن توصی می شــد و ای
وی بــه طــور منظــم در حضــور شــاه حاضــر می شــد کــه خــود مدرکــی، بــرای قــدرت بــزرگ 
ــال  ــر س ــا اواخ ــزدی ت ــن ی ــط جال الدی ــع توس ــت وقای ــن ثب ــفانه، ای ــود. متأس ــم ب ــن منج ای
1020ق. دیــری نپائیــد. در هــر صــورت، اگــر بخواهیــم آن را نوعــی کتــاب تقویمــی دوره ی شــاه 
عبــاس بــه شــمار آوریــم؛ بایــد بــه ضعــف درونــی آن نســبت بــه ثبــت جزئیــات رویدادهــا اعتراف 
ــگ  ــی بی ــی و فضل ــگ منش ــکندر بی ــب اس ــا کت ــاس ب ــر در قی ــن اث ــوز ای ــن هن ــم. ولیک کنی
خوزنــی در مقــام منابــع نفیــس و نکته ســنج محســوب می شــود. چنانکــه مکنســی در توصیــف 
ــول   ــان در ط ــاری اصفه ــای معم ــاره ی کارگاه ه ــای منظــم وی درب ــزدی از گزارش ه منجــم ی
ــامل 1000ق. )15۹2-15۹1م.(، 1005ق. )15۹6م.(،  ــال ها ش ــن س ــت. ای ــم نوش ــرن یازده ق
ــه ی  ــب، هم ــن ترتی ــود. بدی 1006ق.)15۹۸م.(،1011ق.)1603-1602م.( و 1020ق.)1611م.( ب
ایــن منابــع مذکــور کــه ارتبــاط بیشــتر یــا کمتــری بــا وقایــع ثبت شــده داشــتند؛ در مســائلی نیــز 
مبهــم بودنــد. امــا در واقــع فضلــی بیــگ خوزنــی بــه رغــم پرداختــن بــه وقایــع اواســط دوره ي 
شــاه عبــاس بیــان دیگــری از رویدادهــا ارائــه می کنــد و ایــن نکتــه بــه دلیــل وجــود خانــدان 

ــژه ای برخــوردار اســت.       ــه، از اهمیــت وی ــن زمان ــی در دیوان ســالاری ای خوزن

تاریخ نگاری موجود از کارگاه  های معماری در اصفهان
ــخ،  ــل التواری ــاب افض ــر کت ــه ب ــا تکی ــم ب ــع، می توانی ــی مناب ــل و بررس ــر تحلی ــال بناب ح
ســاختار پایتخــت جدیــد صفویــان یعنــی اصفهــان را ترســیم نماییــم. در وهلــه ی نخســت ایــن 
نکتــه قابل توجــه اســت کــه برخــاف تعــدادی از نویســنده  های پیشــین، فضلــی بیــگ عاقــه ی 
اولیــه شــاه عبــاس را بــه توســعه ی اصفهــان بیــان مــي دارد کــه توســط نطنــزی نیــز گــزارش 
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ــان و  ــاس در اصفه ــاه عب ــدار ش ــال ۹۹۸ق. )15۹0م.( از دی ــگ در س ــی بی ــت25. فضل شده اس
اقامتــش در قصــر مهــدیِ، واقــع در میــدان نقــش جهــان اشــاره داشــت کــه ایــن بنــا، توســط 
شــاه اســماعیل ســاخته شــد26. درحقیقــت، وی قصــد داشــت تــا نقشــه هایش را جهــت ســاخت 
کاخ هــا و باغ هــای جدیــد عملــی ســازد. قاضــی احمــد نیــز بــه ورود شــاه و ســکونتش در قصــر 
ــه  ــس دوره ی صفوی ــای پردی ــی از باغ ه ــاختمان را الگوی ــن س ــته و ای ــاره داش ــه اش دولتخان
معرفــی می نمایــد27. در ایــن جــا لازم اســت کــه موضــوع همیشــگی اصطاحــات یــا واژگان و 
فقــدان دقــت در منابــع توصیفــی را یــادآوری کنیــم زیــرا مســئله ي وجــه تمایــز بیــن عمــارت 
ــراوان و  ــای ف ــا اتاق ه ــر ب ــک قص ــاید ی ــه )ش ــا دولتخان ــزا( ب ــزرگ و مج ــاختمان ب ــک س )ی
پیچیــده( کــه شــامل اقامتــگاه ســلطنتی بــه همــراه قســمت های مرتبــط بــا دولــت و همچنیــن 
ــان انگلیســی از کلمــه palace اســتفاده  ــام ســرا )در زب ــه ن ــزودن ســاختمانی ب ــا اف بعدهــا، ب

ــت.    ــخص نیس ــت(، مش کرده اس
اکنــون، نوبــت بــه توصیــف در وقایع نــگاری زمانــه ی شــاه عبــاس می رســد. هنگامــی کــه 
ــل  ــوب در اوای ــه ســمت جن ــی شــاه در اصفهــان و حرکــت او ب ــگ از اقامــت طولان ــی بی فضل
ــاز  ــه ی آغ ــوان نقط ــه عن ــردازد؛ آن را ب ــارس می پ ــائلی در ف ــت مس ــال 15۹0.م جه ــن س ژوئ
ــدارد. موضوعــی کــه  ــرای  توســعه و پیشــرفت اصفهــان می پن ــن شــاه صفــوی ب اندیشــه ی ای
در کتــاب نطنــزی بــه بازگشــت شــاه عبــاس از یــزد و هنــگام حرکــت ســربازانش بــه قزویــن، 
ــر  ــرای تفک ــی ب ــنده آن را فرصت ــود و نویس ــان می ش ــور بی ــال مذک ــامبر س ــاه دس ــر م در اواخ
ــوان گفــت  ــد2۸. در نتیجــه مي ت ــوان می نمای ــل برنامه هایــش در اصفهــان عن ــر تکمی ســلطان ب
کــه بــا اختــاف بیــن ایــن دو منبــع، اگــر ســخنان صاحــب کتــاب افضــل التواریــخ را اصــل قــرار 
دهیــم، مســئله ی اولیــن بازدیــد شــاه عبــاس از اصفهــان، آغــاز توســعه ی آن بــود. بــه  منظــور 
بررســی بیشــتر ایــن مســئله، شــاید فهــم اســتفان بلیــک از متــن ســخنان فضلــی بیــگ بــه مــا 

25. Natanzi‚ Nuqavat‚376
26. Fazli‚ Afzal‚74/fol.39.r.

 27. قاضی احمد قمی، خاصة التواریخ، مصحح: احسان اشراقی، بی جا، تهران1363، ص۹03. در این کتاب، ارجاع به پایان
 سال1000 داده است و نویسنده مذکور اشاره ای به دستور ساخت این بنا، در هنگام بازگشت شاه به اصفهان ندارد. حتی قمی آن را

در زمان ورود سلطان صفوی به پایتخت در ابتدای سال 1000قمری سخنی به میان نمی آورد.
28. Dates in Melville‚“ Qars to Qandahar”202-3‚ table1. 
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مســاعدت نمایــد2۹. اگــر اعــان حکــم شــاه عبــاس، دربــاره ی ســلطه بــر مناطــق جنوبــی ایــران 
ــای  ــه معن ــاً ب ــن مســئله لزوم ــم30؛ ای ــه شــمار آوری ــت اش ب ــل حکوم ــی اوای ــه ی اصل را دغدغ
تصمیــم شــاه بــرای تغییــر پایتخــت و انتقــال هیئــت دولــت بــه شــهری دیگــر نیســت. از ایــن 
روی، شــاهد ایــن تفســیر بلیــک، کتــاب جنابــادی اســت کــه پیــش از  فضلــی بیــگ بــه آشــکار 
شــدن تأثیــرات فرمــان شــاه عبــاس در ایــن زمینــه پرداخــت. از ســویی دیگــر، هنــوز مســئله ی 
ــون  ــه 15۹1.م همچ ــوی در ژانوی ــم صف ــن حاک ــی ای ــتعمال واژگان سیاس ــت از اس ــم درس فه
دارالملــک و دارالســلطان )تختــگاه فرمانروایــی( در شــهرهای قزویــن و اصفهــان و... باقــی اســت. 
امــا ایــن نکتــه قابــل توجــه می باشــد کــه در همــان ایــام بازگشــت شــاه بــه قزویــن، ســلطان 
صفــوی برنامه هایــی بــه منظــور احــداث خیابان هــا و ســاختمان های جدیــد در اطــراف منطقــه 
ســعادت آبــاد اصفهــان داشــت31 و ایــن موضــوع، نشــان دهنده ی عــدم رغبــت وی بــه توســعه ی 

قزویــن بــود. 
ــدان نقــش جهــان باشــد کــه  ــن عناصــر نقشــه ي معمــاری اصفهــان، می شــاید از مهم تری
جنابــادی توصیفاتــی ویــژه از آن بــرای مــا ارائــه مي دهــد. ایــن میــدان قبــل از طــرح توســعه  ي 
شــاه عبــاس روبــه روی امامــزاده هــارون ولایــت واقــع بــود32 و در ایــن ایــام بــه منظــور برگزاری 
ــازی  ــه آن ب ــه، ب ــن مقال ــنده ای ــاح نویس ــاق و... )در اصط ــا قپ ــق ی ــوگان، قب ــای چ بازی ه
گِــرداب گفتــه مي شــود . البتــه در اصــل ایــن واژه ای ترکــی بــه معنــای چوبــی بلنــد و عظیــم، 
ــان یــک حلقــه می گذاشــتند.( توســعه آن تشــدید  ــالای آن ــر ب ــان میدان هــا اســت کــه ب در می
یافــت. نطنــزی نیــز چنیــن توصیفاتــی در کتابــش دربــاره ي همزمانــی آماده ســازی میــدان بــرای 
بازی هــای قَبَــق، چــوگان و اســب ســواری بــا بازســازی بــازار قدیــم خبــر مي دهــد. )پژوهشــگر 
ــازی  ــن نوس ــال، ای ــت.( ح ــازی گرفته اس ــادل بازس ــر را مع ــی تعمی ــت فارس ــه، لغ ــن مقال در ای
ــه  ــا عــوض اینکــه ب ــه نظــر می رســید ت ــا فضــای شــهری آن زمــان بیشــتر عاقان متناســب ب
ســاخت محیــط جدیــدی پرداخته شــود. ایــن مســئله بــه طــور کامــل از فحــوای ســخنان ایــن 
29. Blake‚ Half the World‚25-26.
30. Junabadi‚ Rawdat‚714; cf . Blake ‚ “Shah Abbas and the Transfer‚”150-151.
31. Fazli‚ Afzal‚90/fol.48r-v.
32. Junabadi‚ Rawdat‚714.

این بخش از شهر به همراه بنای امام زاده در زمان شاه اسماعیل اول توسط دورمیش خان در ربیع الأول 918 
ساخته شد.
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ــدون  ــادی در تاریــخ ۹۹۹ق.)15۹1-15۹0م.( ب نویســنده دریافــت مي شــود، هــر چنــد کــه جناب
ــاه  ــور ش ــا حض ــط ب ــان را مرتب ــاری اصفه ــه های معم ــن نقش ــین، اولی ــت پیش ــتفاده از روای اس

عبــاس در  اصفهــان بیــان مــي دارد کــه ایــن اتفــاق، بعــد از اردوکشــی فــارس مي باشــد33.      
در ایــن جــا لازم اســت بــه مجــادلات موجــود بــر ســر موضــوع زمان بنــدی بازســازی بــازار 
ــم.  ــه دهی ــان ارائ ــر را خدمتت ــی مختص ــع، توضیحات ــان در مناب ــش جه ــدان نق ــعه ی می و توس
ــدان در  ــه می ــازار و وســعت بخشــی ب ــه از نوســازی ب ــن مرحل ــد کــه اولی ــان مي کن ــزی بی نطن
یــک بــازه ی زمانــی کوتــاه بــه پایــان رسیده اســت. البتــه اگــر اشــاره ی وی بــه ضلــع روبــه روی 
میــدان مقابــل پیرامــون منطقــه ی امامــزاده هــارون ولایــت باشــد، احتمــال صحــت ایــن روایــت 
وجــود دارد. فضلــی بیــگ در ادامــه ی ایــن روایــت، بــه رضایــت شــاه در برابــر خواســته ی تعدادی 
ــن  ــرای ای ــنده ب ــر )نویس ــد کانت ــن محم ــی الدی ــد میرتق ــان همانن ــراف زاده های اصفه از اش
منصــب، اصطــاح شــهردار را بــه کار برده اســت(، مبنــی بــر تخریــب قلعــه تبــارک مي پــردازد. 
ــه منظــور  ــه ب ــن روی داد ک ــه قزوی ــان ب ــرک اصفه ــاس و ت ــاه عب ــان  ش ــن مســئله در زم ای
جلوگیــری از حملــه ی شورشــیان و تســلط بــر اصفهــان بــود34. در کتــاب وقایع نــگاری فضلــی 
بیــگ، از حضــور دوبــاره ی شــاه عبــاس در اصفهــان جهــت بخشــش یــک ســاله ی مالیاتــی بــر 
ــر مي دهــد کــه ســه ســال پــس از شــروع  مــردم شــهر در ســال 1001ق.)15۹3-15۹2م.( خب
ــل )در  ــاختمانی مجل ــاخت س ــدت س ــن م ــلطان در ای ــود. س ــازار ب ــدان و ب ــعه ی می ــرح توس ط
ــت  ــک حال ــرای پژوهشــگر ی ــا ب ــن بن ــه و ای ــه کار رفت ــارات ب اندیشــه ی پژوهشــگر، کلمــه ام
ابهــام اســت و آن را بــه عنــوان یــک ســاختمان در درون دولتخانــه مي پنــدارد، چراکــه در پایــان 
ــازار  ــدان و ب ــم و می ــازار قدی ــد( ، نوســازی ب ــارت خــود از عامــت ســوال اســتفاده مي نمای عب
جدیــد سرپوشــیده ی قیصریــه در نظــر داشــت35. اکنــون برنامــه ی توســعه  گری شــاه عبــاس در 
زمانــه ی خــود مشــخص نیســت ولیکــن اگــر بــه هــر صــورت، اشــاره بــه مرکــز قدیمــی شــهر 
اصفهــان و یــا ســاخت منطقــه ی جدیــد در پیرامــون بــاغ نقــش جهــان مــد نظــر فضلــی بیــگ 
باشــد، ایــن داده هــای نویســنده بــا توصیفــات نطنــزی در ایــن زمینــه در حــدود ســال 15۹0م. 
ــن روی،  ــم(. از ای ــه آن پرداختی ــالا ب ــطور ب ــه در س ــم چنانک ــوند )ه ــناخته می ش ــروری ش ض

33. Mc Chesney “Postcript”‚138. 
34. Fazli‚ Afdal‚90/fol.48r.
35. Ibid‚120/fol.62r.
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فضلــی بیــگ در کتابــش حضــور ســلطان صفــوی در اصفهــان را پــس از بــه تعویــق انداختــن 
ــرای بازدیــد از مشــهد هنــگام بازگشــت از مناطــق شــرقی ایــران، بیــان مي کنــد  تصمیمــش ب
ــهر در  ــعه ی ش ــاه از توس ــی ش ــورت نگران ــه ص ــزی، ب ــگاری نطن ــئله در وقایع ن ــن مس ــه ای ک
محــرم ســال 1001ق. )پاییــز 15۹2.م( گنجانــده مي شــود )البتــه نظــر بــه اهمیــت ایــن متــن در 
نگــرش پژوهشــگر، قســمت مربوطــه ی کتــاب مذکــور بــه زبــان فارســی گلچیــن شده اســت.(36. 
ولیکــن ایــن نکتــه از اهمیــت برخــوردار اســت کــه در کتــاب یــزدی شــاهد بازدیــد ســلطان از 
اصفهــان در آن تاریــخ نیســتیم بلکــه نویســنده جزئیــات ایــن نقشــه ی مذکــور را در صفــر ســال 
1000ق. )نوامبــر 15۹1.م(، پیــش از حرکــت شــاه از اصفهــان بــه یــزد و ســپس اردبیــل بیــان 
مــي دارد37. ایــن روایــت نویســنده، بــه ســبب اهمیــت ســند و اطمینــان از آن در جایــگاه ویــژه ای 
قــرار دارد کــه در واقــع نقطــه ی اشــتراک وی بــا داده هــای تاریخــی فضلــی بیــگ، در زمینــه ی 
ــب،  ــن ترتی ــود3۸. بدی ــازار ب ــدان و ب ــر وســعت بخشــیدن می ــی ب ــاس مبن ــاه عب ــای ش برنامه ه
ــه زمــان و تاریــخ مي توانیــم، آگاه شــویم. در اینجــا نیــز  ــان را در ارجاعــات متنــوع ب تفــاوت آن
ــه  ــت خــود، ب ــه ی روای ــگ در ادام ــی بی ــه فضل ــم ک ــه نمائی ــک مســئله توج ــه ی مي بایســت ب
فرمــان شــاه جهــت تخریــب قیصریــه قدیــم )پژوهشــگر عبــارت فارســی کتــاب را آورده اســت( 
پــس از گــردش ســلطان و ضیافــت در باغ هــای اصفهــان، مي پــردازد. ســپس بــه حرکــت وی 

ــد3۹. ــه دارالســلطان قزویــن حــدود زمســتان همــان ســال اشــاره مي نمای و همراهانــش ب
ــاره ی گســترش شــهر و ســاختار جدیــد قیصریــه اولیــن گزارش هــا را دارد امــا  نطنــزی درب
ــاره  ــان، اش ــم اصفه ــش قدی ــازی بخ ــاه در نوس ــر اراده ی ش ــت ب ــوض دلال ــان در ع ــاید آن ش
ــی  ــن جابه جای ــال ای ــه دنب ــادی ب ــز تجــاری شــهر داشــتند. جناب ــی ریشــه ای مرک ــه جابه جای ب
ــا نشــان دهنده ی  ــه تنه ــد ک ــه مي ده ــا ارائ ــا و تضاده ــگاه مختصــر از رقابت ه ــک ن ــی، ی مکان
قصــد اصلــی شــاه بــرای نوســازی و احیــاء تجــاری بخــش قدیمــی شــهر بــود. او در ایــن زمینــه 
بــر سوءبرداشــت های مالــکان قدرتمنــد دکان هــای آن منطقــه مي پــردازد کــه خواســتار توقــف 

36. Natanzi‚ Nuqavat‚451; Munshi‚ 454-55.
37. Date in Yazdi‚113; cf. McChesney‚“ Four Sources‚”108; Natanzi‚ Nuqavat‚395-6
38. Yazdi‚113-4; McChesney‚“ Four Sources‚”108.
39. Fazli‚ Afdal‚120/fol.62r.
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ــان  ــن مخالف ــی از ای ــد40. یک ــر بودن ــای دیگ ــرد بخش ه ــدد کارک ــروع مج ــه ها و ش ــن نقش ای
ــن  ــل از ای ــه قب ــود ک ــادات( ب ــر س ــب )رهب ــن نقی ــد امی ــام میرمحم ــه ن ــردی ب ــر شــده، ف ذک
ــادی ایــن حرکــت اعتــراض  ــا وی مواجــه شــدیم. جناب ــا تخریــب قلعــه تبــارک، ب در ارتبــاط ب
ــال  ــرای انتق ــا اج ــان ب ــم  زم ــه ه ــت ک ــت کرد ه اس ــال 1012ق.)4-1603.م( ثب ــا س ــز را ت آمی
قطعــی بخــش تجــاری قدیــم بــه منطقــه ی جدیــد میــدان نقــش جهــان بــود. البتــه ایــن تنهــا 
ــای  ــت کارکرده ــی از هدای ــل حاک ــه حداق ــت ک ــمار مي رف ــه ش ــی ب ــک جابه جای ــه ی ی مقدم
ــن نگرشــی،  ــن، چنی ــود؛ بنابرای ــت ب ــه ی هــارون ولای ــه منطق ــاس ب ــی معمــاری شــاه عب اصل

مــورد بحــث پژوهشــگرانی  هماننــد بلیــک اســت. 
پیــش از آغــاز بحــث بعــدی، ارائــه ی شــمای کلــی از بررســی نقشــه ی ترقــی شــهر اصفهــان 
در چهــار منبــع  نقــاوة الآثــار فــی ذکــر الأخیــار از افوشــته اي نطنــزی، افضــل التواریــخ از فضلــی 
ــزدی،  ــم ی ــگاری منج ــاب وقایع ن ــادی و کت ــه از جناب ــی، روضة الصفوی ــی اصفهان ــگ خوزن بی
ــاً مختصــر  ــگ تقریب ــی بی ــزدی و فضل ــزی، ی ــع شــود. روایت هــای نطن ــد ســودمند واق مي توان
ــاره اصفهــان اســت. آنــان توصیفاتــی کامــل  و بیشــتر از فرمان هــای ابتدایــی شــاه عبــاس درب
ــرات  ــان، تعمی ــش جه ــدان نق ــد می ــای جدی ــداث بناه ــلطان در اح ــون س ــای گوناگ از بازدیده
ــد؛  ــه نمي دهن ــه در ســال هــای ۹۹۸و 1001ق.)۹3-15۹0.م( ارائ ــازار و قیصری ســاختمان های ب
تنهــا جنابــادی بــه داده هایــی موجــز از فعالیت هــای تجــاری در مرکــز قدیمــی شــهر مي پــردازد. 
ــارون  ــه ی ه ــترش منطق ــژه گس ــه وی ــی ها ب ــه وسعت بخش ــن نقش ــک، ای ــدف بلی ــون ه اکن
ــل از بازگشــت  ــن قب ــد. بنابرای ــب مي کن ــودش جل ــه خ ــی را ب ــه اقلیت ــه توج ــت اســت ک ولای
بــه موضــوع توســعه ی میــدان نقــش جهــان در صفحــات بعــد، مي بایســت دوبــاره بــه بررســی 
روایت هــای جنابــادی بپردازیــم. در اثبــات نظــرات جنابــادی دربــاره ی گســترش میــدان کهنــه، 
ــا  ــا ب ــه ی مخالفت ه ــدی نویســنده، در زمین ــار بع ــان تفســیر اخب ــه هماهنگــی و اتق ــد ب ــا بای م
ــورد را در  ــن م ــه ای ــم. چنانچ ــه نمائی ــهر توج ــی ش ــز قدیم ــاس در مرک ــاه عب ــای ش برنامه ه
نظــر بگیریــم، اگــر توضیحــات جنابــادی دربــاره ی نگرانــی اشــراف زاده های محلــی بــه عنــوان 
مــدارک ثانــوی محســوب شــود، بنابرایــن نیــاز بــه پذیــرش توصیفــات وی از بســط میــدان در 
نزدیکــی منطقــه ی هــارون ولایــت هســتیم کــه شــاید اصاحــات ملزومــه را در اطراف ایــن بناها 

40. Junabadi‚ Rawdat‚759.
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ایجــاب مي کــرد. ولیکــن اگــر مســئله ي تنهــا پذیــرش یــا رد روایــت جنابــادی باشــد )نپذیرفتــن 
آن ســبب خدشــه دار شــدن اعتبــار تمــام کتــاب، بــه عنــوان یــک منبــع صفــوی خواهــد شــد( 
ــن  ــه بررســی در ای ــاز ب ــز نی ــع نی ــود و دیگــر مناب ــا خواهــد ب ــاب انتخــاب مســتقیم م ــن کت ای
ــدان، مي بایســت  ــت وســعت یابی می ــن روای ــن موضــوع مت ــرای تبیی ــد داشــت. ب ــه خواهن زمین
ــه وی  ــم ک ــه رجــوع نمائی ــن منطق ــه اصاحــات ســاختاری شــاه اســماعیل در ای در گام اول ب
پــس از گذرانــدن زمســتان در شــیراز، در ســال ۹15ق.)10-150۹.م( بــه اصفهــان رفــت و متوجه 
کوچکــی آن شــد، ســپس دســتور عریــض شــدن میــدان را داد. ایــن ســلطان صفــوی در مــدت 
ــه ســمت همــدان  ــس از آن ب ــود و پ ــق ب ــازی قب ــه اسب ســواری و ب اقامــت خــود، مشــغول ب
حرکــت کــرد41. ایــن اخبــار برگرفتــه از کتــاب مــورخ معاصــر شــاه اســماعیل، امیــن هــروی بــود 
کــه بــر گذرانــدن اوقــات فراغــت ســلطان در میــدان شــهر هماننــد برپایــی چادرهــا، بازی هــای 
اســب ســواری و قبــق توصیفاتــی داشــت42. هــروی حتــی بــه اقامــت طولانــی شــاه در زمســتان 
ــی شــد، چنانکــه  ــد کــه موجــب ســودآوری تاجــران اصفهان و تابســتان آن ســال اشــاره مي کن
ــاری(  ــزول فرخنــده لشــکر ایران)ســربازان درب ــه ســبب ن نویســنده در کتــاب خــود نوشــت: »ب
ــزرگ ســاخته شــد.43« . در  ــی ب ــاء شــدند و در اصفهــان عمارت ــران احی ــا و ســراهای وی خانه ه
همــان ســال، هــروی بــر دفــع شــورش محمدکَــرّا کــه پــس از فتــح یــزد بــود، اشــاره مي کنــد و 
بــه ســوزاندن ایــن فــرد در قفســی در میــدان شــهر مي پــردازد44. اکنــون، پرســش مــورد بحــث 
ــت.  ــتفاده شده اس ــرر اس ــروی مک ــاب ه ــه در کت ــد ک ــدان مي باش ــن می ــت ای ــاره ی ماهی درب
اســکندر بیــگ منشــی میــدان نقــش جهــان را مرکــز ایــن رویدادهــا مي پنــدارد، پژوهشــگرانی 
هماننــد بلیــک بــه تبعیــت از وی، آن را تکــرار کردنــد. ایــن مســئله در نظــر مــن، غیرمنطقــی 
ــدارد کــه  ــرای رســیدن بــه چنیــن رویــدادی وجــود ن ــه نظــر می رســد زیــرا دیگــر دلایلــی ب ب
ــا  ــرد: آی ــرار مي گی ــا ق ــش روی م ــه پی ــک گزین ــردم بگــذارد، درنتیجــه ی ــی در م ــر مطلوب تأثی
گــزارش کتــاب اســکندر بیــگ منشــی دربــاره ی سرگذشــت ایــن بخــش تاریخــی شــهر کــه در 
ــاً  ــه دقیق ــادی ک ــت جناب ــا روای ــر اســت، ی ــود، محکم ت ــد ب ــدان جدی ــس از ســاخت می دوران پ

41. Khvandmir‚ Habib al-siyar‚500.
42. امین هروی، فتوحات شاه، مصحح محمد رضا ناصری، بی جا، تهران، 13۸3، ص314

43. Ibid‚249.
44. Khvandmir‚ Habib al-siyar‚480.
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مصــادف بــا همــان ایــام و ســلطنت شــاه عبــاس بــود. ایــن امــر طبیعــی اســت کــه جنابــادی 
ــاس،  ــت شــاه عب ــل آن تحــت حمای ــه جهــت تکمی ــد، ب ــدان جدی ــه می ناخــودآگاه اشــاره ای ب
ــه قســمت قدیمــی آن معطــوف می باشــد. در هــر  ــژه ی او ب ــات وی ــا توصیف داشــته باشــد45؛ ام
ــت.  ــدود اس ــه مح ــا کهن ــق ی ــدان عتی ــاره ی می ــا درب ــی م ــات قطع ــفانه اطاع ــورت متأس ص
البتــه برگــزاری بازی هــای چــوگان در زمانــه ی شــاه عبــاس، در همــان مــکان پایــدار بــود امــا 
ــدان  ــود، نگرشــی از چگونگــی گســترش می ــه نب ــای تاریخــی، متوج ــدان داده ه ــه ســبب فق ب
نقــش جهــان، در پیــش از ســاخت و ســازهای جدیــد شــاه عبــاس مي شــویم کــه ایــن مســئله 
متفــاوت از نقــش یــک میــدان ســاده در بخــش بــاغ هــای شــهر جلــوه گــر مي نمایــد. افــزون 
بــر ایــن، مســئله ی تعییــن زمــان ســاخت میــدان جدیــد نیــز مطــرح اســت کــه محقــق ماساشــی 
هانــدا بــه بهتریــن وجــه بــه آن پرداختــه ولیکــن نظــرات وی تنهــا پاســخگوی مختصــات آن و 
ســاختمان های اطــراف ایــن منطقــه مي باشــد. اگــر موضــع شــاه اســماعیل در بخــش قدیمــی 
ــان مســکن  ــاغ نقــش جه ــه او  خــود در ب ــن مســئله روشــن مي شــود ک ــم، ای شــهر را بپذیری
ــا  ــاختمان ها و بناه ــدد س ــاء مج ــورت احی ــه ص ــروی ب ــی ه ــط امین ــه توس ــن منطق ــد. ای گزی
توســط شــاه اســماعیل در زمان هــای بعــد خبــر مي دهــد کــه ایــن شــامل عمــارت حریــم و ســرا 
مي شــود؛ چنانکــه فضلــی بیــگ نیــز در کتــاب خــود بــه آن دوبــاره مي پــردازد. البتــه در دوره ی 
ــی  ــرات کوچک ــان تغیی ــده، اصفه ــد خدابن ــلطنت محم ــان س ــش از پای ــا پی ــب ت ــاه طهماس ش
داشــت. یکــی از آنــان نابــودی قابــل توجــه بنــای دولتخانــه بــود کــه ســبب عــدم ســکونت آن 
ــه بازســازی آن را داد46.  ــا هنگامــی کــه شــاه عبــاس در اولیــن فرمان هایــش دســتور ب شــد، ت
ــهر  ــدان ش ــات می ــات وی از مختص ــئله ی روای ــادی در مس ــای جناب ــر خطاه ــم ب ــا نمي توانی م
چشــم بپوشــیم، بــه ویــژه دربــاره ی وســعت میــدان عتیــق کــه آن را  300 جریــب مي پنــدارد. 
ــع  ــده مي شــود و در واق ــز دی ــد نقــش جهــان نی ــدان جدی ــرای می ــه، ب ــن حجــم از آن منطق ای
بــه نظــر یــک نــوع ســردرگمی در ایــن اخبــار نمایــان اســت47 کــه حاصــل رقمــی اغــراق آمیــز 
مي باشــد4۸. بــا ایــن وجــود نویســنده ی مقالــه، مســئله ی اصلــی را در تفســیر روایــت او از میــدان 

45. Junabadi‚ Rawdat‚183.
46. Natanzi‚ Nuqavat‚233.
47. Junabadi‚ Rawdat‚714; McChesney‚ “Four sources”‚112.

 4۸. بر اساس کتاب لمبتون جریب اصفهان، 14۹5 یارد است در نتیجه واگذاری زمین به طور کلی نزدیک به 450000یارد یا
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ــه  ــن نکت ــم. ای ــت یابی ــی دس ــی کل ــر اطاعات ــوض آن، ب ــا در ع ــدارد ت ــترش آن مي پن و گس
ــگ  ــی بی ــن روی فضل ــه مي باشــد. از ای ــن زمین ــزی در ای ــای نطن ــن، شــامل گزارش ه همچنی
در روایــات ســال 1001ق. )۹3-15۹2.م( بــه کتــاب نطنــزی زمانــی کــه شــاه عبــاس، دســتور 
ــر  ــه را صــادر کــرد ارجــاع می دهــد. ایــن فرمــان ســلطان، جــزو اقدامــات اخی تخریــب قیصری
ــدان را  ــداوم گســترش بناهــای اطــراف می در همــان ســال انتظــار مي رفــت کــه مي بایســت ت
در متــن روایــت نطنــزی مشــاهده مي کردیــم. البتــه، در همــان زمــان بنــا بــه دلایــل مذکــور، 
کمــی تردیــد در فهــم ســریع شــاه عبــاس بــرای انتخــاب گســترش منطقــه ی بــاغ نقــش جهــان 
بــه عنــوان ســکونتگاه ســلطنتی و فضــای مطبــوع وجــود دارد؛ در نتیجــه مي تــوان بازتــاب ایــن 
مســئله را در آغــاز طراحــی هــای ســلطان بــرای قیصریــه ی جدیــد و توســعه ی تجــارت شــهری 

بــه ســمت میــدان جدیــد  مشــاهده کــرد. 
اصالــت دولتخانــه بــه همــان ســاختمان یــا بازســازی قصــر ســلطنتی در بــاغ نقــش جهــان 
بر مي گــردد کــه پیــش از شــاه عبــاس، توســط حاکمــان اولیــه و شــاه اســماعیل کاربــرد داشــت. 
ایــن موضــوع را مي تــوان ســریعاً در روایــات ذیــل پــی بــرد. بــه عبارتــی دیگــر، مــا مي بایســت 
ــم: 1( مناطــق تجــاری و  ــه تقســیم بندی کنی ــر دو موضــوع جداگان ــاس را ب ــاه عب ــات ش اقدام
ــه  ــلطنتی ب ــکونی و س ــای مس ــعه بخش ه ــت. 2( توس ــارون ولای ــزاده ه ــراف امام ــازار در اط ب
ــار، در  ســمت جنــوب اصفهــان. چنانچــه پیــش از ایــن، دیگــر قســمت های ســاختمان های درب
ــای  ــام بناه ــور، تم ــه در دوران مذک ــی ک ــتند. در صورت ــرار داش ــهر ق ــز ش ــای دور از مرک باغ ه

دولتــی یکجــا متمرکــز بودنــد4۹.

گذری بر تاریخچه ی ساخت میدان جدید1002-1005م.
بــه منظــور بررســی ایــن موضــوع مي بایســت بــه روایــت فضلــی بیــگ مراجعــه کنیــم. شــاه 
ــده سیاســی از قلمــرو ازبــک  ــرا شــدن دو پناهن ــه منظــور پذی عبــاس ســفری را در اصفهــان ب

375000متر می رسد در حالیکه میدان نقش جهان، ۹0000متر را نیز شامل نمی شود.
A.K.S. Lambton‚ Landlord and Peasant in Persia: A Study of Land Tenure and Land 
Revenue Administration‚ Oxford‚ 1953; repr.1969‚ 407.
49. Babaie‚ Isfahan and Its Palaces: Statecraft ‚ Shiism and the Architecture of Convivi-
ality in Early Modern Iran‚ Edinburg‚ 2008‚42-47.
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هــا و خوارزمیــان بــه نــام هــای نورمحمــد خــان و حاجــی محمدخــان، در نهــم صفــر 1002ق. 
)4نوامبــر15۹3م.( تــا دوم جمــادی الاول همــان ســال ترتیــب داد. تاریــخ گــذاری ایــن رویدادهــا  
توســط منجــم یــزدی مي باشــد کــه ذکــری از علــت همراهــی آنــان در ســفر ایــن شــاه صفــوی 
بــه اصفهــان نیامــد50 امــا شــاید بتــوان آن را مهمان هایــی از آســیای مرکــزی یــا هــر تفســیری 
دیگــر از ایــن حرکــت سیاســی بــه شــمار آورد. در هــر صــورت ایــن مختصرگویــی یــزدی، ثبــت 
ــد  ــان مي باش ــش جه ــاغ نق ــاس در ب ــاه عب ــی ش ــا ایجازگوی ــط ب ــز مرتب ــداد طنزآمی ــک روی ی
کــه جزئیــات مهــم آن توســط نطنــزی توصیــف شــد. در واقــع، ایــن نــکات بیشــتر بــا ســاخت 
ــه،  ــن واقع ــر شــرح ای ــزون ب ــاط داشــت. اف ــو و توســعه ی آن ارتب ــدان ن ــد در می ــارت جدی عم
نطنــزی بــه گســیل الپــان بیــگ در اوایــل صفــر )نوامبــر( بــه اصفهــان اشــاره دارد تــا در کنــار 
عمــارت دولتخانــه نقــش جهــان، یــک بنــای مناســب ســاخته شــود  کــه آن را در قســمت شــرقی 
دولتخانــه، در یــک مــدت کوتــاه بــه اتمــام رســاند. شــاه عبــاس نیــز خــودش در اول ربیــع الاول 
)25نوامبــر( همــان ســال قزویــن را تــرک کــرد و یــک هفتــه بعــد بــه مناطــق اطــراف دولــت 
آبــاد رســید کــه در همــان زمــان حاجــی محمــد خــان را بــه اجبــار بــه ری فرســتاد. یــک مجلس 
باشــکوه ســام بــرای شــاه عبــاس در هنــگام ورود بــه دروازه تقچــی گرفتــه شــد کــه بــه دلیــل 
بارندگــی زیــاد، ایــن امــر متوقــف شــد و در نهایــت پنــج روز بعــد ســلطان وارد اصفهــان شــد. 
در ایــن زمــان، پانــزده هــزار ســرباز جهــت خوش آمدگویــی بــه شــاه عبــاس، در میــدان نقــش 
جهــان گــرد هــم آمدنــد. ســلطان صفــوی وارد مدرســه ی خواجــه ملــک مصطفــوی، مقابــل بــاغ 
ــن ســاختمان،  ــد. احتمــالًا ای ــد نمای ــان حاضــر بازدی ــا از رژه ی نظامی نقــش جهــان، مي شــود ت
ــه  ــد. در ادام ــاره مي کن ــه آن اش ــش ب ــه در کتاب ــد ک ــزی مي باش ــر نطن ــای موردنظ ــان بن هم
ــای  ــب فض ــه موج ــردازد ک ــداری مي پ ــزار تفنگ ــزده ه ــای پان ــلیک چمخال ه ــه ش ــنده ب نویس
ــام  ــر ب ــا حضــور شــاه عبــاس ب ترســناک و وحشــت شــد و درنهایــت ایــن مراســم اســتقبال، ب
ــاط  ــت حاضــر در حی ــرای جمعی ــاری توســط وی ب ــاب میوه هــای درب مدرســه ی خواجــه و  پرت
عمــارت، پایــان یافــت51. تنهــا فضلــی بیــگ اســت کــه توانســته جزئیــات ایــن رویدادهــا را در 
ــدی  ــه مســیر آذین بن ــد شــاه از شــهر، ب ــرا وی در ادامــه ی بازدی ــد؛ زی روایــت خــود ثبــت نمای

50. Yazdi‚125-27.
51. Natanzi‚ Nuqawat‚536-40.
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شــده نقــاط اصلــی مناطــق، توســط الپــان بیــگ، در جایــگاه یسول باشــی مي پــردازد. ایــن فــرد 
بــه عنــوان میزبــان یــا برگزار کننــده ی آن ســلطان را بــه کاروانســرای ســردهان هدایــت کــرد 
کــه بــا ســی هــزار ســرباز آمــاده ی خوش آمدگویــی بــه او بــود. از ســویی، ایــن مراســم بــرای 
رؤســای قبایــل مغولــی ســودهای فراوانــی داشــت. توصیفــات فضلــی بیــگ در رابطــه بــا ایــن 
مهمانــی هنــوز ادامــه دارد و او بــه گســتراندن فرش هــای قیمتــی بــر زمیــن نزدیــک منطقــه ی 
ــی از  ــت پذیرای ــان جه ــش جه ــارت نق ــه نوشــت: »عم ــد52. چنانک ــاره مي کن دروازه تقچــی اش
قبایــل  مغولــی آمــاده شــد و زمانــی کــه آنــان بــه مهمانــی وارد شــدند، آلپــان بیــگ رؤســا را 
بــه اقامتــگاه خویــش دعــوت کــرد؛ همچنانکــه در ایــن دوران، شــاه عبــاس دســتور بــه تســریع 
ســاخت بناهایــی را داد53.«. شــاه عبــاس مدتــی را در اصفهــان گذرانــد و در ایــن زمینــه فضلــی 
بیــگ نوشــت: »طــی ایــن مــدت، نقشــه هایــی بــرای چهــار بــاغ، بنــای گلدســته، قیصریــه و 
ــان معیــن بــود و اکنــون قســمتی  ــازار تدویــن شــد کــه قبــل از آن، مــکان ســاخت آن چهــار ب
از ایــن بناهــا باقــی مــی مانــد. طراحــی هــای بیشــتری در پیــش روی ســلطان قــرار گرفــت و 
دســتور ســاخت حمــام در عمــارت گلدســته مــورد توجــه قــرار گرفــت. فاحشــه هــا و خواننــدگان 
در مراســم آلپــان بیــگ بودنــد تــا رؤســای قبایــل را ســرگرم نماینــد و توجــه آنــان را از اخبــار 
خراســان منحــرف ســازند54.«. روایــات فضلــی بیــگ و نطنــزی، هــر قــدر کــه بــه گســترش های 
ــه توســعه ی قیصریــه و  آغازیــن احتمالــی اطــراف میــدان عتیــق پرداختنــد، درعــوض کامــاً ب
چهــار بــازار در شــمال بــاغ نقــش جهــان پرداختنــد. زیــرا در ایــن زمــان، بنــای دولتخانــه جهــت 
ــک  ــن منظــور ســاخت ی ــان وســعت کمــی داشــت؛ بدی ــی از آن ــا و پذیرای ــزاری مهمانی ه برگ
ــت  ــن موقعی ــرار گرفت ــا ق ــه ب ــت. در صورتیک ــمار مي رف ــه ش ــات ب ــه از ملزوم ــارت جداگان عم
ــا  ــان و ی ــرای مهمان ــبی ب ــای مناس ــاختمان ها و بناه ــاغ، س ــی از ب ــو در درون بخش ــدان ن می
ــد قــرار گیــرد. همچنیــن مســجد ملــک  ــا ایــن بخــش نیــز، مــورد بازدی شــاه طراحــی نشــد ت
ــای  ــل زمین ه ــه در مقاب ــد ک ــاخته می ش ــدان س ــکان می ــی م ــتی در نزدیک ــوی بایس مصطف
دربــار و نزدیــک مســجد شــیخ لطــف الله می باشــد55. بنابــر گزارشــات فضلــی بیــگ در زمینــه ی 

52. Fazli‚ Afdal‚ 145-46.
53. Ibid‚146/fol.74v.
54. Ibid.
55. Blake‚ Half the world‚ 158-9.
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ســاخت مســجد شــیخ لطــف الله، شــاه در ســفر بــه اصفهــان، شــیخ لطــف الله را بــا خــود همــراه 
کــرد و وی نقشــه ی بنــای مســجد را در مقابــل دروازه ی عالــی عمــارت دولتخانــه، کــه بســیار 
بلنــد و عالــی برقــرار بــود، طراحــی کــرد. ســپس، ایــن نویســنده در حاشــیه ی مطلــب خــود بــه 
نصــب مباشــران یــا ســرکارانی بــرای مســجد مي پــردازد کــه: »پــس از ســاخت مســجد، آن را 
شــیخ لطــف الله نامیدنــد و خــود وی را، بــه عنــوان ریاســت شبســتان هــای آن منصــوب کردنــد. 
تمــام ثــواب برقــراری اعمــال عبــادی ایــن مســجد از میــراث دوران شــاه عبــاس )حضــرت اعلی( 
شــناخته مي شــود و حکــم بــر ایــن اســت کــه ایــن نمازهــا و ادعیــه هــا مکــرر خوانــده شــوند. 
و امــا بــه منظــور تأمیــن هزینه هــای مــادی مســجد مي تــوان بــه درآمدهــای دربــار ، ممالــک 
خــاص شــریفه )زمیــن هــای ســلطنتی( و از مالیــات هــای گــردآوری شــده قصبــات اصفهــان 
اتــکا کــرد کــه ایــن قســم آخــر مي بایســت، مقــدار آن توســط مقــام صــدارت پنــاه تعییــن شــده 
باشــد56«. اگــر ایــن گــزارش مختصــر فضلــی بیــگ در ایــن مســئله صحیــح باشــد، ســندی مبنی 
بــر ارتبــاط نزدیــک شــیخ لطــف الله بــا تعییــن زمــان دقیــق  ســاخت مســجد و  ماهیــت ایــن 
بنــا بــه دســت مــی آیــدآآ. چراکــه تاریــخ ســاخت قمــری آن مربــوط بــه 1012ق. )3-1602.م( 
مي باشــد و نســخه هــای خطــی مکشــوف ســال هــای 1012ق.)4-1603( و 102۸ق.)161۸(، 
ایــن نکتــه را تأییــد مــی نماینــد57. بنابرایــن، ایــن توصیفــات فضلــی بیــگ از ســاخت مســجد 
شــیخ لطــف الله مهــم و معتبــر مــی باشــند. البتــه از ســویی دیگــر، بایــد توجــه ویــژه ای بــر ایــن 
روایــت در کتــاب فضلــی بیــگ نمائیــم زیــرا بــا پیمــودن مســیری کامــاً متفــاوت از دیگــر منابع 
زمانــه ی خــود، ســؤالاتی دربــاره ی اعتبــار آن در ذهــن ایجــاد مي شــود. در گام اول، مي بایســت 
یــک تحلیــل کلــی و مســاوی از کاربــرد منابــع مطالعــه شــده بــه دســت آوریــم. مســئله ی اول، 
ــدان  ــت )می ــارون ولای ــدان ه ــوع می ــاف در موض ــب اخت ــه موج ــت ک ــادی اس ــزارش جناب گ
عتیــق( شــد. همچنــان کــه در صفحــات پیشــین بــه آن پرداختیــم، ایــن روایــت بــرای ارجــاع 
تاریخــی موثــق نیســت و تنهــا جزئــی از آن را، بــه شــرط عــدم تضــاد بــا دیگــر اطاعــات بدیهی 
مي تــوان اســتفاده کــرد. ایــن اقــدام، بــه عنــوان افزایــش داده هــای اساســی مــا بــه شــمار مــی 
رونــد و تقریبــاً بــه رونــد تناســب ســازی یــک روایــت منســجم از اطاعــات پراکنــده و گنــگ، 

56. Fazli‚ Afdal‚146/fol.74v.
57. McChesney‚“Four Sources”‚ 123-24.
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یــاری می رســاند. ولیکــن در گزارشــات فضلــی بیــگ دربــاره ی شــهر اصفهــان ســال 1002ق. 
)زمســتان۹4-16۹3.م(  مــا شــاهد یــک نظــم در گفتــار وی هســتیم کــه ســبب پذیــرش آنــان 
مي شــود. بــه عنــوان مثــال، ورود خــان هــای مغولــی از ماوراءالنهــر بــه اصفهــان، یــک مقدمــه 
بــرای مبحــث ضــرورت وجــود بنایــی مناســب جهــت پذیرایــی از مهمانــان ســلطنتی بــود کــه بــا 
توصیــف نطنــزی از آن، ایــن موضــوع قــوام مــی یافــت.  یــا در مــوردی دیگــر ماننــد مدرســه ی 
ــت  ــه تشــریح موقعی ــه مي باشــد، مي بایســت ب ــارت دولتخان ــل عم ــه مقاب ــوی ک ــک مصطف مل
یگانــه ی مذهبــی و قــدرت دنیــوی شــاه عبــاس در درون روایــات نطنــزی و فضلــی بیــگ اشــاره 
ــاری آن  ــتاوردهای معم ــر مناســبی از دس ــک تصوی ــب تاریخــی ی ــن کت ــن روی، ای ــرد. از ای ک

ــد. ــه می دهن ــان ارائ ــه محقق ــان ب زم
ــت و  ــله وار اس ــان سلس ــان همچن ــاس در اصفه ــاه عب ــدار ش ــگ از دی ــی بی ــات فضل روای
ــاره ی ســرکوب فرقــه ی نقطویــه مي باشــد )حرکتــی کــه در ســال  یکــی از ایــن گزارشــات درب
13۹7.م توســط محمــود پســیخانی پایــه گــذاری شــد(. بنابــر کتــاب یــزدی، درویــش خســرو، 
رهبــر فرقــه، بــا ]ســلطان مخلــوع صفوی)محمــد خدابنــده( در طــی ســه روز ماقــات داشــت[ 
؛ بــا توجــه بــه توصیــف ایــن رویــداد در کتــاب فضلــی بیــگ، شــاه عبــاس تصمیــم گرفــت تــا 
بــا ورود شــیخ لطــف الله بــه ایــن مســئله، طومــار نقطویــه را بــه پایــان برســاند5۸. چنانکــه وی از 
جایگاهــی مناســب بــرای تنبیــه آنــان شــناخته مــی شــد5۹. درواقــع هــدف فضلــی بیــگ از بیــان 
ــب  ــه در قال ــک فرق ــا ی ــورد ب ــرای برخ ــیعی ب ــی ش ــود شــخصیت عال ــد وج ــه، تأیی ــن حادث ای
ــه  ــا ب ــل مســجد شــیخ فضــل الله تنه ــی بیــگ، در تحلی ــرای فضل ــی کــه ب ــود. قالب مذهــب ب
معنــای برپایــی نمازهــای جمعــه شــناخته نمــی شــد بلکــه در مقــام ابــزار حقانیــت صفویــه در 
سرتاســر ســده ی نخســت حکومتشــان بــه شــمار مي رفــت. چنانکــه سوســن بابایــی در مطالعــات 
اخیــر خــود بــر چگونگــی ارتبــاط ایــن عوامــل بــا ســاخت مســجد توجــه مي نمایــد60، در ایــن جــا 
نیــز مــا تنهــا یــادآور مــی شــویم کــه توصیــف فضلــی بیــگ بــر عامــل دیــن و مذهــب متمرکــز 
اســت و بــرای اثبــات ســخنان وی، مي توانیــم بــه اســناد و روایــات همــان ســال 15۹4.م تکیــه 
ــاب  ــیه نویســی کت ــه حاش ــق ب ــی متعل ــای تاریخ ــن داده ه ــی از ای ــه حجــم عظیم ــم. البت کنی

58. Yazdi‚120-22.
59. Fazli‚ Afdal‚142-45/fols.72v-72r.
60. Babaie‚ Isfahan and its Palaces‚ 56‚ 95-96‚ 98.
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فضلــی بیــگ مي باشــد کــه مدتــی پــس از نوشــته هــای وی، مــورد اســتفاده دیگــر روایــات هــم  
عصــرش قــرار مي گیــرد. بدیــن ترتیــب، عامــل دیــن بــه عنــوان عنصــری اساســی در ابتــدای 
متــن توصیــف گنجانــده شــده اســت و شــاهد تغییــری در آن نیســتیم. البتــه در پایــان مي توانیــم 
بــه یکــی دیگــر از منابــع مرتبــط بــا ســفر شــاه عبــاس اشــاره نمائیــم کــه نویســنده ی آن یکــی 
ــالار دوره ی  ــوان س ــزرگان دی ــی، از ب ــت نجــم ثان ــرزا هدای ــود. او می ــی ب ــاوندان فضل از خویش
صفویــه بــود کــه در کتابــش از آمادگــی تــدارکات لازم بــرای ورود ســلطان صفــوی توضیحاتــی 
ــای  ــان و بناه ــش جه ــدان نق ــعه ی می ــای توس ــه  ه ــب برنام ــن ترتی ــد61. بدی ــه مي ده را ارائ
ــال 15۹4.م  ــان س ــش از پای ــا پی ــه را ت ــازار و دولتخان ــار ب ــه، چه ــد قیصری ــراف آن همانن اط
می توانیــم بپذیریــم کــه تعــدادی از آنــان همچــون بناهــای مذکــور، درحــال ســاخت بودنــد ولــی 
ــاغ و  ــاد نهــاده شــدند. چنانکــه چهــار ب برخــی دیگــر از ســاخت و ســازها در ابتــدای ســال بنی
مســجد شــیخ لطــف الله ایــن چنیــن بودنــد و در ایــن زمــان شــاه عبــاس، بــه دنبــال مســتحکم 
کــردن قــدرت خــود در حــوزه هــای سیاســی و دینــی بــود. بــه واســطه ی آغــاز ایــن اقدامــات 
می توانیــم احتمــال برنامــه هــای شــاه را بــرای گســترش شــهر اصفهــان در بلنــد مــدت دســت 
یابیــم62 کــه حاکــی از قصــد او جهــت تســریع انتقــال پایتخــت از قزویــن بــود امــا ایــن اتفــاق، 
تــا هنــگام بنــای عمــارت هــای مهــم، رخ نــداد. اکنــون، تاریــخ ســاخت آنــان تبدیــل بــه مســئله 
ــاغ را  ــه عنــوان مثــال، یــزدی زمــان طراحــی چهارب ــع موجــود مــی باشــند. ب ای مهــم در مناب
بــه هنــگام بازدیــد شــاه از اصفهــان در اواخــر صفــر1005ق. )اکتبــر15۹6( ارجــاع مي نمایــد63، 
در صورتــی کــه چنیــن تاریخــی مــورد توافــق فضلــی بیــگ و اســکندر بیــگ نیســت64. از ایــن 
روی، مــا در تاریــخ گــذاری چندیــن پــروژه ی توســعه ی شــهر اصفهــان دچــار اختافاتــی هســتیم 
ــان را دریافــت  ــا تکمیــل آن ــه نظــر شــاید بهتــر اســت کــه بازتابــی از مراحــل ســاخت ت امــا ب
نمائیــم؛ درعــوض آن کــه بــه دنبــال ارتبــاط بیــن ســاخت ها بــا تاریــخ بنیادشــان باشــیم زیــرا 
تعــدادی از آنــان تــا چندســال بعــد نیــز درحــال تکمیــل بودنــد. همچنیــن موضــوع دیگــر مربــوط 
بــه تطابــق داده هــای تاریخــی کتــاب نطنــزی و یــزدی دربــاره ی جزئیــات توصیــف نقشــه هــای 

61. Haneda‚ “La famille Huzani d’Isfahan‚”Studia Iranica18‚no.1‚1989‚ 83.
62. Babaie‚ Isfahan and Its Palaces‚ 70-71. 
63. Yazdi‚151.
64. Munshi‚522‚529.
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ــود65.  ــال 1004ق. )6-15۹5.م( ب ــش از س ــدان، تاپی ــای می ــوار چینی ه ــژه دی ــه وی ــاری، ب معم
ــه 15۹6  ــر ســفر شــاه در جمــادی الاول 1004ق. )ژانوی ــاه ب ــا اشــاره ای کوت ــزدی ب ــع ی در واق
(، بحــث عمــده ی خــود را بــر حیــرت همــگان دربــاره نــوع آذیــن بنــدی و تزییــن شــهری مــی 
ــن  ــه در ای ــه خــرج مي دهــد66. البت ــان، دقــت کمتــری ب ــخ گــذاری آن ــه ی تاری گــذارد و در ارائ
زمینــه هــم، نطنــزی عمــده ی گــزارش خــود را همچــون نطنــزی قــرار داده اســت امــا درمقایســه 
بــا یــزدی، او هیــچ اشــاره ای بــه بازدیــدی در 1005ق. نداشــته و درواقــع شــاهد چشــم پوشــی 
او از وقایــع ایــن ســال و ورود شــاه در 1004ق. و همچنیــن حرکــت اردوی نظامــی بــه خراســان 
در ســال 1006ق. )۸-15۹7.م( هســتیم67. ایــن بیانــات یــزدی از اعتبــار کافــی برخــوردار نیســتند 
ــخ  ــال تاری ــرای مث ــم. ب ــت نمائی ــف ثب ــای مختل ــان ه ــداد را در زم ــک روی ــم ی ــرا نمي توانی زی
طراحــی چهــار بــاغ در کتــاب عالــم آرای عباســی ســال 1006ق. ذکــر شــده اســت در صورتــی 
کــه نطنــزی آن را 1005 قمــری مي پنــدارد. بــه عبــارت دیگــر، او در تعییــن ســال وجــه اغلــب 
ــن  ــا غیرممک ــر تقریب ــن ام ــه ای ــد ک ــاع مي ده ــخ 1005ق. ارج ــه تاری ــود، ب ــای خ ــزارش ه گ
اســت6۸. بــر اســاس گــزارش کتــاب منجــم یــزدی، بــه علــت تاخــت و تازهــای ازبــکان بــر شــهر 
یــزد و ضربــات متقابــل صفویــه بــر آنــان، اصفهــان در اواســط رجــب 1006ق. )اواســط فوریــه 
15۹۸( بــه پایتختــی برگزیــده شــد. اســکندر بیــگ نیــز ایــن تاریــخ را در طــول زمســتان 1006 
ق. مي پنــدارد و حتــی ایــن زمــان را بــه عنــوان اولیــن بارقــه هــای خیــال شــاه عبــاس بــرای 
شــهر اصفهــان بیــان مــي دارد. هــر دو مــورخ دربــاره ی آغــاز طرحهــا و یــا اتمــام آنــان در همــان 
ــه طــور  ــه تکــرار نیســت6۹. اگرچــه ب ــه مــی دهنــد کــه دیگــر نیــازی ب ســال، جزئیاتــی را ارائ
کلــی احتمــال وجــود ایــده ی انتقــال پایتخــت در ذهــن شــاه عبــاس از ابتــدا وجــود داشته اســت 
امــا مــا نمي توانیــم نظــر بلیــک را مبنــی بــر انتقــال پایتخــت در زمانــی قبــل از ســال 1006 ق. 
بپذیریــم. روایــت جنابــادی نیــز حکایــت از تبدیــل ایــن شــهر بــه دارالملــک دارد کــه تفســیری 
از بازتــاب احیــای قــدرت مرکــزی، پــس از نــزاع مدعیــان ســلطنتی در منطقــه ی مذکــور بــود. 

65. Natanzi‚ Nuqawat‚ 573-79.
66. Yazdi‚147.
67. Natanzi‚ Nuqawat‚579.
68. Yazdi‚151.
69. Yazdi‚161-63;Munshi‚544-45.
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آن گونــه کــه فضلــی بیــگ در ادامــه ی رونــد توســعه ی شــهری، بــار دیگــر در حاشــیه کتــاب 
خــود اطاعاتــی در ایــن زمینــه ارائــه داده اســت.

پــس از عیــد نــوروز شــاه بــه همــراه هیئتــی عــازم اصفهــان شــد کــه بنابــر داده هــای منتشــر 
شــده توســط فضلــی بیــگ، یکــی از افــراد  حاضــر در مراســم اســتقبال ایــن ســلطان صفــوی 
میــرزا هدایــت نجــم ثانــی بــود. ســپس، وی بــه نقشــه های مجلــل معمــاری بناهایــی هماننــد 
ــازار اشــاره مي نمایــد کــه در حــال ســاخت بودنــد  ــاغ و ب دولتخانــه، باغ هــا، حمام هــا و چهــار ب
ــات در  ــن روای ــاندند. ای ــرانجام می رس ــه س ــان را ب ــت آن ــن مي بایس ــکل گزی ــاران مش و معم
بخــش حاشــیه کتــاب فضلــی بیــگ می باشــند و بنابــر آگاهی هــای نویســنده، تــا بــه حــال ایــن 
ــاارزش  ــات آن بســیار ب ــن روی، اطاع ــی دیگــر مشــاهده نشده اســت؛ از ای ــات در منبع توصیف
می باشــند70. »شــاه بــه مدرســه مقابــل حمــام، در انتهــای خیابــان چهــار ســوق کــه آن قبــل از 
قیصریــه و میــدان چــوگان ) در کنــار عالــی قاپــو( واقــع اســت، رفتــه و مقــرر مــي دارد کــه بنــای 
ــد. همچنیــن  ــی شوســتری، تکمیــل یاب ــدالله ثان ــا عب ــه فرمــوده ی مولان مدرســه، مي بایســت ب
حکــم بــر ســاخت یــک نهــر از میــدان مي باشــد کــه آن بــا عبــور از دروازه ی قیصریــه در بــاغ 
ــد. ایــن حکــم شــاه در طــول دو ســال انجــام شــد و  جهــان، بــه سرتاســر مدرســه جریــان یاب
ــی واقــع در طــرف  ــا عبــدالله شوســتری، کــه در قبــه ی عال ــان مولان ــه ملجــأ خوب ــر توصی بناب
مســجد یــا کنــار آن تدریــس روزانــه مي کــرد، یــک جایــگاه یــا مکانــی بــرای طلبه هــا ایجــاد 
ــران و  ــای دبی ــل از زمین ه ــرمایه های حاص ــا س ــکان ب ــن م ــاد ای ــری ایج ــود. تصمیم گی ش
امــاک خالصــه بــود کــه مي بایســت بــا اجــازه ی دیــوان الهدایــت الولایــت العالیــات الرضویــه، 
ــش از آن  ــن موضــوع پی ــد. ای ــرار گیرن ــورد بررســی ق ــک مســئله ی ضــروری م ــوان ی ــه عن ب
توســط خــود شــاه در اصفهــان آغــاز شــد. بدیــن ترتیــب، ایــن مدرســه بــا نــام مولانــا عبــدالله و 

علمــا و فضــا شــناخته شــد کــه کارکــردی عبــادی و تعلیمــی داشــت«.
فضلــی بیــگ در کتــاب خــود مطالبــی کامــل دربــاره ی برپایــی بناهــای شــیعی در اطــراف 
میــدان نــو، شــیخ لطــف الله و مهــم تریــن علمــای هــم عصــرش هماننــد عبــدالله شوســتری 
ــن ســبب، در  ــد. بدی ــه مي ده ــرت از نجــف(، ارائ ــارس1612م.(، مهاج ــوت: محرم1021ق.)م )ف
ایــن زمینــه ایــن نویســنده بــه تأمیــن مالــی بناهــای مذکــور از خزانــه ی ســلطنتی مي پــردازد کــه 

70. Fazli‚ Afdal‚244/fol.109v.
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ایــن امــر بــا اجتهــاد دیــوان انجــام مــی شــد71. مجمعــی کــه وظیفــه ی اشــاعه ی اصــول مذهــب 
امامیــه را داشــت. اکنــون اگــر ایــن گــزارش فضلــی بیــگ را صحیــح بپنداریــم، پــی بــه اتمــام 
ــاره  ــخ، اش ــل التورای ــاب افض ــرد. کت ــم ب ــدود 100۸ق. )1600.م( خواهی ــه در ح ــاخت مدرس س
ــداوم  ــر ت ــاً بیشــتر ب ــن ســال )100۸ق.( نداشــته و تقریب ــا در ای ــی پایتخــت ه ــر جابه جای ای ب
ــردازد.  ــژه منطقــه ی شــمالی آن مي پ ــه وی ــار و ب ســاختن بناهــای ســلطنتی در محــدوده ی درب
ایــن توصیــف هــا در ســال 100۸ق.، شــامل آغــاز ســاخت  ها و یــا اتمــام آنهــا نمي باشــد. البتــه 
ایــن موضــوع را مي توانیــم از کوشــش هــای مجدانــه شــاه عبــاس در تکمیــل بناهــای جدیــد 
برداشــت نماییــم. چنــدان کــه بــا گــذر دوســاله از برپایــی مراســم پیــروزی ســلطان بــر ازبــک 
ــتقبالی از  ــن اس ــه 15۹۹(72؛ جش ــب1007ق. )فوری ــان در رج ــان اصفه ــش جه ــاغ نق ــا در ب ه
شــاه جهــت ورودش بــه ایــن شــهر در ســال 100۹ق.)1600.م( برگــزار شــد کــه فضلــی بیــگ 
ــازار میــدان ]نــو[ بیــان مــي دارد73. منجــم  گزارشــی از اتمــام اخیــر ســاخت قیصریــه و چهــار ب
یــزدی نیــز 14رجــب ســال 100۹ق. )23اکتبــر1600( را زمــان بازدیــد ســلطان معرفــی مــي دارد 
و ســپس بــه اقامــت وی در طــول زمســتان تــا پایــان نــوروز اشــاره مي کنــد کــه در نهایــت بــه 
تــرک شــاه از اصفهــان، جهــت زیــارت مشــهد مقــدس بــا پــای پیــاده، در اوایــل ســال1010ق.

)اواخــر تابســتان1601( مي پــردازد74. در ایــن مســئله، روایــت فضلــی بیــگ بــا یــزدی یکســان 
مي باشــد امــا تشــریح وی دربــاره ی جشــن شــاه و اقامــت وی در بــاغ هــا و عمارت هــای شــهر 
مذکــور در ســال 1010ق. نادرســت مي باشــد زیــرا  نقشــه هــای ســاخت آنــان اخیــراً بــه اتمــام 

رســید. 
ــاس و  ــاه عب ــفر ش ــوع س ــزدی در موض ــم ی ــاب منج ــده ی کت ــات ارزن ــب اطاع ــه موج ب
اقدامــات وی در اصفهــان، مختصــری بــه شــرح آنــان خواهیــم پرداخــت. نویســنده بــه توصیــف 
اولیــن بازدیــد ســلطان از بخــش ســاحلی زاینــده رود، جهــت امــکان جاری ســازی ایــن رودخانــه 
ــا ســفیران گرجــی  ــدار ب ــاغ هــا و دی ــد شــاه از ب ــت بازدی ــا شــاید ثب ــردازد75 ام ــه شــهر مي پ ب

71. Abisaab‚ Converting Persia‚81.
72. Junabadi‚Rawdat‚ 747-48.
73. Fazli‚ Afdal‚294/fol.133r.
74. Yazdi‚201; Munshi‚605.
75. Ibid.
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ــه  ــدان ک ــد76. چن ــاب باش ــی کت ــای خواندن ــش ه ــت، از بخ ــارون ولای ــدان ه ــی در می و ازبک
ــازی چــوگان در ایــن میــدان دارد. ایــن  یــزدی، توصیفــی مناســب از آن در هنــگام تماشــای ب
شــرح دربــاره ی برقــراری بــازی هــای چــوگان در میــدان هــارون یــا عتیــق، نشــان دهنــده ی 
ــزدی،  ــاب ی ــا داده هــای تاریخــی کت ــود. ب ــو ب ــدان ن ــر توســعه ی می ــداری کارکــرد آن براب پای
ــه برنامــه هــای  ــه عنــوان مثــال، او ب ــکات دیگــری  را هــم داریــم. ب همچنــان قصــد بیــان ن
شــاه عبــاس پــس از بازگشــت از اردوی بلــخ ســال 1011ق.)نوامبــر1602م.( اشــاراتی مي نمایــد. 
ــداث دو  ــزی اح ــرح ری ــار و ط ــا درب ــد ت ــدان جدی ــی از ورودی می ــام بخش ــان، اتم ــی از آن یک
ــی در  ــز اصل ــع، تمرک ــه درواق ــود ک ــر ب ــای دیگ ــه و بناه ــا، ســاخت قیصری ــازه ه ــف از مغ ردی
مرحلــه ی اول بــر گســترش بــازار بــود. بــا اعــان خبــر پایــان ســاخت قیصریــه، یــزدی گزارشــی 
دربــاره ی انتقــال دکان هــای بــازار قدیــم از میــدان عتیــق یــا هــارون ولایــت بــه قیصریــه در 
ــد.  ــه مي نمای ــود ارائ ــاب خ ــامبر1602م.( در کت ــی 1011ق.)12دس ــادی الثان ــنبه 27جم ــه ش س
ــام ائمــه معصومیــن، در طــول پارک هــا و  ــا ن ــه مناطــق مذکــور کــه ب ــا ورود ایــن تاجــران ب ب
باغ هــای خیابــان چهــار بــاغ مزیــن مــی شــد؛ بناهــای دیگــری همچــون پــل الله وردی خــان 
تــا پیــش از دوازده رجــب بــه اتمــام رســیده بــود. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه 
شــباهتی بیــن ایــن گزارشــات بــا شــرح رویدادهــای کتــاب جنابــادی وجــود دارد. ایــن اشــتراک  
هــا شــامل اشــاره هایی کوتــاه بــر برگــزاری مهمانــی هــا در میــدان عتیــق و بازگشــت ســلطان 
از اردوی نظامــی بلــخ بــود. از ســویی دیگــر، مــا بــا اخبــاری مبنــی بــر انتقــال ایــن مراســم هــا 
بــه میــدان نــو در کتــاب جنابــادی بــر نمــی خوریــم. زیــرا ســوای از اهمیــت او بــه ســاخت و 
ــه ســال 1012ق.)4-1603.م(  ــان را ب ــخ آن ــد در  اطــراف ایــن مناطــق، وی تاری ســازهای جدی
تعییــن مي کنــد77.  افــزون بــر ایــن نــکات، مــا بایــد توجهــی نیــز بــر تاریــخ مکتــوب وی کنیــم 
زیــرا یــزدی پانــزده ســال پــس از ســال 1012ق. کتــاب خــود را آغــاز کــرد و بــه ســبب ارائــه ی 
پراکنــده ی مطالــب، حتــی اشــاره ی کوچکــی بــه شــروع ســاخت مســجد شــاه نداشــت. هرچنــد 
کــه بــا گذشــت هشــت ســال از ســال 1012ق.، خشــتی روی خشــت ایــن بنــا گذاشــته نشــد.

ــد  ــم. وی همانن ــخ می پردازی ــن تاری ــگ در ای ــی بی ــتارهای فضل ــی نوش ــه بررس ــون ب اکن

76. Ibid‚ 203.
77. Junabadi‚ Rawdat‚758-62.
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ــه  ــهر ارائ ــد گســترش ش ــاره ی رون ــدی درب ــات جدی ــاً اطاع ــگ تقریب ــکندر بی ــادی و اس جناب
نمي دهنــد امــا کتــاب افضــل التواریــخ اســنادی در ایــن زمینــه مرتبــط بــا تــاش مــداوم شــاه 
عبــاس در هنــگام بازگشــت از اردوی بلــخ زمســتان 3-1602م. عرضــه مي نمایــد. از ایــن روی، 
ــف  ــه موظ ــد ک ــاره مي کن ــدان اش ــهر هم ــه ش ــوی ب ــای صف ــزام نیروه ــه اع ــگ ب ــی بی فضل
بــه تصــرف مجــدد قلعــه ای در آن منطقــه بودنــد. گســیل ارتــش بــه فرماندهــی حســن خــان 
مي بایســت پــس از برگــزاری جشــن نــوروز انجــام مــی  شــد کــه در آن زمــان شــاه بنابــر گفتــه 
فضلــی بیــگ، خــودش را مشــغول برنامــه ریــزی احیــاء باغهــا، چیدمــان ســازی بناهــا و تمرکــز 
بیشــتر بــر ارتقــاء عمارتهــا کــرد. در ایــن بیــن، شــاه عبــاس بــرای ســاختمان دولتخانــه کــه بــه 
عنــوان مقــر شــاه ایــران )در متــن کلمــه seljuk( بــه شــمار مي رفــت؛ طــرح باغهــا و زراعــت 
ــود7۸.  ــق ب ــای آن مناط ــن ه ــد زمی ــه ی آن، خری ــه لازم ــرار داد ک ــود ق ــتور کار خ ــرا در دس آن
اکنــون مســئله بــر تعییــن ایــن بخــش هــا مي باشــد کــه آیــا اشــاره فضلــی بیــگ بــه نواحــی 
اطــراف مرکــز قدیمــی شــهر اســت یــا منظــور نویســنده از دولتخانــه همــان موقعیــت محــدوده ی 
بنــای دربــار جدیــد تــا جنــوب شــرقی آن ناحیــه اســت. در اوایــل ســال 1603م. اســناد و روایاتــی 
پیوســته از اتمــام بناهــای تجــاری در انتهــای شــمالی میــدان و پیرامــون نقــش جهــان )بجــز 
ــه  ــامل آن می باشــد. البت ــدالله شوســتری ش ــه مدرســه عب ــود دارد ک ــدان( وج ــی می ــوار جنوب ن
دیگــر بناهــای حاضــر در میــدان هماننــد مســجد شــیخ لطــف الله، تــازه در حــال ســاخت بودنــد 

ــده مي شــود.   ــرای باقــی طرحهــا دی و ایــن حکایــت همچنیــن ب
بنابــر جــدول بــالا، تاییــد روایــت فضلــی بیــگ عمــاً موقعیــت یگانــه ای را خلــق مي کــرد 
کــه طراحــی تمــام بناهــای شــهر، تــا قبــل از ســال 1603.م را انتظــار مي رفــت. همچنیــن در 
مقابــل، مــا شــاهد اطاعــات بیشــتر در ســایر منابــع جهــت مســئله ســاخت وســازها تــا ســال 

21-1020م. نیســتیم.
شــاه عبــاس بــه ســبب حضــور در جبهــه هــای شــمال غربــی ایــران و مبــارزه بــا عثمانــی 
ــی  ــت فضل ــر روای ــود. بناب ــه دور ب ــر1607م. از پایتخــت ب ــن ســپتامبر 1603م. و نوامب هــا، مابی
ــوروز 1013ق.)مــارس1605م.( دســتور ســکونت مجــدد تاجــران ارمنــی  بیــگ، شــاه پــس از ن
ــن  ــان تعیی ــکن ایش ــن، مس ــش از ای ــه پی ــان را داد ک ــروان، در اصفه ــه ی ــهور ب ــم، مش ابریش

78. Fazli‚ Afdal‚327-29/fols.150r-151r.
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ــن محمــد،  ــر اصفهــان و میرجمال الدی ــرزا محمــد، وزی ــه می ــن، شــاه دســتور ب شــده بود. بنابرای
ــرای عمارت هــای تاجــران ارمنــی اختصــاص  ــا زمین هایــی ب وزیــر خالصه جــات ســلطنتی داد ت
ــود.  ــا ب ــای تبریزی ه ــر محله ه ــده رود، براب ــراف زاین ــق اط ــامل مناط ــا ش ــن بخش ه ــد. ای یاب
ــش از ســال 1011ق. )3-1602م.( تشــریح کــرد و  ــن موضــوع را دو ســال پی ــگ ای ــی بی فضل
ــان  ــر فرم ــت: »بناب ــخص شده اس ــل مش ــات قب ــوچ در صفح ــن ک ــان ای ــن زم ــع، تعیی در واق
ــه  ــا طــرح محل ــراق آورده شــدند ت ــزی از ع ــت الله و ســید حســن تبری ســلطنتی، حاجــی عنای
ــاد را ترســیم نماینــد. ایــن افــراد زمیــن هــای منطقــه را بــر حســب لــزوم بــه ســه،  عبــاس آب
ده یــا بیســت جریــب جهــت بنــای ســاختمانها تقســیم کردنــد. در نتیجــه ســلطان، زمیــن هــای 
نزدیــک شــمس آبــاد، بیدســتان و دیگــر قصبــات را خریــداری کــرد. شــاه عبــاس از 3000 تــا 
100 تومــان بــه منظــور  برقــراری بناهــا و یــا بیشــتر بــر طــرح ریــزی ایــن محلــه صــرف نمــود. 
چنانکــه نهــر آبــی را از میــان خانــه هایــی در یــک خیابــان، جــاری ســاخت؛ ســاخت حمــام هــا 
و بــاغ هــا نشــانه گــذاری شــد و دولــت صفویــه کوشــش فراوانــی بــرای تکمیــل طرحهــا انجــام 
داد. هــر کــدام از ارامنــه بنابــر موقعیــت و توانایــی ایشــان، عمارتــی را برپــا ســاختند و پــس از 
آن، بــه رونــق تجــارت خــود در آن منطقــه مشــغول شــدند. خواجــه صفــر و خواجــه نظــر کــه از 
کانتــران و اشــراف زاده هــای جلفــا بــه شــمار مي رفتنــد، در بخــش ورودی شــهر یعنــی برابــر 
محلــه تبریزي هــا، عمــارت هایــی مجلــل ســاختند )بنابــر صفحــات قبــل، محلــه تبریزي هــا در 
منطقــه زاینــده رود قــرار مــی گرفــت(. از ســویی، زمیــن هــا و موقعیــت هــای مالــی عالــی در 
نواحــی نزدیــک بــه شــهر بــرای ارامنــه اختصــاص یافــت تــا بــه کشــت و زرع بپردازنــد و  بــه 

منظــور راحتــی آنــان، خانــه هــای ایشــان نیــز در آنجــا بنــا شــدند7۹.«
ــان هــای او  ــن زم ــم. تعیی ــت می کنی ــی بیــگ دق ــخ گذاری هــای فضل ــر تاری ــار دیگــر، ب ب
ــرب  ــع در غ ــا و واق ــه تبریزي ه ــق ب ــاد، متعل ــاس آب ــای عب ــاخت محله ه ــاره س ــژه درب ــه وی ب
اصفهــان، و منطقــه ی جلفــای نــو مربــوط بــه ارامنــه کــه در جنــوب اصفهــان بــود، تردیــد اســت. 
البتــه محتــوای روایــت هــای کتــاب افضــل التواریــخ در ایــن زمینــه هماننــد طراحــان منطقــه 
ــابه در  ــاهد تش ــه، ش ــن ناحی ــیس ای ــر تأس ــه ب ــا توج ــرا ب ــد. زی ــاارزش مي باش ــاد ب ــاس آب عب
بیــان یــزدی بــا فضلــی بیــگ هســتیم؛ هرچنــد کــه یــزدی گــزارش خــود را شــش ســال پــس 

79. Fazli‚ Afdal‚372-3/fol.172r-v.
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ــت.)13می1611م.(۸0.  ــن کرده اس ــر1020ق. تدوی ــای صف ــی در انته ــاد، یعن ــاس آب ــاد عب از ایج
ــون  ــم. اکن ــخ مســتدل پذیرفته ای ــک تاری ــوان ی ــه عن ــال 1605م. ب ــه را در س ــروج ارامن ــا خ م
چنانچــه روایــت فضلــی بیــگ را در زمینــه ی وجــود محلــه تبریزي هــا در پیــش از ورود ارامنــه 
بــه اصفهــان در ســال 1605، صحیــح بپنداریــم، آن وقــت مي توانیــم، احتمــال ایــن امــر را بــه 
اشــغال تبریــز توســط عثمانــی هــا و خــروج مــردم از آن شــهر نســبت دهیــم کــه ســبب بازپــس 
گیــری آن در سال1012)1603(شــد۸1. البتــه، ایــن مســئله از زاویــه دیــد مکنســی متفــاوت اســت. 
او حضــور مــردم تبریــز را بــه خاطــر لشکرکشــی هــای صفویــه بــه اطــراف آن ناحیــه در ســال 
101۹ق.)1610م.( بیــان مــي دارد۸2. بنابرایــن، مي توانیــم بگوییــم کــه کــوچ اجبــاری آنــان یــک 
دلیــل مشــابه دارد کــه پایــه اصلــی آن بــه سیاســت زمیــن ســوخته ی شــاه عبــاس بر مي گــردد. 
بــه منظــور اثبــات ایــن قضیــه، مي بایســت در منابــع معاصــر آن زمــان هماننــد یــزدی و فضلــی 
بیــگ تمرکــز یافــت. ولیکــن احتمــال وجــود ســردرگمی هایی بیــن توســعه ی فضــای شــهری 
ــام  ــه ن ــد و ب ــر از جنــوب شــهر بودن ــاغ هایــی کــه دورت ــاغ هــا وجــود دارد. ب ــاد و ب عبــاس آب
هــزار جریــب خوانــده مــی شــدند. ایــن منطقــه کــه در انتهــای چهــار بــاغ قــرار مــی گرفــت، 
خیلــی پیــش از ایــن، توســط اســکندر بیــک منشــی و یــزدی دربــاره ی گســترش آن در کتــاب 
ــت  ــب در پش ــزار جری ــت ه ــود موقعی ــا وج ــر، ب ــویی دیگ ــد۸3. از س ــریح ش ــان تش ــای ایش ه
منطقــه ی جلفــای نــو، از جهاتــی روایــت فضلــی بیــگ دربــاره ی جغرافیــای جلفــای نــو، مقابــل 
منطقــه ی تبریزی هــا کــه در حقیقــت ســمت دیگــر رودخانــه مي باشــد، بــه نظــر صحیــح مــی 
رســد. بدیــن ترتیــب، مــا بــه آســانی تفســیر شــفاف و روشــن از وقایــع را نمي توانیــم دریافــت 
نمائیــم. در ضمــن نــگاه بــر کتــاب افضــل التواریــخ بــرای موضوعــی همچــون بررســی معمــاری 
اصفهــان در ســال 1012ق. )1603م.(، مطالعــه ی کتــاب جنابــادی نیــز خالــی از لطــف نیســت. 
بــه عنــوان مثــال در زمینــه ی مشــخصات بــاغ عبــاس آبــاد، آن را مرتبــط بــا قســمت جنوبــی 
ــف آن  ــه تعری ــود، ب ــن مي ش ــل الله وردی تعیی ــاغ و پ ــار ب ــه چه ــال ب ــا اتص ــه ب ــه ک رودخان

80. Yazdi‚413.
81. Munshi‚638-43.
82. McChesney‚“Four Sources”‚125.
83. Yazdi‚162.
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ــه توســعه ی مختصــات فضــای  ــط، اســکندر بیــگ ب ــن در تفســیری مرتب ــردازد۸4. همچنی مي پ
محلــه هــای تبریزآبــاد، جلفــا و  شــمس آبــاد اشــاراتی دارد امــا وی توضیحــات کافــی، جهــت 
ــب، وی  ــن ترتی ــه نمي دهــد. بدی ــا یکدیگــر را ارائ ــور ب ــاط گســترش مناطــق مذک ــل ارتب تحلی
ــاد را  ــه تبریزآب ــت منطق ــی آن موقعی ــه و ســپس در پ ــا پرداخت ــه تشــریح اوضــاع جلف ــاً ب صرف
توصیــف کــرده اســت؛ احتمــالًا ایــن اقــدام وی ناشــی از تأییــد روایــات اســکندر بیــگ و یــزدی 
ــه یــک روایــت دیگــر، پیــش از  ــزدی را نســبت ب باشــد، اگرچــه شــاید مــا گــزارش پیشــین ی

ســال 1020ق.، مؤثــر در تحلیــل ایــن مســئله بدانیــم۸5.   
ــن  ــان ای ــخ، شــباهت موجــود در بی ــک ســند در افضــل التواری ــی از ی ــدن جزئیات ــا گنجان ب
ــدرج در  ــات من ــر اطاع ــامل دیگ ــی آن، ش ــای تاریخ ــرا داده ه ــود زی ــع مي ش ــا رف رویداده
ــه  ــهور ب ــال1016ق.)۸-1607م.( مش ــگ، س ــی بی ــخنان فضل ــر س ــت. بناب ــور نیس ــع مذک مناب
ــاس در شــهرهای  ــاه عب ــزرگ ش ــاری ب ــرای نقشــه های معم ــی ب ــان مهم ــفند، زم ــال گوس س
اردبیــل، مشــهد و مازنــدران بــود کــه هــر کــدام از آنــان یــک موضــوع جداگانــه مطالعاتــی را 
ــاز  برمی گردیــم بــه مســئله ی خودمــان. ســلطان در اواخــر پاییــز 1607م از  مــی طلبنــد. امــا ب
اردوی طولانــی شــمال غربــی ایــران بــه اصفهــان بازگشــت؛ وی جهــت قدردانــی از پیــروزی 
هــای کســب کــرده، ســفری بــه مشــهد ترتیــب داد کــه شــش ســال پیــش از ایــن، مســیرهای 
ــور در پایتخــت، الله وردی  ــا حض ــپس ب ــود۸6. س ــده ب ــک گذران ــت نم ــنگاخی آن را در دش س
خــان، فرمانــدار فــارس را خدمــت خــود خوانــد تــا پلــی بــر رودخانــه ی زاینــده رود بســازد. ایــن 
ــه واســطه ی ســلیقه و  ــل، ب ــه ی چگونگــی ســاخت پ ــای ارائ ــه معن ــت مذکــور ب ــه در روای نکت
ذوق الله وردی خــان اســت امــا در بیشــتر منابــع هــم عصــرش انتصــاب ایــن ایــده بــه توافــق 
شــاه اســت کــه موجــب گمــاردن فــرد مذکــور در ایــن طــرح شــد. چنانکــه در حاشــیه کتــاب ، 
بــر اجــازه ی ســاخت بنــا و تأکیــد بــر تــاش شــبانه  روزی در اتمــام آن، بــه فرمــان شــاه عبــاس 
نکاتــی را مــی آورد: »معمــاری ایــن بنــای بــزرگ بــه پســر یکــی از بــزرگان اصفهــان، بــه نــام 
میــر جمــال الدیــن محمــد ســپرده شــد تــا وی در خدمــت الله وردی خــان قــرار گیــرد. بنایــان 
ــده شــدند.  ــل از شــیراز طلبی ــه همــراه ابزارهایشــان جهــت ســاخت پ ــه ب ــی رتب و نجــاران عال

84. Junabadi‚Rawdat‚760-61.
85. Ibid.762.
86. Fazli‚ Afdal‚ 466/fol.225r.
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طراحــی آن بــه ســه طبقــه بــود، چنــان کــه چشــم هــای عابــران از آن متحیــر مــی مانــد. تــا 
ــرای  ــکان ب ــن م ــود و ای ــده ب ــده رود ندی ــه زاین ــر روی رودخان ــر آن را ب ــال کســی نظی ــه ح ب
ــت  ــازه ی اقام ــل، اج ــاختار پ ــرا س ــت. زی ــمار مي رف ــه ش ــیرالعالم ب ــگاه س ــک تفرج ــی، ی اهال
ــل  ــی پ ــای بیرون ــرد. نم ــم مي ک ــده فراه ــرای بینن ــزاری از آن ب ــاس بی ــدون احس ــت را ب موق
از مرمــر، یراقــان هــای ســنگی زرد و ســنگ مقــاوم خاکســتری یــا ابقــا مزیــن مــی شــد کــه 
قلــم از توصیــف آن در عجــب مــی مانــد. از بخــت بلنــد شــاه، ســاخت پــل طــی پنــج ســال بــه 
اتمــام رســید۸7«. ایــن توصیــف فضلــی بیــگ از ســاخت ایــن بنــا، بــه دلایــل جزئیــات معمــاری 
ــع دیگــر در  ــه مناب ــال نگاهــی ب ــوان مث ــه عن ــل توجــه اســت. ب ــان آن قاب ــن طــول زم و تعیی
ایــن زمینــه بیندازیــم۸۸. در کتــاب منجــم یــزدی کــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت، تاریــخ 
اتمــام پــل را پنــج ســال زودتــر، در ســال 1011ق.)1602م.( ثبــت مي نمایــد۸۹. در صورتــی کــه 
عالــم آرای عباســی، باوجــود اعتبــار پاییــن ]بــه لحــاظ یکــی کــردن  گــردآوری اطاعــات خــود 
در میــان دو گــزارش جداگانــه از تاریــخ بنــا[، وی زمــان آن را بــه ســال 1006ق.)15۹۸.م( مــی 
رســاند. از ســویی دیگــر، تعییــن ایــن ســال بــه ســبب چشــم انــداز طــرح بعــدی، یعنــی خیابــان 
بنــدی بــاغ عبــاس آبــاد بــود. جنابــادی نیــز هماننــد اســکندر بیــگ بــه ســاخت پــل الله وردی 
ــوار  ــاغ در ن ــاد و چهــار ب ــاغ عبــاس آب ــا بســط ب خــان اشــاراتی دارد کــه آن در واقــع مرتبــط ب
ســاحلی رودخانــه بــود. جنابــادی ایــن توصیفــات را بــه ســال1012ق. )1603م.( ثبــت مي نمایــد 
ــات وی در  ــایر اطاع ــا س ــد ام ــگ مي باش ــزدی هماهن ــط ی ــده توس ــه ش ــخ ارائ ــا تاری ــه ب ک
ــادی زمــان پایــان  ــه نوعــی ســردرگم کننــده اســت. در نتیجــه، جناب ایــن زمینــه نامتقــارن و ب
ــود  ــیر موج ــا تفاس ــن، ب ــد۹0. بنابرای ــزارش مي نمای ــد گ ــال بع ــار س ــا چه ــل را ســه ت ســاخت پ
ــخنان  ــات س ــت اثب ــه جه ــرد. چنانک ــاد ک ــگ اعتم ــی بی ــاب فضل ــه کت ــع مي بایســت ب از مناب
خــود دربــاره ی پــل الله وردی خــان، بــه توصیــف توســعه ی منطقــه ی جلفــا در کنــار رودخانــه 
مي پــردازد. در هــر صــورت، اگــر قصــد ارتبــاط داده هــای تاریخــی کتــاب افضــل التورایــخ بــا 
روایــات یــزدی را داریــم، می توانیــم از نقطــه ی اشتراکشــان بــر آغــاز و پایــان بنــای پــل توافــق 

87. Ibid‚466/fol.255v; cf. Melvill‚“New Light”‚71.
88. Rosemarie Quiring - Zoche‚ Isfahanim15. Und16.Jahrhundert‚Freiburg‚1980‚ 237-42.
89. Yazdi‚237.
90. Junabadi‚ Rawdat‚ 761-62.
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نماییــم. یــا اگــر توســعه ی منطقــه ی عبــاس آبــاد را از دیگــر اطاعــات همســان ایــن دو کتــاب 
بپنداریــم، تاریــخ پایــه گــذاری و اتمــام آنــان نیــز یکســان مي باشــد. بدیــن ترتیــب، ایــن نقــاط 
اشــتراک در مناطــق بــاغ عبــاس آبــاد و اطــراف آن، چهــار بــاغ و جلفــای نــو مــا را بــه ســوی 
همــان تاریــخ 1011ق.)1602م.( هدایــت مي کنــد کــه در واقــع ســال بنــای پــل مي باشــد و بــه 

طــور منطقــی بــا گــذر از چنــد ســال، بــه اتمــام رســیده اســت.
پــل الله وردی خــان از هنگامــه ی تیغــه کشــی تــا افتتــاح آن، یــک دوره موفقیــت آمیــز بــرای 
شــاه عبــاس بــود کــه بــرای پژوهشــگر قابــل لمــس مي باشــد. آن چنــان کــه پــس از بازدیــد 
ــه  ــال 1017ق.)160۸.م(ب ــل س ــدران، در اوای ــاد در مازن ــرح آب ــهرک ف ــازهای ش ــاخت و س س
اصفهــان بازگشــت۹1 و بــا گشــت و گــذار چنــد روزه در شــهر، بررســی در مــورد پیشــرفت ســاخت 
پــل انجــام داد. البتــه پیــش از آن، بــه دنبــال نقشــه ای بــرای هدایــت مســیر آب کوهرنــگ بــه 
ــی  ــم زمان ــن ســبب، ه ــار انجــام شــد۹2. بدی ــن طــرح دوب ــه ای ــود ک ــده رود ب ــه ی زاین رودخان
ــل  ــگ قاب ــا آب کوهرن ــده رود ب ــطح زاین ــش س ــرح افزای ــی ط ــل و بررس ــاخت پ ــرفت س پیش
ــی  ــر می گذاشــت. ولیکــن زمان ــل تأثی ــر نقشــه ی پ ــده ب ــن ای ــرا موفقیــت ای ــح اســت زی توضی
ــل  ــری احــداث  ســاختمان پ ــم گی ــی در تصمی ــدان تفاوت ــال آب آغــاز شــد چن کــه طــرح انتق
ایجــاد نکــرد. زیــرا بــا مراجعــه بــه روایــات یــزدی و فضلــی بیــگ در ایــن زمینــه، شــاهد داده 
ــه آن  ــه ای کــه در روایــات یــزدی از اشــتیاق شــاه عبــاس ب ــه گون هــای مشــترک هســتیم. ب
طــرح از ســال 1012ق.)1603م.( و تاریــخ بنیــان گــذاری پــل الله وردی خــان در ســال پیــش از 
آن، روبــه رو مــی شــویم۹3 امــا در  کتــاب افضــل التواریــخ، نویســنده ســال 1016ق.)زمســتان۸-

ــه منظــور تحلیــل بیشــتر  ــوان آغــاز نقشــه انتقــال آب معرفــی مــي دارد۹4. ب ــه عن 1607م.( را ب
ارتبــاط دو برنامــه مذکــور، بــه داده هــای تاریخــی فضلــی بیــگ تمرکــز مــی نماییــم. وی در ذیل 
اشــارات خــود بــر اقدامــات شــاه عبــاس جهــت برپایــی ســتون های بنــا و اتمــام آن ، نکاتــی نیــز 
مبنــی بــر تأمیــن منابــع مالــی توســط اعتمــاد الدولــه، حاتــم بیــگ اردوبــادی آورده اســت۹5. در 

91. Yazdi‚339.
92. Fazli‚ Afdal‚476/fol.230r.
93. Yazdi‚244.
94. Fazli‚ Afdal‚472/fol.229r.
95. Ibid‚478/fol.231v.
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ــه توصیــف بازدیــد ســلطان از طــرح رودخانــه کوهرنــگ و برگــزاری مراســم مهمانــی  ادامــه ب
بــزرگ در پــل الله وردی خــان مي پــردازد کــه ایــن جشــن، بــه ســبب اتمــام قابــل توجــه بنــا 
در آن زمــان بــود۹6: »شــاه بــه مــدت یــک هفتــه، از تمــام اشــراف زادگان، فقــرا، نیازمنــدان و 
رنــدان در ایــن ســور و ســات پذیرایــی کــرد و در آن مــکان بــه اســتراحت پرداخــت. هــر کــدام 
ــان  ــام هــای خاتون هــا، خان هــا و  مقرب ــه ن ــل ملقــب ب ــالای پ ــوان هــای ب ــه هــا و ای از صف
شــد. همچنیــن هــر کــدام از آنــان بــه گونــه ی زیبایــی مزیــن شــدند. ایــن زیبایــی هــا، پــل را 
ــه  ــاغ هــای اطــراف را نســبت ب ــه گردهمایــی هــای عاشــقان مي کــرد کــه رشــک ب تبدیــل ب
آن بــر مــی انگیخــت.«. توصیــف ایــن جزئیــات بــرای پژوهشــگران، حکایــت از اعتبــار بــالا ی 
کتــاب افضــل التواریــخ در بیــان رویدادهــای تاریخــی اســت. چنــان کــه از بازدیــد دوبــاره ی شــاه 
بــه همــراه درباریــان و پناهنــدگان عثمانــی در محیــط باغ هــا و گــردش بــر پــل الله وردی خــان 
در ایــام نــوروز 160۹ق. مي پــردازد. ایــن گــردش هــا بنــا بــه ســخنان فضلــی بیــگ، نمایانــدن 
ــات  ــن روای ــه از ای ــه ک ــر، آنچ ــی دیگ ــه عبارت ــود۹7. ب ــم ب ــار ه ــا در کن ــا و بناه ــش باغ ه آرای
حاصــل مي شــود، همانــا اشــتیاق وافــر شــاه عبــاس در اتمــام طــرح هــای خــود بــود. بنابــر منابــع 
آن دوره، ســلطان مــدت زیــادی را بیــرون از پایتخــت صــرف کــرد و فرصــت بررســی پیشــرفت 
ــه  بناهــای شــهر را شــخصاً نداشــت. پــس از مــدت کوتاهــی، شــاه در اوایــل ســال 1611ق. ب
اصفهــان بازگشــت و رهبــر ازبک هــا، ولــی محمــد خــان درصــدد پناهندگــی نــزد شــاه عبــاس 
برآمــد. ســلطان صفــوی، اســتقبال باشــکوهی از وی در نزدیکــی دروازه تقچــی برپــا داشــت و او 
را بــا یــک هیئــت نظامــی همراهــی کــرد۹۸. ایــن رویــداد توســط تمــام نویســندگان آن زمــان، 
ــم  ــای مه ــد از عمارت ه ــردش در شــهر و بازدی ــان گ ــی آن ــزارش شــده اســت و محــور اصل گ
دولتخانــه و قیصریــه مي باشــد کــه ســاخت آن هــا مایــه  غــرور و مباهــات دولــت صفــوی بــود. 
مهمانــان پیــش از نــزول در دربــار مشــهور خانــه مهــدی۹۹، در بــاغ نقــش جهــان از پشــت بــام 
قیصریــه بــه تماشــای نمایــش قــدرت توپخانــه صفــوی نشســتند. فضلــی بیــگ در ادامــه روایــت 
ــاه  ــط ش ــا توس ــر ازبک ه ــه رهب ــه ب ــی از دولتخان ــش های ــرار دادن بخ ــار ق ــه در اختی ــود ب خ

96. Ibid‚483/fol.234r.
97. Ibid‚497/fol.241r.
98. Yazdi‚414-15.
99. Yazdi‚442.
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عبــاس اشــاره دارد کــه ولــی محمــد خــان از آن خــودداری کــرد. افضــل التواریــخ، مــکان اقامــت 
ایــن فــرد را همــان خانــه مهــدی اعــام مي کنــد کــه وی دســتور بــه گســتراندن فرش هایــی 
ــاه اســماعیل ســاخته شــد100 و پژوهشــگر  ــان ش ــارت در زم ــن عم ــه ای ــرار داد. البت در آنجــا ق
ــگام  ــه هن ــاس ب ــاه عب ــت ش ــای اقام ــان بن ــع هم ــدی، درواق ــه مه ــه خان ــود ک ــادآور می ش ی
اولیــن ســفرش در اصفهــان بــود؛ اگرچــه در دیگــر منابــع، اشــاره ای مجــزا بــه وجــود آن نشــده 
اســت. شــاید هــم ایــن عمــارت بــه عنــوان الگویــی بــرای ســاخت دولتخانــه بــه شــمار مي رفــت. 
در ادامــه فضلــی بیــگ بــه مســئول برنامــه ی مهمانــی، علــی قلــی خــان اشــاره مي کنــد کــه 
وظیفــه ی مرتــب ســاختن قصــر مذکــور بــا فــرش هــای ســلطنتی یــا صنایــع دســتی را داشــت. 
پیــش از ایــن، فرش هــا بــه دســتور شــاه بــه رنــگ ســرخ درآمــده و ســپس بــا  کنــار گذاشــتن 
ــتفاده از  ــنهاد اس ــان پیش ــی خ ــی قل ــن روی، عل ــدند؛ از ای ــی ش ــتراندن م ــاده ی گس ــان، آم آن
فرش هــا در عمارت هــای عالــی رتبــه را  داد101. ایــن رویــداد همــراه بــا دیگــر جزئیــات مفصــل 
اســت کــه تنهــا در قلــم فضلــی بیــگ پایــان نــدارد و دیگــر کتــب نیــز، بــه توصیف هــای آن 
پرداختــه انــد102. امــا هــدف اصلــی از گنجانــدن گــزارش ایــن رویــداد در نوشــته هــای مورخــان 
آن زمــان چیســت؟ تــا قبــل از او ورود هیئــت ازبکــی بــه اصفهــان، بســیاری از ســازه هــای مهــم 
شــهر هماننــد ردیــف دوم دکان هــای میــدان نــو، تکمیــل یافتــه و قابــل اســتفاده بودنــد. اکنــون، 
شــاه عبــاس ایــن زمــان را بهتریــن فرصــت بــرای بــه نمایــش گذاشــتن پایتخــت باشــکوه خــود 

نــزد آنــان مــی پنداشــت.    
بنــای مهــم دیگــری کــه نیــز در ایــن پژوهــش مي بایســت بــه آن پرداختــه شــود، مســجد 
ــخ  ــد در تاری ــل جدی ــک فص ــوان ی ــه عن ــال 1020ق. ب ــاختمان در س ــن س ــت. ای ــاه اس ش
ــر  ــه 15صف ــه ســاخت آن را در روز جمع ــم ب ــزدی، تصمی ــوی مشــهور مي باشــد. ی ــگاری صف ن
ــخ ســاخت  ــات دیگــر، تاری ــر برخــی اطاع ــه بناب ــه البت ــد ک ــت می نمای ــل1611م.( ثب )2۹آوری
ــا اجتمــاع علمــا  ــد103. ب ــز نســبت مــی دهن ــن( نی ــع الثانی)17ژوئ ــه روز پنجشــنبه 5 ربی آن را ب
در آن ایــام قبلــه ی مســجد را نیــز تعییــن مــی کننــد. در کتــاب اســکندر بیــگ،  زمــان ســاخت 

100. Fazli‚ Afdal‚584/fol.293v.
101. Ibid‚584/fol.293v-294r.
102. Junabadi‚ Rawdat‚831-33;Munshi‚836-40.
103. Yazdi‚411‚414



نگرشی نو بر معماری اصفهان در زمانه ی شاه عباس / 223

مســجد، کمــی پیــش از ورود ازبک هــا بــه اصفهــان، یعنــی در همــان ســال 1020ق. گــزارش 
شــده اســت104. بــر اســاس روایــات موجــود، مــا هنــوز بــر هنگامــه ی بنــای آجرهــای مســجد  
ابهاماتــی داریــم. چنانکــه تعــدادی از مورخــان صفــوی بــا توجــه بــه بازدیــد ولــی محمــد خــان 
ــادی،  ــد. جناب ــر گرفته ان ــا در نظ ــن بن ــاخت ای ــی س ــه اصل ــرا پای ــال 101۹ق.، آن از آن در س
ــح  ــت ازبکــی صحی ــخ ورود هیئ ــوان تاری ــه عن ــن مورخــان اســت و ســال مذکــور را ب جــزو ای
مي پنــدارد105؛ امــا بــا توجــه بــه کتیبــه هــای مســجد، ســال 1020ق. زمــان مناســب تری بــرای 
احــداث ایــن بنــا مي باشــد. بــه رغــم ایــن مســئله، فضلــی بیــگ در وقایــع نــگاری خــود، ســال 
ــي دارد.  ــوان م ــذاری مســجد شــاه عن ــه گ 1021ق.)1612-1613م.(، ســال راســو را جهــت پای
ــال  1020ق.  ــه س ــز ب ــه او نی ــوده ک ــی ب ــعر وفای ــر ش ــه ب ــا توج ــخ ب ــن تاری ــر ای ــن ذک ولیک
بازمی گــردد؛ چنانچــه مورخــان اســکندر بیــگ منشــی و یــزدی از آن یــاد کــرده انــد. ایــن اشــاره 
بــه شــعر وفایــی، موضــوع را بــه ســفر شــاه عبــاس و زمــان هــای حــدود بیــن 101۹ و 1020ق. 
ارجــاع مي دهــد کــه موجــب ســردرگمی پژوهشــگران بــه منظــور فهــم طــرح ســاخت ایــن بنــا 
مي شــود. افــزون بــر ایــن اطاعــات، بــه طــور معمــول فضلــی بیــگ از شــوق و جدیــت ســلطان 
ــان ســاخت  ــا گزارشــات وی از زم ــان مــی دارد ام ــد در پایتخــت بی ــاره ی عمارت هــای جدی درب
مســجد تقریبــا انــدک و ســطح پاییــن مي باشــد. او مــی نویســد: »طــرح انــدازی مســجد جمعــه 
در قصــر دارالســلطنه انجــام شــد کــه مقابــل قیصریــه قــرار مــی گرفــت. بنــای ایــن مســجد، 
حاکــی از اقتــدار ســلطان صفــوی بــود؛ زیــرا مســجد شــیخ لطــف الله در واقــع در برابــر عالــی 
قاپــو، تنهــا مکانــی جهــت تدریــس بــه شــمار مي رفــت و فراتــر از یــک بنــای ســاده در کنــار 
قیصریــه نبــود )بنابــر بررســی در صفحــات قبــل پژوهــش، دغدغــه ی شــاه عبــاس در ســاخت 
ــن روز  ــن در ای ــود(. بنابرای ــارن ب ــا تق ــازی ی ــا مســئله ی تناســب س ــو، همان ــدان ن ــای می بناه
فرخنــده، پایــه طــرح مســجد جامــع گذاشــته شــد و جهــت بازرســی و نظــارت بــر کار، محــب 
ــده  ــار و امیــن امــور شــهری برگزی علــی بیــگ، در منصــب هــای لله غامــان، تحویــل دار درب
شــد«.  بــه دنبــال ایــن متــن، متأســفانه صفحــه پــس از آن موجــود نیســت امــا فضلــی بیــگ 
آورده کــه ایــن بنــا تــا زمــان مــرگ شــاه عبــاس تکمیــل نیافــت و تنهــا در زمــان جانشــینش، 

104. Munshi‚831.
105. Fazli‚ Afdal‚585‚ Junabadi‚ Rawdat‚831-33.
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ــا  ــط ب ــی مرتب ــع دســت دوم، دلایل ــه در مناب ــرداری رســید106. البت ــه بهــره ب شــاه صفــی، آن ب
ــر  ــاس، در اواخ ــاه عب ــی ش ــم توجه ــاره ی ک ــان درب ــی از آن ــه یک ــده ک ــه ش ــئله ارائ ــن مس ای
ــز  ــلطان تمرک ــال س ــوان مث ــه عن ــود. ب ــان ب ــازها در اصفه ــاخت و س ــه س ــبت ب ــی نس زندگان
ــدران مــی گذاشــت107  ــاد مازن ــر بناهــای ســلطنتی در شــهرک های اشــرف و فــرح آب خــود را ب
یــا در یــک بــازه ی زمانــی طولانــی بــه اردوهــای نظامــی در قفقــاز و عــراق مــی پرداخــت. در 
ــد. چنانچــه در  ــی نمــی مان ــاء ســاختمان های قدیمــی پایتخــت باق ــرای احی ــی ب نتیجــه فرصت
منابــع تاریــخ نــگاری صفویــه، از چندیــن نوبــت حضــور شــاه در پایتخــت بعــد از ســال م.1612، 
توصیــف هایــی مفضــل داشــته انــد لیکــن ســخنی از اشــتیاق شــاه جهــت توســعه ی اصفهــان 
نیــاورده انــد. البتــه ایــن مســئله یــک اســتثناء دارد و آن اشــاره ی کوتــاه فضلــی بیــگ بــه ورود 
ــود. ــه شــهر، پــس از فتــح بغــداد در رمضــان 1033ق. )جــولای 1624م.( ب ســلطان صفــوی ب

در ایــن دوران، وی وقــت خــود را بــر پذیــرش نماینــدگان، بازدیــد از باغ هــا و ســاختمان های 
پایتخــت، گســترش عدالــت و تمرکــز بــر امــور مملکتــی گذاشــت. همچنیــن شــاه عبــاس دســتور 
بــه یــک عــزم جــدی در اتمــام بنــای مســجدی داد کــه آن را جــزء دارالســلطنه اصفهــان مــی 
دانســت و الله بیــگ موظــف بــه بازرســی از آن بود10۸.ایــن ســخن از فضلــی بیــگ حکایــت از آن 
داشــت کــه شــاه هــم چنــان جدیــت خــود را در توســعه شــهری حفــظ مي کــرد و پــس از ایــن 
مســئله، تمرکــز و ایــده اش را بــر توســعه ی فضــای مازنــدران بنــا گذاشــت. امــا هنــوز شــاه در 
اندیشــه ی  انتقــال آب کوهرنــگ بــه زاینــده رود بــود کــه ضامــن زندگــی مناســب در پایتخــت 
بــه شــمار مي رفــت. هــم زمــان کار بــر ایــن طرح هــا، شــاه بــه دنبــال ارتبــاط بیشــتر فــرح آبــاد 
ــا جنگل هــای  ــر نمــک ب ــد دادن کوی ــوار در پیون ــق ایجــاد مســیرهای هم ــان از طری ــا اصفه ب
مازنــدران بــود10۹. ایــن روایــت هــای فضلــی بیــگ از رؤیاهــای شــاه، ســه نکتــه مهــم را مــی 
رســاند:1( تمرکــز جــدی شــاه در عمارتهــای مهــم اصفهــان.2( هــم زمانــی توســعه پایتخــت و 
مازنــدران. 3(اقامــت موقــت شــاه در اصفهــان جهــت اشــتیاق بــه آن. افــزون بــر ایــن نــکات، 
تغییــر در بناهــای ایــن دوران همانــا جایگزینــی فضــای انزواطلبانــه آن بــه جــای جلــوه نمایشــی 

106. Fazli‚ Afdal‚617-18/fol.313r-v.
107. Melville‚ “Qars to Qandahar”‚ 213-17.
108. Fazli‚ Afdal‚876/fol.483v.
109. Ibid‚877-78/fol.484r-v.
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ــال آن  ــه احتم ــت ک ــد گف ــدران بای ــد مازن ــاره ی ســاخت هــای جدی ــا درب ــا اســت. ام عمارت ه
ــاس  ــاه عب ــلطنتی ش ــوم س ــای عم ــا فرمان ه ــمی ی ــت های رس ــا در سیاس ــرا م ــود دارد زی وج
ــر  ــون غی ــن ســلطان مي باشــد کــه تاکن ــن یکــی از اســرار دوران ای ــم و ای مشــاهده نمــی کنی

قابــل دســترس اســت.

نتیجه گیری
هــدف مــن از ایــن پژوهــش ارائــه ی مباحــث اصلــی برنامــه هــای توســعه ای شــاه عبــاس 
بــا تکیــه بــر کتــاب فضلــی بیــگ بــود. اکنــون آنــان شــامل اطاعــات تکمیلــی و یــا ســؤالاتی 
پیرامــون  وجــود منابــع آنــان، مــی شــد کــه مي بایســت در قیــاس باهــم مــورد ارزیابــی قــرار 
مــی گرفتنــد. جــدول1، منــدرج در صفحــه ی قبــل، چکیــده ای از بررســی منابــع عصــر مــورد 
نظــر، در ایــن مقالــه نشــان داد و در جــدول 2کــه در صفحــه بعــد بــه آن مــی پردازیــم، حــاوی 
ــای  ــا داده ه ــه همان ــل توج ــئله ی قاب ــد. مس ــث مي باش ــورد بح ــای م ــاره ی بناه ــی درب نکات
ــگاری  ــع ن ــات در وقای ــن اطاع ــابه ای ــه مش ــد ک ــخ مي باش ــل التواری ــاب افض ــی در کت تاریخ
ــرد: 1( ــیم ک ــته تقس ــه دو دس ــان را ب ــوان آن ــب، مي ت ــن ترتی ــود. بدی ــده نمي ش ــان دی آن زم

ــه ی  ــد مدرس ــد همانن ــی گیرن ــر نم ــی را در ب ــات مفضل ــه جزئی ــی ک ــته از عمارت های آن دس
ــات  ــا توضیح ــا طرح ه ــاختمان ها ی ــر از س ــی دیگ ــال1006ق.)15۹۸م.( 2( برخ ــتری س شوس
بیشــتری در کتــب آن زمــان وجــود دارنــد. همچــون پایــه گــذاری بناهــای مســجد شــیخ لطــف 
الله ســال1002ق.)4-15۹3م.(، محلــه تبریزآبــاد ســال 1011ق.)1602م.( و پــل الله وردی خــان 
ــای  ــئله ی زمان ه ــگ در مس ــی بی ــه فضل ــت ک ــر اس ــه ذک ــه لازم ب 1016ق.)1607م.(. البت
ســاخت، بنابــر اطاعــات پیشــین دریافتــی بــه طــور متفاوتــی تاریخ هــا را بیــان مي کنــد و ایــن 

ــای وی مي شــود.        ــت ه ــای نادرســت در روای ــل ه ــال تأوی موجــب احتم
تمــام منابــع بررســی شــده در ایــن تحقیــق، مصــادف بــا رویدادهــای زمانــه نگاشــته شــده 
ــن  ــا تدوی ــخ نگاری ه ــایر تاری ــر از س ــی بعدت ــخ، کم ــاب افضــل التواری ــرای کت ــن ب ــد؛ ولیک ان
شــده اســت. از دلایــل اصلــی ایــن تأخیــر، همانــا حضــور طولانــی مــدت نگارنــده درقفقــاز )24-

160۸م.( و دوری از پایتخــت بــود کــه در نهایــت ســبب تکمیــل کتــاب در هنــد شــد. از ویژگــی 
ــواده در  ــه واســطه ی حضــور اعضــای خان ــر ب ــات معتب ــود اطاع ــع، وج ــن منب ــم ای ــای مه ه
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منصــب هــای مهــم مدیریتــی حاکمیــت، ارائــه ی روایــت هــای منظــم و مرتبــط بــا زمینــه ی آن 
رویــداد اســت. افــزون بــر آن، فضلــی بیــگ بــا آشــکار کــردن داده هــای تاریخــی ویــژه، وجــه 
متفــاوت قلــم خــود را بــا نگاشــت های اســکندر بیــگ و جنابــادی نشــان مي دهــد. زیــرا آنــان در 
بخــش مــورد بحــث مقالــه، تمرکــز خودشــان را بــر توصیــف هــای مرکــب از توســعه ی شــهری 
مــی گذاشــتند در صورتــی کــه افضــل التواریــخ تــاش بــر نمایــش تــداوم ســاخت و ســازهای 
شــهر، در قالــب بناهــای متفــاوت طــی دوره ای بلنــد مــدت داشــت. در کنــار آنــان، وی حتــی بــه 
عــزم شــاه جهــت پیشــروی یــا اتمــام آنــان، بــه واســطه ی گــزارش هایــی از بازدیدهــای ســلطان 
ــازگاری  ــگام ناس ــخ در هن ــات افضــل التواری ــرش روای ــه پذی ــل ب ــا تمای ــر م ــی داد. اگ ــه م ارائ
ــار  ــت در انتظ ــالًا مي بایس ــیم، احتم ــزدی باش ــم ی ــح منج ــی صحی ــای تاریخ ــا داده ه ــان ب آن
ــن  ــا تطبیــق هوشــیارانه ای ــن راه حــل مــورد نظــر، همان ــرا بهتری ــات بیشــتر باشــیم. زی تحقیق
اطاعــات دربــاره ی پذیــرش آنــان بــرای اتمــام نقشــه هــای ســاختمانی اصلــی اســت کــه هــر 
ــی بیــگ بررســی بیشــتری در  ــد. اگرچــه فضل ــه طــول انجامی کــدام از بناهــا، چندیــن ســال ب
زمینــه ی اقدامــات آغازیــن شــاه عبــاس در اطــراف میــدان عتیــق و منطقــه ی امــام زاده هــارون 
ولایــت انجــام نــداده امــا بــه تأییــد اشــتیاق ســلطان در توســعه ی اصفهــان، از اولیــن دیــدارش 
در ســال 15۹0م. پرداختــه اســت. ایــن تحلیــل وی، توســط اندیشــه سوســن بابایــی بــه صــورت 
طــرح هــای منظــم شــاه عبــاس بــرای پایتخــت جدیــد و اجــرای آنــان در مــدت دو دهــه مــورد 
ــه تناســب  ــا ب ــه دارد و تنه ــن مبحــث ادام ــوز ای ــر صــورت هن ــرد. در ه ــرار مي گی ــق ق تصدی
ــی  ــا داده هــای فضل ــع دیگــر صفــوی ب ــدرج در مناب ــد من ســازی گــزارش هــای بناهــای جدی
ــا حکومــت،  ــر افــراد ناظــر و مباشــر مرتبــط ب بیــگ اکتفــا کردیــم، در حالــی کــه نیازمندیــم ب
ــر  ــاعدتی ب ــد مس ــان مي توانن ــوع خودش ــه در ن ــی ک ــالاری و مذهب ــوان س ــای دی ــتگاه ه دس
چگونگــی ســاخت و توســعه ی اصفهــان در زمانــه شــاه عبــاس داشــته باشــند، پژوهــش نماییــم.
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